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 89فروردین-اعتقادی

الدين" و گفته من هيچ دينی را جز اسلام نمی پذيرم؛ پس منظور از "لا اکراه فی الدين" چيست؟  چرا خدا گفته "لا اکراه فی
آیا انتخاب دين است یا انجام واجبات و مستحبات يک دين؟ و اگر منظور انجام واجبات و مستحبات دين است، پس چرا 

  نمايد؟اگه انجام ندهيم ما را عذاب می

  شبهه(: –شبهات )ايکس  پايگاه پاسخگويی به سؤالا و
شما آزادید به سخنان من گوش کنید و دستورات من را انجام دهید و »آیا خیلی عجیب است که یک مربی بگوید: 

پس چرا اگر "رب   -؟! «پذیرماند، قبول نموده و مییا ندهید؛ اما من فقط آنان را که اطاعت و پیوی کرده
 رسد؟!العالمین" چنین بفرماید، عجیب به نظر 

از خود بپرسید که چرا اکثر مردم، حتی کسانی که اساساً با دین اسلام کاری ندارند و یا حتی ضدیت و عناد  -●
نمایند، و دانند، بلکه در هر محفل و گفتگویی نیز تکرار میرا نه تنها می« لاا إِكْرااها فِ الدِ ینِ »ی دارند، این جمله

نمایند؟! اگر اهل قرائت قرآن کریم و تأمل در حتی گاه خطاهای خود را به آن مستند ساخته و با آن توجیه می
خوششان آمده است، اند و اگر فقط از همین یک آیه باشند، چرا آیات دیگر را این چنین فرا نگرفتهآیات آن می

 چرا تمام همین یک آیه را بلد نیستند؟! 
باشد، بلکه سوء علت این رویکرد ]آشنایی عمومی با این فراز از آیه[، تعلیم، روشنگری و تبلیغ اهل قرآن مجید نمی

ید در ضد ی گسترده، با تحریف معنا و مقصود و با تفسی به رأی به نفع اهداف انحرافی و نیز فرافکنی شداستفاده
باشد. چنان که از این آیه، به عنوان یک سلاح، مقابل تمامی دستورات دینی، تبلیغ توسط منحرفان و دشمنان می

 نمایند!دعوت کنندگان به حق، آمران به معروف و ناهیان از منکر، سوء استفاده می
 پس اکنون تمام این آیه را با هم بخوانیم و در فرازهای آن دقت نماییم:

یب ؤْمِنْ بِاللهنِ فباقادِ اسْ لاا » نْ یاكْف رْ بِالطناغ وتِ وا ینِ قادْ تبابایننا الرششْد  مِنا الْغا ِِّ  فاما تامْساكا بِالْع رْواةِ الْو ثبْقاى لاا  إِكْرااها فِ الدِ 
یعٌ عالِیمٌ   (531)البقره، « انفِْصااما لهااا وااللهن  سماِ
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یرا( راه درست از راه انحرافی، روشن شده است. بنابر این، کسی که به در قبول دین، اکراهی نیست. )ز ترجمه: 
طاغوت ]= بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر[ کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیه محکمی چنگ زده 

 .است، که گسستن برای آن نیست. و خداوند، شنوا و داناست
فرمود: علتش روشن شدن راه سعادت از هلاکت  ،«ر دین نیستاجباری د»ی همین فراز که فرمود در ادامه -●

آورند، محکم و پابرجا خواهند است و افزود که فقط کسانی که به طاغوت کافر شده و به الله جل  جلاله ایمان می
 ماند؛ یعنی ما بقی سقوط خواهند نمود.

ایی را بر اساس "بایدها و های( درست و غلطی است که رفتارها و عملکرده"دین"، معارف )شناخت -●
بینی و ایدئولوژی مبتنی جهان»آورد؛ شاید به تعبیی بتوان گفت: نبایدهایِ" منطبق با آن شناخت به دنبال می

شود و در هر دین حق و باطلی هم وجود بنابراین، احکام )واجبات و محرمات( که به آن شرع گفته می«. برآن
 باشند.دارد، تابع اصول دین می

ای ، اگر کسی عالم هستی را چنین شناخت که نه مبدأ علیم و حکیمی دارد و نه معاد علیمانه و حکیمانهپس
شود. اگر کسی دانست و باور نمود که منطق میمعنا و بیدارد؛ پایبندی و تقیدات او به اصول اخلاقی، بی
وجود نیامده و به سوی پوچی نیز  جهت و پوچ بهطوری و بیخودش، دیگران و این عالم هستی، از هیچ، همین

ها( دارد، بالتبع چنین خالقی کار ای علیم، حکیم و قادر )اندازه گذار و حاکم بر آن اندازهرود، بلکه آفرینندهنمی
نماید، هم دهد و هر چیزی و هر کاری، سرانجامی دارد؛ پس هم درست هدفگذاری میبیهوده و پوچ انجام نمی

 نماید.کند و هم درست عمل میریزی میدرست برنامه
ی خلقت )تکوین(، شما اینگونه نیافریدم که مانند "، یعنی در نظام علیمانه و حکیمانهلاا إِكْرااها فِ الدِ ینِ " -●

رو ملائکه، یا حتی حیوانات، گیاهان و جامدات، مجبور به معرفت و پذیرش حق گردید و هیچ راه دیگری پیش
توانید انتخاب کنید؛ اما چنین نیست که هر انتخابی که نمودید، هیچ فرقی نداشته باشد و نداشته باشید، بلکه می

ی رسد. مانند همین بدن است که اگر با برنامههمه خوب باشند، بلکه هر انتخاب و راهی، به مقصد خودش می
ر رعایت ننمودید، مواد اما اگ –شوید خواب و خوراک مناسب، نرمش و ورزش هم نمودید، بدن سالم و ورزیده می

گردد. اما در انتخاب هر  الکلی یا مخدر مصرف نمودید، بدن از مغز گرفته تا خون و سلسله اعصابش، متلاشی می
 کدام از این دو راه آزادید.

خداوند متعال به آدمی، "عقل و اختیار" موهبت نمود و به همین واسطه، او را از سایر مخلوقاتش متمایز نمود و  -●
قابلیت "خلیفة الله" شدن قرارش داد؛ که البته با هدایت، تعلیم، تربیت، تزکیه و عمل صالح به این درجات  در
 رسد.می
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ی "انتخاب" برخوردار گردد و "انتخاب" نیز آنگاه ایجاب ظهور و بروز "عقل و اختیار"، این است که آدمی از قوه
 د. رو باشنهای متفاوتی پیشگردد، که گزینهمحقق می

، و اگر «من آن را انتخاب" نمودم»توانید بگویید که اگر برای شما انتخاب بیش از یک مقصد میسر نباشد، نمی
برای رسیدن به مقصد، یک راه بیشتر وجود نداشته باشد و شما نیز به اجبار در آن را قرار گرفته و حرکت نمایید که 

 ه را "انتخاب"ها، این رامن میان همه راه»توانید بگویید: نمی
 «.نمودم

بنابراین، همانگونه که انسان، هم روح ملکوتی دارد و هم بدن مادی و حیوانی؛ همیشه، هر لحظه و در هر امری، 
های گوناگونی قرار دارد و با توجه به نیاز، میل، کشش، گرایش، علم، بصیت و خرد )اندیشه بین دو یا چند راهی

 نماید. و خرد( خود، یکی را "انتخاب و گزینش" می
نگور )تاکستان(، باغ انگور است، انتخاب با شماست که انگورش را به عنوان میوه مصرف نمایید، یا آب باغ ا

 انگور بگیید، یا شراب انگور بسازید، یا محصولاتی چون کشمش و ... به دست آورید.
حیوان علفخوار،  –خورند هایش را برگزینند، چون آنها چیزی نمیها، بهترینها و خوراکیتوانند بین میوهفرشتگان نمی

تواند تمیز دهد که این شکار رهاست گرگ نمی  –تواند اراده نماید که یک وعده هم شکار نموده و گوشت بخورد نمی
تواند هر چیزی بخورد، گیاه باشد یا گوشت، باشد. اما آدمی میای خاص و تحت مالکیت فلانی مییا از گله

 نماید.و خرما باشد، و یا شراب آنها؛ پس انتخاب میسیب و انگور  –حلال باشد یا حرام 
خورد؛ اما آهو و بچه آهو را شکار کشد، اما معمولًا نمیشی، بر اساس طبعش، کفتار و بچه کفتار را می -●

لاشخور منتظر  –خورد کفتار بر اساس طبعش، بچه شی را شکار نموده و می  –خورد نموده و با حرص تمام می
فیل، زرافه و کرگردن، با آن هیکل  –رچیان از شکارشان است تا ته مانده را بکند و بخورد دور شدن شکا

طور هستند حشرات مکد و همینخورند و خفاش کوچک و ظریف اندام، خون میتنوندشان، جز علف و گیاه نمی
 شهدخوار و حشرات خونخوار و ... .

کند، بلکه همنوعان خود را نیز قتل عام ... همه را شکار می اما آدمی، نه تنها شی، فیل، کرگردن، آهو، عقاب و
کشد و با لذت گاه جماعتی را به آتش می  –اندازد کشی راه میمانند امریکا، اسرائیل و میانمار، بچه –نماید می

پیامب را به بدن  –بالد نماید و بر آن مینشیند و گاه بدن کودکان را به سیخ کشیده و کباب میتمام به تماشا می
دهد ... و های پاک با اسب یا تانک مانور میروی بدن –کند سر امام را از بدنش جدا می –کند دو نیم می

و هیچ کدام از این رفتارها، ضرورت و ایجاب نیازهای «! هند جگرخوار»چیزی که در تاریخ زیاد دیده شده، 
 پس آیا به نتایج این انتخاب نرسد؟ –توسط اوست باشد، بلکه انتخاب "طغیان" جسمی یا روحی انسان نمی

ا قب ع ودٌ * واه مْ عالاى ماا یبافْعال ونا بِالْم  » ق ودِ * إِذْ ه مْ عالایْها اب  الْْ خْد ودِ * الننارِ ذااتِ الْوا  )البوج(« ؤْمِنِینا ش ه ودٌ ق تِلا أاصْحا
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افروختند و مؤمنان را در آن ور ]که میشعلهگران صاحب گودال )آتش( * آتشی عظیم و مرگ بر شکنجهترجمه: 
دادند )با خونسردی و ریختند[ * هنگامی که در کنار آن نشسته بودند  * و آنچه را با مؤمنان انجام میمی

 !کردندقساوت( تماشا می
ش، دان –گزینند و بالتبع عقل و خرد هایی هستند که اهداف عالی حیات را بر میی مقابل، انساننقطه -●

فرستادگان الهی را استقبال نموده و پیام وحی را اخذ  –سازند اخلاق و قانونمندی را پیشه می –بینش و بصیت 
تباوااصاوْا »ی نمایند و در جرگهبه آن ایمان آورده و عمل می –نمایند می تباوااصاوْا بِالحاْقِ  وا عامِل وا الصنالِحااتِ وا النذِینا آمان وا وا

ها، باورها و عملکردهای خویش نرسند؟! آیا حق و باطل و بد ی انتخابگیند. پس آیا به نتیجهقرار می« بِالصنبْ 
 و خوب و ... همه مساوی گردند؟!

ثْراة  الْاْبِیثِ فااتبنق وا اللهنا یاا أ ولِ الْْالْباابِ لاا یاسْتاوِي الْاْبِیث  واالطنیِ ب  ق لْ » باكا كا لاوْ أاعْجا  (1۷۷)المائدة، « لاعالنك مْ تب فْلِح ونا وا
گاه( ناپاک و پاک مساوی نیستند؛ هر چند فزونی ناپاکها، تو را به شگفتی اندازد! از هیچ»)بگو: ترجمه: 

 !)مخالفت( خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد، شاید رستگار شوید
 هيچ دينی به جز اسلام

تواند "، هیچ کسی مجبور آفریده نشده و هر کسی میانتخابامکان "" و بالتبع عقل و اختیاربا توجه به نیوی "
درآوردی و تابع هوای های منهای گوناگون و یا حتی دینو یا ایسم –هر دینی ]اعم از اسلام یا سایر ادیان الهی 

حق و  ها، اعم ازنفس خویش و دیرگان[ را برای خودش انتخاب نماید؛ اما معنایش این نیست که همه این دین
 گردند!ها، به یک نتیجه منجر میباطل، یکسان هستند و تمامی انتخاب

بدارید یا بدتان  چه خوش –چه بخواهید و چه نخواهید  –فرماید که چه بدانید و چه ندانید اما، خداوند متعال می
ب، علیم، حکیم، گردید و به داوری من، که خالق، مالک، ر بیاید، معاد حتمی است و همه به سوی من باز می

ها و اعمال خود خواهید رسید؛ پس بدانید که ی انتخابخبی و بصی و به پنهان و آشکار شما هستم، به نتیجه
به حیات جاوید در بهشت و قرب من برساند، وجود ندارد، به جز  –هیچ دینی که شما را به رشد و کمال برساند 
ز آدم تا خاتم علیهم السلام، هیچ دینی جز "اسلام "قرار ندادم، پس همان دینی که من برای شما قرار دادم، و من ا
باشد. لذا بندگان من و تبعیت کنندگان از عقل و وحی، به عاقبت هیچ دینی به جز اسلام، نزد من پذیرفته نمی

رسند و کفار و تبعیت کنندگان از شیاطین جن  و انس و هوای نفس خویش و دیگران نیز به عاقبت خود می
 رسند. ها و عملکردهای خود میانتخاب

آیا این "قانون و منطق" خیلی عجیب و غریب است، یا آن که بسیار واضح، علیمانه، حیکمانه و عادلانه 
 باشد؟می

*** 
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کنيم دانيد بدهيد؛ مثلا آیا والدين خود را ملاقات مییلطفا هر مطلبی که اسلام در مورد زندگی بعد از مرگ داده و م
شناسيم(؟ کجا هستيم و تا روز حساب مشغول چه کاری هستيم؟ آیا لابلای زندگان )شنيده ام در قران نوشته همديگر را نمی

 ... ؟ مشغول تماشای زندگی بقيه هستيم و

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
؟ و دستگاه یک اتاق کاغذ نوشته شده بیون «چه خب»اند که شخصی از رایانه )کامپیوتر( پرسید: مثل آوردهدر 

 ؟ و دستگاه سوخت!«دیگه چه خب»داد و سپس پرسید: 
حال پرسش از هر آن چه که در اسلام پیامون زندگی پس از مرگ، در برزخ یا قیامت بیان شده نیز مانند همین 

 باشد.، چرا که مستلزم نوشتن چندین کتاب قطور میباشدماثل می
گویند، و عالم برزخ را نیز بدان جهت که بین "برزخ" به چیزی که میان دو چیز دیگر قرار گرفته باشد می –الف 

 گویند.حیات دنیوی و اخروی قرار گرفته، "برزخ" می
ی" وجود ندارد، نه این که شناسایی خویشاوند -در حیات پس از مرگ ]به ویژه در قیامت[، "نسبیت  –ب 

باشد و هر  وجود نداشته باشد. یعنی پس از مرگ، دیگر کسی پدر، مادر، همسر، فرزند و خویشاوند دیگری نمی
ها تعلق دارد و ارواح، پدر و مادر یا خویشاوند یک ها، به بدنگردد. چرا که این نسبیتکسی منفرد محشور می

 باشند:دیگر نمی
ابا ن فِخا فِ الصشورِ فاإِذاا » اءال ونا فالاا أانْسا نباه مْ یباوْمائِذٍ والاا یباتاسا  (303)المؤمنون، « ببایبْ

دمیده شود، هیچ یک از پیوندهای خویشاوندی میان آنها در آن روز نخواهد بود؛ « صور»هنگامی که در ترجمه: 
 )چون کاری از کسی ساخته نیست(! کنندو از یکدیگر تقاضای کمک نمی

در قیامت و حیات اخروی، اهل جهنم، از نزدیکی به یک دیگر وحشت کرده و متنفرند و چنان متوجه  -ج 
کنند، مگر یادی از خوبان و بدان دنیا، که موجب حسرت و باشند که هرگز یاد دیگری نمیشان میخود و عذاب

 عذاب بیشترشان گردد:
یْهِ یباق  » یباوْما یباعاضش الظنالم  عالاى یادا بِیلًا * یاا لایبْتانِِ ول  وا یبْلاتَا اتَّناذْت  ماعا الرنس ولِ سا لِیلًا * لاقادْ یاا وا نًا خا ذْ ف لاا ْ أاتَّنِ لایبْتانِِ لما

ذ ولا  انِ خا نْسا انا الشنیْطاان  لِلِْْ اءانِ واكا  (48تا  42)الفرقان، « أاضالننِِ عانِ الذ كِْرِ بباعْدا إِذْ جا
ای  »گوید: گزد و می( روزی را که ستمکار دست خود را )از شد ت حسرت( به دندان میو )به خاطر آورترجمه: 

کاش با رسول )خدا( راهی برگزیده بودم * ای وای بر من، کاش فلان )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب 
و شیطان !« نکرده بودم * او مرا از یادآوری )حق( گمراه ساخت بعد از آنکه )یاد حق( به سراغ من آمده بود

 !همیشه خوارکنند* انسان بوده است

https://www.x-shobhe.com/print/9705.html
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شناسند. آنان چنان که در دنیا، با انبیا، صدیقین، شهدا و شوند و یک دیگر را میاما اهل بهشت، با هم جمع می
 ها و یکدیگر محشور شده و رفاقت دارند:صالحین رفیق بودند، در آخرت نیز با همان

دا» س نا ءِ وا الص الِحینا وا مانْ یطِعِ اللها وا الرنس ولا فااولئِک ماعا النذینا انبْعاما الله  عالایهِمْ مِنا الننبیینا واالصِ دِ یقینا وا الششها وا حا
 (98)النساء، « اولئِک رافیقاً 

خواهد بود که خدا، نعمت و کسی که خدا و پیامب را اطاعت کند، )در روز رستاخیز،( همنشین کسانی ترجمه: 
 !های خوبی هستندخود را بر آنان تمام کرده؛ از پیامبان و صد یقان و شهدا و صالحان؛ و آنها رفیق

شوند. پدر، مادر، همسر و فرزندان مؤمن، اگر آنها نیز مؤمن باشند، برای چشم روشنی به نزدشان آورده می
 رند.شناسند، اما دیگر خویشاوندی نداهمدیگر را می

افتند که قصد گمراه نمودند آنان را داشتند و گویند و حتی به یاد کسانی میاز احوال زندگی دنیا با هم سخن می
 گردند:از وضعیت فعلی آنان که در جهنم هستند، مطلع  می

انا لِی قا » اءل ونا * قاالا قاائِلٌ مِ نبْه مْ إِنِ ی کا ا مِتبْناا فاأاقبْبالا بباعْض ه مْ عالای بباعْضٍ یباتاسا قِینا * أائِذا ریِنٌ * یباق ول  أائنِنکا لامِنْ الْم صادِ 
دِین ونا *  عِظاامًا أائنِنا لاما لْ أانت م مشطنلِع ونا واک ننا تب راابًا وا وااء الْاْحِیمِ * قاالا ها للهنِ إِنْ کِدتن لاتب رْدِینِ * فااطنلاعا فباراآه  فِی سا * قاالا تاا

لاوْلاا نعِْما  ماا نحاْن  بِ عاذنبِینا وا ا نحاْن  بِایِ تِینا * إِلان ماوْتباتباناا الْْ ولای وا ا لها وا الْفاوْز  ة  رابِ ی لاک نت  مِنا الْم حْضاریِنا * أافاما ذا  * إِنن ها
لْ الْعاامِل ونا  ا فبالْیباعْما ذا  (93تا  50)الصافات، « الْعاظِیم  * لِمِثْلِ ها

پرسند )که حال چه احوالی دارند، کنند و از یگدیگر میافراد مخلص( رو به بعضی دیگرمیبعضی )از این ترجمه: 
گوید: من همنشینی )در دنیا( داشتم )که با من یکی از آنان می دیدند؟!(. کردند و چه میو در دنیا چه می

کنند )به این که بعد ی که باور میگفت: آیا تو از زمره کسانی هستکرد(. میدرباره دین و قوانین آسمانی مجادله می
؟ آیا زمانی که م ردیم و خاک و از مرگ، زندگی و رستاخیزی، و حساب و کتابی، و سزا و جزائی در میان است

؟! )سپس آن بینیمگییم و سزا و جزا میاستخوان شدیم، آیا ما مورد بازخواست )از اعمال و اقوال خود( قرار می
توانید نگاهی )به دوزخ( بیندازید و او را بنگرید؟پس گوید: آیا شما میشتی خود کرده( میبهشتی، رو به دوستان به

گوید: به خدا سوگند! بیند. مینگرد( و او را در وسط دوزخ میشود )و به دوزخ میور میآن گاه خودش دیده
وفیق( پروردگارم )دستگیم( اگر نعمت )هدایت و ت نزدیک بود )با نینگ خود( مرا پرت کنی و هلاکم سازی. 

؟! مگر مرگ نخستینی که مییمآیا ما دیگر نمی نبود، من هم )هم اینک( از احضار شدگان )در دوزخ( بودم. 
شویم. این )نعمت و کرامتی که خدا به ما روا داشتیم )و بعد از آن برانگیخته شدیم( و ما هرگز عذاب داده نمی

ایم، و رستگاری سترگی است از عقاب و عذاب اخرویی  است )که به دست آورده دیده است( واقعاً پیوزی بزرگی
 .ترسیدیم(. برای رسیدن به چنین چیزی، کارکنان باید کار کنندکه در دنیا از آن می

 برزخ:
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مید و آن را در خاک باشد؛ به هنگام مرگ، بدن میآدمی متشکل از "روح، شکل و جسم )بدن(" می -●
پوسد؛ اما روح و شکل باقیست و بالتبع از یک "بدن مثالی" به شکل همین بدن دنیا برخوردار یگذارند و ممی
شوند( و با همین ترکیبِ "روح، شکل و بدن"، در برزخ هایی که در خواب و عالم رویا دیده مگردند )مانند بدنمی

 نماید.زندگی می
باشد؛ اما پس از نار یکدیگر، ایجاب حیات دنیوی میهای مؤمن و کافر، یا متقی و فاسق در کتجمع انسان -●

ای دری پذیرد و محیط زندگی برزخی از هر گروه، جداگانه است. قب برای عدهفاصله تفکیک صورت میمرگ، بلا
باشد. ها جهنم میای از حفرهای حفرهبه بهشت برزخی است که به بهشت ابدی متصل می گردد و برای عده

الل ه م   ! اجعالْها ، راوضاةً مِن ریاضِ الْاننةِ »شریف فرمود: هر گاه نظر به قبی کردید، بگویید:  چنان که در حدیث
رِ النارِ  عالْها ، ح فراةً مِن ح فا هاى بهشت قرار ده و حفره اى از حفره هاى بار خدایا ! این را باغى از باغ -و لا تجا

 (518/۰31)الدعوات : «. دوزخ قرارش مده
"برزخ"، محشر و معاد نیست که در آن تمامی اعمال به محاسبه آید و پاداش و مکافات داشته باشد، چنان که  -●

ضا »امام صادق علیه السلام فرمودند:  ضا  أو محااضا الك فرا محا در قب  -لا ی سأل  فِ القابِ،  إلا  مان محااضا الإیمانا محا
 «(5/551/8الكافِ : شد یا كافر محض )پرسش نمى شود، مگر از كسى كه مؤمن محض با

کند. به عنوان مثال: اما در "برزخ"، هر کسی مدتی با صورت برزخی )یا حقیقتی( از اعمالش زندگی می -●
 آید، چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند:نمازش به شکل دوست و رفیق خوش صورتی، به مددش می

لا المؤمن  فِ قابهِِ ،» ینِهِ و الزكاة  عن یاسارهِِ و البِش م ظِلٌّ علایهِ و یباتباناحنى الصنب  ناحِیاةً    إذا داخا فإذا  . كاناتِ الصلاة  عن یما
الاكانِ اللنذانِ یالِیانِ م ساءالاتاه ، قالا الصنب  للصلاةِ و الزكاةِ و البِِ  د وناك م صاحِباك م. فإن عا 

زتم  عانه ، فا داخالا علایهِ الم أنا جا
 (5/1۷/4)الكافی : « د وناه .

 چون مؤمن به گور خویش درآید، نماز در طرف راست او قرار گید و زكات در جانب چپ اوترجمه: 
 .و نیكوكارى بر فراز سرش سایه افكند و صب در گوشه اى بایستد

هواى یارتان را داشته  :پس هر گاه دو فرشته مأمورِ سؤال بر او درآیند، صب به نماز و زكات و نیكوكارى گوید
 .آیمباشید. اگر نتوانستید من به یاریش مى

رسد، از احوال نزدیکان خود در شناسند و وقتی تازه واردی میبینند و میدر برزخ، مؤمنان یک دیگر را می -●
 شده است.فهمند که مرده، ولی به محیط اهل ایمان وارد ن، می«در دنیا نبود»پرسند، اگر او بگوید: دنیا می
ی دنیا  نیست؛ بلکه مدتی زندگی است و مدتی هم خواب طولانی تا قیامت. البته شهداء برزخ، تماشاخانه -●

 اند.اند، برخی از کفار نیز در عذاب زندهزنده
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ها در دنیا باشند، بلکه به زندگی هیچ الزامی ندارد که برزخیان، به صورت مدام، شاهد و ناظر بر زندگی زنده -●
ود مشغولند. منتهی مواردی هم وجود دارد، مانند آن که: اهل ایمان، از ناراحتی و غم و غصه بازماندگان با خ

اهل   –کنند شوند و برایشان دعا میآنها با خب می شوند که ناراحت شده و غصه بخورند، اما از گرفتاریخب نمی
بینند که وراث آنها، شوند، به عنوان مثال: میخب می کفر و ساکنین جهنم برزخی، از برخی احوال بازماندگان با

خورد که چرا این کنند و او در هر دو حالت، حسرت میارث را هزینه خوشگذرانی و یا راه درست مصرف می
 ای برای خود بر نداشته است.و توشه همه تلاش برای کسب حرام نمود و هیچ ذخیه

اند و یا از خیات و مباتی که بازماندگان الصالحاتی که خود برجای گذاشتهاهل ایمان در برزخ، از باقیات  -●
گردند. آثار صدمات و لطمات اهل گناه و ظلم نیز بر مشقت اهل جهنم مند و مسرور میفرستند، بهرهبرایشان می
 افزاید.برزخی می

ی خود بیایند به تا غروب جمعه، به خانهشود تا از غروب پنجشنبه برزخیان ]به ویژه مسلمانان[ اجازه داده می -●
و از بستگان خود، طلب خیات و مبات، قضای واجبات به جا مانده، پرداخت دیون، اخذ حلیت و ... 

 بنمایند.
شود، سبب بخشش گناهان آنان و ورود پاک به محشر و بهشت هایی که در برزخ بر مؤمنین وارد میسختی -●
 گردد.می
شناسی، خداشناسی، ولایت شناسی، امام شناسی، قرآن  اهل ایمان، جلسات درس و معرفتدر برزخ، برای  -●

باشد. آن پیزن یا پیمرد و های با معرفت میکریم شناسی و معاد شناسی وجود دارد؛ چرا که بهشت، جای انسان
بهشت گردد، و حال یا جوانمرگی که سوادی نیاموخته، فرصت و امکانی برای کسب معارف نداشته، چگونه وارد 

آن که مؤمن بوده و باید به بهشت درآید؟ لذا در برزخ، از محضر علما، فقها، شهدا و حتی ائمه اطهار علیهم 
 گردند.مند میالسلام و سایر اولیاء الله، بهره

*** 

گويند اينها فقط قوانین احتمالات هست؛ مثلا ميگن: بايد ببينيم فلان کنند و مینکار میبرخی از منکرين، دعا و معجزه را ا
  معجزه احتمال دارد در جهان بيفتد یا نه؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
محتمل هست یا خی؟ یقیناً ی الهی، البته بسیار خوب و لازم است که مطالعه کنند و ببینند که آیا وقوع آن معجزه

ی قرآن کریم که در اختیارشان قرار دارد[، به نتایج روشنی اگر بدون غرض مطالعه کنند ]به ویژه در مورد معجزه
 رسد.می
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دهد. دهد یا نمیاما مهم است که چه کسی، و با چه سطحی دانش و بینش، و بر چه مبنایی، احتمال می -●
؟ اصلًا «دهی که تو روزی دانشمند ریاضی یا فیزیک نظری شوی احتمال میآیا»اگر به یک کودک بگویید: 

 خواهد.گویید که بخواهد احتمال بدهد یا ندهد! پس احتمال صحیح نیز علم میفهمد که شما چه مینمی
شود، در مورد فروع آن اصل مباحثه ننمایید که خود خطایی بسیار گاه با کسی که اصلی را منکر میهیچ -●
 باشد!شکار میآ

  ی وجود رشتهی زمین، به نام ایران را قبول نداشته باشد و سپس دربارهفرض کنید که کسی وجود سرزمینی روی کره
من وجود فلان شخص در عالم را قبول »یا بگوید:  –ی ارومیه در این سرزمین بحث کند های البز یا دریاچهکوه

 یا زبان او بحث کند؟!، سپس راجع به دین، ملیت، شغل و «ندارم
هر امری در این عالِم منظم و علمی، اصول و فروعی دارد. نه تنها اسلام، بلکه تمامی ادیان و حتی تمامی  -●

سازی نیز اصول و فروعی دارد. چنان که هر صنعتی، از جمله ساختمان –مکاتب بشری نیز اصول و فروع دارند 
ی آن و ی اولیه زمین و محدودهه نقشهکشی برای مهندسی یک ساختمان، پیش از آن کتوانید در نقشهآیا می

ی اتاق خواب یا آشپزخانه در طبقه اول یا ی زیربنا و زیر ساخت را ترسیم نمایید، معین کنید که پنجرهسپس نقشه
من اصلًا وجود چنین قطعه زمینی با این »پنجم کجا باشد؟! حال اگر کسی قبل از تهیه و دیدن نقشه بگوید: 

نشانی را قبول ندارم، اما به نظر من، پاگرد داخل ساختمانش باید اینگونه و به این شکل و  ها و در فلاناندازه
 گویید؟!، به او چه می«متراژ باشد

باشد. اصولش تحقیقی است و اولین تعلیم اسلام عزیز نیز این است که "دین اسلام" مبتنی بر اصول و فروع می
تواند مدعی شد که خدا و معادی در کار هست؟ و فروعی دارد که می باشد؛ مگر با تقلیدتقلید در آن جایز نمی

ی حقوق تحصیل تَّصصی نمود و یا کار را به توان در رشتهتوان در آنها تحقیق نمود و هم تقلید. چنان که میهم می
یم و آنها در نمایهای گوناگون رجوع میحقوقدان سپرد و از او تبعیت نمود. چنان که به پزشک یا مهندس در رشته

 گردیم.امر خود مرجع و ما مقلد آنها می
حال آیا معقول است که با شخص و یا اشخاصی که با اصل دین، که همان خداشناسی و خداپرستی و بالتبع 

کنند، در مواردی چون وحی، معجزه، توکل، توسل، دعا باشد آشنا نیستند و یا انکار میمعاد و نبوت و ... می
 باشند، مباحثه نمود؟! فروع میو ... که همه 

 علوم
برخی گمان دارند که کشف علمی در این عالم، با خداشناسی و خداپرستی )توحید( منافات دارد! چنان با یک  

گردند که گویی اگر خدایی باشد ]که هست[، باید همه چیز غی علمی خلق شده باشد کشف علمی، منکر می
در حالی که اولًا خداوند متعال، علیم و «! پس خدایی نیست»گویند: یو چون یک قانون علمی را شناختند، م
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و ثالثاً هر چه که "معلوم" هست و یا در آینده  –ثانیاً تمام خلقت تجلی علم و حکمت اوست  –حکیم است 
 یابد[ نیز خلق و تجلی علم اوست. شود ]آدمی به آن علم میبرای انسان معلوم می

کند. آیا بدن آدمی پس از آن که کند، بلکه "کشف" میمی علم و معلوم را "خلق" نمیبارها متذکر شدیم که آد
ای داشت، اناِی را کشف کردند، از آنها برخوردار شدند، یا از همان اولین آدم، ژن و دیاندانشمندان ژنِ یا دی

 و اکنون بشر کشف کرده است؟
 احتمالات

احتمالات، با »باشد. چنین نیست که گفته شود: حاکم بر خلقت میاحتمالات نیز در چارچوب همین قوانین 
، بلکه آن چه بر اساس قوانین علمی، «آیندآیند و اگر من احتمال ندهم، پس پدید نمیاحتمال دادن من پدید می

 باشند،محتمل است، محتمل است، چه ما بشناسیم و چه نشناسیم. بنابراین، احتمالات نیز شعاری و هوسی نمی
 بلکه باید در چارچوب عقل و علم باشند.

آیا احتمال دارد که این دشت سرسبز و این جنگل انبوه، روزی خشک و »به عنوان مثال، اگر پرسیده شود: 
آیا احتمال دارد که زمین ناگهان از مدار خود خارج »؟ پاسخ مثبت است. اما اگر پرسیده شود: «بیابان شود

خارج شود، در کهکشان دیگری جای بگید و ما نیز هم چنان در آن به زندگی شود، حتی از این کهکشان نیز 
 باشد.؟ پاسخ منفی می«خود ادامه دهیم

، چرا که احتمالات علمی، چه «خبی نیست، بلکه ما باید احتمال دهیم»بنابراین، کسی نباید متکبانه بگوید که 
، محتمل است و اگر چیزی در چارچوب علمی ]که بشر بشناسد و احتمال بدهد و چه نشناسد و احتمال ندهد

 همه تجلی علم خداست[، محتمل نباشد، محتمل نیست.
 معجزه:

باشد، بلکه انجام کاریست که دیگران از انجام آن معجزه نیز به لحاظ علمی، انجام و یا واقع شدن یک امر محال نمی
آنهاست، نه دلیل و سند بر وجود خداوند علیم،  معجزات انبیای الهی، دلیل و سند بر نبوت و رسالت –عاجزند 

 باشد.حکیم، قادر، خالق و مالک که "فاعل" آن معجزه می
برای اثبات وجود خداوند متعال و خالقیت او، یک دانه و ذره از ذرات میکروسکپی خاک زیر پایمان نیز هم دلیل 

تواند هیچ در آنهاست. چرا که هیچ کسی نمی ها و هر چهاست و هم معجزه، چه رسد به زمین، آسمان اول، آسمان
 نامد.ی هدایتگر" میچیزی را خلق نماید و همگان در این امر عاجزند. از این رو هر چه هست را "آیه = نشانه

تِهِ » مِنْ آیاا ا مِنْ داابنةٍ واه وا عالاى جماْعِهِمْ إِذااوا ماا باثن فِیهِما اوااتِ واالْْارْضِ وا لْق  السنما اء  قادِیرٌ  خا  (48)الشوری، « یاشا
ها و زمین و جنبندگانى است كه در آن دو منتشر كرده، و او هر هایش(، خلقت آسمانو از آیاتش )نشانهترجمه: 

 .تواند آنها را جمع آورى كندوقت بخواهد مى
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و نه از طبیعت  بشر، با عقل و علم و اسباب شناختی که خداوند متعال به او داده ]نه خودش خلق نموده  -●
ای که در برابرش گشوده، عناصر و قوانین حاکم بر طبیعت و حتی غی گرفته[ و نیز کتاب خلقت و کتاب وحی

تواند حتی یک مگس را "خلق" نماید، هر چند که تمامی سازد، اما هرگز نمیشناسد و چیزی میطبیعت را می
 باشد:د، و برای انجام این امر، بسیار ضعیف میدانشمندان جمع شوند و امکانات علمی خود را بکار گین

ا النناس  ض ربِا ماثالٌ فااسْتامِع وا لاه  إِنن النذِینا تادْع ونا مِنْ د ونِ اللهنِ » بًا یاا أایبشها إِنْ یاسْل ببْه م  لانْ یخاْل ق وا ذ باا ع وا لاه  وا لاوِ اجْتاما وا
ئًا لاا یاسْتبانْقِذ وه  مِ  یبْ ب  شا طْل وب  نْه  الذشباا  (21)الحج،  «ضاع فا الطنالِب  واالْما

توانند خوانید، هرگز نمیای مردم! مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهید: کسانی را که غی از خدا میترجمه: 
توانند مگسی بیافرینند، هر چند برای این کار دست به دست هم دهند! و هرگاه مگس چیزی از آنها برباید، نمی

 )هم این عابدان، و هم آن معبودان(!لوبان کنندگان ناتوانند، و هم آن مطآن را باز پس گیند! هم این طلب
از این سر  –در آسمان پرواز کند  –تواند دریاها را بشکافد آیا بشر می»شد: اگر در قرون گذشته پرسیده می -●

سدی  –ابرهای آسمان را دستکاری کند که بارانی ببارد  –زمین با آن سر زمین، گفتگوی تصویری برقرار نماید 
پاسخ منفی بود ...« دازه یک دریاچه آب پشت آن جمع شود و سپس از آن آب برق تولید نماید و بسازد که به ان

ها و حتی اطراف هم در آسمان -داد. اما اکنون هم دریا را شکافته و بشر با علم اندکش، احتمالش را نیز نمی
هم الکتریک و الکترونیک را  گید،ی لیزر را شناخته است و به کار میهم اشعه –نماید سیارات پرواز می

رود که روزی بشر روی سیاره مشتری آیا احتمال می»گید و ...؛ لذا اگر اکنون بپرسند: شناسد و به کار میمی
؟ پاسخ مثبت است. چرا که ...«یا شهرکی در زیر آب احداث نماید و در آن زندگی کند و  –قدم بگذارد 

 بشر پیشرفت کرده و عناصر و قوانین حاکم بیشتری را شناخته است.حساب احتمالات متغی نشده، بلکه علم 
ی عصا دریا را بشکافد و یا بدون وسیله سوار بر جریان باد شود ...، تواند با ضربهبنابراین، اگر چه هیچ کس نمی

 باشد.یلذا معجزات انبیای الهی، هم چنان معجزه است؛ اما دیگر احتمال وقوع آن برای کسی بعید و محال نم
 قرآن کریم

باشد. ی اصلی آخرین انبیا و رسولان الهی، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، "قرآن کریم" میمعجزه
حال چه چیز این قرآن حکیم معجزه است و دیگران از آوردن مثل آن در عجز هستند؟! آیا مردم حرف زدن بلد 

تن بلد نیستند؟ یا علم، حکمت و فلسفه ندارند و یا قوانین حقوقی را دانند، یا نوشنیستند، یا حروف الفبا را نمی
 توانند وضع نمایند و ...؟! پس این همه کتاب در علوم گوناگون، این همه شعر، نثر و قصه چیست؟!نمی

پس، معجزه این است که هم خودش برای همه قابل درک و فهم باشد و هم همگان بفهمند و اقرار کنند که در 
 م آن و آوردن مثل آن عاجزند.انجا

 دعا و احتمالات
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احتمالات در استجابت دعا نیز وجود دارد، کسی تضمین ننموده که هر دعایی حتما و در هر شرایطی مستجاب 
گردد، اما احتمال استجابت نیز در چارچوب عقلی و علمی قرار دارد و البته در وحی نیز کاملًا تبیین گردیده می

 است. 
اش را پس از آیا احتمال دارد که خداوند رحمان و رحیم، بدترین گناهان بنده»مثال: اگر پرسیده شود: به عنوان 

کند. اما ؟! پاسخ این است که نه تنها احتمال دارد، بلکه وعده داده که چنین می«ی او ببخشداستغفار و توبه
دهد، هدایت الی که هم چنان به ظلم ادامه میآیا احتمال دارد که خداوند متعال ظالم را در ح»اگر پرسیده شود: 

؟ پاسخ منفی است؛ چرا که او شرایط و ملزومات هدایت شدن در خود را از بین برده است، عقل را تعطیل  «نماید
 رود:کرده و قلب را کشته است و در عمل نیز راه را به خطا می

یْفا یباهْدِي اللهن  » فار وا بباعْدا إِیماانهِِ كا اءاه م  الْببایِ ناات  قباوْمًا كا هِد وا أانن الرنس ولا حاقٌّ واجا شا « وااللهن  لاا یباهْدِي الْقاوْما الظنالِمِینا مْ وا
 (99)آل عمران، 

های کند که بعد از ایمان و گواهی به حق انی ت رسول و آمدن نشانهچگونه خداوند جمعی تی را هدایت میترجمه: 
 !و خدا، جمعی ت ستمکاران را هدایت نخواهد کردروشن برای آنها، کافر شدند؟! 

آیا ممکن است کسی با ایمان، اخلاص، توکل، توسل و دعا، به تحصیل علم بپردازد، کار »پس، اگر پرسیده شود: 
آیا احتمال »؟ پاسخ مثبت است؟ اما اگر پرسیده شود: «و تلاش نماید و در نتیجه رشد نموده و به کمال برسد

اهل، متکب، تنبل، خودخواه، فاسق، فاسد و کسی که خود را تحت ولایت شیاطین جن  و انس دارد که انسان ج
ورزد، دعا کند که رشد نموده و به کمال برسد و ها نمیدرآورده، در حالی که اهتمامی برای کنار گذاشتن این رذیله

 ؟ پاسخ منفی است.«دعایش نیز مستجاب گردد
ْ یاسْتاجِیب وا لاكا فااعْلامْ أانمنا ق لْ فاأْت وا بِكِتاابٍ مِنْ » ا أاتنبِعْه  إِنْ ك نبْت مْ صاادِقِینا * فاإِنْ لما ى مِنبْه ما ا یباتنبِع ونا عِنْدِ اللهنِ ه وا أاهْدا

وااه  بِغایِْ ه دًى مِنا اللهنِ  مانْ أاضالش ممننِ اتبنباعا ها  (50)القصص، « الْقاوْما الظنالِمِینا إِنن اللهنا لاا یباهْدِي أاهْوااءاه مْ وا
تر از این دو از بخشگویید )که تورات و قرآن از سوی خدا نیست(، کتابی هدایتاگر راست می»ترجمه: بگو: 

پس اگر این پیشنهاد )دعوت( تو را نپذیرند، بدان که آنان تنها از « * نزد خدا بیاورید، تا من از آن پیوی کنم!
تر از آن کس که پیوی هوای نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهی را کنند! و آیا گمراهی میهای خود پیو هوس

 !کندشود؟! مسل ماً خداوند قوم ستمگر را هدایت نمینپذیرفته، کسی پیدا می
ی توکل و توسل، دست آیا ممکن است که ما به بهانه»پس، اگر شخص یا جماعتی )ملتی = امتی( بپرسند:  -●

بگذاریم و هیچ تلاش مثبتی ننماییم و ناگهان خداوند متعال سرنوشت دنیوی و اخروی ما را به نیکی  روی دست
خداوند سرنوشت هیچ قوم )و  - إِنن اللهنا لاا یب غایِ   ماا بِقاوْمٍ حاتَن یب غایِ  وا ماا بِِانبْف سِهِمْ »؟ پاسخ منفی است: «متغی نماید

اما اگر پرسیده  -« 33نکه آنان آنچه را در خودشان است تغیی دهند / الر عد، دهد مگر آمل تی( را تغیی نمی
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حال اگر قومی بیدار شدند، روی به خداوند سبحان و هدایت او آوردند، در راه خدا حرکت کردند، اما »شود: 
تنها احتمال دارد،  ؟ پاسخ این است که نه«دشمنان بسیاری دارند، آیا احتمال دارد که خداوند آنان را نصرت نماید

 بلکه حتمی است، چرا که به آن وعده داده است:
اماك مْ » یب ثبابِ تْ أاقْدا ا النذِینا آمان وا إِنْ تبانْص ر وا اللهنا یبانْص ركْ مْ وا  (2)محمد صلوات الله علیه و آله، « یاا أایبشها

هایتان را استوار كند و گامیاریتان مى اید اگر خدا ]دین خدا[ را یارى كنید اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
 .داردمى

 پس، احتمالات نیز باید در چارچوب قواعد عقلی، علمی و منطقی باشد، نه مبتنی بر جهل، تکب و هوای نفس.
*** 

پس امامت چطور ميشه؟ يعنی اگر کسی امامت رو قبول نداشته  در متن قرآن فقط به توحيد و معاد و نبوت اشاره شده،
باشه باز هم مسلمونه؟ الان خيليا اينطورين که ميگن چرا بايد از ائمه چيزی بخوایم وقتی خدا هست. درسته که ما فقط ائمه 

 رو واسطه قرار بدیم؟ الان امامت جزء اصول دين نيست؟
  شبهه(: –س پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايک

شوند، مگر خداوند علیم نیست؟! روند و به معلم و کتاب متوسل میچرا برای تحصیل به مدرسه و دانشگاه می
شوند، مگر خداوند شافی و کافی روند و به علم او و داروها متوسل میچرا هنگام بیماری، نزد پزشک می

زاق نیست؟! چرا وقتی خدا هست، کنند، مگر خداوند ر نیست؟! چرا برای کسب درآمد و تأمین معاش، کار می
 های گوناگون دارند ]ولو بگویند: لطفاً یک لیوان آب به من بده[، مگر خدا نیست؟! مردم از یکدیگر درخواست

خلقت جهان و آدمی نیز با  -گید؛ حتی وحی نیز با وسائلش نازل گردید پس، هر کاری با  وسائلش انجام می
ارزاق ]حتی  -گردد جان آدمیان، با وسائلش )فرشتگان مرگ( اخذ می –د باشوسایل )خاک، نطفه و ...( می

همین قرآنی که در دست  -گردددر طبیعت[، با وسایلی چون خاک، آب، تابش خورشید و کشت تأمین می
باشد و خلاصه آن که هیچ امری بدون توسل به ی رشد و قرب مینماز هم وسیله –گییم، یک وسیله است می

 گردد.   محقق نمیوسائلش، 
 ی قرآن و امامت، بايد به چند نکته مهم توجه شود:درباره
چه کسی گفته که تو متن قرآن کریم، فقط به توحید، معاد و نبوت اشاره شده؟! آیا کسی که چنین  –الف 

ی خود گوید، تا به حال قرآن کریم را با دقت خوانده است، و یا دنبال بهانه برای توجیه نواقص اعتقادمی
 باشد؟!می

https://www.x-shobhe.com/shobhe/9710.html
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در قرآن کریم، به غی از آیات صریح در خصوص ولایت، و ضرورت تبعیت از ولایت الهی که در طول زمان 
 مرتبه آمده است. 34ی امام با مشتقاتش، باشد، واژهمنقطع نشده و مستمر می

گردد، و عصری( احصا می در قرآن کریم، تصریح شده که تمامی اعمال با آثارش، نزد امام آشکار )امام زمان هر
 گردد.در قیامت نیز هر کسی، هر گروهی و هر امتی، با "امامش" محشور می

عقل، علم و تجربه نیز تصدیق دارند که "امامت" یک امر فطری است و عمومیت دارد، لذا هیچ کسی در  –ب 
 اید.دنیا بدون "امام" نیست، منتهی ممکن است که امامان باطل عصر خویش را پیوی نم

کند که هر کسی در دنیا، پیو هر پیشوایی ]حق یا باطل[ بود، در آخرت نیز با او محشور  عقل به آیات تعظیم می
 گردد.

، چه بخواهد و چه نخواهد «من ولایت الهی و امامان منصوب الهی را قبول ندارم»شود بنابراین، کسی که مدعی می
کند. و اگر این نقص و ضعف معرفتی و ایمانی را به گری پیوی میچه بداند و چه نداند، از امامان باطل دی –

 بندد!خدا و قرآن نسبت دهد، دروغ گفته و افترا می
خوانند، پس کند که اگر در این عالم، امامان باطلی وجود دارند که مردمان را به سوی آتش میعقل تصدیق می

 مان را به سوی حق هدایت کنند:حتماً باید امامان حقی نیز وجود داشته باشند که مرد
عالْنااه مْ » یباوْما الْقِیااماةِ لاا یب نْصار ونا أائِمنةً یادْع ونا إِلىا الننارِ واجا  (43)القصص، « وا

 .خوانند گردانیدیم و روز رستاخیز یارى نخواهند شدو آنان را پیشوایانى كه به سوى آتش مىترجمه: 
عالْنااه مْ أائِمنةً یباهْد ونا بِِامْرناا » ان وا لاناا عاابِدِینا واجا اةِ واكا إِیتااءا الزنكا ةِ وا إِقااما الصنلاا رااتِ وا یبْناا إِلایْهِمْ فِعْلا الْاْیبْ أاوْحا )الْنبیاء، « وا

21) 
کردند؛ و انجام کارهای نیک و میو آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما، )مردم را( هدایت ترجمه: 

 .کردندبرپاداشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم؛ و تنها ما را عبادت می
 ی ظريف در اين دو آيه:نکته

ها[، هیچ تسلطی بر انسان، جز بر کسانی  چون شیاطین جن  و انس ]ابلیس لعین و لشکریانش از جنیان و انسان
( و پذیرش یا عدم پذیرش با یادْع ونا ا بپذیرند، ندارند، فقط دعوت کننده هستند )که خودشان ولایت آنان ر 

دهد، فرمود که امامان شخص است. اما، چون "هدایت"، فقط کار خداست و آن را به طرق گوناگون انجام می
 (.یباهْد ونا بِِامْرناا حق، هدایت کننده به امر ما هستند. )

 استناد به قرآن مجيد: -ج 
ترین کارها این است که کسی بخواهد نواقص و انحرافات اعتقادی و یا عملی خود را به قرآن بدترین و ظالمانهاز 

مجید مستند سازد و با آن توجیه نماید! و بدتر آن که بدون رجوع به قرآن کریم و قرائت کتاب خدا، و در عین 
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باشد، که فرمود: به خداوند متعال می« افترا»خبی، چنین نماید! این کار، مصداق واقعی همان نادانی و بی
 ها کسانی است که به خداوند سبحان افترا ببندند:ترین انسانظالم

ذنبا بِالحاْقِ  » ذِبًا أاوْ كا تباراى عالاى اللهنِ كا مانْ أاظْلام  ممننِ افبْ افِریِنا وا ننما ماثبْوًى لِلْكا ها اءاه  أالایْسا فِ جا  (99، )العنکبوت« لامنا جا
ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد یا چون حق به سوى او آید آن را تكذیب كند آیا و كیست ترجمه: 

 .جاى كافران ]در[ جهنم نیست
نماید، آیات آیا کسی که برای توجیه نافرمانی خود، به قرآن مجید ]کلام الله = وحی[، استدلال و استناد می -●

رسول خدا و هم چنین اولی الامر را نخوانده است؟! و آیا رسول خدا صلوات الله صریح در وجوب اطاعت از 
حجت الله و امامِ برحق و الهی" را معرفی  –علیه و آله، از همان روز نخست بعثت و آغاز دعوت مردم، "ولی  الله 

 !ننموده است و در پایان نیز در غدیر خم، از تمامی مردم برای آنها  بیعت نگرفته است؟
ی ولایت، نفرمود که از خودتان تفسی و تأویل ننمایید، و اگر در امری مگر در همین قرآن کریم و در آیه -●

اختلاف نظر داشتید، چنان که به توحید و معاد ایمان دارید، آن را به خدا )وحی( و رسول ارجاع دهید و بهتریت 
 تأویل همین است ؟!

ا النذِینا آمان وا » أ ولِ الْْامْرِ مِنْك مْ أا یاا أایبشها أاطِیع وا الرنس ولا وا إِلىا اللهنِ واالرنس ولِ إِنْ ك نبْت مْ فبار دشوه  فاإِنْ تباناازاعْت مْ فِ شا ِّْءٍ طِیع وا اللهنا وا
وِْیلًا  أاحْسان  تأا رٌ وا یبْ  (58)النساء، « تب ؤْمِن ونا بِاللهنِ واالْیباوْمِ الْْخِرِ ذالِكا خا

اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامب خدا و اولو الْمر ]= اوصیای انی که ایمان آوردهای کسترجمه: 
پیامب[ را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامب بازگردانید )و از آنها داوری بطلبید( اگر به خدا و 

 .قبت و پایانش نیکوتر استروز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( برای شما بهتر، و عا
، و بدین بهانه، از اطاعت خدا، رسول، وحی و اولی «فقط قرآن و آن هم ظاهرش»گوید: آن کسی که می -●

سازد؟ در  خواند و آن را به کدام آیه مستند میزند، نماز صبح یا ظهر را چند رکعت میالامر )امامان( سرباز می
باشند، و یا طواف هفت شوط است و یا جزئیات یه چند رکعت میکجای قرآن کریم آمده که نمازهای یوم

 مناسک حج و نیز بسیاری از احکام، چگونه است؟!
أاطِیع وا الرنس ولا »پس اگر در قرآن کریم، اشاره و تصریحی به جز  = اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید أاطِیع وا اللهنا وا

فت، ایمان و بندگی کافیست که تابع ولایت امامان علیهم السلام نیامده باشد، همین برای اهل معر « از رسول
باشند. و اگر کسی اهل ایمان نباشد، حتی اگر خودش در غدیر خم بوده باشد و به امر پیامب اکرم صلوات الله 

 کند!ای ندارد و به محض رحلت، بیعت شکنی میعلیه و آله، بیعت نموده باشد، باز هم فایده
اگر از رسول اطاعت ننماید، تمامی »نماید، در همین کتاب نخوانده که که به قرآن کریم استناد می  آیا آن کسی -●

 ؟!«گردداعمال دیگرش نیز باطل می



 

 

29 x-shobhe.ir                               89ینفرورد-یاعتقاد 
 

ا النذِینا آمان وا أاطِیع وا اللهنا » أاطِیع وا الرنس ولا یاا أایبشها الاك مْ وا  (11 )محمد صلوات الله علیه و آله،« والاا تب بْطِل وا أاعْما
هاى خود را تباه اید خدا را اطاعت كنید و از پیامب ]او نیز[ اطاعت نمایید و كردهاى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
 .مكنید

 ولايت:
بندی موضوعی یک کتاب توسط ما، بندی آیات قرآن کریم، به مباحث توحیدی، معادی و ...، تقسیمتقسیم

باشد، اما حقیقت این است که اساس اسلام، همان "ولایت" تر میصحیحجهت مطالعه، درک و فهم بیشتر و 
یابد و عصری خالی گردد و استمرار میاش جاری میاست؛ ولایت خدا، که در ولایت پیامبش و امامان برگزیده

 باشد.از "ولایت"، حتی قابل تصور نمی
اگر "ولایت حق" را نپذیرفتند، حتماً و یقیناً و  شود، با این تفاوت که"ولایت"، اصلی است که همگان را شامل می

بدون استثناء، "ولایت باطل = طاغوت" را خواهند پذیرفت. و چه بسیار است آیات مربوط به "ولایت حق" و 
 "ولایت باطل" در قرآن حکیم:

اتِ إِلىا النشورِ اللهن  والِش النذِینا آمان وا » فار وا أاوْلِیااؤ ه م  الطناغ وت  واالن یخ ْرجِ ه مْ مِنا الظشل ما اتِ ذِینا كا یخ ْرجِ ونباه مْ مِنا النشورِ إِلىا الظشل ما
الِد ونا  ا خا اب  الننارِ ه مْ فِیها  (452)البقره، « أ ولائِكا أاصْحا

برد. ها، به سوی نور بیون میاند؛ آنها را از ظلمتخداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آوردهترجمه: 
برند؛ ها بیون میها هستند؛ که آنها را از نور، به سوی ظلمت)اما( کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوت

 .آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند
 تذکر: 

خردی(، نادانی )ضعف علمی(، کب، گناه و انحراف از صراط مستقیم در اعتقاد و عمل، یک ضعف، جهل )بی
ای و رذیله است، و نسبت دادن و توجیه آنها به خدا، قرآن و رسول صلوات الله علیه و آله، نقص و رذیله نقصان

 باشد!تر میبدتر و م هلک
دانم دانی، بگو: نمیبنابراین، همیشه هم خود دقت و مراقبت نماییم و هم به دوستان متذکر گردیم که اگر چیزی را نمی

نمایی، بگو: من فعلًا ضعف ایمانی دارم و اگر احکامی را رعایت نمی –قبول ندارم  اگر قبول نداری، بگو: من –
دهم! که این گویم و من انجام میبرای تَّلف استغفار نما؛ نه این که بگویی اسلام و قرآن، همین است که من می

گناه و ظلمی بس بزرگتر از   باشد و البتهافترای به خدا، رسول، قرآن مجید، اهل عصمت علیهم السلام و اسلام می
 گردد!باشد و ظلمی است که مانع از هدایت الهی میتمامی گناهان دیگر می

مانْ أاظْلام  » مِ وااللهن  لاا یباهْدِي الْقاوْما الظنالِمِینا وا سْلاا ذِبا واه وا ی دْعاى إِلىا الْإِ تباراى عالاى اللهنِ الْكا  (2)الصف، « ممننِ افبْ
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شود بر خدا دروغ مى سى ستمگرتر از آن كس است كه با وجود آنكه به سوى اسلام فراخوانده مىو چه كترجمه: 
 .نمایدبندد و خدا مردم ستمگر را راه نمى

*** 
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 89فروردین-قرآن کریم و حدیث

 است، در حالی که آیات آن به عربی نازل شده است؟چگونه قرآن کریم، کتاب هدايت همگان 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
گردید تا از قابلیت هدایت همگان برخوردار باشد؟! فارسی، ترکی، به نظر شما، به چه زبانی باید نازل می

هایی که فقط به یک قوم یا لم؛ حتی زبانهای موجود در عاانگلیسی، فرانسوی، آلمانی ... و یا به تمامی زبان
 اند؟! هایی که آن موقع بودند و اکنون از بین رفتهی کوچک اختصاص دارد و یا زبانقبیله
خواهیم قیاس نماییم، اما در قالب یک بیان و یک کتاب، از افلاطون، ارسطو، بوعلی سینا، ملاصدرا، ابوریحان، نمی

گوتنبگ، ادیسون، انیشتاین، میش رول، تا کانت، دکارت، هگل ... و هزاران   اقلیدس، حافظ و سعدی گرفته، تا
ی ملل گوناگون، با دانشمند دیگر در علوم متفاوت، به چه زبانی سخن گفتند و کتاب نوشتند که مورد استفاده

ای خودشان و دیگران ها، یا یک زبانی که بر های متفاوت، در قرون متوالی قرار گرفته است؟ آیا به تمامی زبانزبان
 نیز ناشناخته بود؟!

گردد که زبان مخاطبان ی وحی نازل میبدیهی است که وحی، قطعاً به زبانِ پیامب مخاطب و اخذ کننده -●
باشد. حال خواه سریانی و عبی باشد و یا عربی و یا اگر پیامبی در مستقیم آن پیامب در عصر خودش نیز می

 قطعاً به زبان خودشان. ایران، روم و چین بوده،
تردید یکصد و بیست و چهار هزار نبی، در یک نقطه نبودند و برای هر قومی پیامبی آمده است و قطعاً بی

 نموده و این وحی به زبان خودش نازل شده است.چون پیامب بوده، اخذ و ابلاغ  وحی می
لْناا مِنْ راس ولٍ » ماا أارْسا انِ قباوْمِهِ وا اء  واه وا الْعازیِز  الحاْكِیم   إِلان بِلِسا یباهْدِي مانْ یاشا اء  وا )ابراهیم « لِی باینِ ا لها مْ فبای ضِلش اللهن  مانْ یاشا

 (8علیه السلام، 
و ما هیچ پیامبى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا ]حقایق را[ براى آنان بیان كند پس خدا هر كه را ترجمه: 

 .كند و اوست ارجمند حكیمو هر كه را بخواهد هدایت مى گذارد   راه مى بخواهد بى
گردد و نه سخن نگفتن بدیهی است که نه سخن گفتن به یک زبان خاص )مانند عربی(، سبب هدایت می -●

باشد. چنان که امروزه تعداد مسلمانان غی عرب، در ایران، پاکستان، افغانستان، به آن زبان، مانع از هدایت می

https://www.x-shobhe.com/,quran/9725.html
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باشد، به مراتب بیشتر تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، امریکا و اروپا، که کتاب تمامی آنها قرآن کریم میهندوستان، 
باشد و هم چنین تعداد مسیحیانی که به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ارمنی و سایر زبان میاز مسلمانان عرب

مراتب بیشتر از مسیحیان سریانی و یا عبی زبان نویسند، به خوانند و میگویند، میهای رایج دنیا سخن میزبان
های گوناگون، به مراتب بیشتر از تعداد هم زبانان با طور تعداد گروندگان به مکاتب و ایسمباشد؛ و همینمی

 آوردندگان این مکاتب بوده و هست.
 زبان اصلی قرآن کریم:

می آحاد بشر، از حضرت آدم علیه السلام گرفته " است که در میان تماعقل و فطرتزبان اصلی قرآن کریم، زبان "
 تا آخرین افرادی که خواهند آمد، عمومیت دارد.

گردد؛ بنابراین باید با ابزار شاختی  کند و پس از مرگ به عوالم دیگر منتقل میآدمی در این دنیا زندگی می -عقل 
که او ابتدا در این دنیا، "محسوسات = که در اختیار دارد ]عقل، قلب و حس[، در همین دنیا بشناسد و البته  

شناساند، محسوس را نیز با شناسد. اما خداوند متعال، همانگونه که معقول را در محسوس میدنیای مادی" را می
خواهد که با شناخت محسوس، پی به معقول ببد؛ کتاب خلقت را از نیمه شناساند و از انسان عاقل میمعقول می

یک فصل عنصر شناسی را نشناسد، بلکه نتایج عقلی بگید. لذا با استناد به همین زمین و  تا نیمه نخواند، فقط
 آورد:آسمانِ قابل شناخت و هر چه از محسوسات در آنهاست، استدلال عقلی می

اوااتِ واالْْارْضِ » لْقِ السنما ارِ واالْف لْكِ النتِِ تجاْ إِنن فِ خا فِ اللنیْلِ واالننها ماا أانبْزالا اللهن  مِنا وااخْتِلاا ريِ فِ الْباحْرِ بِاا یبانْفاع  النناسا وا
حِ واا تاصْریِفِ الر یاا ا مِنْ ك ل ِ داابنةٍ وا باثن فِیها اءِ مِنْ مااءٍ فاأاحْیاا بِهِ الْْارْضا بباعْدا ماوْتِهاا وا اءِ السنما رِ ببایْنا السنما ابِ الْم ساخن لسنحا

تٍ واالْْارْضِ  یاا  (118)البقره، « لِقاوْمٍ یباعْقِل ونا  لْا
هایی که در دریا به سود مردم به درستی که در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و شد شب و روز، و کشتیترجمه: 

در حرکتند، و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را 
هایی است )از ه، و )همچنین( در تغیی مسی بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند، نشانهدر آن گسترد

 !اندیشندبرای مردمی که عقل دارند و میذات پاک خدا و یگانگی او( 
دعوت خداوند متعال در قرآن کریم، بر مبنای "حکمت" است که فهمش عمومیت دارد؛ به پیامبش صلوات  -●

مردم را دعوت کن؛ اگر خواستی موعظه کنی، حتماً « با حکمت، دلیل و برهان عقلی»فرماید: ه و آله میالله علی
باشد و حتی اگر کار به مناظره و جدل کشید نیز جدل به نحو  –که مقبول عقل و قلب است   –به نحو احسن 
 کنند:باشد و همگان آن را درک میمی –که مطلوب اخلاق فطری   –احسن باشد 

بِیلِ رابِ كا » ن  ادعْ  إِلىا سا ادِلْه مْ بِالنتِِ هِ ِّا أاحْسا ناةِ واجا وْعِظاةِ الحاْسا ةِ واالْما بِیلِهِ واه وا بِالحِْكْما إِنن رابنكا ه وا أاعْلام  بِانْ ضالن عانْ سا
 (153)الن حل، « أاعْلام  بِالْم هْتادِینا 
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رت دعوت نما! و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدلال و با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگاترجمه: 
یافتگان داند چه کسی از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایتمناظره کن! پروردگارت، از هر کسی بهتر می

 .داناتر است
به آن دسته از بدیهیات عقلی که در ذهن همگان حاضر است و گرایشات قلبی که در همگان وجود  –فطرت 

 شود.دارد و هیچ کدام اکتسابی )گرفته شده از بیون( نیستند، فطریات گفته می
در « فطرت»است. « فطرت»یكى از مفاهیم كلیدى در انسان شناسى اسلامى، مفهوم »آیت الله مصباح یزدی: 

شود. مثلا، فطرت در معرفت شناسى هاى مختلف از آن یاد مىهاى مختلف علوم انسانى مطرح و به مناسبترشته
شناسى و علوم رفتارى یكى از عوامل جهت دهنده رفتار است. آید. در روانیكى از منابع شناخت به حساب مى

انسان ناشى از عوامل فطرى است؟ و  در اخلاق و فلسفه اخلاق نیز این سؤال مطرح است كه آیا خلق و خوى
در دانش مدیریت، بخصوص مدیریت رفتار انسانى هم از جایگاه ویژه و خاصى برخوردار « فطرت»سرانجام مبحث 

 رسانی آثار آیت الله مصباح یزدی(پایگاه اطلاع –نیازهاى مدیریت اسلامى، جلسه چهارم )پیش« است.
م »باشد می نزد خداوند متعال، دین فقط اسلام -● سْلاا در حقیقت دین نزد خدا همان  -إِنن الدِ ینا عِنْدا اللهنِ الْإِ

ها = قوانین، به مقتضیات ، یعنی تمامی ادیان الهی، همان اسلام هستند ]شریعت«11اسلام است / آل عمران، 
ند و به اسلام دعوت زمان متفاوت بوده است، نه دین خدا[، پس تمامی انبیا و رسولان الهی نیز مسلمان بود

فرماید: که این دین خدا، دین فطری بشر است، لذا برای دعوت به دین خودش، به دین فطرت نمودند؛ اما میمی
 نماید که در همگان یکسان است:دعوت می

نِیفًا » ینِ حا ا فاأاقِمْ واجْهاكا لِلدِ  لاكِنن أاكْثارا النناسِ لاا  لاا تبابْدِیلا فِطْراتا اللهنِ النتِِ فاطارا النناسا عالایْها لِْالْقِ اللهنِ ذالِكا الدِ ین  الْقایِ م  وا
 (5۷)الر وم، « یباعْلام ونا 
پس روى خود به سوى دین حنیف كن كه مطابق فطرت )خلقت( خدا است، فطرتى كه خدا بشر را بر آن ترجمه: 

 .دانندیم ولى بیشتر مردم نمىفطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونگى نیست، این است دین مستق
شناسی، خداشناسی، خداپرستی، خدا دوستی، خداگرایی، حب  و بغض ]دوست داشتن و بد آمدن[، حق

باشد که البته ریشه جویی، حق خواهی، عشق به کمال و زیبایی دوستی و ...، همه گرایشات فطری بشر میحق
 دارد.« فطرت عقل»در بدیهیات عقل 

 –باشد فطرت و فطریات است که هیچ احدی در عالم هستی، بدون معبود، رب و إله نمی به سبب همین -●
هیچ احدی منکر  –باشد هیچ احدی بدون ولی  امر، امام و الگو نمی –باشد هیچ احدی بدون دین و کتاب نمی

دارد و  باشد، هیچ احدی بدون حب  نسبت به دوست و آن چه دوستتداوم نوعی از حیات پس از مرگ نمی
باشد ...؛ منتهی اگر "حق" را نیابند، حتماً باطل، داند نمیبغض نسبت به دشمن و آن چه دشمن یا مضر می
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های  های گوناگون ]از طواغیت گرفته تا هوای نفس[، مکاتب و ایسمنمایند. إلهجعلی و بدلی را جایگزین می
ها برای پاسخگویی ها و بدلی، همین قرار دادن جعلیگوناگون، و الگوهای تقلیدی و امامان گوناگون برای پیوی

 باشد.به ندای فطری و نیاز جانی بشر می
که پرچم و شعار اصلی تمامی انبیا و ادیان الهی و سرآمد همه آنها، یعنی « لاا إِلٰها إِلان اللهٰ   »هایی چون در گزاره -●

، بحثی از وجودی به «ه وا اللهن  النذِي لاا إِلاها إِلان ه وا » -« إِلان ه وا  اللهن  لاا إِلاها »اسلام بوده و هست، و در آیاتی چون: 
نام "الله جل  جلاله" ندارند که نه تنها روشن و مبهن است، بلکه چیزهای دیگر نیز به نور وجود و معرفت او 

اوااتِ واالْْارْضِ »شوند: شناخته می آن إلهی که عقل و »کر دارند به این که ؛ بلکه تصریح و تذ «اللهن  ن ور  السنما
دهد، "الله جل  جلاله" است و نه غی او و نه چیزی با خواند و گواهی میتان، شما را به بندگی او میفطرت

 شراکت با او در اولوهیت.
 زبان عربی:

انٍ عارابِ ٍ »پس، این که فرمود: قرآن را به زبان عربی آشکار نازل نمودیم  ، یعنی به زبانی که آن را «م بِینٍ بِلِسا
باشد فرستادیم، آن هم با ادبیات، گویید و یا برایتان قابل فراگیی و فهم میشناسید، با همان سخن میمی

فصلاحت و بلاغتی در حد اعلی. باید دقت کنیم که این "مبین = روشن و آشکار"، برای چه کسی مبین است؟ 
 باشد؟!لله علیه و آله، یا برای مخاطبانش که انسان و جامعه انسانی میبرای خدا، برای پیامبش صلوات ا

 زبان قرآن مجيد:
بنابراین، زبان قرآن مجید، همان زبان عقل، فطرت،  منطق و حکمت است که در همگان وجود دارد، آن هم نه به 

رفته باشند و برخی دیگر صورت اکتسابی که ضرورت فراگیی از دیگران را داشته باشد و ممکن است برخی فراگ
فرا نگرفته باشند، بلکه به صورت فطری؛ یعنی زبانی که در خلقت، با وجود و جان آدمی سرشته شده است. اما 

باشد. ها میباشد که قابل فراگیی، فهم، درک و ترجمه به تمامی زبانادبیات، واژگان و الفاظ آیاتش به عربی می
 مانند هر بیان و یا کتاب دیگری.

*** 
در سوره نسا ]هرگز شرک را  991و  88(؛  چطور با آیات 33بخشد )الزمر، ی گناهان را میاينکه فرمود: خداوند همه

 باشد؟بخشد[ قابل جمع مینمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 ابتدا هر سه آیه را در کنار هم مطالعه نماییم:لازم است 

https://www.x-shobhe.com/print/9719.html
https://www.x-shobhe.com/print/9719.html
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یعًا ق لْ یاا عِباادِيا النذِینا أاسْراف وا عالاى أانبْف سِهِمْ لاا تباقْناط وا مِنْ راحْماةِ اللهنِ » -9 إِننه  ه وا الْغاف ور  إِنن اللهنا یباغْفِر  الذشن وبا جماِ
 (35)الز مر، « الرنحِیم  

اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان ان من که بر خود اسراف و ستم کردهبگو: ای بندگترجمه: 
 .آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان استرا می

مانْ ی شْركِْ بِاللهنِ فباقادِ إِنن اللهنا لاا یباغْفِر  أانْ ی شْراكا بِهِ » -2 اء  وا نْ یاشا یباغْفِر  ماا د ونا ذالِكا لِما )النساء « افبْترااى إِثْْاً عاظِیمًا وا
84) 

بخشد. و تر از آن را برای هر کس )بخواهد و شایسته بداند( میبخشد! و پایینخداوند )هرگز( شرک را نمیترجمه: 
 .آن کسی که برای خدا، شریکی قرار دهد، گناه بزرگی مرتکب شده است

لا باعِیدًا إِنن اللهنا لاا یباغْفِر  أانْ ی شْراكا بِهِ » -3 مانْ ی شْركِْ بِاللهنِ فباقادْ ضالن ضالاا اء  وا نْ یاشا یباغْفِر  ماا د ونا ذالِكا لِما )النساء، « وا
111) 

آمرزد. و آمرزد؛ )ولی( کمتر از آن را برای هر کس بخواهد )و شایسته بداند( میخداوند، شرک به او را نمیترجمه: 
 .گمراهی دوری افتاده است  هر کس برای خدا همتایی قرار دهد، در

***** 
باشد و نه تضاد. به عنوان مثال: شب و روز ابتدا دقت نماییم که آن چه جمعش محال است، "نقیض" می –الف 

رضایت و ناخشنودی و ...،  –خوشحالی و ناراحتی  -عقل و جهل  –قدرت و ضعف  –سیاهی و سفیدی  –
باشند، . چنان که بهشت و جهنم نیز در تضاد با یک دیگر میهمه وجود دارند و در تضاد با یک دیگر هستند

یا شما  –ولی هر دو وجود دارند. اما جمع "نقیض" محال است. یعنی محال است که شب در عین حال روز باشد 
یا از همان چیزی که راضی هستید، و از همان حیث، ناراضی باشید  –به همان چیزی که علم دارید، نادان باشید 

 ز همان حیثی که قوت دارد، ضعف داشته باشد و ... .قوی ا
خداوند متعال، خودش هستی و کمال محض است؛ اما در مقام اسم )نشانه( و فعل نسبت به بندگانش،  –ب 

ینا هم ارحم الراحمین هست ) م  الرناحِمِ لِیمٌ هم فوق همگان شاکر و بردبار هست ) –( واه وا أارْحا ك ورٌ حا هم  –( وااللهن  شا
( ... و خلاصه وارابشكا الْْاكْرام  نماید )هم بسیار بزرگواری هست و بزرگواری می –( الْعازیِز  الْغافنار  عزیز و غفار هست )

للهنِ الْْاسْمااء  الْح سْنا »هر چه که از ح سن و کمال قابل شناخت باشد   «.وا
ابِ »نماید ت حسابگری میاما در عین حال، نسبت به بندگانش و اعمال آنها، هم به سرع ریِع  الحِْسا هم  -« وااللهن  سا

دِید  الْعِقاابِ رساند )به شدت کار را به نتیجه )عقوبت( می ابًا أالِیمًاو هم عذاب سخت دارد ) –( شا بب ه مْ عاذا ( فبای عاذِ 
ابا الْْاكْباا »ها و هم عذابی بزرگتر از تمامی عذاب ب ه  اللهن  الْعاذا  «.فبای عاذِ 
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مگر در خود ما محبت و »؟ پاسخ این است که «باشنداینها چگونه با هم قابل جمع می»پرسیم: آیا می –ج 
؟ اما ظهورها و بروزها در هر «گیی و گذشت و ...، یکجا جمع نشده استسخت –رأفت و خشم  –بغض 

 باشد.موردی جداگانه می
ه مورد رحمت و مغفرت الهی قرار گرفته است، مورد قهر مهم این است که بدانیم: هیچ گاه کسی، از همان حیثی ک

 گید.و غضب او قرار نمی
 چگونگی جمع سه آيه:

یعًا»بخشد ی اول فرمود که خداوند سحبان تمامی گناهان را میهم در آیه ، و هم در دو «إِنن اللهنا یباغْفِر  الذشن وبا جماِ
باشد، هر چه را ترین گناه می"، که بزرگترین و ظالمانهشرکاز " تری بعدی فرمود: که به غی از و یا پایینآیه

 بخشد. بخواهد، بر هر کسی که بخواهد، می
کند، اگر خداوند رحمان و رحیم، بخواهد طبق آیات قرآن کریم، که عقل آدمی از شدت تصدیق به آنها تعظیم می

کنند برساند، نه تنها عاقبت هر کاری که میکِشی بنماید و بندگانش را در همین دنیا، به حسابرسی و حساب
ای ]از انسان و جن  که اولین عصیان و گناه، برای ضلالت و هلاکت همیشگی کافیست، بلکه دیگر هیچ جنبده

ماند؛ اما او هم به ضعف و نیازهای بندگانش علم و بصیت دارد، هم دنیا مکلف هستند[، روی زمین باقی نمی
 در مکافات برای فرصت اصلاح، رشد و کمال قرار داده است. لذا فرمود:)ع مر( را دارِ تأخی 

ب وا » سا لاوْ یب ؤااخِذ  اللهن  النناسا بِاا كا ا مِنْ داابنةٍ وا ل ه مْ فاإِنن اللهنا  ماا تباراكا عالاى ظاهْرهِا اءا أاجا مًّى فاإِذاا جا لٍ م سا ر ه مْ إِلىا أاجا لاكِنْ یب ؤاخِ  وا
انا بِعِباادِ   (83)فاطر، « هِ باصِیاًكا

ای را بر پشت زمین باقی نخواهد  اند مجازات کند، جنبندهاگر خداوند مردم را به سبب کارهایی که انجام دادهترجمه: 
دهد( ام ا هنگامی که اجل اندازد )و مهلت اصلاح میگذاشت! ولی )به لطفش( آنها را تا سرآمد معی نی تأخی می

)و از اعمال و دهد( او نسبت به بندگانش بیناست هر کس را به مقتضای عملش جزا میآنان فرا رسد، )خداوند 
 نی ات همه آگاه است(!

 بنابراين: 
خداوند سبحان و ارحم الراحمین، بسیاری از گناهان بندگانش را حتی بدون آن که خودشان متوجه باشند،  -●

بخشد. خواه این بندگان استغفار )طلب بخشش و پوشش( و توبه )بازگشت از گناه به سوی خدا( بنمایند، می
بخشد، ید و ایمان و اهل تقوا بیشتر میمسلمان و یا اهل کتاب باشند و یا حتی کافر و مشرک. و البته بر اهل توح

 باشد.چرا که آنان را دوست دارد و محبت، خود بزرگترین دلیل بخشش می
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هرگز از »بخشد، لذا فرمود که نه تنها بسیاری از گناهان، بلکه تمامی گناهان را به شرط "استغفار و توبه" می -●
ی او، به سویش روید و طلب آمرزش فرت و رحمت واسعه، یعنی امیدوار به بخشش، مغ«رحمت خدا ناامید نگردید

 نمایید. 
 گید." از جمله گناهانی است که بدون "استغفار و توبه"، مورد بخشش قرار نمیشرک"-●

بنابراین، اگر کسی توبه کرد و از شرک به سوی خدای واحد برگشت و موحد شد، دیگر "مشرک" نیست که این 
تعلق گید، و اگر توبه ننمود و مشرک از دنیا رفت، ممکن است خداوند بسیاری از  آیه و عدم بخشش شرک، به او 

 بخشد.گناهان او ]اعمال نادرستش[ را ببخشد، اما هرگز "شرک" او را نمی
به عنوان مثال: ممکن است به یک امریکایی، اروپایی، چینی، ژاپنی، هندی، مالزیایی و ... بفرماید که  -***

زنده )خوراک لاکچری نظامیان امریکا(، و یا سوپ سوسک و سایر حشرات، و برخی دیگر  خوردن مغز میمون»
پرستی،  بت»فرماید: ، اما می«دانم که شما علم نداشتیدبخشم، چون به احوال شما علم دارم و میاز اعمالتان را می

عقل" داشتید و شرک با بخشم، چون "پرستی و هرگونه "شرک" دیگری را بر شما نمیپرستی، طاغوتگوساله
 «.عقلانیت منافات دارد

 نکته:
وقتی انبیا و رسولان الهی به سوی مردم ]بندگان خدا[ آمدند تا آنها را به خداشناسی و یکتاپرستی ]توحید[ دعوت 

نمایند، اکثر قریب به اتفاق آنها کافر و مشرک بودند! حال آیا کسانی که دعوت را پذیرفتند، از "کفر و شرک" 
یب ؤْمِنْ بِاللهن »دوری گزیدند و  نْ یاكْف رْ بِالطناغ وتِ وا شدند را بخشیده است یا خی؟ خب، اگر نبخشد که دیگر « فاما

طور است امروز و انقلابی درونی تحت عنوان "ایمان آوردن" معنا، مفهوم و مصداقی نخواهد داشت. و همین
باشد؛ حال آیا آنگاه که از شرک دوری د، حتماً مشرک میهای آینده. هر انسانی، قبل از آن که موحد شو نسل
شود یا خی؟ مگر نفرمود  آورد، بخشوده میروی می« الا  الله»به توحید « لا إله»های دروغین گزنید، با نفی الهمی

 ؟! «اسلام خودش از مطهرات و پاک کننده است»که 
بخشوده شود، شرک او بخشوده نخواهد شد. "بهشت"  اما اگر کسی مشرک بِید، به فرض که تمامی گناهانش نیز

باشد، نه جای کافر، مشرک و منافق، اگر چه چند های موحد، مؤمن، متقی، با "عمل صالح" میجایگاه انسان
 عمل خوب هم داشته باشند.

*** 
  فرق بین طلب عفو و استغفار چيست؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

https://www.x-shobhe.com/view/9713.html
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در واقع پرسش این است که تفاوت بین "عفو" و "غفران یا مغفرت" چیست؟ و چقدر خوب است که به این 
گردد و همین شود؛ چرا که هر زبانی نسبت به زبانی دیگر، با کمبود واژگان جایگزین مواجه میها توجه میتفاوت

گردد که گاه کلمات متفاوت را به یک معنا به کار ببند که از جمله همین "عفو و غفران یا مغفرت" میامر سبب 
نماییم؛ و حال آن که هر کدام از آنها، معنای ترجمه می« آمرزش -بخشش »ی باشد که هر دو را به یک کلمهمی

به کار رفته، بلکه در یک آیه، هر دو   خاص خود را دارد، چنان که در قرآن کریم، نه تنها به صورت جداگانه
دهد معنای متفاوتی دارند. در یک آیه، ی "عفو و مغفرت" در کنار هم به کار رفته است که این نشان میکلمه

أاطاعْناا »ی "غفران" استفاده شده فقط از واژه عْناا وا قاال وا سماِ صِی  غ فْرااناكا وا إِلایْكا الْما ما »( گفتند: و )مؤمنان - راببنناا وا
شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! )انتظارِ( آمرزش تو را )داریم(؛ و بازگشت )ما( به سوی توست / البقره، 

 آورد، که حاکی از تفاوت معنای آنهاست. ی بعدی، هر دو واژه را کنار هم می؛ اما در آیه«543
افِریِنا  لاناا واارْحماْناا أانْتا وااغْفِرْ عاننا وااعْف  »...  ناا فاانْص رْناا عالاى الْقاوْمِ الْكا  (541)البقره، « ماوْلاا

و بیامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و یار و یاور ما تويى، ما را بر )مغلوب  ترجمه: 
 .كردن( گروه كافران یارى فرما

 عفو:
یابد، ما به "جود" نیز بخشش باشد؛ اما "بخشش" یعنی چه و در کجا مصداق می"عفو" به معنای "بخشش" می

 گوییم، مثل این که کسی چیزی را به دیگری ببخشد؟ می
گردد که به آن "عقوبت = عاقبت و نتیجه" نیز کند که مستحق "تنبیه و مجازات" میوقتی کسی کاری می

نماید، و در واقع این مجازات را بر او حق، داور و حاکم از مجازات او صرف نظر میگوییم، اما صاحب می
 شود.بخشد، "عفو" گفته میمی

فرض کنید که کسی امانتی به دیگری داده و او موظف به حفظ آن بوده، اما حفظ نکرده و امانت ضایع شده 
 بخشد. کند و او نیز میطلب "عفو" می باشد، اما ضایع کننده از اواست. پس صاجب امانت، صاحب حق می

ایم، تو نیز حق داری که ما را به نتایج دانیم که خطا و معصیت نمودهطلب عفو ما از خداوند متعال، یعنی می
 های خودمان برسانی و معذب گردانی، اما این کار را نکن، و بر ما ببخشای.نامطلوب کرده

 غفران:
ها و ابعاد گوناگونی دارد. این باشد. این "پوشش دادن" نیز جنبهدادن" می غفران )مغفرت(، به معنای "پوشش

 گردد که "آثار گناه" پدیدار نگردد، نه این الزاماً خودش از بین برود.پوشش سبب می
یک موقع شما روی خطای   -پوشانید تا دیگران نبینند یک موقع شما جراحتی را با باند، لباس، پارچه و ... می

گذارید تا یک موقع روی هیزم و آتش روشنی پوشش می –گذارید تا دیگران متوجه آن نگردند شش میکسی پو 
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خواهیم که روی گناهان ما به هر جهت و از هر حیث پوشش ور نگردد ...؛ و ما از خداوند غفور میشعله
وء آن بر جان، روان، اخلاق و بگذارد، تا جایی که حتی خودمان دیگر آن را نبینیم و به یاد نیاوریم، و اثرات س

 سرنوشت اخروی ما، از بین برود. 
در چنین حالتی هیچ ضرورتی ندارد که اصل آن زخم، جراحت، هیزم یا گناه نیز از بین رفته باشد، مگر آن که 

 شامل "عفو و محو" گردد.
 نکته:

گردد و "ذنب" فقط گناه شامل میباشد، بلکه تمامی "ذنوب" را نیز پوشش دادن، الزاماً مربوط به گناهان نمی
ها و ...! نیست، بلکه هر چه به انسان بچسبد و همراه او شود نیز "ذنب" است؛ مانند سابقه، شایعات، تهمت

چنان که در قرآن کریم به پیامب اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود که خداوند به تو فتح مکه را داد تا تمامی ذنوب  
هایی چون ساحر، شاعر، مجنون و ابتر را پوشش دهد، نه این که بپوشاند، یعنی تمامی تهمت گذشته و آینده تو را

شود که خداوند متعال گناهان بعد  بخشد. مگر میایشان العیاذ بالله اهل گناه بوده و خدا گناه قبل و بعد او را می
 کسی را از قبل ببخشد:

یباهْدِیاكا صِرااطًا م سْتاقِیمًاغْفِرا لاكا اللهن  لِیا إِنان فباتاحْناا لاكا فباتْحًا م بِینًا *  تاه  عالایْكا وا ی تِمن نعِْما ماا تأااخنرا وا « ماا تباقادنما مِنْ ذانبِْكا وا
 (5و  1)الفتح، 
ای را که به تو نسبت ما برای تو پیوزی آشکاری فراهم ساختیم * تا خداوند گناهان گذشته و آیندهترجمه: 

خواهند داد( پوشش دهد )و حق انیت تو را ثابت نموده( و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست دادند )یا می
 .هدایتت فرماید

کند، هر چه را کتاب اعمال دست اوست، مال اوست و اختیارش با اوست، پس هر چه را بخواهد عفو می محو:
 رداند.گنماید و هر چه را بخواهد، "محو" میبخواهد مشمول مغفرت می

ه  أ مش الْكِتاابِ یماْح و اللهن  » عِنْدا یب ثْبِت  وا اء  وا  (51)الرعد، « ماا یاشا
 .كند و اصل كتاب نزد اوستخدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات مى ترجمه: 
من »اند. مثل این که در عفو، شما بگویید: صفح نیز یک مرحله دیگریست و آن را بالاتر از عفو گفته صفح:

، اما در "صفح"، از «فلان خطا را کردم و بر من ببخشای و صاحب حق بگوید: من فلان خطای تو را بخشیدم
 شود. ها، به او جایزه هم داده مییشود و با نگاه به خوبشود و اصلًا به روی طرف آورده نمیاین صفحه گذر می

 تجلی اين صفات در انسان:
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رشد و کمال، یعنی اسمای الهی ]علیم، حکیم، جواد، کریم، غفور، رحیم، غیور و ... [ در آدمی تجلی یابد و هر 
 شود.تر میچه این اسما بیشتر تجلی یابد، انسان کامل

مغفرت و صفح "، نسبت به یک دیگر و از جمله "اعضای رو، دستور فرمود که همه شما اهل "عفو و از این
مند خانواده" باشید؛ و البته بدیهی است که اگر کسی صاحب این کمالات گردید، ابتدا نزدیکان را از آن بهره

 گرداند و اگر کسی به خویشان محبت و ترحمی نداشت، به دیگران به نحو اولی نخواهد داشت. لذا فرمود:می
إِنْ یاا أایبشها » ر وه مْ وا دكِ مْ عاد وًّا لاك مْ فااحْذا أاوْلاا تباغْفِر وا ا النذِینا آمان وا إِنن مِنْ أازْوااجِك مْ وا تاصْفاح وا وا فاإِنن اللهنا غاف ورٌ تباعْف وا وا

 (18)التغابن، « راحِیمٌ 
ا دشمن شمایند از آنان بر حذر اید در حقیقت برخى از همسران شما و فرزندان شماى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 

 .باشید و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزید به راستَ خدا آمرزنده مهربان است
*** 

توانيم بگوييم که فلان چقدر از بلایای طبيعی به گناهان مردم ربط دارد؟ آیا اين دليل اصليست یا فرعی و اين که آیا ما می
  بلا به خاطر اين گناه بوده است؟

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
"حوادث طبیعی"، مانند: سیل، زلزله، رانش، طوفان، آتشفشان، سونامی و ...، با "بلاهای طبیعی" متفاوت 

 باشد.می
افتد و باید هم افتد، طبق قوانین حاکم بر طبیعت اتفاق میمیآن چه که در طبیعت زمین و آسمان اتفاق  -●

باشد؛ اما آنگاه از این حوادث تعبی به "بلایا" ی حیات طبیعت میی چرخهاتفاق بیفتد و به طور حتم لازمه
 ها گردد.های جانی و مالی به انسانگردد که موجب رسیدن آسیبمی

که در وسط اقیانوس، موجی به ارتفاع بیست متر پدید آمد؛ اما اگر آن   شوید اگر بشنویدشما هیچ گاه نگران نمی
های فراوانی پدید آورد. در کویرها،  موج به کشتی بزند و یا به ساحل بریزد، نگران کننده است و چه بسا که آسیب

شوند و ده میآید، اما اگر به شهرها برسد، خطرساز و نگران کننهای شدیدی پدید میها، طوفانها و دشتکوه
 شود.اگر صدمه بزنند، به آنها "بلا" گفته می

دیدگان و نیز " نیز یعنی امتحان و آزمایش. یعنی اگر سیلی آمد و آسیب جانی و مالی داشت، آسیببلا" -●
شوند که چه عکس العملی نشان دادند! آیا به کمک یک دیگر ملت(، با آن آزمایش می –تمامی مردم )دولت 

 ها و شهرها نگردد؟ ای وارد آبادییا تدابیی اتَّاذ کردند که در بارش بعدی چنین سیل ویران کنندهشتافتند؟ آ

https://www.x-shobhe.com/view/9703.html
https://www.x-shobhe.com/view/9703.html
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توجهی به باشد. غفلت نیز گناه است؛ بی" نیز الزاماً زنا، رباخواری، شرب خمر، قمار و ... نمیگناه" -●
ری گرفتن مسئولیت توسط دولت، مجلس،  -های علمی گناه است یافته رسا استانداری، فرمانداری، شورای شهر سا

سازی سست روی گسل زلزله و یا مسیل گناه است  ... و البته که هر گناهی، خانه –... و مردم گناه است 
باشد  گردد، الزاماً جزای کامل گناهش نمیعواقب خودش را در پی دارد؛ و آن چه که انسان در دنیا گرفتارش می

 که آن را در آخرت خواهد دید. 
 نکته: -●

جا به عقوبت رسد؛ خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که در دنیا، آخرت نیست که هر گناهی حتماً همین -يک 
نتیجه نیست و چشاند، تا همه بدانند و بفهمند که هیچ کاری بیاین دنیا، فقط گاهی سزای برخی از اعمال را می
 بخشد:نیز نادیده گرفته و می حتماً قیامتی وجود دارد؛ و بسیاری از گناهان را

ثِیٍ » یباعْف و عانْ كا باتْ أایْدِیك مْ وا سا ا كا ماا أاصااباك مْ مِنْ م صِیباةٍ فابِما  (10)الشوری، « وا
 .گذرد  و هر ]گونه[ مصیبتَ به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و ]خدا[ از بسیارى درمىترجمه: 

اخروی آنها نیست[، الزاماً به این نیست که در طیبعت اتفاقی چون سیل عقوبت دنیایی گناهان ]که جزای  –دو 
ی گناهان، به تدریج به قهقرا برود که ای به واسطهو زلزله بیفتد و به انسان آسیب برساند. بلکه ممکن است جامعه

 باشد. مصیبت آن به مراتب بیشتر از سیل و زلزله می
دهند، اما نفرمودند که این ی سوءشان را در همین دنیا نشان میتماً نتیجهاند که حبرخی از گناهان را گفته –سه 

باشد؛ خی، بلکه ممکن است که یک فرد، جامعه و حتی یک ملت، بدبخت  و  نتیجه الزاماً یک بلای طبیعی می
 گرفتار و منحرف شوند، ذلیل و خوار شوند و ... .

رسد و سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می»ه، بیان شده: در حدیثی از پیامب اکرم صلوات الله علیه و آل
)منتخب « های دیگرانافتد: آزردن پدر و مادر، زورگویی و ستم به مردم و ناسپاسی نسبت به خوبیبه آخرت نمی

اما بیان نشده که این کیفر چگونه است و یا الزاماً سقف خانه روی سرشان خراب  –( 444میزان الحکمة: 
 شود!یم

خواری"، ورشکستگی طبق آیات قرآن کریم و احادیث، کمترین عقوبت گناهی چون "ربا" یا همان "نزول –چهار 
های خودمان و یا یک فرد. چنان که همه ورشکسته هستند، است؛ حال خواه بانک مرکزی امریکا باشد، یا بانک
 کند:چرا که فرمود: خداوند فرمود چنین تجارتی را نابود می

فنارٍ أاثیِمٍ » بش ك لن كا قااتِ وااللهن  لاا یحِ  یب رْبِ الصندا  (459البقره، «)یماْحاق  اللهن  الر باا وا
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دهد! و خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهکاری را کند؛ و صدقات را افزایش میخداوند، ربا را نابود میترجمه: 
 .دارددوست نمی

 عواقب دنيوی برخی از گناهان:
می ]اگر ایمان نداشته باشد[، چون با علوم طبیعی کشف کرده که نگاه مستقیم به تابش خورشید، ممکن است آد

او را کور کند، یا اگر در کوهستان برفی عینک آفتابی نزند، ممکن است اشعات به چشمش آسیب برساند و ...، 
له و ... حتماً نماز آیات بخوان، باور قبول کرده است؛ اما اگر به او بگویند: هنگام خسوف یا کسوف، یا زلز 

شوند و حتماً فوایدی دارند که با این نماز هایی در پی دارد که با نماز آیات رفع و دفع میکند که لابد آسیبنمی
 رسند.به انسان می

ها، بتاند که این عقو هایی در همین دنیا بیان شده است، اما نگفتهدر هر حال، برای برخی از گناهان، عقوبت
 باشند:حتماً بلایای طبیعی می

 قاالا راس ول  االلهنِ صالنى االلهن  عالایْهِ وا آلِهِ: 
ثب را ماوْت  االْفاجْأاةِ؛ را االز ناا مِنْ بباعْدِي كا  إِذاا ظاها

 گردد؛هنگامى كه زنا بعد از من آشكار شود، مرگ ناگهانى بسیار مى
ه م  االلهن  بِالسِ نِینا وا االنبنقْصِ؛  ذا  وا إِذاا ط فِ فاتِ االْمِكْیاال  أاخا

 نماید؛ها را كم و ناقص مىو وقتَ ترازوها از وزن اجناس كم و ناقص گذاردند، حق تعالى نیز سال
ا مِنا االزنرعِْ وا اال تباها اةا مانباعاتِ االْْارْض  بباراكا ا؛ وا إِذاا مانباع وا االزنكا عاادِنِ ك لِ ها ارِ وا االْما  ثِ ما

ها و معادن ممانعت ها و میوهو هنگامى كه مردم از دادن زكات خوددارى كنند، زمین از بركاتش یعن زراعت
 نماید؛مى

ن وا عالاى االظشلْمِ وا االْع دْواانِ وا إِذاا نباقاض وا االْعاهْدا سا  امِ تباعااوا ار وا فِ االْْاحْكا  لنطا االلهن  عالایْهِمْ عاد ونه مْ وا إِذاا جا
نمایند، و زمانى كه نقض و وقتَ در احكام جور و ستم كنند، در ظلم و تعد ى با هم كمك و یك دیگر را یارى مى

 فرماید؛مى عهد كنند، خداوند دشمن ایشان را بر آنها مسل ط
ام  ج عِلاتِ االْْامْواال  فِ   أایْدِي االْْاشْراارِ؛ وا إِذاا ق طِعاتِ االْْارْحا

 گید؛و وقتَ قطع رحم نمودند، اموالشان در دست اشرار قرار مى
ْ یباتنبِع وا االْْاخْیاارا مِنْ أاهْلِ ببایْ  رِ وا لما وْا عانِ االْم نْكا ْ یبانبْها عْر وفِ وا لما مْ ر وا بِالْما ْ يَا لنطا االلهن  عالایْهِمْ أاشْرااراه مْ فبا وا إِذاا لما تادْع و تِِ سا

اب  لها مْ.  خِیاار ه مْ فالاا ی سْتاجا
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و هنگامى كه امر به معروف نكرده و از منكر و قبیح نهى ننمایند و نیكان از اهل بیت من را تبعی ت نكنند، حق 
فرموده به طورى كه هر چه خوبان خود را بخوانند )توسلات(، آنها  تعالى اشرار و بدهایشان را بر آنها مسل ط

 دهند.ان را نمىجوابش
ی گردند و البته که صدمهپس، در عقوبت دنیوی هیچ یک از این گناهان، نفرمود که دچار بلایای طبیعی می -●

 باشد.هایی، به مراتب شدیدتر از سیل و زلزله میچنین عقوبت
*** 

  بر اين که خداوند متعال امامان را انتخاب کرده است وجود دارد؟آیا در کتابی، سندی دال 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
اسلام عزیز، دین "عقل و فطرت" است، دین "علم و حکمت" است. حتی خداوند متعال نیز با عقل شناخته 

شرط صحت احادیث و  -شود علم شناخته میعظمت، اعجاز و حقانیت قرآن کریم نیز با عقل و  -شود می
باشد. بنابراین، حتی اگر سندی هم وجود نداشته باشد، ها نیز انطباق با عقل و وحی میروایات مندرج در کتاب

 کند که:عقل حکم می
ای بندگانش را به وسیله انبیا هدایت کار خداست و دور از عقل و حکمت است که گمان گردد، او دوره –يک 

 نموده، و سپس آنها را رها نموده است!سولان )ص( هدایت میو ر 
داند این مسئولیت را به کدام "امامت" نیز مانند "نبوت"، یک امر و رسالت الهی است و اوست که می –دو 

الاتاه  »یک از بندگانش واگذار نماید:  یْث  یجاْعال  رسِا لتش را کجا قرار خداوند اعلم است به این که رسا – اللهن  أاعْلام  حا
 «.344دهد / الْنعام، 

توانند، برای خداوند تعیین کنند که او چه کسی را برای بندگانش امام و پیشوا بندگان نمی»به حکم عقل،  –سه 
 «!قرار دهد

ترین ی آن است و بالتبع عالمی دین و منتشر کنندهدارنده"امام"، حجت الله است، خلیفة الله است، نگه -چهار 
توانند در بین خود چنین شخصیتی را بشناسند ترین به قرآن کریم و دین خداست؛ لذا بندگان خدا، نه میعاملو 

 رسد.و نه با انتخاب آنها کسی به این مدارج می
بنابراین، به حکم عقل، انتخاب و انتصاب "امام" فقط کار خداوند متعال است و حتی نبی و رسول نیز  -*** 

 نب خود کسی را به امامت برگزیده و منصوب نماید.تواند از جانمی
 اسناد مکتوب:

 قرآن مجيد –الف 

https://www.x-shobhe.com/quran/9726.html
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باشد. البته بررسی آیات مربوط به "ولایت ترین سند، همان قرآن کریم میترین و موثقتردیدی نیست که اولین، محکم
باشد. نوشتن چندین کتاب میای نیست و حتی نگاه گذرا به آنها نیز مستلزم و امامت" در قرآن کریم، کار ساده

 اما حتی ظاهر آیات نیز بسیار روشن و گویاست.
، خود دلیل کافی و محکمی «من تو را برای مردم امام قرار دادم»همین که به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که 

ند تا دیگران است که انتصاب امام از جانب خداوند است و چنین نیست که یکی را او امام کند و سپس رها ک
برای خدا و برای خودشان امام انتخاب کنند! مضافاً بر این که در آیه تصریح شده که حضرت ابراهیم علیه 

خواهد که امامت را در نسل او قرار دهد و از فرزندان او نیز به السلام، پس از این انتصاب، از خداوند می
 امامت برگزیند.

إِذِ اببْتبالاى إِببْرااهِیما رابش » اتٍ فاأاتمانه نن قاالا وا لِما اعِل كا لِلنناسِ إِماامًا ه  بِكا مِنْ ذ ر یِنتِِ قاالا لاا یباناال  عاهْدِي الظنالِمِینا إِنِ ِ جا « قاالا وا
 (344)البقره، 
ن تو را و چون ابراهیم را پروردگارش با كلماتى بیازمود و وى آن همه را به انجام رسانید ]خدا به او[ فرمود مترجمه: 

 .رسدپیشواى مردم قرار دادم ]ابراهیم[ پرسید از دودمانم ]چطور[ فرمود پیمان من به بیدادگران نمى
 نکات اين آيه:

ثالثاً  -« امر امامت، پیمان من است»ثانیاً فرمود که  -« من تو را امام قرار دادم»دقت شود که اولًا فرمود: 
و البته  -« رسد، در این نسل ادامه دارد، اما به ظالمان این نسل نمیانتخاب امام از سوی خدا»تصریح نمود که 

اش، هیچ ظلمی به خودش و دیگران روا نداشته و داند که کدام بندهروشن است که جز خداوند متعال، هیچ نمی
 دارد.نمی
عالْنااه مْ أائِمنةً » -● یبْناا إِلایْهِمْ فِعْلا واجا أاوْحا ان وا لاناا عاابِدِینا  یباهْد ونا بِِامْرناا وا اةِ واكا إِیتااءا الزنكا ةِ وا إِقااما الصنلاا رااتِ وا « الْاْیبْ

 (44)السجدة، 
کردند؛ چون شکیبایی و از آنان امامان )و پیشوایانی( قرار دادیم که به فرمان ما )مردم را( هدایت میترجمه: 

 .نمودند، و به آیات ما یقین داشتند
یبْنااه  فِ » -● راه مْ واك لن شا ِّْءٍ أاحْصا ناكْت ب  ماا قادنم وا واآثاا وْتاى وا  (34)یس، « إِماامٍ م بِینٍ إِنان نحاْن  نح ْیِ ِّ الْما

كند همه را اند و آنچه از آثارشان بعد از مردنشان بروز مىكنیم و آنچه كردهماییم كه مردگان را زنده مىترجمه: 
 .ایمیزى را در امامى مبین برشمردهنویسیم و ما هر چمى

 نکات اين آيه:
یبْنااه  »و « نویسیمناكْت ب  = ما می» -« إِنان نحاْن  = همانا ما» ، همه گواه و سند بر این است  «شماریم= ما بر می أاحْصا

معرفی  تواند که امام مبین را منصوب وکه این امور، فقط و فقط کار خداوند سبحان است. چه کسی جز او می
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گزینند و سپس خداوند متعال هر چه از اعمال بندگانش و آثار آن نماید؟ آیا مردم برای خدا "امام مبین" بر می
 شمارد؟!اعمال تا قیامت هست را نزد او بر می

مشهورترین آیه، در امر الهی امامت، همان امر به ابلاغ رسمی، قطعی و اخذ پیمان بر امامت اهل بیت علیهم 
اند که این آیه، مربوط به باشد که شیعه و سن ی، با نقل احادیث متواتر، تصریح کردهدر غدیر خم می السلام

غدیرخم و اخذ بیعت برای امیالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و اهل بیت ایشان تا حضرت امام مهدی علیهم 
 باشد:السلام می

ا الرنس ول  » -● الاتاه  وااللهن  یباعْصِم كا مِنا النناسِ إِنن اللهنا لاا إِلایْكا مِنْ رابِ كا ببالِ غْ ماا أ نْزلِا یاا أایبشها ا ببالنغْتا رسِا ْ تبافْعالْ فاما إِنْ لما وا
افِریِنا   (92)المائدة، « یباهْدِي الْقاوْما الْكا

و اگر نکنی، ای فرستاده! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملًا )به مردم( برسان! ترجمه: 
دارد؛ و خداوند، جمعی ت کافران ای! خداوند تو را از )خطرات احتمالی( مردم، نگاه میرسالت او را انجام نداده

 .کند)لْوج( را هدایت نمی
 نکات اين آيه:
أ نْزلِا إِلایْكا مِنْ ببالِ غْ ماا »نماید که این امر مهم، دستوری است که پروردگار با وحی نازل کرده است ابتدا تصریح می

ی ؛ و سپس تصریح دارد که اگر این کار انجام نپذیرد، کلًا رسالت انجام نگرفته است. چرا که هدف و برنامه«رابِ كا 
 گردد.هدایت الهی، منقطع می

 احاديث: –ب 
شود ایت قطع میاین پیامب صلوات الله علیه و آله است که باید از جانب خداوند علیم و حکیم بگوید که آیا هد

نماند و این شود، امامت پابرجا مییابد چگونه؟ بگوید که اگر وحی قطع مییابد و اگر ادامه میو یا ادامه می
 امامان کیستند؟!

باشد که ]به ترین و مستندترین، همان فرمایشات حضرت رسول صلوات الله علیه میترین، موثقبنابراین، اولین، محکم
از آغاز بعثت، به امامت امیالمؤمنین علیه السلام و سپس فرزندان ایشان تصریح و تأکید  سند شیعه و سن ی[

غدیریه، به طور کامل و واضح به انتصاب امام از  نمودند، تا غدیر خم و پس از آن. در همین یک فراز در خطبه
 طور. سوی خداوند متعال تصریح شده است و البته در فرازهای دیگر نیز همین

بابا هذِهِ الْْیاةِ: إِنن » -● بْلیغِ ما أانبْزالا الله تاعالی إِلای، وا أاناا أ بباینِ   لاک مْ سا باطا ماعاشِراالن اسِ، ما قاصنرْت  فی تبا بْئیلا ها  جا
مْ ر نی عانِ السنلامِ راب ی  دِ فا  -وا ه والسنلام   -إِلای مِراراً ثالاثًا يَا شْها ا الْما دا: أانن عالِی أانْ أاق وما فی هذا أاسْوا أ عْلِما ک لن أاببْیاضا وا

مام  مِنْ بباعْدی، النذی محاالشه  مِن ی محاالش هار ونا مِ  لیفاتی )عالی أ منتی( واالْإِ صِی ی وا خا نْ م وسی إِلان بْنا أابی طالِبٍ أاخی وا وا
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الله وا راس ولِهِ  لِیشک مْ بباعْدا ببالِ غْ ماا أ نْزلِا إِلایْكا مِنْ »ی )فرازی از خطبه غدیر، با استناد به آیه «أاننه  لانابِی بباعْدی واه وا وا
 «(رابِ كا 

ام و حال برایتان سبب نزول آیه را بیان هان مردمان! آنچه بر من فرود آمده، در ابلاغ آن کوتاهی نکردهترجمه: 
فرمانی آورد   -که تنها او سلام است   -رم کنم: همانا جبئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوی سلام، پروردگامی

که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی بن ابی طالب، برادر، وصی و جانشین 
باشد. جایگاه او نسبت به من، به سان هارون نسبت به موسی است، من در میان ام ت و امام پس از من می

 .هد بود او )علی(، صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول استلیکن پیامبی پس از من نخوا
ی این بحث، به عنوان یک سند دیگر، فقط به دو فراز از بیانات حضرت امام رضا علیه السلام، در در خاتمه -●

 گردد:حق، شأن و مقام امام و انتخاب و انتصابش از جانب خداوند متعال بسنده می
مااماةا أاجالش » ا االنناس  بِع ق   إِنن االْإِ انبِاً وا أاببْعاد  غاوْراً مِنْ أانْ یببْل غاها انًا وا أامْناع  جا أْنًا وا أاعْلاى ماکا ا  ولِهِمْ قادْراً وا أاعْظام  شا أاوْ یناال وها

 «بِِراائهِِمْ أاوْ یقِیم وا إِمااماً بِاخْتِیارهِِمْ 
تر و عمقى فروتر از آن دارد که تر و موقعى بالاتر و آستانى منیعاى فراتر و مقامى والابه راستَ امامت اندازهترجمه: 

 .مردم با عقل خود بدان رسند یا با رأى و نظر خود آن را درک کنند یا به انتخاب خود امامى بگمارند
امام، امین خداى عز و جل است در میان خلقش و حجت او است بر بندگانش و خلیفه او است در بلادش »

کننده از حقوق خداى جل جلاله است. امام کسى است  ده به سوى خداى عز و جل است و دفاعکننو دعوت
که از گناهان پاک است و از عیوب بر کنار است، به دانش مخصوص است و به حلم و بردبارى موسوم؛ نظام 

و برابر نیست دین است و عزت مسلمین و خشم منافقین و هلاک کفار. امام یگانه روزگار خود است، کسى با ا
]علم نزد دیگران[ و دانشمندى با او هم سطح نیست؛ جایگزین ندارد، مانند و نظی ندارد؛ بدون تحصیل 

به حقِ شناسائى امام برسد یا بتواند  مخصوص به فضل و از طرف مفضل بدان اختصاص یافته است.، کیست که
/ و   1۰3، ص 5/ کمال الدین و تمام النعمه، صدوق، ج  5۷1ب  5۷۷، ص 1)کافى ج « ؟او را انتخاب کند
 (کتب دیگر روایی

*** 
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 89فروردین-سیاسی

 سلطه تر، مطلوب نظامی سياست / مديران عوام و مردم عوامها و عرصهسلبريتی –ها یادداشت / پوپوليست

                   بِسْمِ اللهنِ الرنحْمانِ الرنحِیمِ 
دِ ما ااحاطا بِه عِلْم کا  رِ  الْم سْتاوْداعِ فیها بِعادا ةا وا اابیها وا بباعْلِها وا بنیها واالسِ  لیِ کا  -الل ه من صالِ  عالی فاطِما االل ه من عاجِ ل لِوا

هدی.صالنى اللهن  عالایْکا یاا  -الفاراج 
ا
 أبا صالِحا الم

 سلام دوستان؛
ی هنر و نمایش، به میدان سیاست پرتاب شدند توجهی نمایید، به اگر به فهرست بازیگرانی که ناگهان از عرصه

 ی مستقیم، اما پنهان این بازیگران در این میدان، پی خواهید برد.رابطه
یشتر از سایر واژگانی چون راست، چپ، (، بPopulismی پوپولیسم )ی سیاست، واژهاین روزها در عرصه

شود و طلب، دموکرات، جمهوریخواه و ...، مطرح شده و شنیده میرو، اصولگرا، اصلاحتندرو، میانه
های سیاسی، اذهان عمومی را به سوی خود جلب های به اصطلاح پوپولیست، بیش از سایر شخصیتشخصیت

 نمایند.نموده و می
ی سیاست، اگر مقدس شمرده باشد که به ویژه در عرصهگرایی" میلیسم، به معنای "مردمبرخی گمان دارند که پوپو 

گرایی" و شود؛ اما واقع مطلب این است که "پوپولیسم"، دقیقاً به معنای "عوامنشود، دست کم محترم شمرده می
 باشد.گرایی" میی مقابل "نخبهنقطه

ی اول، نخبگان ]صاحبان علم، اند: دسته[، به چند دسته تقسیم کردهمردمان جهان را ]به ویژه در اروپا و امریکا
ی دوم، کسانی هستند که نخبه نیستند، اما دسته –باشند تَّصص، تجربه، مهارت و شهرت در هر موضوعی[ می

د. گیی و اثر گذاری برخوردارناند، بر این باور که از قدرت شناخت و تصمیمخود را از عوام جامعه جدا کرده
 –خیزند خودشان مطرح نیستند، اما به طرفدارای و حمایت از یک تفکر، نظریه، "ایسم"، حزب و جریان بر می

باشند، همان قشری که در ادبیات دهند، همان قشر عوام جامعه میی سوم، که اتفاقا اکثریت را تشکیل میاما دسته
 شود.سیاسی ما، به آنها "قشر خاکستری" گفته می

https://www.x-shobhe.com/%D8%B1%D9%87%D8%AB%D8%B5/9707.html
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ای هستند که بیشتر آنها به لحاظ اقتصادی و معیشت، از سطح م )خاکستری = اکثریت(، مردمان سادهقشر عوا
 باشد!متوسط به پایین هستند و معمولًا بیشتر مشکلات، معضلات، کمبودها و بالتبع فشارها، متوجه آنان می

بیشترشان در  –نند کاین قشر، از صبح تا شب یا از شب تا صبح، برای کسب اندک درآمدی، کار می
شود و کمترین های مستقیم و غی مستقیم از درآمد، از آنان اخذ میمالیات –کنند ای زندگی میهای اجارهخانه

 گردد.خدمات نیز به آنها ارائه می
مند هستند و به خاطر  همیشه گله –این قشر، گرایش خاصی جز همان بافت کلی و عمومی فرهنگ محیطی ندارند 

 کنند.ها، از زمین و آسمان و هر چه در آنهاست، انتقاد میا، فشارها و ظلمکمبوده
های سیاسی منزجرند و در پی یافتن شخص و شخصیتی ها و شخصیتاین قشر، از تمامی احزاب و جریان

به  هایش ندارند! وها و عملکردها و راست و دروغهستند که حرف آنها را فریاد بزند، و البته کاری به سیاست
برد های خروشان شعاری، به سرعت و به راحتی آنها را با خود میشوند و جریانهمین دلیل، خیلی زود جو زده می

شان بوده و شوند که خطا از خودشان و انتخابکوبد؛ اما  باز هم متوجه نمیهای محکم ناامیدی میو به صخره
 مقصر اصلی، خودشان هستند!

 قشر حاکم:
شوند، قشر حاکم، ی اجتماعی که مدیران اصلی جامعه با انتخابات برگزیده میه و نیمه پیشرفتهدر ممالک پیشرفت

گاه خودشان حاکمیت جامعه همین قشر عوام ]خاکستری[ هستند، چرا که اکثریت آرا به آنها تعلق دارد، اما هیچ
اند و ظرف مدت کوتاهی ا خوردهرا در دست نگرفتند، چرا که در بیشتر موارد فریب جو سازان و شعارهایشان ر 

 خواستند، این نبود!پس از پیوزی در انتخابات، متوجه شدند که آن که می
 ها و سياست:سلبريتی

گاهی تابلوهای سیاسی، چون: راست، چپ، میانه، کارگری، اصولی، اصلاحی و ... کاربرد دارد، اما گاهی 
ناراضی هستند، بنابراین هیچ حزب، اسم و شعاری از ناحیه آنها، دست همه رو شده و عموم مردم، از تمام آنها 

 باشد.برای آنان جذاب و امیدوار کننده نمی
های شناخته شده و نسبتاً محبوب مردمی یا همان چهره« هاسلبیتی»در چنین شرایطی، وقت به میدان آمدن 

 ها!و پس از آن فوتبالیستباشند باشد که بیشترشان در میان بازیگران هنرهای نمایشی میمی
آورند، زبان دهند، از درد و رنج و غصه مردم سخن به میان میآیند، همراه با مردم شعار میاینها به میدان می

ترین اعتقادات ها و عمیقدارترین فرهنگها و حتی ریشهها، احزاب، جریانانتقاد علیه سایر مسئولان، حکومت
ی اول نباشد[، برای خودش فیلسوف و ای ]هر چند درجهبینید که هر هنرپیشهیکنند. ناگهان ممردم باز می

ها، فقط یک هنرمند و یا بازیگر زند! دیگر این سلبیتیمی« به نظر من»پردازی شده است و دائماً دم از نظریه
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یابند  الا امکان میباشند و حشناس، استراتژیست و ایدئولوگ میشناس، رفتارشناس، فرهنگنیستند، بلکه جامعه
ی امور جامعه نیز مطرح نمایند! و البته فراموش نشود که همچنان بازیگرند و ی سیاست و ادارهکه خود را در عرصه

فرستند و از آنها به نفع گردانان پشت پرده، آنان را با سناریوهای خوانده شده و خوانده نشده، روی سِن میبازی
 گیند!خودشان بازی می

 ها(ی سياسی امريکاها )هنرپيشهتیسلبري
بینید، چرا که هالیوودِ سیاسی نیز در همان امریکاست و این ترین افراد و تعداد را در امریکا میترین و بیشپیش

گذاران، کارگردانان و بازیگران سیاست، بیشتر در همان گردد؛ تهیه کنندگان، سرمایهسناریوها آنجا تهیه و تدوین می
 تند.امریکا هس

ی سیاست، کم و بیش در کشورهای گوناگون وجود داشته و دارد؛ البته انگلیس موزمار از ورود بازیگران به عرصه
پرستی را خودش های شیطانها ... و سایر گروهها، متالها، پانکها، هیپیدهد؛ بیتلها به کسی نمیاین میدان

بازیگر راه یافته به عرصه سیاست نیز دارد تا از این غافله عقب فرستد؛ و البته چند کند و به امریکا میدرست می
ی سیاست و حاکمیت ]اگر چه سوری[ ها، به ویژه در عرصهها و بازیگرینماند. اما امریکا، مهد این بازی

 باشد.می
ی سیاست، حتی به ریاست ای که در عرصهمشهورترین چهره - (Ronald Reaganرونالد ريگان )

های کابویی و گاوچرانی )مانند جان وین( بود. ریکا رسید، "رونالد ریگان"، بازیگر نه چندان مطرح فیلمجمهوری ام
تا  1141ای، وارد کاخ سفید شد و از سال ی سینمای گیشهاو به عنوان چهلمین رییس جمهور امریکا، از عرصه

ی سیاسی صاحب دکترین و اندیشهی سیاست، گویند: ریگان خودش در عرصه، همانجا سکنا گزید! می1141
باشد؛ اما کمتر کسی است که نداند، هیچ کدام از رؤسای جمهور امریکا، خودشان صاحب دکترین نیستند، می

 گردد!ها به آنها دیکته شده و به نام آنها ثبت میبلکه دکترین
های چولو و چشمشاهزاده کو »از کودکی بازیگر بود و شاید فیلم  – (Shirley Templeشرلی تمپل )

سالگی، از بازیگری کنار کشید و به سرعت  55او را بسیاری دیده باشند. اما  خیلی زود و در « روشن
 11۰8های بین سال -به دنبال اخذ کرسی در مجلس نمایندگان امریکا رفت  111۰سیاستمدار گردید! در سال 

 نیز سفی امریکا در چکسلواکی شد! 1115تا  1141های ، سفی امریکا در غنا شد! و بین سال11۰1تا 
باشد، اگر ای هالیوود میهای گیشهاو نیز بازیگر و کارگردان فیلم – (Clint Eastwoodکلينت ايستوود )

  –، شهردار "کارل 1141چه تا کنون چهار جایزه اسکار نیز دریافت کرده است! او نیز ناگهان در سال 
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میته پارک ملی درآمد و سخنران اصلی کنوانسیون حزب جمهوریخواه در سال کالیفرنیا" گردید و سپس به عضویت ک
 بود. 5۷15

های پلیسی و رزمی، با به کارگیی سبک آیکیدو در ی فیلمهنرپیشه – (Steven Seagalاستيون سايگال )
نیز گردیده بود؛ اما اینها  5۷14تا  1111های مبارزات تن به تن. او هم چنین متهم به آزار جنسی زنان بین سال

ژه در میان اش، به ویهای اکشن، سبب شهرت جهانیشکایاتی بود که زیاد هم مطرح نشدند، ولی بازی او در فیلم
 های اجتماعی و سیاسی پرتاب گردید.نوجوانان وجوانان گردید، و به ناگهان به میدان فعالیت

یک نامه باز به رهبی تایلند نوشت و از آنها خواست تا قانون را برای جلوگیی از شکنجه  5۷۷5او در سال 
گذرنامه   5۷11در نوامب  –فت کرد را دریا PETAجایزه بشردوستانه 1111در سال  –ها را تصویب کنند فیل

با "روسایسایا گازتا" ولادیمی پوتین را "یکی از رهبان بزرگ جهان  5۷18در مصاحبه ماه مارس  –گید روسی می
او از روسیه برای  -نامد کند. پوتین نیز شخصا، او را به عنوان یک شهروند روسی میزندگی" توصیف می

، وزارت امور خارجه روسیه در فیس بوک اعلام 5۷14و بالاخره در سال  –کند ضمیمه نمودن کریمه حمایت می
 کند که سایگال را به عنوان "نماینده ویژه" برای "روابط بشردوستانه روسیه و آمریکا" منصوب کرده است!می

بار  ۰سازی بود. ی اصلی او، بدنرشته – (Arnold Schwarzeneggerآرنولد آلويس شوارتزنگر )
در مسابقات "مستر المپیا" به قهرمانی رسیده است و پس از "لی هینی" و "رونی کلمن"، بیشترین تعداد قهرمانی 

آورد و پس از به شود، سپس به بازیگری و کارگردانی روی میها را داراست. پس از آن م دل میدر این رقابت
ترین به عنوان محبوب 5۷۷1شود! در سال محبوبیت، ناگهان فرماندار ایالت کالیفرنیا میدست آوردن شهرت و 

 مدار سال انتخاب شد.سیاست
هزار دلار حاصل از فرماندار شدن  1۰3شود که این سلبیتی، حقوق سالانه او در ضمن تاجر هم بود. گفته می

اهدا کرد. مردم از او به عنوان فرشته نجات کالیفرنیا نام های خییه را قبول نکرد و تمام این پول را به سازمان
 کرد.بردند که همانند ترمیناتور با مشکلات مبارزه میمی

مدعی شد شوارتزنگر قصد اقدام برای پست ریاست جمهوری ایالات متحد را دارد  5۷15نیویورک پست در سال 
 امریکایی" است. –کا باشند، اما او "اتریشی ی آمریولی طبق قانون کلیه نامزدهای این سمت، باید زاده

 های ديگر:سلبريتی
( JohnDavis Lodgeهای سیاستمدار، به ویژه در امریکا بسیارند! )و البته اگر بخواهیم نام ببیم، این سلبیتی

– (Joe Flynn )– (Jack Kelly )– (Al Frankenو ده ) ها بازیگرِ سیاستمدار دیگر، که بیشتر در
 دهند.ی سیاست در ایالت کالیفرنیا جولان میهوریخواه بوده و در عرصهحزب جم
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ها، احزاب ی سیاسی و اقتصادی، و آن درگیی بین شخصیتامروزه، در انتخابات اوکراین، با آن شرایط ویژه -●
طرفدار امریکا  و  های رنگین، و نیز درگیی بین نامزدهای طرفدار روسیه، با نامزدهایها، و امواج انقلابو جریان

، بیشترین آرا به دست آورده است. هنر او بازیگری و خواندن آواز «ولادیمی زلنسکی»...؛ یک کمدین به نام 
 (.1خواند! )باشد که اخیاً آوازهای سیاسی نیز میمی
هایِ بازیگر، همان رویکردی است که "اداره کنندگان اصلی امریکا و سلبیتیی سیاست شدن وارد عرصه -●

 باشند.اقتصادی" پشت پرده، خواهان آن می –جهان"، این کارگردانان اصلیِ "سیاسی 
توانند ها هستند که میتر باشند، به نفع آنان است، و البته همینتر و غی متخصصهر چه مدیران، غی سیاسی

 باشند.تر، مطلوب نظام سلطه میرا به سوی خود جذب نمایند. مدیران عوام و مردم عوام آرای مردم
*** 

نظر و تحليل شما در مورد قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست "تروريسم" از سوی امريکا و هم چنین پيامدها و مواضع 
  ل چيست؟متقاب

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 شاید این اقدام امریکا )ترامپ(، هیاهوی جدیدی به حساب آید، اما اتفاق جدید و عجیب و غریبی نیست.

طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، همچون "ارتش جمهوری اسلامی 
باشد؛ لذا متهم نمودن آن از سوی امریکا به "تروریسم"، برای های رسمی این کشور میایران"، یکی از ارکان و ارگان

 د، چرا که امریکا با کل این نظام دشمن است. باشملت ما و ملل آگاه جهان، موضع و اقدام جدیدی نمی
همزمان با تلاش رییس جمهور کشورمان )آقای خاتمی(، با دادن امتیازات عجیب و غریب، برای به دست آوردن دل 

های وابسته،  بوش، رییس جمهور وقت امریکا، کل این نظام و این کشور را "محور شرارت" امریکا و سایر غربی
 ریست خواندن یک نهاد و ارگان که اقدام مهمی نیست.خواند؛ حالا ترو 

ی نیابتی و تروریستی، توسط  امریکا، اسرائیل و هم پیمانان غربی و نوکران عربی آنها، در یک جنگ بسیار گسترده
طالبان، القاعده، پ.ک.ک )ترکیه( و بیش از هفت هزار اروپایی بود و به »گروهی به نام "داعش"، که ترکیبی از 

ها و امکانات نظامی مجهز شد، در واقع از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شکست ترین سلاحبه پیچیده سرعت
 خوردند؛ حال ناراحت و عصبانی نباشند و سپاه را تروریست نخوانند؟! 

ر هنوز فریادهای مقامات امریکایی، انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی، و حتی ترکیه، در حمایت شدید از "داعش" د
اوباما و همسرش کلینتون، براین که »اش گفت: های تبلیغاتیذهن همگان باقی هست؛ همین ترامپ در جنجال

هنوز داد و بیداد وزیر جنگ امریکا و فرماندهان «! اندامریکا داعش را به وجود آورده است، بارها اقرار کرده

http://www.iranpn.com/view/109362.html
https://www.x-shobhe.com/politic/9720.html
https://www.x-shobhe.com/politic/9720.html
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ها، ایم، حمایتی که به غی از کشتارها، ظلمکردهقید و شرط از داعش را فراموش ننظامی آنها مبنی بر حمایت بی
سازی برای "اسلام هراسی" در جهان، سبب گردید که به ها و از همه بدتر زمینهرباییها، تجاوزها، آدمجنایت

سرعت بیش از دو سوم خاک عراق و سوریه را به اشغال درآورند، مردان بکشند، زنان را به اسارت و بردگی 
را خارج کنند، ابنیه تاریخی و مذهبی را به سرعت تَّریب کنند و ...! حال که شکست خوردند، ببند، ذخایر 

چون در سوریه و عراق، در مبارزه با تروریست موفق شدیم و »گویند: ژست مخالف تروریست به خود گرفته و می
 «!ند نمودالبته خارج ننموده و نخواه –کنیم داعش را شکست دادیم، نیوهایمان را خارج می

ها و نیوهای مردمی عراق و سوریه، نقش اصلی را ایفا نمودند، اما نقش "سپاه پاسداران ها، ارتشاگر چه دولت
الملل، قابل نادیده گرفتن و انکار انقلاب اسلامی"، در این شکست بزرگ و تاریخی امریکا و صهیونیسم بین

ز ایران تقاضای کمک نمودند و امروزه نیز تمامی مقامات های عراق و سوریه اباشد، چنان که ابتدا دولتنمی
عراقی، سوری و همگان در جهان، اذعان دارند که تروریسم امریکایی در منطقه، از سپاه پاسداران شکست خورد. 

های معنوی و مادی جمهوری اسلامی ایران، و از جمله سپاه پاسداران، از حزب الله، و هم چنین، این حمایت
های فلسطین و های مقابله کننده با تهاجمات اسرائیل در دفاع از سرزمینها، نیوها و جریانتمامی دولت مقاومت و

های بدون مقاومت اسرائیل و به اصطلاح ارتش "کلاه آهنین" آن، ناگهان مهار  لبنان است که سبب شد پیشروی
وز، کاهش یابد! آیا سپاه پاسداران را ر  5روز و بالاخره  55روز،  55گردد و قدرت مقاومت جنگی آنها، به 

 دشمن ندانند و ننامند؟! 
بنابراین، اگر امریکا با کاخ سفید، سیا و پنتاگونش، سپاه پاسداران را دشمن شماره یک خود ]دست کم در منطقه[ 

 به جنگ تبلیغاتی، پس از شکست در جنگ نظامی –از جمله تروریست بودن  –ندانند و با اتهامات گوناگون 
 علیه این نهاد قویِ مردمی نیایند، جای تعجب دارد!

 مواضع متقابل: –ها واکنش
ما که از همان ابتدا، و حتی قبل از پیوزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، امریکا را 

  علیه، بارها فرمودند:شناسیم؛ چنان که امام خمینی رحمة اللهشناختیم و میجنایتکار و دشمن شماره یک بشریت می
آمریکای جهانخوار، بزرگترین » -« 5۰5، ص 1۷آمریکا دشمن شماره اول بشر و ما است / صحیفه امام، ج »

آمریکا دشمن شماره یک مردم »  -« 5۷3، ص 13باشد / صحیفه امام، ج دشمن اسلام و مسلمانان جهان می
ی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش بر جهان زیر محروم و مستضعف جهان است. آمریکا برای سیطره سیاس

نماید. آمریکا دشمن همه ادیان است حتی مسیحیت، آمریکا اصلًا اعتنا به سلطه، از هیچ جنایتی خودداری نمی
خواهد، منافع دولت آمریکا را ها )را( هم نمیخواهد، حتی منافع آمریکاییادیان ندارد و جز منافع خودش را نمی

 و ... .« 515، ص 15د / صحیفه امام، ج خواهمی
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 ای:و هم چنین است بیانات موضعی، تحلیلی و روشنگر امام خامنه
خصوص شیطان بزرگ، وار جبهه شیطان و به توزانه و دیوانه امروز یکى از مسائل مهم جهان اسلام، دشمنِ کینه »

 (18/8/1514«.)با اسلام و مفاهیم و عقاید اسلامى است
ی ما و های غاصب جهانی است؛ شما ملاحظه کنید که منطقهدنیا شاهد یک ظلم فراگی از سوی قدرت امروز»

ی دست استکبار جهانی بسیاری از مناطق دیگر عالم امروز درگی مشکلاتی هستند که این مشکلات، ساخته
وییم. امروز سیاستی که گهای ستمگر جهانی، بدون تقی ه و با صراحت کامل سخن میی قدرتاست. ما درباره

اذ کرده بار است؛ منافع اند، یک سیاست شرارتاستکبار و در رأس آنها آمریکای ظالم و ستمگر برای خود اتَّ 
اند؛ قرار داده -ی غرب آسیامنطقه-ی ما ثباتی در بسیاری از مناطق عالم بخصوص منطقهخودشان را در ایجاد بی

های اند که در این منطقه جنگ باشد، جنگجور تعریف کردهرا این سیاست آنها این است؛ منافع خودشان
های فجیعی در منطقه توسعه پیدا کند؛ این خانگی باشد، برادران به جان یکدیگر بیفتند، تروریسم به شکل

سیاستی است که امروز آمریکا به کمک رژیم صهیونیستی و متأس فانه به کمک بعضی از کشورهای منطقه دنبال 
 (14/1/151۰« )کندمی

 پيامدها: 
ترین و جنایتکارترین دولت جهان در تروریست خواندن "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، آن هم از سوی تروریستی

عصر ما و ریس جمهوری بدنام به نام "ترامپ"، که نه تنها ما، بلکه مقامات، سیاسیون و کارشناسان امریکایی و 
جنگ  -تواند داشته باشد که چهل سال دشمنی خوانند، چه پیامدی خاصی میاروپایی نیز او را "احمق" می

های ترور شخصیت –های اقتصادی با سلاح تحریم جنگ –های تبلیغاتی و روانی جنگ –مستقیم و غی مستقیم 
 های علمی و دانشگاهی و ...، نداشته است؟!ترور شخصیت –مذهبی و سیاسی 

ه ویژه ترامپ، بارها تمام این ملت شریف را تروریست نخواندند؟! خب چه شد که مگر رؤسای جمهور امریکا و ب
 حالا سپاه پاسداران را تروریست خوانده است، چه شود؟!

رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید / گربه»ای است که فرمود: بهترین توصیف و تحلیل، از امام خامنه
5۷/1/1514» 

 تعجب و انتظار:
ابراین، مواضع و شعارهای امریکا در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران، اصلًا تعجب برانگیز و نگران  بن

رود و البته علت رود، باز هم بالاتر میای بالا میباشد، نهایتاً قیمت دلار و پیاز و پراید که به هر بهانهکننده نمی
 ی امریکا و تحریم ندارد.ه دشمنی دیرینهباشد و ربط زیادی بآن نیز داخلی می اصلی
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های این کشور، که همه ها و مجلساما، تعجب و البته انتظار، اینجاست که چرا تا کنون، هیچ یک از دولت
باشند، آن گونه که باید، به صورت منتخب مردم هستند، همه معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به قانون اساسی می

دولت امریکا را به صورت رسمی، بنیانگذار و  –اند ور شرارت در جهان معرفی نکردهرسمی، "کاخ سفید" را مح
های رسمی جرم و جنایت، قتل و ها و سازمانارگان –اند حامی تروریسم دولتی و غی دولتی، معرفی نکرده

حامی تروریست  های رسمی تروریستی واِی و پنتاگون را تشکلآیکشی در ایران، منطقه و جهان، چون سینسل
 اند؟! معرفی نکرده

البته خوشحال و راضی هستیم که بسیاری از رؤسای جمهور در ایران یا نمایندگان، امریکا را شرور و تروریست 
(؛ 1« )آمریکا در راس تروریسم در عالم است»اند و رییس جمهور فعلی، آقای روحانی نیز بالاخره گفتند: خوانده

ی رسمی صادر گردید و ثانیاا به صورت مصوبه و اعلامیهاما اولًا این مواضع باید از پیش در شعار و عمل اتَّاذ می
 شد. می

ن ملت عزیز، البته شاید کم و بیش چنین مواضعی اتَّاذ شده باشد، اما ]نظر شخی[، چرا مجلس ما و نمایندگا
حضرت عالی »ای خطاب به مقام معظم رهبی بنویسد: شریف، شهیدپرور، صبور و مقام ما، امروز باید در نامه

عدم تصمیمات قانونی مجلس شورای در فرمایشات ارزشمندتان در جوار مرقد حضرت رضا )ع( در ارتباط با 
« دانیمان و دل این انتقاد را پذیرفته و آن را وارد می، به جاسلامی در مورد اقدامات دولت آمریکا انتقاد فرمودید

(5) 
ها چه کردند و چرا؟! اگر یادتان ها و توطئه، و سایر دشمنیFATF ،5۷5۷دولت و مجلس در ماجرای برجام، 

که دشمنی امریکا با ایران، از ما، ادبیات و مواضع خود ما باشد، همین آقای ظریف، در کوران مذاکرات مدعی بود  
خواهیم، از ابتدا ایران و جمهوری اند و حالا ما میهای قبلی مقصر و سبب بودهبوده است، دولت یا دولت

اسلامی ایران و ... را درست بشناسانیم ]البته با لبخندهای فراموش نشدنی[! اما امروز، در توئیت خود، مطالب 
آمدی جانم به قربانت ولی » نویسد! البته الحمدلله و ممنونیم، ولی به قول مرحوم شهریار: گری را علیه امریکا میدی

 ؟!«حالا چرا
عدم » آیا مجلس، امروز و پس از تروریست خواندن سپاه پاسداران توسط امریکا، فهمیده است که با معضلِ 

مواجه است و این مواضع و عملکرد، « دامات دولت آمریکاتصمیمات قانونی مجلس شورای اسلامی در مورد اق
باشد؟! یا نمایندگان همین مردم هستند و از همان ابتدای انقلاب و استقرار مورد انتقاد جدی رهبی و ملت می

ای[، و هم چنین ملت، آشنا بوده و هستند و نظام جمهوری اسلامی، با مواضع رهبی ]امام خمینی و امام خامنه
 اً باید آشناترین باشند و به موقع اقدام نماید.اساس

http://www.iranpn.com/view/109605.html
http://www.iranpn.com/view/109581.html


 

 

43 x-shobhe.ir                               89ینفرورد-یاسیس 
 

شد یادتان هست؟! آیا در تعاقب آیا شعارهای مقامات ما که گاه با پوزخندی تلخ، علیه "خصولتی"ها بیان می
سازی و ... را سازی، پلهای دولتی، در عرصه نفت، جادهها، اکثر پروژهتحریم و نقض قراردادها از سوی غربی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( به انجام نرساند و بیشترین اقدام مؤثر  –ها )قرارگاه خاتما الانبیا ص همین خصولتی
 ها نداشت؟! ها و سیلو کمک را در زلزله

آور و نگران کننده است که امید است دیگر این های داخلی است که تعجبمتأسفانه این مسائل و ضعف
 اری و عملی، برای همیشه مرتفع گردد.ای، باوری، رفتهای اندشهنقیصه

*** 
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 89فروردین-گوناگون

آيد  رفت حالا يک شبهه پيش میبا توجه به اينکه در جنگ تحميلی خيلی از مواقع کار با توسل به ائمه و معصومین پيش می
ها نفوذی باعث لو رفتن عمليات و درنتيجه موجب شکست کشورمان در آن عمليات که چرا در بعضی مواقع که عوامل

  ها مفيد نبوده است؟ها در اين عمليات(، پس چرا اين توسل4شدند )همانند عمليات کربلای می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
پذیرفت؟! آیا نفوذی به میان لشکریان و امت ایشان صورت نمیآیا زمان پیامب اکرم صلوات الله علیه و آله، هیچ 

در زمان امیالمؤمنین علیه السلام، و وقایعی چون جنگ صفین، هیچ نفوذی در کار نبود؟! بنابراین، اگر عقل، 
کند، اگر چه شب تا صبح، ایمان، تدبی، بصیت، مقاومت و مراقبت نباشد یا ضعیف باشد، دشمن نفوذ می

 شد.سل خوانده شود، چنان که به لشکر خود آن بزرگواران نیز نفوذ میدعای تو 
ای، باید توجه نمود که رویکردهایی چون توکل، توسل و دعا، جادو و جنبل نیست و نه تنها پیش از هر نکته

و  دهندهباشد، بلکه تعیین کننده، جهتریزی، مراقبت و عمل نمیی دانش، بصیت، دقت، برنامهتعطیل کننده
نماید از لطف و عنایت خداوند باشند و البته کسی که با ایمان و اخلاص، توکل، توسل و دعا میروشنگر می

 گردد.متعال و اهل عصمت علیهم السلام برخوردار می
خیزد، مانند حمله کند، کشور مقابل به دفاع  بر میدر جنگ، وقتی کشوری به کشور و ملت دیگری حمله می

های مستقیم و غی مستقیمش در سرتاسر سه، انگلیس و ... در جنگ جهانی و یا امریکا در جنگآلمان به فران
جهان. پس، "دفاعِ از حریم"، یک امر بسیار طبیعی است که حتی در حیوانات نیز وجود دارد. لذا برای انسان و 

ذا در قرآن کریم، هرگاه ی انسانی مهم این است که آیا هدفش از یک کار، خداست و یا غی خدا؟! لجامعه
گردد، حتماً قید به "فی باشد مطرح میسخن از "جهاد" که عام است و "قتال = جنگ" که از انواع جهاد می

 گردد.سبیل الله" می
باشد و ی هدف، جهت و قصد یک رزمنده میبنابراین، توکل و توسل و دعا، پیش از هر امری، نشان دهنده

گذارد، یادین جهاد علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی جنگ ]قتال[ قدم میالبته چون برای خدا، به م
 گردد.های الهی نیز میحتماً مشمول وعده

https://www.x-shobhe.com/view/9709.html
https://www.x-shobhe.com/view/9709.html
https://www.x-shobhe.com/view/9709.html
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 ها همه مشروط هستندوعده
دهد که اگر کسی شامل نصرت الهی  باشند. در قرآن کریم، به توکل کنندگان وعده میها همه مشروط میاما وعده

گردد که اساساً باشد[ و مؤمنان را متذکر میخورد ]و البته منظور شکست فیزیکی نمیگردید، هرگز شکست نمی
 ای جز خداوند متعال وجود ندارد:یاری کننده

نْ ذاا النذِي یبانْص ر ك مْ مِنْ بباعْدِهِ » لْك مْ فاما إِنْ یخاْذ  عالاى اللهنِ فبالْیبا إِنْ یبانْص ركْ م  اللهن  فالاا غاالِبا لاك مْ وا )آل « تباواكنلِ الْم ؤْمِن ونا وا
 (390عمران، 
اگر خدا شما را یارى كند هیچ كس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از یارى شما بردارد چه كسى بعد ترجمه: 

 .از او شما را یارى خواهد كرد و مؤمنان باید تنها بر خدا توكل كنند
ت الهی، مشروط است و شرطش خلوص نیت )هدف(، و اما در آیات دیگر، تصریح و تأیید نموده که این نصر 

، سپس دست روی «امتوکل به خدا نموده»باشد، نه این که کسی در لفظ بگوید: سپس قیام و عمل خودت می
 ها بر او هجوم آورده و او را از پای درآورند:دست بگذارد و بنشیند تا دشمنان یا گرفتاری

ا النذِینا آمان وا » اماك مْ تبانْص ر وا اللهنا  إِنْ یاا أایبشها یب ثبابِ تْ أاقْدا  (2)محمد صلوات الله علیه و آله، « یبانْص ركْ مْ وا
 .داردهایتان را استوار مىكند و گاماید اگر خدا را یارى كنید یاریتان مى اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 

ریزی سی به جای کار و تلاش هدفمند و برنامهباشد. چنین نیست که کگونه مینقش و اثر توسل و دعا نیز همین
شده، شب دعای توسل بخواند، اما صبح تا شب بخوابد و حرکتی از خودش نشان ندهد، و یا در امورش تفکر، 

 تدبی و بصیت ننماید، بعد ناگهان تمامی امورش اصلاح گردد و برکات الهی از زمین و آسمان زیر پایش بریزد!
 ل و دعا در جنگ تحميلی:نقش و اثر توکل، توس

اگر قرار بود که "توکل، توسل و دعا"، جای فکر، دقت، برنامه، مراقبت و عمل را بگید؛ باید در همان روز 
های رژیم بعث عراق، به فرمان صدام، برای بِباران فرودگاه مهرآباد و ... به پرواز درآمدند، روی نخست که جنگنده

مردم مؤمن، انقلابی و اهل توکل، توسل و دعا بودند، نه این که هشت سال به شدند، چون این هوا منفجر می
های تروریستی و به شدند، و سایر گروهطول بیانجامد! باید منافقین، همین که نیت کردند، به درک واصل می

ه جنگ داخلی شدند، نه این همگرا ]که البته همه به آغوش غرب پناه بردند[، به محض نیت نابود میاصطلاح چپ
 های گوناگون در این انقلاب و نظام!و ترور به راه بیندازند، و همین طور ارباب و اصحاب فتنه

سبیل الله، توکل، توسل و دعاهای اولیاء الله، اما، نقش و اثر هدفمندی، جهاد و قتال صب )استقامت( فی -●
کسی تفکر و تأمل نماید که این ملت چگونه و چرا گردد که  رزمندگان و تمامی مردم، آن هنگام روشن و مبهن می

پیوز شدند و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کردند، در حالی که طی دویست سال گذشته، در هر حمله و حتی 
 هر قراردادی، بخشی از خاک ایران تجزیه و جدا شد؟!
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ای شهید و مجروح شدند رفت، یا عده ما توسل کردیم، پس چرا فلان عملیات لو»گویند: در این بررسی، هرگز نمی
کنند که دشمن که بود و چه داشت؟ و سپس ما که بودیم ، بلکه اول نگاه می«و یا مناطق بسیاری ویران گردید؟!

و چه داشتیم؟ و اگر تناسبی نداشت، پس چگونه مقاومت کردیم و به پیوزی رسیدیم؟ آیا جز نصرت الهی بود؟ 
 ؟!«آزاد کرد خرمشهر را خدا»چرا فرمود: 

حنگ تحمیلی، جنگ عراق و ایران نبود، بلکه یک جنگ جهانی علیه کشوری بود که به واسطه انقلاب و 
میلیونی، مصیبت دیده از  15مسائلش، در اوج ضعف نظامی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشت. یک ملت 

 حکومت نظامیِ دستگاه سلطنت، با ارتشی نابسامان، بدون تسلیحات و ثروت.
نقطه مقابل به حسب ظاهر، رژیم بعثت عراق به صدرات صدام حسیِن ملعون و معدوم بود، اما مسلح شده به 

های روسی و چیفتن تانگ –های امریکایی، هواپیماهای میگ شوروی )سابق( و میاژهای فرانسه آواکس
های سبک سلاح –ایی ناوهای ایتالی –های شیمایی آلمانی بِب –های کروز فرانسوی موشک –انگلیسی 

و  –و حتی حمایت نظامی زمینی و هوایی ارتش امریکا  -های عربیپول -فرماندهان مصری  –اسرائیلی و اروپایی 
های ستون پنجم داخلی، حتی از المللی و ...، به اضافه خیانتهای بینهای صهیونیستی و سازمانحمایت رسانه

 های تروریستی!هکصدر و نیز گرو ی رییس جمهورش بنیناحیه
خب؛ حالا باید ببینیم که ما چرا و چگونه  پیوز شدیم؟! آیا سبب این مقاومت تاریخی، حضور چند هزار نفر 
نیوی ارتش، سپاه و بسیج بود، یا تسلیحات کم و ضعیف؟! اگر قدرتی داشتیم، چرا در همان ابتدا، نزدیک به 

رآمد؟! سپس چه شد؟ آیا برای ما نیو و تسلیحات رسید؟! یک چهارم خاک این کشور به اشغال نظامی دشمن د
ریزی، بصیت، صب، ایثار و به و یا هر چه بود، نصرت خدا بود، اثر توسلات و دعاها بود که هدفمندی، برنامه

 سبیل الله"، سبب نظر لطف و رحمت الهی گردید؟!میدان آوردن جان و مال، اما "فی
ها به صورت جادویی درست شدند؟ آیا توان اقتصادی خودمان، زیرساخت پس از جنگ چه شد؟ آیا شهرها و

های بدتر از ها گردید؟! آیا این مملکت، با تحریمآن هم پس از جنگی ویرانگر طی هشت سال، سبب بازسازی
آیا باشد؟! ها و نوکران و سرسپردگان داخلی آنها مواجه نمیهای آشکار و پنهان خارجیها و فتنهجنگ، توطئه

نبوغ سرشار رؤسای جمهوری و نمایندگان مجلس و مدیران کل، این مملکت و ملت را نه تنها محافظت نموده، بلکه 
برد؟! یا همان نیوهای مؤمن و با اخلاص ]که کم هم نیستند[، با جهادی اینگونه با صلابت و قدرت به پیش می

توسل، دعا، عبادت، اعتکاف، بصیت، صب و استقامت و ها، با ولایتمداری، توکل، سبیل الله در تمامی عرصهفی
 گردند؟!های الهی میکنند، پس مشمول لطف، رحمت و تحقق وعده... کار می

 ای برای جوانان:نکته
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اند، لذا هیچ اطلاع و درکی به اند و نه دوران جنگ را درک نمودههای بعدی(، نه انقلاب را دیدهجوانان )نسل
توانند منتقل  گاه نمیشود ندارند؛ و این اخبار هیچها ارائه میر، گزارشات، مستندها و تحلیلجز آن چه در اخبا

بیند، نه تنها گرفته و یا کم نشده، بلکه به ها باشند. اما، نیوی "عقل" که به نور علم میی حقایق و واقعیتکننده
شده است. لذا نوجوانان و جوانان، باید با تر هم ی امکان دسترسی سریع و گسترده به اطلاعاتک، قویواسطه

ی خود را بدانند، موقعیت خود در زمان حال را تعقل، تفکر، تأمل، تعمق و بصیت، حال و احوال گذشته
 ریزی و عمل نمایند.ها را دریابند، و برای فردا، هدفگذاری و برنامهبشناسند، ضرورت

گردد و از کارآیی لازم و گناهان، عقل معیوب و قلب محجوب میها ی غفلتاما، دقت داشته باشند که به واسطه
 گردد. ها و دعاها میها، جایگزین تفکرها، توسلافتند. بنابراین، شایعات و جو سازیمی

توانند تاریخ را عوض کنند و پیوزی ایران اسلامی را مبدل اگر دقت نمایید، دشمنان در تهاجمات فرهنگی، چون نمی
کنند تا نور و نقش ایمان، اخلاص، تقوا، معرفت، بصیت، صب، ایثار، توکل، توسل یند، سعی میبه شکست نما

 و دعا را در آن کمرنگ نمایند!
 شود.بنابراین، ایمان، اخلاص و نقش آن، جز با عقل سلیم و قلب روشن شده به نور ایمان، شناخته نمی

*** 

ما چقدر در مورد روح ميدونيم و اين که در قرآن گقته شده روح از امر پرودگارت است و به شما اندکی از علم داده نشده 
  يعنی چه . يعنی دانستن حقيقت روح برایمان ممکن نيست؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 فرماید:آری، همانطور که مرقوم نمودید، خداوند سبحان و علیم، در قرآن کریم می

یاسْأال وناكا عانِ الرشوحِ ق لِ » ماا أ وتیِت مْ مِنا الْعِلْمِ إِلان قالِیلًا الرشوح  مِنْ أامْرِ رابِ  وا  (43)سبأ، « وا
روح از فرمان پروردگار من است؛ و جز اندکی از دانش، به »کنند، بگو: سؤال می« روح»و از تو درباره ترجمه: 

 !«شما داده نشده است
الله، علیم، »های خداوند سبحان مخلوق" است؛ حتی اسم -هر چیزی به جز خداوند متعال، "خلق  –الف 

اوند باشند و خدو آیات الهی در کلام الله مجید، همه خلق می...« حکیم، مالک، رب، جواد، کریم، غفور و 
 «.15الله خالق همه چیز است / الزمر،  –ءٍ اللهن  خالِق  ك ل ِ شا ِّْ »باشد متعال خالق تمامی مخلوقات می

اگر پیدایش وجود متوقف بر مادیات باشد، یعنی پیدایشش جسم، اندازه و گذر زمان بخواهد، مانند بدن  –ب 
؛ اما «از عالماِ خلق است»گویند: گردیده، میانسان که از آب و خاک و سپس از نطفه و خون و ... پدیدار  

https://www.x-shobhe.com/view/9696.html
https://www.x-shobhe.com/view/9696.html
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از عالماِ »گویند: اگر پیدایش چیزی متوقف بر مادیات نباشد، و مستقیم به امر حق تعالی پدید آمده باشد، می
 است، مانند تمامی مجرداتی چون فرشتگان و نیز روح انسان.« امر

درک حسی  –ی جسمی نباشید که روح را همچون ماده، با مشاهده ، یعنی دنبال این«الرشوح  مِنْ أامْرِ رابِ  ق لِ »پس 
و یا با تجزیه و ترکیب، شناسایی نمایید، و برای شناخت عامل پیدایش آن، دنبال چیزهایی  چون نطفه یا بذر، و 

 پرورش آن در رحم مادر و یا زمین )خاک( بگردید، بلکه روح، از عالماِ امر الهی است.
شناسد، مانند: جسمش، یا عقل و عشقش که زیادی را در عالم مادی و غی مادی میانسان، چیزهای  –ج 

ی اندکی برده است و خلقت چه در عالماِ مادی نیستند؛ اما هر چقدر که شناخته و بشناسد، نیز از "عِلم"، بهره
 د بشناسد. توانتر از آن مقداری است که بشر شناخته و یا میخلق و چه در عالماِ امر، بسیار عظیم

ها و کارکردها و خواص یا ها، عصببشر هنوز همین بدن مادی خود را درست و کامل نشناخته است و هنوز ژن
بشر هنوز تمامی موجودات خاکی، دریایی و یا پرندگان را نشناخته است، و گاه  –کند هایی را کشف میواکنش

 –چه در زمین یا سایر سیارات هست را نشناخته است بشر هنوز آن  –شود ای آشنا میبا موجود جدید و ندیده
های زیر همین آسمان را نشناخته است و هنوز در سیارات نزدیک نیز به دنبال آثار آب و حیات هنوز کهکشان

گردد و ...؛ پس اگر چه علم بسیار پیشرفت نموده، ولی باز هم هر چه شناخته و بشناسد، نسبت به آن چه می
تواند بشناسد، بسیار اندرک است و لذا فرمود: از علم و دانش، جز اندکی، به ند بشناسد و نمیتوانشناخته، می

ماا أ وتیِت مْ مِنا الْعِلْمِ إِلان قالِیلًا »شما داده نشده است.   «.وا
 شناخت روح و خطای ما:

شود، اما اخته نمیدر شناخت روح نیز هر چقدر پیشرفت علمی حاصل گردد، باز به جز اندکی از حقایق آن شن
 گردد که هیچ شناختی حاصل نگردد!باشد و همین سبب میمشکل اصلی این است که روش شناخت ما غلط می

بشر ]اکثریت[، به خاطر انس شدید روح به بدن، گمان دارند که خودشان کسی هستند که همین بدن است و 
خودشان موجودی هستند و  –چیزی دیگر شان خودشان این بدن هستند و روح –شان کسی دیگری است روح
ی ابزاری "، همین روح است و بدن به مثابهمن" یا به تعبی دیگری "خودشان موجودی دیگر! و حال آن که "روح

 باشد.برای این روح ]من[، در حیات دنیوی می
ی مغز، چشم، گوش و زند، همین روح است، منتهی در این دنیا به وسیلهشنود و حرف میبیند، میآن که می -●

کند، کند، آن که خوشامد و بد آمدن دارد، آن که درک میشناسد، آن که محبت و بغض پیدا می... . آن که می
گزیند، همین "روح" است، منتهی به رود و یا از چیزی دوری بر مینماید، آن که به سوی چیزی میآن که اراده می

 ی بدن.وسیله
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بیند، تفاوت دهد، همین "روح" است؛ به عنوان مثال: چشم چندین شاخه گ ل را مییز میها را تمآن که تفاوت -●
دهد، حس بویایی، انواع بوهای آنان را دریافت کرده و به مغز منتقل ها را نیز تشخیص میها و رنگاندازه

شناخت عرفانی از گ ل نماید، اما در چشم، شام ه، اعصاب و مغز، سلول یا عصبی برای تشخیص زیبایی و آن می
های آن زیباست. پس اگر تمامی را نداریم. برای ظاهر بین، شکل گ ل زیباست، برای دانشمند، پیچیدگی

گردید، چرا که بدن و کارکردش در ها و تمیزها کار بدن بود، همه چیز برای همگان مساوی میها، تفاوتشناخت
 باشد.همگان یکسان می

 –دارد که آیات الهی در نظام خلقت و قرآن کریم را ببیند، یا سنگ و چوب را ببیند برای چشم چه فرقی  -●
 برای بدن مادی چه فرقی بین حضرت زینب کبی علیه السلام و هند جگرخوار وجود دارد؟!

 روح = من:
گویایی ، مقصود گویایی همان "روح = وجود = نفس" است و نه  «گویممن چنین می»گویی: بنابر این، وقتی می

 نماید.زبانی که در دهان قرار دارد و کلمات را با صوت تلفظ می
كا ناسْتاعِین  »گوید، آن که پس از حمد الهی، به خداوند متعال " میالله اکبآن که هنگام نماز " إِیان كا نباعْب د  وا « إِیان

انا رابِ یا الْعاظِ »گوید، آن که مقابل عظمت الهی رکوع نموده و می گوید و سپس به سجده رفته می« یمِ وا بحامْدِهِ س بْحا
انا رابِ یا الااعْلی وا بحامْدِهِ »و  دهد. چنان که گوید، همان روح است که به وسیله جسم )بدن( کار انجام میمی« س بْحا

ز هم اگر به علت بیماری و یا نقص عضو، نتواند این الفاظ را به زبان آورد و یا این حرکات را انجام دهد، با
 ی بدن.کند، منتهی به وسیلهگوید، چرا که این جانش است که نماز را اقامه میها را میهمین
برای پا فرقی ندارد   –برای دست هیچ فرقی ندارد که چاقویی را برای عمل جراحی بردارد و یا برای جنایت  -●

 مت. که آدمی را به سوی ظلم و گناه ببد، و یا به سوی عبادت، زیارت و خد
ها و تحرکات او در راه پذیرد و تمامی فعالیتهای بشر در راه حق، با همین بدن انجام میها و تحرکتمامی فعالیت

آید  ی لشکر باطل، نیوی ظلم و جنایت، با همین بدنی به میدان میپذیرد. رزمندهباطل نیز با همین بدن انجام می
"  منیآید؛ بنابراین، آن "له کننده با ظلم و جنایت، با آن به میدان میکه مجاهد فی سبیل الله، و مدافع حق و مقاب

 که در هر کدام از این دو جناح به میدان آمده، همان روح است.
بِیلِ الطناغ وتِ فباقااتلِ وا أاوْ » فار وا یب قااتلِ ونا فِ سا بِیلِ اللهنِ واالنذِینا كا یْدا الشنیْطاانِ  لِیااالنذِینا آمان وا یب قااتلِ ونا فِ سا ءا الشنیْطاانِ إِنن كا

انا ضاعِیفًا  (۰1)النساء، « كا
کنند؛ و آنها که کافرند، در راه طاغوت ]= بت و افراد کسانی که ایمان دارند، در راه خدا پیکار میترجمه:  

)همانند قدرتش(  طغیانگر[. پس شما با یاران شیطان، پیکار کنید! )و از آنها نهراسید!( زیرا که نقشه شیطان،
 .ضعیف است
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 دنيا، برزخ و قيامت:
گردد که به آن بدنی هنگام تولد، روح وارد این دنیای مادی می –مخاطب وحی، روح آدمی است و نه بدن او 

شود، منتهی هنگام مرگ و ورود به برزخ نیز روح وارد عالما برزخ می –شود متناسب با حیات در این جهان داده می
گردد، و شود و هنگام قیامت نیز روح محشور میمتناسب با حیات در آن عالم ]بدن مثالی[ داده می به آن بدنی

گید، همان روح شود. آن که مورد محاسبه و سؤال قرار میبه آن بدنی متناسب با حیات در عالم آخرت داده می
 است.

ی شدیدی به نتهی چون انس و علاقهباشد. اصل وجود انسان، همین روح اوست، مپس "روح"، همان "من" می
پرسد که کیست؟  بیند و سپس از "روح" میکند و خودش را این بدن میبدن دارد، گاه خودش را فراموش می

 کجاست؟ چه شکلی است و ...؟!
 خودشناسی:

داند، چنان که بشر از باشد، کسی چیز زیادی نمیبنابراین، اگر مقصود از "حقیقت روح"، چیستی آن می
ها و خواص آن آشنا شده است. به ها، اندازهداند و فقط با برخی از ویژگی"حقیقت خاک" نیز چیز زیادی نمی
داند، فقط به داند؛ خواه ذات خودش باشد و یا یک پشه، و هر چه میطور کلی، بشر از "ذات" هیچ نمی

 ها[ اختصاص دارد."نشانه"ها ]اسم
تواند داند و یا اگر توجه نماید،میباشد، بشر خیلی چیزها میهمان موجودیتش اما، اگر مقصود از "حقیقت روح"، 

 بداند؛ هر چند که چه از بدن و چه از روح، هر چه بداند، باز هم اندک است.
شناسد، تواند تا حدودی با "خودشناسی" روح را بشناسد، چنان که میچون روح، همان "من" است، بشر می -●

 ناخت دیگران نیز شناخت روح آنهاست و نه بدن آنها.اما توجه ندارد. ش
یا انسان سخیفی و پستی است"؛ او مؤمن و متقی، و یا کافر و  –گویید: "او انسان با فضیلتی است وقتی می

 گویید و نه از جسم او.فاسد است؛ او جواد و کریم و یا خسیس و بخیل است و ...، از روح او می
ارای روح مطهری است و یا الزاماً جسمش پاک است؟! شهید روی زمین افتاده، هم آیا انسان پاک )مطهر(، د

ممکن است انسان ظالم و جانی، بسیار مرتب و عطر و ادوکلن  –خاکی شده و هم خونش به بدنش ریخته است 
 زده هم باشد، اما روحش یک حیوان درنده است.

گردند ها هیچ گاه عاشق یکدیگر نمیه بدن ما. بدنپس شناخت ما از خود و دیگران نیز شناخت روح ماست، ن
کنند و هیچ گاه ها، هیچ گاه میل به دیدار و گفتگو با یک دیگر نمیبدن –گردند و یا از یک دیگر متنفر نمی

 میل به دوری از یکدیگر را ندارند و ... .
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ته است و هر چقدر توجهش به بنابراین، آدمی هر چقدر خودش را بیشتر بشناسد، همان روحش را بیشتر شناخ
گردد و هر چه چقدر توجهش به خالق و معبودی که به سوی تر می"حقیقت روح خود" بیشتر باشد، خداشناس

کند ی خویش خارج )فاسق( شده و خودش را فراموش میگردد کمتر باشد، بیشتر از حقیقت و پوستهاو بر می
 گردد، لذا فرمود:ها، الینه ]خود دگر بین[ می]به تعبی غربی

النذِینا ناس وا اللهنا » ه مْ والاا تاك ون وا كا اه مْ أانبْف سا  (11)الحشر، « أ ولائِكا ه م  الْفااسِق ونا  فاأانْسا
گرفتار کرد، آنها « خود فراموشی»و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به ترجمه: 

 فاسقانند.
*** 

 
 توانيم پيغمبر یا امام باشيم و اين جايگاه برای ما تمام شده و بسته شده است؟چرا ما نمی

 شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
علیه و آله، به پایان رسید، چرا که نبوت و رسالت، با پیامبی خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفی صلوات الله 

 شد، نازل گردید. دین کامل گردید و هر چه باید برای هدایت بشر نازل می
 ی بسيار مهم توجه نماييد:اما، به چند نکته

نبی و امام، مانند پزشک، مهندس، مدیر یا شهردار شدن، یک امر "شدنی = اکتسابی" نیست که  –الف 
؛ بلکه انتخاب و انتصابی است از جانب خداوند «توانیم بشویم؟نست بشود و ما نمیچرا او توا»پرسیده شود: 

داند رسالتش را کجا قرار دهد، چه کسی را نبی، چه کسی را رسول و چه  علیم و حکیم. بنابراین اوست که می
 کسی را امام گرداند: 

اءاتبْه مْ آیاةٌ قاال وا لانْ نب ؤْمِنا حاتَن نب ؤْتاى» إِذاا جا الاتاه  مِثْلا ماا أ وتِا ر س ل  اللهنِ  وا یْث  یجاْعال  رسِا ی صِیب  النذِینا أاجْرام وا اللهن  أاعْلام  حا سا
ان وا یماْك ر ونا  دِیدٌ بِاا كا ابٌ شا عاذا  (344)الْنعام، « صاغاارٌ عِنْدا اللهنِ وا

آوریم، مگر اینکه همانند چیزی که به ایمان نمیما هرگز »گویند: ای برای آنها بیاید، میو هنگامی که آیهترجمه: 
خداوند آگاهتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد! بزودی  « پیامبان خدا داده شده، به ما هم داده شود!

کسانی که مرتکب گناه شدند، )و مردم را از راه حق منحرف ساختند،( در مقابل مکر )و فریب و نینگی( که 
 .حقارت در پیشگاه خدا، و عذاب شدید خواهند شدکردند، گرفتار می
ها باشد، هر مخلوقی را با اندازهخداوند علیم و حکیم که منزه از کار )فعل( پوچ، بیهوده و بازی می -●

ی خلقت و هدایت خلق نموده و )قادر(های معینی، و مبتنی بر حکمت خود، برای ایفای نقشی خاص در چرخه

https://www.x-shobhe.com/view/9700.html
https://www.x-shobhe.com/view/9700.html
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داده است؛ خواه فرشتگان مقربی چون حضرات جبئیل و میکائیل علیهماالسلام باشند، در جایگاه خود قرار 
 خواه انبیا و رسولان، خواه امامان، خواه مردمان عادی، و یا گیاهان و حیوانات و حشرات و ... .

جزو چهار چرا ما »سایر فرشتگان بگویند:  -« من چرا مادر نشدم»بنابراین، هیچ منطقی ندارد که پدر بگوید: 
یا  -« من چرا کرگردن نشدم»مورچه بگوید:  -« من چرا خورشید نشدم»ماه بگوید:  -« فرشته بزرگ نشدیم

 ؟!«من چرا پیامب یا امام نشدم»انسان بگوید: 
ریِكٌ فِ الْم لْ » ْ یاك نْ لاه  شا لما لادًا وا لماْ یباتنخِذْ وا اوااتِ واالْْارْضِ وا لاقا ك لن شا ِّْءٍ فباقادنراه  تباقْدِیراًكِ النذِي لاه  م لْك  السنما « واخا

 (4)الفرقان، 
همان كس كه فرمانروايى آسمانها و زمین از آن اوست و فرزندى اختیار نكرده و براى او شریكى در فرمانروايى ترجمه: 

 !رده استگیى ك  هایی( كه درخور آن بوده اندازهنبوده است و هر چیزى را آفریده و بدان گونه )اندازه
باشد؟ مگر تمامی انبیا، رسولان و امامان علیهم السلام، برای هدایت و ای نازل میمگر انسان در مرتبه -ب

 ی والای خود را ندانیم؟!اند؟ پس چرا قدر همین مرتبهخدمت به مردم گسیل نشده
یوستن همگان به یک دیگر باشد که سبب پی اطاعت و پیوی مییک مرتبه پس از نبوت، رسالت و امامت، مرتبه

محمد رسول خدا و کسانی که  – واالنذِینا ماعاه  مح امندٌ راس ول  اللهنِ »فرماید: گردد. میو قرار گرفتن آنها در یک صف می
خواهد "نعمت نماید. هنگامی که میو سپس همه را یکجا و یک شکل توصیف می« 48با او هستند ... / فتح، 

 برد:ببد، تمامی اطاعت کنندگان را در یک ردیف نام میداد شدگان" را نام 
مانْ » اءِ واالصنالحِِینا ی طِعِ اللهنا واالرنس ولا فاأ ولائِكا ماعا النذِینا أانبْعاما اللهن  عالایْهِمْ وا دا یقِینا واالششها س نا أ ولائِكا  مِنا الننبِیِ ینا واالصِ دِ  واحا

 (98)النساء، « رافِیقًا
و کسی که خدا و پیامب را اطاعت کند، )در روز رستاخیز،( همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت ه: ترجم

 !های خوبی هستندخود را بر آنان تمام کرده؛ از پیامبان و صد یقان و شهدا و صالحان؛ و آنها رفیق
بدون مسئولیت رسالت و امامت و خواست رسول و امام شویم که به کجا برسیم؟ وقتی حال بیندیشیم که دلمان می

گردیم، دیگر چه کمبودی احساس ( محشور و هم گروه میماعا النذِینا أانبْعاما اللهن  عالایْهِمْ به صرف اطاعت، با همانها )
 کنیم که آرزوی مسئولیت دیگری بنماییم؟!می
والاترین ویژگی پیامبان و امامان علیهم السلام این بود که ضمن معرفت )شناخت والا( و ایمان و تقوا، کاملًا  -ج

نمودند. هیچ پیامبی نگفت: چرا وحی به عبد، مطیع و تسلیم بودند و هیچ گاه در امر الهی چون و چرا نمی
چرا به او   -چرا او رسول شد و من فقط نبی؟  -د؟ ی ملک بر او ناز شد، اما بر من در عالم رؤیا نازل شوسیله

چرا او صاحب شریعت شد و من نشدم؟ ...؛ به حضرت موسی علیه  -کتاب داده شد و به من داده نشد؟ 
شود که به خدمت حضرت شعیب علیه السلام درآیند و یا از حضرت خضر السلام که اولی العزم بودند، امر می
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من چرا من رسول و یا امیالمؤمنین »م و حکمت فرا گیند! و هیچ امامی نگفت که علیه السلام ]عبد صالح[، عل
 ؟!«نشدم
اند، چقدر عبد صالح، عبد خالص و مطیع حال ما در همین مقامی که قرار دادیم و کارها را بر ما آسان کرده -●

 هایش را بخوریم؟!صیبتها و می رسالت و امامت، با آن همه سختیامر پروردگار بودیم و هستیم که غبطه
ما، صحیح و درست و با اخلاص نیست، چه رسد به نماز شبی که بر پیامب اکرم های واجب روزانههنوز نماز

 صلوات الله علیه و آله و بالتبع بر امامان علیهم السلام، واجب بوده است!
نیم و در انجام واجبات و ترک خواهنوز همین وحی نازل شده )قرآن حکیم( را درست و با حوصله و تعمق نمی

 ی رسالت و امامت بخوریم؟!ایم! آیا غبطهمحرمات درمانده
 خواستی رسول یا امام شوی که چه کنی؟!می

؟! و بعد باز هم «خواستی رسول و امام شوی که چه کنیمی»اما دقایقی با خود خلوت کنیم و از خود بپرسیم: 
چه چیزی مانع از انجام رسالت و امامت از جانب تو گردیده کنی و خب، پس چرا نمی»از خود بپرسیم: 

 ؟!«است
خواستی که به خودت وحی به صورت یکجا و سپس تدریجی نازل شود، خب شده است؛ هم قرآن  اگر می -●

 نمایی.کریم یکجا در اختیار توست و مخاطبش خودت هستی و هم به صورت تدریجی، موضوعی و ... مطالعه می
استی که بندگان خداوند متعال را به دوری از کفر، شرک و نفاق و نیز خداشناسی و یکتاپرستی خو اگر می -●

دعوت کنی؛ آنان را به بهشت وعده دهی و از جهنم انذار نمایی، به مبارزه با ظلم و فساد فراخوانی؛ خب اکنون 
ی عقلی و گران، تکلیف و وظیفهتوانی چنین نمایی، بلکه این دعوت، بشارت و انذار خود و دینیز نه تنها می
 شرعی توست.

راأْ »اگر به ایشان فرمود:  -● لاقا  اقبْ دٌ  ق لْ »؛ و فرمود: «بِاسْمِ رابِ كا النذِي خا  -« أاع وذ  بِرابِ  النناسِ  ق لْ » -« ه وا اللهن  أاحا
 نیز قصه خودت است:خطاب به خودت نیز هست، حتی قصه انبیا و امم « ... أاع وذ  بِرابِ  الْفالاقِ  ق لْ »
اوااتِ واالْْارْضِ  ق لْ » لِْك ونا لْانبْف سِهِمْ نبافْعًا والاا ضارًّا ق لْ اللهن  ق لِ مانْ رابش السنما لْ یاسْتاوِي ق لْ أافااتَّناذْتم ْ مِنْ د ونِهِ أاوْلِیااءا لاا یما ها

ات  واالنش  لْ تاسْتاوِي الظشل ما ى واالْباصِی  أامْ ها اباها الْاْلْق  عالایْهِمْ الْْاعْما لْقِهِ فباتاشا لاق وا كاخا اءا خا عال وا للهنِ ش راكا الِق   ق لِ ور  أامْ جا اللهن  خا
 (39)الر عد، « ك ل ِ شا ِّْءٍ واه وا الْوااحِد  الْقاهنار  

اختیار سود و بگو پروردگار آسمانها و زمین كیست بگو خدا بگو پس آیا جز او سرپرستانى گرفته اید كه ترجمه: 
اند كه  زیان خود را ندارند بگو آیا نابینا و بینا یكسانند یا تاریكیها و روشنايى برابرند یا براى خدا شریكانى پنداشته

اند و در نتیجه ]این دو[ آفرینش بر آنان مشتبه شده است بگو خدا آفریننده هر چیزى  مانند آفرینش او آفریده
 .یگانه قهار است و اوست
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 ای خدا تعيین و تکليف نکنيم:بر 
انبیای الهی، هیچ کدام برای خدا تعیین و تکلیف ننمودند که وحی را چگونه بر آنان نازل نماید؟ برای یکی 

برای دیگری حضرت جبئیل  –دیگری صدایی شنید  –دیگری در خواب دید  –ای به صورت آدم آمد فرشته
 علیه السلام نازل شد و ... .

داند وحی را چگونه نازل نماید، همان وحی را توسط رسولش صلوات الله علیه و آله، بر جمیع که می  خداوند متعالی
بندگانش نازل نمود؛ اما یک عده به جای دریافت وحی، فهم و باور آن و عمل به وحی، معترضانه بهانه آوردند که 

وحی به خود آنها نازل شده است، منتهی ؟! در حالی که «چرا به خود ما نازل نشد –خی، چرا به او نازل شد »
کنند که وحی را چگونه دهد و برای خدا تعیین و تکلیف میی اطاعت نمیتوسط رسول )ص(؛ ولی کب آنها اجازه

 شوند که چرا به خودمان نازل ننمودی؟!به آنان نازل نماید و یا معترض می
قاالا النذِینا لاا یباعْلام ونا » لِ م  وا تْیِناا آیاةٌ  لاوْلاا ی كا تْ قب ل وبب ه مْ قادْ ببایبنننا ناا اللهن  أاوْ تأا ابباها بْلِهِمْ مِثْلا قباوْلِهِمْ تاشا لِكا قاالا النذِینا مِنْ قبا ذا كا

تِ لِقاوْمٍ ی وقِن ونا   (339)البقره، « الْْیاا
آید؟ كسانى كه پیش از اینان بودند اى نمىگوید یا براى ما معجزه  افراد نادان گفتند چرا خدا با ما سخن نمىترجمه: 

ها]ى خود[ را براى گروهى كه ماند ما نشانهگفتند دلها ]و افكار[شان به هم مى]نیز[ مثل همین گفته ایشان را مى
 .ایمیقین دارند نیك روشن گردانیده

رسالتِ فهم، باور، باشد و ی "وحی الهی" میبنابراین، هر کسی، در جایگاه خودش، مخاطب و دریافت کننده -●
های کوچک یا بزرگی از مردم، "امام = تواند برای خودش و گروهاطاعت و ابلاغ آن را به دیگران دارد و می

نه این قبول نیست، چرا »جلودار" باشد و باذن الله آنان را به سوی حق، رهبی و هدایت نماید؛ اما اگر پرسید: 
 جویی است.دیگر بهانه« م نشدم؟!من رسول الله و امام معصوم علیهم السلا

*** 
چرا پيامبر )ص(، سادات را از ديگران متمايز نمود و چرا خمس را به آنان تعلق داد؛ آیا اين تبعيض نيست و اشرافيت يک 

 شود؟در فضای مجازی فراکنی میای است که به شدت آورد؟! اين شبههطبقه را به دنبال نمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ها )مانند ماه هیچ تردید ننمایید که به ناچار برخی نسبت به برخی دیگر فضیلت و شرافت دارند؛ چنان که زمان

ها، ها و مکانر زمانهای شریف( نسبت به دیگها )مانند کعبه معظمه، مساجد و حرممبارک رمضان( یا مکان
فضیلت و شرافت دارند. منتهی باید دانست که فضیلت چیست؟ شرافت کدام است؟ به چیست؟ و فضیلت و 

ترین مردمان های ثروتمند، خود را با شرافتشرفامروزه بیدهد و نزد کی ارزشمند است؟ شرافت را چه کسی می

https://www.x-shobhe.com/,etc/9734.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/9734.html
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شان را ضایع و آنان را شرفی ندارند، لذا به راحتی حقوقدانند و مستضعفان نزد آنان، هیچ فضیلت و جهان می
 ملاک سنجش نزد برخی فقط پول و ثروت است!کنند! قتل عام می

اند، بلکه خداوند متعال، ها آمده[ را پیامب اعظم صلوات الله علیه و آله نگذاشتهپراکنیاین تبعیض ]که در شبهه
صلوات الله علیه و آله، چیزی از جانب خود، و از روی هوای نفس و علیم و حکیم قرار داده است و پیامب اکرم 

 به غی از وحی نفرموده است:
ى» ماا یبانْطِق  عانِ الْهاواى * إِنْ ه وا إِلان واحْ ٌِّ ی وحا  (8و  5)الن جم، « وا

 !باشدنمیگوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده گوید * آنچه میو هرگز از روی هوای نفس سخن نمیترجمه: 
رو، در پاسخ کفار و معادینی که اصلًا خدا را قبول ندارند که بخواهند پیامبش را قبول داشته باشد و با اصل از این

به شما چه ربطی دارد که در اسلام چه احکامی وجود »گوییم: اسلام و مسلمانان نیز دشمنی دارند، به جرأت می
 کند واین چه پاسخ است؟ خیلی تند است! جذب نمی»گردیم اگر بگویند: نمی؟! و هیچ ناراحت و منفعل «دارد

 !»... 
همیشه باید دقت شود که بحث کردن راجع به فروع، با کسانی که اصول را نشناخته و باور ندارند، غی منطقی و 

 باشد!خوردن می غی حکیمانه است، و اگر در پاسخ کفار و دشمنان در فضای مجازی باشد، منفعل شدن و بازی
اما، اهل توحید، اهل اسلام و اهل قرآن کریم، باید مطالعه نمایند، بپرسند و بدانند؛ و اگر بدانند موضوعی  -●

حق است، وحی است، شرع است، اما حکمتش را ندانند، هر چند بوعلی سینا باشند نیز تعبداً تبعیت و اطاعت 
طور است و اختصاصی به اسلام ه همگان برسد. البته در همه امور همیننمایند، چرا که قرار نیست علم همه چیز بمی

نماییم و لازم بردیم، دیگر در فروعش تقلید نیز میندارد. به عنوان مثال: وقتی با عقل و علم به اصول سلامتی پی
 نیست که همگان پزشک، داروساز، یا متخصص تغذیه و ورزش گردند.

باشد، نه دشمنانی که برای ایجاد خطاب به مسلمانان و محققان بدون غرض می از این رو پاسخ ما، فقط و فقط
 شبهه در فضاهای حقیقی یا به اصطلاح فضای مجازی مأموریت دارند.

پرسیدم: آیا مسلمانی و خمس به تو تعلق «! من خمس و سهم سادات را قبول ندارم، تبعیض است»گفت: 
پس، در این »گفتم: «! دارم و نه درآمدی دارم که شامل خمس گردد خی، نه اسلام را قبول»؟ گفت: «گیدمی

 ...«. مخالفت دردت چیز دیگری است؛ لذا از همان بگو، نه از سادات و خمس و 
 تبعيض از سوی خداوند حکيم:

های گوناگون "تبعیض" اگر غی حکیمانه، باطل و ظلم باشد بد است؛ وگرنه "تبعیض" به معنای قراردادن ویژگی
ی خلقت، حیات، رشد و تکامل در برخی )بعضی( نسبت به برخی )بعضی( دیگر، نه تنها بد نیست، بلکه لازمه

 باشد.می
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خداوند متعال، نه تنها در خلقت "تبعیض" قرار داد، برخی را فرشته، برخی را حیوان و برخی را انسان آفرید؛ بلکه 
رخی را مرد )مذکر( و برخی را زن )مؤنث( آفرید. حتی بین میان خلقت انسان نیز "تبعیض" قرار داد؛ چنان که ب

قد و اندازه و کارآیی انگشتان یک دست نیز "تبعیض" قرار داد. چرا که خلقت هر مخلوقی و هر چیزی، حکمت 
ی حیات دارد؛ و مساوات در خلقت، هیچ معنا، مفهوم و مصداقی ندارد؛ لذا هیچ دو و نقش خود را در چرخه

 می جهات، مساوی هم نیستند.چیزی، از تما
برخی از کفار نیز ولی  برخی دیگرند و  –از این رو، در روابط نیز فرمود: بعضی از مؤمنان، ولی  برخی دیگرند 

های متفاوتی )تبعیض = تفاوت برخی با برخی دیگر( فرمود که حتی بین انبیا و رسولان علیهم السلام نیز ویژگی
 هایی( دارند:هایی )برتریه برخی دیگر، فضیلتوجود دارد و حتی برخی نسبت ب

)البقره، « اینان رسولانند ]که[ بعضی را بر بعضی دیگر برتری دادیم –تلِْكا الرشس ل  فاضنلْناا بباعْضاه مْ عالاى بباعْضٍ »
 شوند.اینها همه "تبعیض" است، اما به حق، علیمانه و حکیمانه است و سبب ظلم به دیگران نمی –( 535
باشد؛ "نظام تشریع"،  ی "هدایت" نیز کاملًا منطبق با "خلقت" میی علیمانه و حکیمانهساختار و چرخه -●

ها( در نظام هدایت و تشریع نیز وجود دارد ها و برتریباشد؛ لذا تبعیض )تفاوتکاملًا منطبق با "نظام تکوین" می
یکی ثروتمند  –شوند شود و دیگران نمییکی امام می –شوند شود، دیگران نمیو باید داشته باشد. یکی پیامب می

شود، یکی مستطیع شده و حج بر او واجب می –شوند شود و بسیاری نمیگردد و مشمول خمس و زکات میمی
اینها همه  –جهاد )جنگ( بر مرد واجب است و بر زن واجب نیست، و ...  –شود اما به دیگران واجب نمی

 "تبعیض" است.
 ا:هگزينش

خداوند متعال، حضرت آدم علیه السلام را خلق نمود و تمامی اسماء را به او تعلیم نمود و او را قبله و مسجود 
فرشتگان قرار داد و البته ابلیس لعین که از جنیان بود و در صف ملائک قرار داشت، به خاطر تکبش نافرمانی 

خداوندا! تو چرا آدم را »تواند معترض شود و بگوید: مینمود و از آن مقام و جایگاه اخراج شد! حال آیا کسی 
؟! خی؛ اگر چه پاسخ را خودش «چرا بین او و ملائک تبعیض قایل شدی –ها آفریدی ها و فضیلتبا این ویژگی

لِیفاةً »از پیش فرموده بود:  اعِلٌ فِ الْْارْضِ خا قابلیت و توان ام را در زمین قرار دهم ]و شما خواهم خلیفهمی –إِنِ ِ جا
 –إِنِ ِ أاعْلام  ماا لاا تباعْلام ونا »و متذکر شده بود که « و خصوصیات لازم برای حیات در زمین و این امر را ندارید[

 «.5۷دانید / البقره، من داناترینم به آن چه شما نمی
ت و امامت برگزید؛ و دار شدن امر نبوت، رسالت، ولایای را برای عهدهها، عدههمچنین، در میان انسان -●

ترین ابتلائات ]که همه بیانگر اخلاص در بندگی ی آنان گذاشت و به سختهای سنگینی بر عهدهالبته مسئولیت
چرا ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلوات الله »تواند بگوید: شان نمود. حال آیا کسی میباشد[، امتحانمی
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؟! خی؛ چرا که پاسخش را خودش از قبل فرموده «ما را قرار ندادیعلیهم اجمعین را نبی و رسول قرار دادی و 
الاتاه  »است:  یْث  یجاْعال  رسِا  «.158خداوند داناترین است که رسالتش را کجا قرار دهد / الْنعام،  –اللهن  أاعْلام  حا

 سادات:
و کوچک" نباشد و روابط آنها  " در اصل یعنی بزرگان و انبیا و اولیا، بزرگانند. آیا در جامعه، "بزرگسادات"

 تعریف نگردد؟! حقوق بزرگ نسبت به کوچک و کوچکتر نسبت به بزرگتر تبیین نگردد؟!
اگر چه امروزه در جوامع غربی، سعی بر این است که هر گونه ارزشی را نفی کنند و بالتبع ارزش و احترام بزرگتر را 

ها را قرار داده و شد ننمایند؛ اما خداوند هادی، این جایگاهنیز ضایع کنند تا ملت، الگویی را برتر ندانند و ر 
روابط و احکامش را تشریح و ابلاغ نموده است، تا بندگان راه یابند. مانند بزرگی پیامب، امام، والی، پدر، مادر، 

 معلم، فرمانده و ... . 
علیهم السلام قرار و فرمود: اینها خداوند سبحان، ولایت خود، نبوت، رسالت و امامت را در ابراهیم و نسل او 

آموزند، مربی شما هستند و در کنند، به شما علم و حکمت میخوانند، شما را تزکیه میشما میآیات مرا برای می
بخشند ]مثل نقش پدر در تولد[؛ بنابراین آنها را بزرگ بدارید و واقع از جانب من به شما "حیات و تعالی" می

 را از هر حیث رعایت نمایید، تا خودتان رشد کنید.شان و حقوق احترام
فرمود که رحمت خداوند متعال در رحمة للعالمین ]پیامب اعظم صلوات الله علیه و آله[ تجلی یافته و از آن طریق 

تاه  ی صالشونا عا »شود، پس شما نیز به او وصل شوید تا قرین رحمت من گردید. جاری می ئِكا مالاا ا إِنن اللهنا وا لاى الننبِِ  یاا أایبشها
لِ م وا تاسْلِیمًا سا چرا از این طریق »وار بگویند: حال یک عده ابلیس«. 31/ الْحزاب،  النذِینا آمان وا صالشوا عالایْهِ وا

؟! خب، پاسخش این است  «این تبعیض است و من قبول ندارم –دهی چرا از طریق "من" نمی –دهی رحمت می
 «!گردیباش، خودت محروم از رحمت می قبول نداشته»که 

 سادات غیر اولياء الله:
" باشند و یا غی سادات. اگر ساداتگاه خداوند متعال، غی مؤمن را بر مؤمن برتری نداده است؛ خواه "هیچ

باشد که تقرب توصیه به حفظ احترام به خاطر جدشان شده است، از جهت محبت و تقرب به همان جدشان می
حب ذات، حب آثار ذات را به همراه »باشد. به قول حکما: ، همان تقرب به خداوند سبحان میبه ایشان

کسی که رفیقش را دوست دارد،   –شمارد کسی که مادرش را دوست دارد، عکس او را نیز محترم می«. آوردمی
ها ست دارد، حتی خرابهکسی که شهری را دو   –دارد فرزندان او را نیز دوست دارد یا دست کم حرمتش را نگه می

کسی که فضای سبز و سلامتی را دوست دارد، برای یک   –]یا به قولی دود گازوئیلش[ را نیز دوست دارد 
نماید و رعایت آن را اجباری هایی برایش تعریف و تعیین میشود و در قالب قوانین حریمدرخت نیز حرمت قائل می

 نماید.می
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هارون و  -ان نیز از همین نسل سادات بودند؛ ابولهب و ابوجهل، پسر عمو بودند اما، در گذشته، بسیاری از دشمن
صدر در ایران و انورسادات مصر نیز از سادات بودند، آیا مأمون نیز ادعای ساداتی داشتند، چنان که امروزه بنی

تقوا، برتر از یک بی خداوند امر به حرمت و محبت نسبت به آنان نیز نموده است؟ آیا فرموده یک سید کافر، یا
بزرگوارترین شما نزد خداوند، باتقواترین شماست / »باشد؟! یا فرموده: غی سید، هر چند مؤمن و متقی می

 «.15الحجرات، 
 خمس:

های شما نیستند؛ بلکه نگران پیامد این رویکردها در ها و احترامدشمنان خدا، اسلام و مسلمین، نگران محبت
 هستند. رویارویی با خودشان 

باشد؛ چرا که به خاطر " میخمسی "از این رو، یکی از دردهای اصلی دشمنان اسلام و مسلمین، مقوله
بینند و گمان دارند که جایگاه، محبوبیت و قدرت فقها " میثروت" را فقط در "قدرتخدانشناسی و دنیاپرستی، "

ها ها، دولتلذا همانگونه که کشورها، حکومت و مراجع تقلید در میان اهل تشیع، به خاطر قدرت مالی آنهاست!
خواهند مراجع را نیز تحریم اقتصادی کنند، و چون این گی شوند، میکنند تا زمینها را تحریم اقتصادی میو ملت

اند تا به ای علیه خمس به راه انداختهها و ...[، یک ضد تبلیغ گستردهها یا بانکامر دست مردم است )نه دولت
 خام خود، مردم را منصرف و قدرت مراجع و فقها را تضعیف نمایند! خیال

تواند مسلمانانِ مؤمن و مقید را از همین است که هیچ قدرتی نتوانسته و نمی« لاا إِكْرااها فِ الدِ ینِ »از مصادیق بارز 
وجوه را به شخص پرداخت وجوه شرعی باز دارد، چنان که در اختناق شدید دوران اهل بیت علیهم اسلام نیز 

 نمودند.شان پرداخت میایشان و یا نمایندگان
شود، بلکه متشکل از سهم امام و سهم سادات است و هر دقت شود که "خمس"، به سادات پرداخت نمی -●

گردد، حال خواه آن نمایندگان سید باشند یا نباشند. ی ایشان پرداخت میدو فقط به "امام معصوم"، و یا نماینده
ع تقلید )فقها(، همان نمایندگان هستند که گاه )مثل امروز(، غی سید آنها بیشترند. مگر مقلدین آیات و مراج

نوری همدانی و وحید خراسانی، که هیچ کدام سادات  –مکارم شیازی  –مراجع عظامی چون: جوادی آملی 
 دهند؟! شان را به چه کسی مینیستند، خمس

تواند نماید و میشان، نصف این خمس را برای رفع گرفتاری سادات مستمند هزینه میی ایاما، امام یا نماینده -●
سهم امام را صرف سادات یا غی سادات بنماید. هزینه تعلیم و تربیت نماید، یا بخشی را به آسیب دیدگان بلایای 

 های حاکمیت را تأمین نماید.  طبیعی اختصاص دهد و یا سایر هزینه
گید و تعلق می« ی درآمد، پس از کسر هزینهباقیمانده»می، در کنار "خمس" که فقط به در احکام اسلا -●

گردد، پرداخت دیگری به نام "زکات" ی محدودی را شامل میشود، بلکه عدهبالتبع نه تنها بر همگان واجب نمی
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؛ مانند زکات فطریه که بر باشدی درآمد نیز نمیقرار دارد که پرداختش عمومی است و مبتنی بر سود یا مانده
 همگان واجب است، و یا زکات مال از گندم و جو گرفته، تا شتر و گاو و گوسفند، و تا طلا و نقره.

خداوند متعال، کمک و رفع گرفتاری سادات از محل بسیاری از انواع زکات را حرام نمود، چنان که صدقات به 
رسد ... و بخشی از خمس را جایگزین نمود؛ و آن هم ادات نمیی غی سادات، به سرسد و زکات فطریهسادات نمی

ی ایشان توانید مستقیم به فقی بدهید، اما خمس را باید به امام و یا نمایندهبا این تفاوت که زکات را خودتان می
 شناسید، باید اجازه بگیید.بدهید و یا برای پرداخت مستقیم به سید فقیی که می

 ها:حکمت
دین نزد خدا فقط اسلام است،  –ه فقط الله جل  جلاله است، اگر چه بسیاری غی او را بندگی نمایند إل –يک 

امام نزد خداوند متعال، کسی است که او  –های دیگری بگروند اگر چه بسیاری به ادیان، مکاتب و ایسم
خداوند متعال، از آن امام و بالتبع نزد حکومت برگزیند، اگر چه بسیاری از امامان باطل پیوی نمایند ...، و 

 ای باشد که آنان نتوانند حکومت نمایند.باشد، اگر چه شرایط به گونهنمایندگان و والیان ایشان می
گید[، باید به حکومت ی درآمد، پس از کسر هزینه تعلق میرو، بخشی از اموال هر مسلمان، ]که به ماندهاز این

ر موارد لازم، هزینه نماید. چنان که حاکم، حق اخذ انواع زکات را نیز دارد. و در  تعلق گید تا حاکم بتواند د
 ای برای حاکمیت، تعیین نشده است؟!کجای دنیا و در کدام حکومتی، بودجه

ولی  الله و حاکم الهی،  –نباید کسی، هر چند فقط به لحاظ مالی، بر حاکم اسلامی، ولایت داشته باشد  –دو 
ی به دیگران باشد؛ لذا خداوند متعال، سهمی از سود درآمدهای مردم را حق به لحاظ مالی، وابستهنباید هر چند 

 حاکمیت ]امام[ قرار داده است.
های مالی، توسط خاندان ایشان شکسته شود  حرمت اولیای الهی )صاحبان ولایت( نباید به خاطر گرفتاری –سه 

رو، صدقات را بر ایشان حرام نمود و به جایش سهمی در ز اینباشد. اکه این خود تضیف ولایت و حاکمیت می
 ی امام بگیند.خمس قرار داد، که آن را نیز باید از امام یا نماینده

های بسیار دیگری؛ مانند تقویت "اصل مودت به اهل بیت علیهم السلام" که دامنه و و البته حکمت –چهار 
 حواشی بسیاری دارد.

*** 
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ای از قرآن مجيد آیا مقوله ازدواج چيزيه که از قبل تعيین شده با کی ازدواج کنی، یا نه خود فرد ميتونه تصميم بگیره؟ در آيه
تعيین کرده؟ آمده است که زنان خوب برای مردان خوب ومردان پاک برای زنان پاکدامن. پس اين يعنی اينکه خداوند متعال 

 شوند؟ای در دوران نامزدی از هم جدا میای ناسازگاری دارن و حتی منجر به طلاق ميشه، یا عدهاگر اينجوره پس چرا عده

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 –رفت خواستگاری نمیهیچ کسی به  –نمود اگر جب محض بود، هیچ کسی برای یافتن همسر مناسب اقدام نمی

 ماندند تا وقت وقوع "جب" برسد.گذاشتند و ...، بلکه منتظر میطرفین با یکدیگر شرط و شروط نمی
 باشد:ی مورد بحث به شرح زیر میی آیهمتن و ترجمه

بِیثااتِ واالطنیِ باات  لِلطنیِ بِینا » بِیثِینا واالْاْبِیث ونا لِلْخا واالطنیِ ب ونا لِلطنیِ بااتِ أ ولائِكا م ببارنء ونا ممنا یباق ول ونا لها مْ ماغْفِراةٌ الْاْبِیثاات  لِلْخا
رِیمٌ   (49)الن ور، « وارِزْقٌ كا

زنان بد كار و ناپاك شایسته مردانى بدین صفتند و مردان زشتكار ناپاك شایسته زنانى بدین صفتند و ترجمه: 
اند و این پاكیزگان نى چنین و مردانى پاكیزه و نیكو لایق زنانى به همین گونهبالعكس زنانى پاكیزه و نیكو لایق مردا

رسد و رزق آنها نیكو گویند منزهند و از خدا به ایشان آمرزش مىشان مىاز سخنان بهتان كه ناپاكان درباره
 .است
رماید یک جب در نظام در این آیه، به "کفویت" و "سنخیت" در امر ازدواج توجه داده است، نه این که بف -●

نماید. خلقت، قوانین حاکم بر آن و ربوبیت الهی وجود دارد که حتماً هر کسی با هم سنخ و کفو خود ازدواج می
 چنان که شاهدیم عکس آن نیز بسیار وجود دارد.

اعتقادات  ی پاکی و ناپاکی، چه درمراد اولیه از "طیب و خبیث"، همان عفت و پاکدامنی است و البته که دامنه
باشد. ممکن است که کسی زنا نکند، اما شرابخوار، رباخوار، تر از مسائل جنسی میو چه در عمل، بسیار وسیع

 خوار و ... باشد.رشوه
غیت باشد، زندگی بر قید، لاابالی، عیاش و بیدین، بیاگر زنی مؤمن، پاکدامن و عفیف باشد، اما همسر او بی

حیا و یا تقید، بیدین، بیر مرد عاقل، با غیت، مؤمن و عفیف باشد، اما همسرش بیاگ –شود این زن جهنم می
تواند با او زندگی کند. اما اگر هر دو، مسلمان، مؤمن، کشد و نمیفاسد )تا هر سطحی( باشد، همسرش رنج می

شوند و این آنها پاک میعاقل، فهیم، با اخلاق، با ادب، مقید، با حیا و پاک باشند، زندگی دنیوی آنها و نسل 
 گردد. زندگی مشترک برای آنان به راهی هموار و روشن، برای رسیدن به حیات ابدی در بهشت می

بنابراین، خداوند سبحان در این آیه، توصیه نموده که در امر ازدواج، کفویت و سنخیت زوجین، شرط اصلی  -●
دین، پست و لاابالی، ازدواج با افراد ناپاک، پلید، بیباشد؛ پس مردان و زنان مؤمن، تداوم زندگی مشترک می

https://www.x-shobhe.com/print/9729.html
https://www.x-shobhe.com/print/9729.html
https://www.x-shobhe.com/print/9729.html
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نکنند. و البته تأکید نموده که به طور حتم ناپاکان از روی حسادت و خشم، و نیز احساس ضعف و خود  
ها خواهند زد، اما آنها مبای از این بینی، حقد و حقارت، و بغض و عداوت، به زنان و مردان مؤمن تهمتکم

ند. پس یک معنایش نیز این است که مؤمنان نسبت به یکدیگر حسن ظن  و اعتماد داشته باشند باشاتهامات می
 های ناروا نگردند.ها و شایعات و تهمتبینی، منفعل سوء ظن  و با دهن

 جبر یا اختيار در انتخاب همسر:
فرماید: است که حتی می که بشر موهبت نموده، چنان ارزش و احترامی قائل  عقل و اختیاریخداوند متعال، برای 

نیز پس از هدایت و روشنگری، به خودت واگذار شده است. بدیهی است که اگر چنین « انتخاب رب و إله»
پرست بشود و همگان جباً پرست و هوای نفسپرست، طاغوتپرست، گوسالهتوانست بتنبود، کسی نمی

 شدند، مانند ملائک.خداپرست و مؤمن می
اش را "، اجازه داده تا انسان خودش پیامب، دین، کتاب، امام و قبلهعقل و اختیارموهبت " خداوند متعال، با

توانست اندیشمند یا سفیهی را پیامب خود برگزیند، مکتب و ایسم او انتخاب نماید؛ که اگر چنین نبود، کسی نمی
د گرداند و رهبان و لیدرهایشان را به بینی و ایدئولوژی خو را دین خودش قرار دهد، کتاب یا مانیفست او را جهان

 امامت خود برگزیند و از آنها تبعیت نماید و کاخ سفید یا غرب و شرق را قبله خود گرداند.
"، به معنای صحیح و مجاز بودن هر گونه عقل و اختیاری موهبت "به واسطه« ی انتخاباجازه»دقت شود که 
 رسد.نتایج و سرانجام خودش میباشد؛ بلکه هر انتخابی، به انتخاباتی نمی

فرمود که در انتخاب دین، هیچ اجباری نیست؛ چرا؟ چون راه رشد از راه گمراهی روشن شده است و شما عقل و 
ی همین اختیار دارید که راه رشد را انتخاب کنید و یا خود را در سرازیر گمراهی بیندازید؛ اما بلافاصله و در ادامه

، یعنی «به طاغوت کفر بورزد و به الله ایمان بیاورد، به ریسمان محکم الهی چنگ زده است هر کس»فرماید: آیه می
 کنند:ما بقی سقوط می

ینِ » یب ؤْمِنْ بِاللهنِ فباقادِ اسْتامْساكا بِالْع رْواةِ اقادْ تباببایننا الرششْد  مِنا الْغا ِِّ  لاا إِكْرااها فِ الدِ  نْ یاكْف رْ بِالطناغ وتِ وا لْو ثبْقاى لاا فاما
یعٌ عالِیمٌ   (459)البقره، « انفِْصااما لهااا وااللهن  سماِ

در قبول دین، اکراهی نیست. )زیرا( راه درست از راه انحرافی، روشن شده است. بنابر این، کسی که به ترجمه: 
کمی چنگ زده طاغوت ]= بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر[ کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیه مح

 .است، که گسستن برای آن نیست. و خداوند، شنوا و داناست
باشد. هر چند که نیاز به آن جبی است؛ اما چه تصمیم به بنابراین، امر ازدواج نیز یک امر اختیاری می -●

 باشد.اقدام و چه انتخاب همسر، اختیاری می
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ها[، ناخواسته به عقد پسری درآورند و یا دختر تهممکن است بگویند: شاید دختری را در کودکی ]مثل گذش -●
ترها با و پسری را ناخواسته به عقد یکدیگر درآورند؟ خب، در چنین شرایطی نیز "جب الهی" نیست، بلکه بزرگ

 اند.شان را به فرزندان خود تحمیل نمودهاند؛ یعنی اختیار و انتخاباختیار خود چنین نموده
 ر:ای در جبر و اختيانکته

جب، یعنی این که عقل، اختیار، اراده و انتخاب انسان، هیچ نقشی و اثری در پیدایش و چگونگی آن نداشته 
باشد. مثل این که گفته شود: قرار گرفتن خورشید و زمین در این کهکشان و هر کدام در مدار خود، یک جب 

 های خود، یک جب است.ردهها و کاست؛ و یا برپایی قیامت و رسیدن هر کسی به نتایج انتخاب
بنابراین، بشر در امور جبی، نقش و دخالتی ندارد، اما در هیچ یک از امور "اختیاری" نیز "اختیار و یا تفویض 

کند که بسیاری از امورش در اختیار او نیست و محض" وجود ندارد؛ چرا بشر در عالم و تحت قوانینی زندگی می
نه جب محض است و نه اختیار محض، بلکه امری بین این »بی بنماید. لذا فرمود: مجبور است در همین شرایط انتخا

 «.باشددو می
بنابراین، در امر ازدواج نیز ممکن است شرایطی پیش آید که "انتخاب" تماماً در اختیار آدمی نباشد و شرایط و 

را دانسته یا ندانسته، بر انسان تحمیل  شود، انتخابیها که در اصطلاح دینی به آنها "قضا و قدر" گفته میاندازه
 نماید.

این جب و اختیار، در انتخاب خوب و یا بد وجود دارد. مثل کسی که با اختیار خود به دختری که خودش و 
کند و ناگاه احساس وابستگی شدیدی ]که به خطا هایش را در خیابان و برای همگان ویترین کرده نگاه میزیبایی

تر، با اختیار یا فرد مؤمنی که به خاطر شرایط و یا وظایفی مهم –گید نامد[ سراسر وجودش را میمیآن را عشق 
هایی بوده دهد! چنان که در میان امامان علیهم السلام نیز چنین ازدواجخود، به ازدواج با غی مؤمن رضایت می

 است.
 اختلاف و طلاق:

باشد. این خطاست که تا اختلاف و یا طلاقی نتخاب غلط همسر نمیها نیز همیشه به خاطر اها و طلاقاختلاف
ها، فرا ها، سوء مدیریت و تدبیخردیدهد، گمان شود که از همان ابتدا، انتخاب غلط بوده است! بلکه بیرخ می

ها، یها، خودخواهها و حسادتها، بخلهای لازم در ارتباطات و نیز زندگی مشترک، بلندپروازینگرفتن مهارت
ها، کم توجهی به ها، ناخالصیها، دخالتها و کم صبیطاقتیهای سنتی و مدرن، بینگریها و سطحیعوامی

ی رخدادها و شرایط  نیازهای جنسی طرفین و ...، که بیشتر آنها مدتی کم یا زیاد پس از ازدواج و به واسطه
 باشد.ها میو طلاق هانماید، علل اصلی بیشتر اختلافگوناگون ظهور و بروز می

***  



 

 

03 x-shobhe.ir                               89ینفرورد-کوتاه  یهاپاسخ 
 

 
 89فروردین-های کوتاهپاسخ

از سوره یس  6معنا و مقصود از "انذار" در آیه  - 354س 

 چیست؟

ای که آمده باشد، ی "انذار"، در هر آیهمعنی کلمه شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 باشد.همان "ترساندن" می

السلام، همگی "بشر و نذیر" بودند؛ چنان که در مورد حقانیت و وحیانی بودن کتاب و  انبیا و رسولان الهی علیهم
 مبشر و نذیر بودن رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود:

لْنااكا إِلان » ماا أارْسا بِالحاْقِ  نبازالا وا بِالحاْقِ  أانبْزالْنااه  وا ناذِیراًوا راً وا  (1۷3)الإسراء، « م باشِ 
 !دهنده، نفرستادیمدهنده و بیمما قرآن را بحق نازل کردیم؛ و بحق نازل شد؛ و تو را، جز بشارتو ترجمه: 

بْدِهِ لِیاك ونا لِلْعاالامِینا »  (1)الفرقان، « ناذِیراًتبابااراكا النذِي نبازنلا الْف رْقاانا عالاى عا
 .دهنده جهانیان باشداش نازل کرد تا بیمبنده زوال ناپذیر ]با برکت = خی پایدار[ است کسی که قرآن را برترجمه: 

 ترس از چه و چرا؟
رود، هر چند که  باشد و "انذار" بیشتر برای ترساندن به کار میهای مسرور کننده می"بشارت" بیشتر برای مژده

یگری گاه در دل بشارت، انذار هم هست و منافقان را به عذاب بشارت داد، چرا که برای عاقبت آنها، امید د
 رود.نمی

نماید و بال امید و ترس ]خوف و رجا[، دو بازوی پرواز آدمی هستند. بال "امید"، انگیزه و شوق حرکت ایجاد می
 دارد. "ترس" از حرکت و پیشروی باز می

امید به سلامتی، موفقیت، رشد، کمال، لقاء الله و در بهشت الهی و نزد مقربان سکنا گزیدن، سبب حرکتی "فی 
 دهد.گردد و خداوند متعال برای عاقبت روندگان این راه، "بشارت" میالله" میسبیل

هم چنین ترس از گمراهی، ضرر، خسران، خطر، هلاکت، محشر، قیامت، محاسبه، مکافات عمل و جای گرفتن 
نحراف باشد، سبب بازدارندگی از ای مواضع و اعمال میدر جهنم و معذب شدن به قهر و عذاب الهی که نتیجه

 گردد.و خطا می
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نماید. اگر آدمی از ی مهم این است که جان شخص و جامعه را "ترس درست و به جا" حفظ میاما، نکته
اگر از عواقب شوم جهل، خرافه، انحراف، فساد، ظلم و  –نماید بیماری بترسد، از سلامتی خود مراقبت می
ها و رذایل نیز مقابله و مبارزه ظهور و بروز این آفت گردد، بلکه باجنایت بترسد؛ نه تنها خودش مرتکب نمی

 نماید.می
مردم را  –اند که برای اصلاح فرد و جامعه آمده  –بنابراین، در آیات بسیاری تصریح و تأکید شده که پیامبان 

گرایشات و سازی و با خب نمودن از عواقب بسیار ناخوشایند و زجرآورِ  دهند. یعنی با تعلیم، آگاه"انذار" می
نمایند( تا نمودند )میعملکردهای سوء، در دنیا و آخرت، این ترس درست و سازنده را در آنها ایجاد و تقویت می

های الهی، امید، شوق و انگیزه حرکت و حتی سبقت را با غفلت خود را به هلاکت نیندازند، چنان که با بشارت
تا با علم، ایمان، تقوا، آگاهی و بصیت، مراحل رشد و تکامل را تا نمایند( نمودند )میدر آنان ایجاد و تقویت می

 قرار گرفتن در جایگاه "صدق" طی نمایند.
رٍ * فِ ماقْعادِ صِدْقٍ عِنْدا مالِیكٍ م قْتادِرٍ » نباها نناتٍ وا  (33و  38)القمر، « إِنن الْم تنقِینا فِ جا

 .نهرهای بهشتی جای دارند * در قرارگاه صدق، نزد پادشاهى توانایندها و ]کنار[ یقیناً پرهیزگاران در باغترجمه: 
*** 

و  رو برگه بنويس به و به بازويت ببند»که نوشته بود: عاشقم بشه، دعايی رو ديدم  اينکه دوست پسرم من واسه - 454س 
 ميشه؟، چه جوری اثرشو باطل کنمخواهم میشد!  جدامن  اين کار رو کردم و فرداش ازمنم « يش بزنخودتو به بازو 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 شود که آن آقا پسر، کمی تعقل به خرج داده است.معلوم می

اید؟! "دعا" ها را "دعا" گذاشتهبازی، رمالی و مسخرهابتدا بفرمایید ]با خود بیندیشید[ که چرا نام این خرافات
 یعنی خواندن خداوند  من ان و خواستن از او و جایگاهش بسیار والاتر از این کارهاست. 

برخی از جوانان، واقعاً موجب شگفتی هستند! در حالی که به وقتش با یک ژست علمی، هیچ استدلال  -●
هایی ، به وقتش به سراغ خرافه«به نظر من و ... –از کجا معلوم »گویند: میکنند و عقلی را نیز قبول نمی

 برده بودند!روند که حتی بسیاری از مردمان مصر باستان نیز به بطلان آنها  پیمی
چطور ممکن است که یک انسان عاقل، یک جوان فهمیده، در جایی چیزی بخواند، سپس بدون هیچ  -●

نماید، و برای آن که باورش را توجیه نماید، نام "دعا" روی آن بگذارد و عمل نیز استدلال یا سندی باورش 
 بنماید؟!

https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/9702.html
https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/9702.html
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خواند، اما با امید و اگر کسی اهل دعاست، چرا صدها دعای منقول از اهل عصمت علیهم السلام را نمی -●
 رود؟!بازی میشوق فراوان، به سراغ رمال

 محبت یا ذلت:
 ر این عزت خود را بداند. کسی که مرا دوست ندارد، نداشته باشد.آدمی، عزت دارد و باید قد

چقدر ذلیلانه و تحقی کننده است که آدمی هزاران ادای غی معقول در بیاورد تا دیگری او را دست داشته باشد؟! 
 بازی و طلسمات ایجاد گردد؟! چطور کسی راضیی این رمالچقدر جعلی و کاذب است آن محبتی که به واسطه

 شود که دیگری به زور طلسمات، به او یک محبت جعلی داشته باشد؟!می
داند که او دوستش ندارد، بلکه احیانًا متأثر از این گردد، خودش نمیها متوسل میآیا کسی که به این شیوه

این  دهد؟! مثلگذارد و خودش را فریب میها شده است؟ پس چگونه نام چنین حالتی را محبت و عشق میرمالی
یا  کسی را «! دهم تا نقش کسی که مرا دوست دارد بازی کنیمن به تو پول می»است که به کسی بگویید: 

او مرا »توانید به خود بگویید که و او نیز بگوید! آیا می« دوستت دارم»هیپنونیزم کنید و به او القا نمایید که بگو: 
 ؟!«دوست دارد، چون در حال هیپنوتیزم گفت: دوستت دارم

بنابراین، خودشناسی نمایید، شخصیت و هویت خود را باز یابید، برای خود ارزش و عزت قائل شوید و برای این  
 که دیگری شما را دوست داشته باشد، به هر خرافه و یا کار غلطی متوسل نگردید.

 حال چه کنم؟
یزید. و البته گمان ننمایید که تا به آب اید را به آب بر آوری کردههر چه از این طلسمات را که به نام "دعا" جمع

تری است که از دختری با خی؛ شاید او پسر عاقل«! آه، حالا عاشقت شدم»گوید: گردد و میریختید، او بر می
خواسته دوست شود و دیده است که شما در پی عشق و عاشقی ها جدا شده است؟ شاید فقط میاین ویژگی

روید و ترسیده ]و البته حق هم دارد که از ها میشاید فهمیده که شما سراغ این رمالیهستید و رهایتان نموده است؟ 
 چنین دختری بترسد[ و شاید ...؟!

پس، همه را به آب بریزید، سپس دقایقی با خود خلوت و تفکر نمایید که دو ساعت تفکر از یک عمر عبادت 
شما را به سوی یک زندگی سالم و عاقلانه هدایت  بدون فکر بالاتر است، سپس از خداوند سبحان بخواهید که

 «.دعا»گویند: نماید. به این می
***  
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 89اردیبهشت-اعتقادی

مومن خوانيم که نماز معراج کنيم؟ مثلا میشود و به آن يقین پيدا میایمان قلبی به چيزی، چگونه ایجاد می
  شود.هایمان اينگونه میدانيم که اين حديث صحيح است، اما واقعا به آن باور نداریم که نمازاست و می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
شناخت و باور گوینده و خب دهنده، موثق شناختن او و اعتماد به او، پیش از اعتماد، باور و ایمان به گفتارش 

باشد. پس شناخت و ایمان به خداوند سبحان، معاد و رسولش صلوات الله علیه و آله، مقدم بر اعتماد و باور می
 باشد. و البته شرط عبادت و اطاعت مشتاقانه، همان "محبت" است.های آنان میاخبار و آموزه

یمان به آن چه حق است ندارد؛ باشد و اختصاصی هم به الله جل  جلاله و یا ا"ایمان" یک حالتی در وجود می
ها، ها، صهیونیستای ایمان بیاورد! چنان که تمامی فرامانسونممکن است کسی به طاغوتی، به باطلی و یا خرافه

 اند.های منحط خود را باور دارند و به آنها ایمان آوردهها و ...، اندیشهپیوان ایسم
باشد، خودش د است و بالتبع دائم و مستمر در نگرانی و اضطراب می"، یعنی انسانی که ذاتاً فقی و نیازمنایمان"

را در پناه بردن و یا تکیه دادن به کسی یا چیزی، در "امان" ببیند. ممکن است کسی خود را در پناه خدا و اسلام 
. در امان در امان ببیند و ممکن است کسی خودش را در پناه امریکا و انگلیس، و یا در پناه ثروت و قدرت و ..

 «.ایمان»گویند: ببیند! به این می
خداوند متعال در قرآن کریم مکرر تأکید نمود که به توحید و معاد و بالتبع نبوت، ولایت و امامت ایمان بیاورید، به 

 پیامب اکرم صلوات الله علیه و آله و حقانیت قرآن مجید ایمان بیاورید، و بدانید چنین نیست که اگر به حق ایمان
شود، بلکه حتماً باطل، بدلی و جعلی را آید؛ هرگز چنین نمینیاورید، برای شما نوعی خلاصی و خلاء پدید 

آورید، در حالی که آنها خود نیز نیازمندند و هم مالک چیزی هم نیستند، پس جایگزین نموده و به آنها ایمان می
 بخشند. توانند برای شما "ولی  و نصی" باشند و به شما امنیتنمی
اوااتِ واالْْارْضِ » ماا لاك مْ مِنْ د ونِ اللهنِ مِنْ والِ ٍ والاا ناصِیٍ أالماْ تباعْلامْ أانن اللهنا لاه  م لْك  السنما  (1۷۰)البقره، « وا

 .ها و زمین از آن خداست و شما جز خدا سرور و یاورى نداریدمگر ندانستَ كه فرمانروايى آسمانترجمه: 

https://www.x-shobhe.com/print/9742.html
https://www.x-shobhe.com/print/9742.html
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 گام نخست:
باشد و این کار بدیهی است که گام نخست، در هر گرایشی و در هر محبت و یا بغضی، "شناخت = معرفت" می

رود و نه از آن دوری بیند. تا آدمی کسی یا چیزی را نشناسد، نه به سویش میعقل است که به نور علم می
باشد و آدمی نسبت به ان مجهول میآید؛ چرا که ناشناخته، همنه دوستش دارد و نه از آن بدش می –گزیند می

ها، ها، گرایشها، واکنشناشناخته و مجهول، موضع خاصی ندارد. اما همین که شناختی حاصل شد، کنش
 گردد.ها آغاز میها و بغضها یا دشمنیرویکردهای مثبت و منفی، محبت

 گام دوم:
سبب پیدایش حب و بغض در قلب  باشد که این کار قلب است وگام دوم، فهم و باور آن شناخت می

 گردد.می
 –معصوم علیه السلام )بدین مضمون( فرمود که خداشناسی کار ما نیست، بلکه او باید خودش را بشناساند 

 پرسیده شد: پس کار ما چیست؟ فرمود: به آن شناسایی ایمان بیاورید و انکار ننمایید.
یق، آنها را باور کند و دیگر بدون دلیل، رد و تکذیب و بنابراین، مهم این است که آدمی، پس از شناخت حقا

 انکار ننماید.
 اخلاص در عمل:

 (13)غافر، « الحاْمْد  للهنِ رابِ  الْعاالامِینا فاادْع وه  مخ ْلِصِینا لاه  الدِ ینا ه وا الحاْ ِّش لاا إِلاها إِلان ه وا »
تنها همو را بخوانید و دین را خالص براى او سازید او زنده زندگى بخش است معبودى بجز او نیست پس ترجمه: 

 .الحمد للهن رب العالمین
ی نماز و یا روزه، صدقات و هر گونه جهادی باشد و چه انجام هر کار دیگری، "اخلاص در عمل"، چه اقامه

ی از عبادت باشد. و البته اگر کار به امر خدا و برای خدا باشد، هر کاری مصداقمستلزم "تمرکز و توجه" می
 خالصانه برای او خواهد بود.

"تمرکز"، کار ذهن است و "توجه" کار قلب. اگر ذهن هنگام انجام کاری، در همان کار متمرکز گردد، از ذهنیات 
یابد. مانند مدیر، کارمند یا کارگری که هنگام انجام کار، ذهنش به همان کارش متمرکز دیگر خلاصی و خالصی می

گردد تا قلب از توجهات دیگر امل به مقصد و مقصود در انجام هر کاری نیز سبب میتوجه ک –باشد می
خلاصی یابد و خالص گردد. مانند کسی که صرف نظر از کاری که در حال انجام آن است، دلش به یاد مادر، 

شود و دلش یی کار، ذهنش متوجه وطن ممهاجری که ناگاه در انبوه و هجمه –افتد پدر، همسر و یا فرزندش می
 گردد.کند. پس دل، به هر سو که توجه نماید، متوجه همان مقصود میپرواز می
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 اخلاص در نماز:
ی تمرکز ذهن و توجه قلب، در هر کاری و هر امری وجود دارد، اما چون پرسش در مورد اقامه نماز پس، مقوله

 گردد.بود، به همین موضوع بسنده می
پذیرد؛ یعنی هیچ هدف، مقصد، مقصود و منظوری به " انجام میقربة الی اللهتأکید بر "ی نماز، با " در اقامهنیت"

 شود.جز اطاعتی که سبب رشد، کمال و قرب من به خداوند متعال گردد ندارم. پس خلوص در نیت ایجاد می
اندیشه و تعلقی به جز " یا همان تکبی نماز، برای این است که به هنگام اقامه نماز، همه چیز و هر الله اکب"

خداوند سبحانی که نمازگزار در محضر او ایستاده است، پشت سر گذاشته شود، چرا که او "اکب" است. آدم 
گردد، چرا  گردد، قلبش نیز متوجه چیز دیگری نمیعاقل، وقتی در محضر "اکب" ایستاده، ذهنش معطوف به غی نمی

گردد؛ خضوع و خشوع نیز به همین دلیل ز و متوجه به بزرگی او میکه عقل، فکر، ذهن و قلب نمازگزار، متمرک
 شوند.ایجاد می

گوید، حواس انسان معطوف به جای دیگری باشد، بعید نیست که وقتی یک بزرگی با انسان سخن می -●
نیز های تَّیلات، توهمات و تصورات دیگری پرسه زند و قلبش ذهنش روی مسائل گوناگون تاب بخورد و در کوچه

های دیگری گردد؛ اما معمولًا وقتی انسان خودش در محضر بزرگی ایستاده و با او هر لحظه متوجه حب  و بغض
 گردد.گردد و هم قلبش تماماً متوجه به او میگوید؛ هم ذهنش بر او و سخنان خودش متمرکز میسخن می

داند بازگشت به سوی اوست، هم میداند خداوند متعال، سبحان و عظیم است و کسی که از یک سو، هم می
فهمد و توجه دارد که در محضر او ایستاده است، و از سویی دیگر داند که نماز معراج است ... و هم میو هم می

شتابد، تا این نماز وسیله خالق کریم، رحمان و رحیمش را دوست دارد؛ خودش مشتاقانه و عاشقانه به سوی نماز می
رسد، و با گردند؛ به ایمان و امنیت میبنابراین ذهن و قلبش، پراکنده و مضطرب نمی معراج و قرب او گردد.

گویند: اخلاص گردد. به این مینماید و به همین تناسب نیز به معراج رفته و مقرب میاطمینان و آرامش عبادت می
 خلوص در نماز. نماز یاد خدا ]ذکر[ است. –در عمل 

تاطْما » ئِنش الْق ل وب  النذِینا آمان وا وا  (54)الر عد، « ئِنش قب ل وبب ه مْ بِذكِْرِ اللهنِ أالاا بِذكِْرِ اللهنِ تاطْما
گید؛ آگاه باش كه با یاد خدا دلها آرامش اند و دلهایشان به یاد خدا آرام مىهمان كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 

 .یابدمى
 –اید، آن هم فقط علم خبی ، به این مهم فقط علم یافته«ن استنماز معراج مؤم»خوانید که بنابراین، وقتی می

باشد. ی علمی و خبی، به تناسب باور شما به خدا و رسول خدا صلوات الله علیه و آله میباور شما به این نکته
که به رود  شود و تا آنجا پیش میاما هر چقدر در این مهم مطالعه نمایید، علم شما از خبی وارد شناختی می

باشد، چرا که شناخت به تنهایی کافی گام بعدی، فهم و باور و ایمان به این علم می  –رسد ی علم یقینی میمرحله
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نیست؛ و بیان شد که "ایمان" یعنی کمال و امنیت خود را در آن ببینی ]نه این که فقط بدانی[؛ و سپس نوبت به 
 "نیت" و "قصد" از هر کاری.–"رویکرد"  -گیی" رسد، که یعنی "جهت"توجه" می

تمامی معارف و احکام، اوامر و نواهی الهی، برای این است که موانع شناخت و محبت، از میان برداشته  -●
 شود.

*** 

نبوده است چطور خداوند آن را آيد. قبل از خلقت جهان که ماده دانيم که چيزی از هيچ به وجود نمیمی
  خلق کرده است؟ يعنی خداوند اراده کرده چيزی را از هيچ خلق کند؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
دهد، از هیچ نیافریده ابتدای به خلقت نمودن، با از هیچ آفریدن، خیلی متفاوت است. آن که نور خود را تجلی می

 مگر ابتدا و آغاز عالما هستی، با خلق جهان مادی و ماده بوده است؟! است؛ وانگهی،
یکی از مشکلات ما در مطالعات شناختی این است که در عین اعتقاد به ماوراء الطبیعه، باز هم تمامی عالم وجود 

آید که  ده میگوییم "جهان"، در نظرمان همین جهان مابینیم! به عنوان مثال: وقتی میرا همان ماده و مادی می
آید که ، به نظرمان می«قبل از ماده چیزی نبوده»گوییم: نماییم جز آن دیگر چیزی نیست! و یا وقتی میگمان می

ترین )اسفل( مراتب وجود دانیم، جهان ماده، پاییندیگر در عالم وجود چیزی نبوده است! و حال آن که می
و دلیلی ندارد که به جز ماده و پیش از ماده، هیچ چیز دیگری باشد، لذا جرم است، ماده است و ب عد دارد. می

 ی نزول، به شکل ماده ظهور یافته باشد.نبوده باشد که سپس در مرتبه
آید ..."؛ و البته درست هم هست؛ اما این سلسله علل در شود که "چیزی از هیچ به وجود نمیپرسیده می -3

های این سلسله بروند. اگر به یک جایی ختم نشود که تمامی حلقهتوانند پیش ها، تا کجا میپیدایش معلول
ی عقلی های بدون علت خواهند بود! برای همین است که باطل بودن "دور و تسلسل"، از براهین اولیهمعلول

ها  همه به هم پیوسته هستند و هر "علتی"، خودش "معلول" علتی دیگری ی معلولباشد. یعنی اگر چه زنجیهمی
رسند که او دیگر باشد، اما چنین نیست که به یک مبدأیی نرسند و همه معلول باشند؛ پس قطعاً به علتی مییم

 معلول نیست.
؛ قبل از هر پاسخی، باید بپرسیم  «اگر قبل از ماده چیزی نبوده، پس خدا چگونه آفریده؟»شود: پرسیده می -4

تواند خلق باشد و اگر آن چیزها نباشند، نمیای دیگر میکه آیا خداوند متعال، برای خلق، نیازمند به چیزه
 نماید؟!نماید؟! پس آن چیزهای دیگر را چه کسی خلق می

https://www.x-shobhe.com/shobhe/9785.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/9785.html
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آید؛ حال اگر پدری در کار نباشد، خلق نوزاد برای خدا  ی پدر و مادر به وجود میدانیم که نوزاد از نطفهمی -1
آیا اگر نه پدری در کار باشد و نه  –را به دنیا آورد کاری دارد؟ خی، چنان که حضرت و مسیح علیه السلام 

بگویند: آدم را از خاک  –شود، چنان که حضرت آدم علیه السلام را آفرید مادری چطور؟ باز هم خللی وارد نمی
ی اولیه و ی جهان ماده را پیش بروند تا برسند به مادهپرسیم خاک را از چه آفرید؟! حال این سلسلهآفرید، می

ی اولیه را چه  ویند در آن انفجاری بزرگ رخ داد )بیگ بنگ( و این چهان پدید آمد! پرسش این است که مادهبگ
 کسی و از چه آفرید و چگونه در آن انفجار به وجود آورد؟! 

پرسیم روح و سایر مجردات، مانند فرشتگان را چگونه آفرید؟ آنها که دیگر مادی از تمامی اینها گذشته، می -4
 تند تا تجزیه و ترکیب شوند؛ و ازدواج و زاد و ولدی ندارند تا تکثی گردند!نیس

شود جسمش را از خاک؛ اما روحش را از چه آفرید؟ فرمود: اگر بپرسید: آدم را از چه آفرید؟ گفته می -5
 «.رابِ ی أامْرِ ح  مِنْ ق لِ الرشو »"مربوط به عالما اامر من است، نه عالم خلق من ]ماده[، لذا به "امر خود آفریدم"؛ 

"به امر خود آفریدم"، یعنی من برای آفرینش، نیازی به اسباب و وسایل ندارم، چرا که من سبحان و مبای از نیاز 
ی معینی ام و به هر کدام اندازههستم و تمامی اسباب و قوانین علیت و سببیت حاکم بر آنها را نیز خودم آفریده

رٍ إِنان ك لن » ام. داده لاقْنااه  بِقادا ؛ «48های معین( آفریدیم / القمر، ماییم که هر چیزی را به اندازه )با اندازه –شا ِّْءٍ خا
دهم و آن موجود کنم چیزی به وجود آید، "امر به وجود یافتن" میو آفرینش من اینگونه است که وقتی اراده می

 ام، ندارم.شان نمودهاسباب و عللی که خود خلقشود؛ یعنی همین امر من وجود بخش است و من نیازی به می
 به این آیات توجه نمایید:

ئًا » یبْ  (94)یس، « یباق ولا لاه  ك نْ فبایاك ون  أانْ إِنمناا أامْر ه  إِذاا أاراادا شا
درنگ ، آن نیز بی«موجود باش!»گوید: فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها به آن میترجمه: 

 !شودموجود می
یت  فاإِذاا قاضاى أامْراً فاإِنمناا »  (99)غافر، « یباق ول  لاه  ك نْ فبایاك ون  ه وا النذِي یح ْیِ ِّ وایمِ 

موجود »گوید: میاند؛ و هنگامی که کاری را مقر ر کند، تنها به آن میکند و میاو کسی است که زنده میترجمه: 
 !شوددرنگ موجود میبی« باش!

إِذاا قاضاى أامْراً فاإِنمناا بادِ » اوااتِ واالْْارْضِ وا  (332)البقره، « یباق ول  لاه  ك نْ فبایاك ون  یع  السنما
ها و زمین اوست! و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنها ی( آسمانهستی بخش )پدید آورندهترجمه: 

 .شودو آن، فوری موجود می« موجود باش!»گوید: می
ی وجودی و الگوی قبلی، بنابراین، خلقت را بدون هیچ "، یعنی آغاز کننده به آفرینش، بدون هیچ سابقهدیعبا "

 سابقه، الگو، مشابه و اسباب آغاز نمود.
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رسیم که ای میبدیهی است که اگر داستان خلقت و سلسله علل و اسباب را تا مبدأ پیگیی نماییم، به نقطه -●
حال از کجا »؛ اگر پرسیده شود «بود و هیچ چیز دیگری نبود و سپس آغاز به آفرینش نموداو »کنیم اعتراف می

بینیم هستی، هست. پس هستی بوده که در چیزهای گوناگون تجلی گوییم: از آنجا که می؛ می«معلوم که او بود؟
 «.ه وا الاو ل»د آید. پس او بو یافته است. اگر هستی نبود، عدم بود و از عدم نیز هستی به وجود نمی

ی توحیدی که به عنوان اولین خطبه در نهج البلاغه آمده است، پس امیالمؤمنین، امام علی علیه السلام، در خطبه
 فرماید:از مدح خدای تعالی  و تصریح به این که او بود و جز او هیچ نبود، می

أاه  ابتِْداءً، بِلاراوِ » أا الْاْلْقا اِنْشاءً، وااببْتادا اماةِ نبافْس؛  ااحالا اانْشا ثاها، والا هما ة ااحْدا راكا ا، والا تجاْربِاة اسْتافاداها، والا حا ینة ااجالها
رائِزاها   «الااشْیاءا لااوْقاتِها، وا لاءاما ببایْنا مخ ْتالِفاتِها، و غارنزا غا

ون به کارگیى اندیشه و سود بد -و به آن ابتدا نمود، ابتدا نمودنی  –آفرینش را آغاز کرد، آغاز کردنی »ترجمه: 
جستن از تجربه و آزمایش، و بدون آنکه حرکتَ از خود پدید آورده، و فکر و خیالى که تردید و اضطراب در آن 

روا دارد؛ موجودات را پس از به وجود آمدن به مدار اوقاتشان تحویل داد، و بین اشیاء گوناگون ارتباط و هماهنگى 
 «.اثر و طبیعتَ معین داد، و آن اثر را لازمه وجود او نمودبرقرار کرد، ذات هر یک را 

بینیم، اما خداوند متعال که خالق هر ذره است که تدریجی خلق دقت شود که ما خلقت را تدریجی می -●
موجودات را در مدار اوقات خودشان قرار »نماید و نیازی به این تدریج ندارد، بلکه همان است که فرمود: نمی
کند نطفه مراحلی را طی می»گوییم: کند. به عنوان مثال: میا در همین مدار نیز اوست که دائم خلق می، ام«داد

نین و سپس نوزاد زنده شود و به دنیا آید ی ؛ اما این تدریجی است که ما برای رسیدن به یک مرحله«تا مبدل به جا
 نماید.ر و اوقاتش، خلق میبینیم، ولی خالق کریم، هر ذره و تحول آن را در مدانهایی می

فعل خداى تعالى تدریجى نیست، و از همین تدریجى نبودن فعل خدا این »علامه، آیت الله طباطبایی رحمة الله علیه: 
شود كه موجودات تدریجى هم یك وجه غی تدریجى دارند كه با آن وجه از حق تعالى صادر نكته استفاده مى

یْئاً، أانْ یباق ولا لاه  ك نْ فبایاك ون  ر فرمود: ]شوند، هم چنان كه در جاى دیگمى ا أامْر ه  إِذا أارادا شا [، امر او تنها چنین إِنمن
 (.184، ص 4)المیزان، تفسی سوره بقره، جلد « است كه وقتَ اراده چیزى كند، بگوید: بباش، و او موجود شود

 قبل از جهان:
؛ چرا که او «عقلًا محال است»" آفریده شده باشند تا گفته شود: بنابراین، اولًا چنین نیست که موجودات از "هیچ

هست، هستی اوست و هستی بخش نیز اوست. پس چیزی از هیچ به وجود نیامده است؛ بلکه همه تجلی هستی 
أاه  ا» او هستند. ثانیاً بدیهی است که وقتی آغاز به خلقت نموده، وقتی  أا الْاْلْقا اِنْشاءً، وااببْتادا نموده، « بتِْداءً اانْشا

ی او، و مرتبه به مرتبه، چیزی را به عنوان اولین خلق ]خلق اول[، خلق نموده است و سپس نور خود را به واسطه
 در چیزهای دیگر تجلی داده است.
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ی اولیه نبوده که خود اسفل و نازل مخلوقات خداوند است، و حتماً خلق اول، اشرف و قطعاً این خلق اول، ماده
 مخلوقات است، چرا که بدون واسطه خلق شده است.اکمل 

طبق احادیث و روایات محکم و معتب، این خلق اول، همان نور وجود اشرف و اکمل مخلوقات، حضرت محمد 
باشند. یعنی آخر باشد که "احبِ  مخلقوقات" و خاتم الانبیاء و المرسلین نیز میمصطفی صلوات الله علیه و آله می

إِنان إِلایْهِ رااجِع ونا »ی گردد؛ چنان که در نظام کلی، قاعدهمینیز به اول بر   باشد.حاکم و جاری می« إِنان للهنِ وا
ابِرٍ قاالا قاالا راس ول  اللهنِ صلوات الله علیه و آله:» لاقا الْعارْشا  عانْ جا لاقا اللهن  ن وريِ فبافاتاقا مِنْه  ن ورا عالِ ٍِّ  ثُ ن خا وا  أاونل  ماا خا

عْرفِاةا  ارِ وا ن ورا الْْابْصاارِ وا الْعاقْلا وا الْما  (320، صفحه 54)بحار الْنوار، جلد «. اللنوْحا وا الشنمْسا وا ضاوْءا النبنها
اولین چیزی که خدا خلق نمود نور ترجمه: از جابر نقل شده است که گفت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: 

نور علی شکافت. سپس عرش و لوح و خورشید و روشنایی روز و نور بصر و عقل و معرفت  من بود پس از آن
 .خلق شد

رٍ عالایْهِ االسنلاام :  عْفا راتاه  »روای گوید: قاالا لِ أاب و جا لاقا مح امنداً صالنى االلهن  عالایْهِ وا آلِهِ وا عِتبْ لاقا خا ابِر  إِنن االلهنا أاونلا ماا خا یاا جا
اةا االْم هْتادِینا ...  (444، ص 3)کلینی، کافی، ج « االْه دا

اى جابر! همانا خدا در اول آفرینش محمد صل ى اللهٰ  ترجمه: جابر بن یزید گوید: امام باقر علیه السلام بِن فرمود: 
 ... .علیه و آله و خاندان رهنما و هدایت شده او را آفرید 

*** 
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 89شتاردیبه-قرآن کریم و حدیث

گويند که نعوذبالله حضرت محمد دهند و میبرخی مخالفان،  قرآن را به اشعار "امية بن ابی صلت" نسبت می
اشعار )ص( قرآن را از اين اشعار گرفته! چه پاسخی بايد به اينان داد؟ من اندکی تحقيق کردم و ديدم سند اين 

  رو غیر قابل استناد است، اگر به آنها همین را بگویم به نظرتان پاسخ خوبی هست؟مورد ترديد هست، از اين

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
اگر سند اشعار منتسب به "امیة بن ابی صلت" درست بود و یا اشعار دیگری با سند صحیح بیاورند، چه پاسخی 

 رسد؟! ید داد؟! آیا وحیانیت قرآن کریم، با ابطال سندیت اشعار گذشتگان به اثبات میخواه
از این قبیل اتهامات و شایعات، در زمان حیات خود ایشان به مراتب بیشتر بود و چون آنان نیز مانند دشمنان 

هم از »گفتند: العیاذ بالله کردند و میامروزی بغض هم داشتند، به اتهام برگرفتن اشعار از دیگران بسنده نمی
 «!دیگری یادگرفته و هم دیوانه است

قاال وا م عالنمٌ مجاْن ونٌ » لنوْا عانْه  وا  (18و  1)الد خان، « بالْ ه مْ فِ شاكٍ  یبالْعاب ونا * ... * ثُ ن تباوا
ها، به بازیگری کی شکنند ]یا به تعبیی دیگر، به بهانهولی آنها در شکند و )با حقایق( بازی میترجمه: 

او تعلیم »کنند[ * ... * سپس از او روی گردان شدند و گفتند: ها نیز بازی میمشغولند و حتی با همین شک
 !«ای دیوانه استیافته

 نکات قابل توجه و تأمل:
قبول چرا که "منکر" کسی است که «! برخی از دشمنان»، بلکه بفرمایید: «برخی از مخالفان»هرگز نفرمایید  -●

ندارد و "مخالف" کسی است که ضمن قبول نداشتن، رأی و نظری در تعارض دارد، اما کسی که خود را سرباز و 
" دشمنبیند، "پرتابی، شایعه پراکنی و جو سازی میی جنگ نرم و مأمور به ضدتبلیغ، شبههپیاده نظامی در عرصه

 است، نه صرفاً منکر و یا مخالف. 
ها، منفعل شدن و بازی بورید هر ادعایی را پاسخ دهید؛ چرا که گاه این پاسخ دادنگمان ننمایید که مج -●

پاسخ دادن، یعنی رویارویی در عرصه جنگ نرم، و کسی که وارد  –شود خوردن است و سبب گرمی بازار آنها می

https://www.x-shobhe.com/view/9735.html
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، چه بسا خودشان خواهندهای دشمن را بشناسد. آنها از شما پاسخ مستدل نمیشود، باید تاکتیکاین میدان می
 خواهند.دانند، بلکه همین حضور و رویارویی را مینیز پاسخ را می

خوانید، ولی یکجایی هم به پیامب علیم و حکیمش ها آیه در پاسخ به ادعاهای کذب میشما در قرآن مجید، ده
 «:ه من واگذار کنتو اصلًا نه ناراحت بشو و نه پاسخ بده، بلکه ب»فرماید: صلوات الله علیه و آله، می

رْنِ » یْث  لاا یباعْلام ونا  فاذا ناسْتادْرجِ ه مْ مِنْ حا ا الحاْدِیثِ سا ذِ ب  بِهاذا مانْ ی كا  (88)القلم، « وا
كند واگذار )آنها را به من واگذار(. ما به تدریج آنها را از [ را تكذیب مىپس مرا با كسى كه این سخن ]قرآن مجید

 گرفتار خواهیم ساخت.دانند  آن جا كه نمى
کند، سند و دلیل بخواهید، نه این که هر کسی هر چه دلش خواست روی هوا همیشه از آن که ادعایی می -●

 بگوید، و سپس شما به دنبال یافتن دلیل و سند در رد ش بروید؛ این که بازی خوردن است! 
 قرآن کریم:

باشد؟! سخن خداوند متعال در ی داشته باشد، برگرفته از سخن پیشینیان میمگر هر سخنی که سابقه -يک 
اصول یکی است، لذا هر آنچه به انبیای گذشته وحی شده، به ایشان نیز وحی شده است؛ آیا این یعنی کتب بر  

 د؟ باشگرفته از یکدیگرند، یا یعنی همه کلام واحد از خداوند واحد و سبحان می
إِ » یْناا إِلىا إِببْرااهِیما وا أاوْحا یْناا إِلىا ن وحٍ واالننبِیِ ینا مِنْ بباعْدِهِ وا ا أاوْحا ما یْناا إِلایْكا كا یباعْق وبا واالْْاسْبااطِ إِنان أاوْحا اقا وا إِسْحا سْمااعِیلا وا

یْناا دااو ودا زا  انا واآتبا س لایْما ار ونا وا ی ون سا واها أایشوبا وا ى وا عِیسا  (115)النساء، « ب وراًوا
ما به تو وحی فرستادیم؛ همان گونه که به نوح و پیامبان بعد از او وحی فرستادیم؛ و )نیز( به ابراهیم و ترجمه: 

[ و عیسی و ای وب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم؛ اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط ]= بنی اسرائیل
 .و به داوود زبور دادیم

این کتاب، مصدق همان کتبی است که در دست و یا پیش روی »طور، در آیات متعددی فرمود که ینو هم
 فرماید:؛ و یا می«دارید

لاقادْ  » تابْناا فِ الزنب ورِ مِنْ بباعْدِ الذ كِْرِ وا ا عِباادِيا الصنالِح ونا * إِنن كا غًا أانن الْْارْضا یارثِب ها ا لابالاا ذا )الْنبیاء، « ابِدِینا لِقاوْمٍ عا فِ ها
 (1۷1و  1۷3

ام وارث )حکومت( زمین خواهند شد * در بندگان شایسته»وهمانا در "زبور" بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: ترجمه: 
! )پس این اصل، از تورات گرفته تا زبور و قرآن مجید بیان کنندگاناین، ابلاغ روشنی است برای جمعی ت عبادت

 شده است(. 
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اند، در گذشته نمایید همانگونه که حافظ و مولوی و سعدی که مستند به علوم قرآنی شعر سروده حال فرض -*
های ادیان ابراهیمی علیه السلام، شعری سروده باشد، آیا یعنی معارف قرآنی برگرفته از نیز شاعری مستند به آموزه

 !باشد، یا شعر او مستند به معارف دینی بوده است؟آن شعر و اشعار می
البته که قرآن کریم، به لحاظ فصاحت و بلاغت، در اوج قرار دارد، چرا که کلام الله است، البته در مرتبه  –دو 

ای که نظم نزول به کلمات رایج در میان بشر؛ اما قرآن کریم، شعر نیست که با اشعار مقایسه گردد. مگر هر گزاره
 باشد؟!و قافیه داشته باشد، الزاماً شعر می

شناسی، شناسی، اخلاقشناسی، جامعهکریم، کتابی است حکیمانه، در خداشناسی، معادشناسی، انسانقرآن  
 رفتار شناسی، حقوقی، تاریخی، ادبی و جمیع جهات لازم برای آگاهی و هدایت انسان از سوی خداوند سبحان.

، بسیار استناد شده «ره بیاوریدتوانید، مثلش را ویا حتی یک سو اگر می»در بیان "تحدی"، به آیاتی چون:  –سه 
ها و تردیدها ی دیگری هم هست که بسیار جامع، کامل و پاسخگوی تمامی شبهات و حتی شکاست، اما آیه

 فرماید:گردد. میمی
نْت مْ صاادِقِینا » ا أاتنبِعْه  إِنْ ك  ى مِنْه ما  (81)القصص، « ق لْ فاأْت وا بِكِتاابٍ مِنْ عِنْدِ اللهنِ ه وا أاهْدا

تر از این دو را از بخشگویید )که تورات و قرآن از سوی خدا نیست(، کتابی هدایتبگو: اگر راست میترجمه: 
 !نزد خدا بیاورید، تا من از آن پیوی کنم

 ی مهم:چند نکته
ی انسان و جامعه"، باید از سوی خداوندِ علیم، حکیم، خالق و رب باشد؛ چرا که "کتاب هدایت کننده اول:

اش،  باشد. اگر قرار باشد که انسان با این ضعف و فقر علمیای، خودش عاجز و محتاج به هدایت میهر بنده
ای که عمر مفیدشان به کمتر از نیم قرن رسیده است و شود همین "ایسم"های نابود کنندهکتاب و دین بیاورد، می

ناشی از جهل و تکب است و دیکتاتوری و سازی از سوی بشر، شوند! مضافا بر این که دینبه سرعت رد می
 های غربی بر جهان.مثل تحمیل نظریه –آورد ظلم می

،  پس حتماً باید «این کتاب از سوی خدانیست»گویید: اندازید؟! میفرماید: چرا دعوای جاهلانه راه میمی دوم:
ادیب، شاعر، نویسنده، حقوقدان از سوی بشر باشد و چیزی که در میان نوع بشر زیاد بوده و هست، دانشمند، 

 باشد؛ خب شما یک کتاب بهتری از جانب خداوند متعال بیاورید تا من از آن پیوی کنم!و ... می
شما »تر" چه؟ که پیامبی بفرماید: تر و به اصطلاح "دمکرات مأبانهتر، عاقلانهتر، علمیدیگر از این روشنفکرانه

 ؟!«وی نمایمبهترش را بیاورید تا من از آن پی 
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اگر کسی خدا را قبول ندارد، منکر توحید و معاد است، اصلًا نباید راجع به وحی خدا، پیامب خدا، کتاب  سوم:
خدا، دین خدا و در یک کلام، راجع به "فعل خدا" بحث و چون چرا نماید. او فقط همین دنیای مادی را قبول 

ا بر او نیز حجت را تمام کرده است؛ چرا که به گواهی دارد، و در اینصورت همه چیز پوچ است؛ و البته خد
تر از قرآن کریم وجود ندارد؛ پس اگر بغض و  عقلش، باید از نظام و کتابی پیوی داشته باشد، و بهتر و کامل

ب گردد، از آنها رویگردان شده و قرآن مجید را کتاها میای ندارد، باید با همان منطقی که تسلیم و تابع ایسمکینه
 خود قرار دهد.

اما اگر کسی خدا را قبول دارد و اکنون مدعی است که این کتاب از جانب خدا نیست؛ خب برود کتاب بهتری 
تر و بهتر از حملات تر، انسان دوستانهتر، حکیمانهاز جانب خدا بیاورد، تا ما از آن پیوی نماییم. آیا این عالمانه

 باشد؟!و سازی، دروغ، تهمت، شایعه پراکنی و شبهه پرتابی نمیضد تبلیغی، بی اساس و مغرضانه، با ج
*** 

های موازی" را قبول کنيم؟ اگر توانيم با استناد به آيه سی و سه سوره مبارکه الرحمان، نظريه "جهانآیا می
های ديگر همان عالم برزخ، عالم آخرت و ... ها و عالمکه آن جهانتوانيم بگوييم  جواب مثبت است، آیا می

  می باشند؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 باشد:ی مورد بحث، به شرح زیر میمتن و ترجمه آیه

نْسِ إِنِ اسْتاطاعْت مْ أانْ تبانْف ذ وا مِنْ أاقْطاارِ » را الِْْنِ  واالْإِ اوااتِ واالْْارْضِ فاانبْف ذ وا لاا تبانْف ذ ونا إِلان بِس لْطاانٍ یاا ماعْشا « السنما
 (55)الرحمن، 

توانید، توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی هرگز نمیای گروه جن  و انس! اگر میترجمه: 
 !مگر با نیویی )فوق العاده و سلطه(

که حتماً برای هر کشف علمی، به ویژه در عالم ماده و طبعیت، حتماً یک   هیچ اصراری نداشته باشید –الف 
ی مورد نظر، فقط نظریه باشد و ای در قرآن یافته و بر آن تطبیق داده و یا به آن حمل نمایید؛ به ویژه اگر گزارهآیه

 هنوز به مرحله کشف و اثبات علمی نرسیده باشد!
توانایی  دو: –باشند ها میمخاطب، که دو گروه جنیان و انسان یک: در این آیه، چند موضوع مطرح است: –ب 

های گوناگونی وجود دارد، بلکه هر آسمان و همین تصریح شده که نه تنها آسمان سه: –و استطاعت این دو گروه 
لطه و ابزار و بالاخره ناتوانی گروه انسان و جن ، و نداشتن س چهار: –زمین نیز "اقطار = طبقات" گوناگونی دارد 

 سلطه، برای گذر از آنها.
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ی کریمه، این است که به شما دو گروه جن  و انس، اختیارهایی داده شده است، و به همین پیام اصلی آیه –ج 
کنید شوید؛ به اندک علمی، یا مال و قدرتی، زود طغیان میدلیل، برخی از شماها، دچار کب و غرور ]فریب[ می

نْ » لان إِنن الْإِ انا لایاطْغاى * أانْ راآه  اسْتاغْنا كا کند * آنگاه که خود را نه هرگز چنین نیست بلکه انسان طغیان می –سا
رود که در ابتدا منکر وجود خداوند خالق، علیم، ؛ این طغیان تا آنجا پیش می«۰و  ۰پندارد / العلق، غنی می

کنید، بلکه به جنگ او ی کفر، خدا را  تکفی نمیشوید و در امتداد این سقوط بزرگ در مسحکیم و سبحان می
 توانید او را مغلوب نموده و خودتان "سلطه" پیدا کنید.کنید که میروید و گمان میمی

معنایش این نیست که مثلًا چند هزار کیلومتر «. ها و زمین بگذریدتوانید، از اقطار آسماناگر می»فرماید: سپس می
ی خلقت و نظام حاکم بر آن و مالکیت و حاکمیتِ آن که توانید، از دایرهیعنی اگر میبیشتر سفر کنید؛ بلکه 

ی خلقت و توانید؛ چرا که خودتان نیز مخلوق و جزئی از دایره"خداوند متعال" است، خارج شوید؛ که هرگز نمی
 باشید.محاط در آن هستید؛ خودتان نیز مملوک می

باشد، خواهد که شما فاقد آن میای میالعادهی فوقدایره، یک توان و سلطه گردد که خروج از اینسپس متذکر می
 باشد.چرا که این سلطه، فقط از آن خداوند متعال می

ی خوبی به عوالمی چون برزخ و قیامت نمودید؛ پیام اصلی این آیه، صرفاً به این جهان مادی و زمین و اشاره -●
شوند؛ آیا کسی باشد، بلکه معاد و روز محشری است که همه در آن احضار و جمع میهایش محدود نمیآسمان

 نین آن حاکمیت و سلطه یابد؟! هرگز.تواند از اقطار آن خارج شود، در محشر حاضر نگردد و یا بر قوامی
 های موازی:جهان

تردید کسی که محصور و محدود به ماده آیا مقصود از "جهان"، صرفاً عالما ماده است و یا تمام عالما هستی؟! بی
تواند ها و عوالم دیگر را حتی نمیگرا ]ماتریالیست[ شده است و جز ماده را قبول ندارد؛ آسمانشده است، ماده

 بشناسد؛ چه رسد به این که بر آنها سلطه یافته و از آنها عبور و گذر نماید.
باشد که برخی شناخته شده و های گوناگون و عوالم گوناگون میآن چه که در عالما هستی بسیار است، آسمان

ل، عوالم مجردات ... و اند! عالما ماده و عالما روح را در همین دنیا شاهدیم؛ عالما عقبرخی دیگر هنوز شناخته نشده
 برای کسانی که شناخت و باور دارند، عالم مرگ، برزخ و قیامت.

" باشند و چنین هم طبقاتیتوانند "" باشند؛ بلکه میموازیبنابراین، هیچ الزامی ندارد که این عوالم، حتماً " -●
 هست.

رند، مثل دو خط موازی؛ اما عوالم عوالم موازی، یعنی هر کدام مستقل از دیگری، در کنار یکدیگر امتداد دا
ی بالاتر تر، کف مرحلهی پایین"طبقاتی"،  یعنی هر کدام فوق دیگری قرار گرفته است؛ سقف و بالای هر طبقه

باشد؛ مانند یک ساختمان چند طبقه. و آسمان هر طبقه نیز یعنی بخش فوقانی آن. چنان که آسمان از خودش می
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ها در طبقات گوناگون ادامه دارد، تا برسد به عرش الهی. آن نیز عالمی است؛ ن آسمانباشد. ایزمین، فوق زمین می
 ساختار و تشکیلاتی دارد، و آسمان و فوقی دارد.

رسند، اما عوامل گوناگون در نظام خلقت و هدایت، هم به یکدیگر دو خط موازی، هیچ گاه به یکدیگر نمی -●
 رسند، چون خالق اوست و بازگشت نیز به سوی اوست:د میمرتبط هستند و هم در نهایت به یک مقص

اوااتِ واالْْارْضا بِالحاْقِ  واصاونراك مْ فاأاحْسانا ص واراك مْ » لاقا السنما صِی  خا إِلایْهِ الْما  (5)التغابن، « وا
دلپذیر؛ و سرانجامِ )همه( آسمانها و زمین را بحق آفرید؛ و شما را )در عالم جنین( تصویر کرد، تصویری زیبا و ترجمه: 

 .بسوی اوست
ب ك مْ بِذ ن وبِك مْ بالْ أانبْت  » أاحِبناؤ ه  ق لْ فالِما یب عاذِ  قاالاتِ الْیاه ود  واالننصااراى نحاْن  أاببْنااء  اللهنِ وا اء  وا نْ یاشا لاقا یباغْفِر  لِما رٌ ممننْ خا مْ باشا

اء   یب عاذِ ب  مانْ یاشا للهنِ م لْك  الوا صِی  وا إِلایْهِ الْما ا وا ماا ببایْناه ما اوااتِ واالْْارْضِ وا  (14)المائدة، « سنما
( او هستیم.»یهود و نصاری گفتند: ترجمه:  پس چرا شما را در برابر  »بگو: « ما، فرزندان خدا و دوستان )خاص 

را بخواهد )و شایسته  کند؟! بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده؛ هر کسگناهانتان مجازات می
کند؛ و حکومت آسمانها و زمین و آنچه در بخشد؛ و هر کس را بخواهد )و مستحق بداند(، مجازات میبداند(، می

 .میان آنهاست، از آن اوست؛ و بازگشت همه موجودات، به سوی اوست
*** 

وقتی قرآن خود را مبین معرفی  ؟کندرای تفسیر باشد، قانون ثابت شدنش ايراد پيدا نمیآیا کلامی که دا
 ای نيست که قابل تفسیر نباشد؟کند آیا با تفسیر تضاد ندارد؟ چرا قرآن به گونهمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ای در هیچ زبان و ادبیاتی روشن، بین و ثابت هیچ گزارهکدام کلامی تفسی یا قابلیت تفسی ندارد؟ پس آیا 

 باشد؟!نمی
چرا قرآن مجید، کلامی »؟ به مثابه این است که گفته شود: «ای نیست که قابل تفسی نباشدچرا قرآن به گونه»

دارد  ؛ پس آیات قرآن کریم، هم ظاهر ساده و آسانی برای فهم عموم«باشدعلیمانه، حکیمانه، جامع و کامل می
، که اگر جنین نبود، کامل نبود و «و اهل بصیت –اولی الالباب  –و هم ژرفنایی برای "راسخون فی العلم 

 توانست همگان را مخاطب قرار دهد؟!نمی
ی "تفسی قرآن و چرایی آن"، فقط پرسش شما که برای دانستن و فهمیدن طرح نمودید دقت شود که مقوله -*

ها اجتماعی، علیه "تفسی" به راه ای در فضای مجازی و شبکهی گستردهشاهدید، هجمه باشد، بلکه چنان کهنمی
باشد! لذا شاهدید که بسیاری از افتاده است که البته قصدشان خود تفسی نیست؛ بلکه تضعیف قرآن کریم می

https://www.x-shobhe.com/uran/9756.html
https://www.x-shobhe.com/uran/9756.html
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ما چه نیازی  –خواهد ی میچرا قرآن تفس»گویند: دانند تفسی یعنی چه؟ میخوانند و نمیآنان که اصلًا قرآن نمی
 «.خواهد و...قرآن فرموده برای همه سهل و آسان و بین است، پس تفسی نمی –به تفسی داریم 

ها گرفته، تا جوجه طلبدین، از سلطنتهای بیبه یاد داریم که چهل سال پیش، در ابتدای انقلاب، گروهک
ها"، یا اتحادی سازماندهی شده، تحت عنوان "چپیها و ...، طبق معمول در یک ها، تا بهاییمارکسیست

قانون اساسی مبتی بر قرآن کریم »گفتند: کردند و میهای گوناگون، مقابل دانشگاه تهران و ... تجمع میاسم
پرسیدیم که سپس در بحث از آنها می...«! غلط است، چون قرآن تفسی دارد و تفاسی با هم اختلاف دارند و 

ای، آن هم اختلافی که در ای که متوجه اختلاف آنها شدهای؟ چند تفسی خواندهمجید را خواندهچند بار قرآن 
 توانستند!گفتیم: تو فقط نام بب؟! اما نمیحتی می –قانونگذاری اثر بگذارد و ... 

شود، خود ای که از آن زمان شروع شد و اکنون نیز ادامه دارد و گاه به شدت موجش افزوده میهمین هجمه -●
 خواهد.ی "تفسی" نیز هم معنا دارد و هم "تفسی" میدلیل محکمی بوده و هست بر این که حتی کلمه

ای، در اگر معنا و مفهوم "تفسی" به درستی درک شود، معلوم خواهد شد که هیچ جمله و حتی گاه کلمه -●
ی یک "سلام"؛ و هم چنین هیچ قانونی وجود هیچ زبان و ادبیاتی وجود ندارد که قابلیت تفسی نداشته باشد؛ حت

ندارد که قابل "تفسی" نباشد؛ لذا در هر کشوری، یک جمعی ]مانند شورای نگهبان در کشور ما، شورای قضات 
 اند.عالی در برخی کشورهای دیگر و ...[، برای تفسی قانون، تعیین شده

 تفسیر:
شرح دادن برای فهم بیشتر محتوا ... و در مورد  –های درونی لایهگذر از ظاهر و نگاه به   –تفسی یعنی باز کردن 

تفسی، عبارت است از روشن کردن معانى آیات قرآن »قرآن کریم، به قول علامه آیت الله طباطبایی رحمة الله علیه: 
ست هر کسی ؛ و البته معنا و مصداق تفسی، به ویژه در آیات قرآن کریم نیز این نی«و کشف مراد و مدلول آنها

 گویند، بلکه "تفسی" نیز قواعد علمی دارد.هر چه دلش خواست را بگوید که به آن "تفسی به رأی" می
ای، به هر زبانی، و متناسب با مقصودش قابل شود که هر جملهبا توجه به نکات فوق، برای همه معلوم می -●

 .تفسی است؛ و البته تفسی باید بر اساس اصول و قواعد باشد
ای است که تمامی مسلمانان و حتی غی مسلمانانی که در کشورها، شهرها و یا ، یک آیه«بِسْمِ اللهنِ الرنحْمانِ الرنحِیمِ »

بِسْمِ »کنند، با آن و معنایش آشنایی دارند؛ اما، فقط در شرح و تفسی حتی روستاهای مسلمان نشین زندگی می
ها نوشت، چه رسد به یات دیگر، احادیث، عقل، علم و نیز ذوق، کتابتوان با کمک گرفتن از آ، می«اللهنِ 

 «.بِسْمِ اللهنِ الرنحْمانِ الرنحِیمِ »ی کامل جمله
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" بودن آن ندارد، بلکه چون  -● بنابراین، قابلیت تفسی داشتن قرآن کریم، نه تنها هیچ منافات و تضادی با "بین 
باشد؛ و چون جامع است، نیاز به تفسی دارد؛ بدیهی فتن( درست میقرآن مجید "مبین" است، قابل تفسی )شکا

 ربط، غی علیمانه، غی حکمیانه و مبهم که تفسی ندارند.است که جملات پراکنده، بی
 يک مثال روشن:

ةا »در قرآن کریم، با کلمات بسیار روشنی، امر به نماز شده است، مانند  أاقِمِ الصنلاا ةا تبا وا اءِ إِنن الصنلاا ى عانِ الْفاحْشا نبْها
رِ  ةا » -...«  واالْم نْكا أاقِمِ الصنلاا ارِ وا ةا » -...« طارافِاِ النبنها أاقِمِ الصنلاا أاقِمِ »و ...؛ حال اگر بپرسید که این « لِذكِْريِوا وا
ةا   گویند: بسیار روشن است، یعنی نماز بخوان!یعنی چه؟ می«الصنلاا

اصلًا در این کلمات، سخنی از »گوید: کند و میساده و مفهوم برای همگان عبور میی تر، از این ترجمهفرد آگاه
خواندن به میان نیامده است، بلکه سخن از "قیام و اقامه نمودن" است، پس نماز خواندنی نیست، بلکه اقامه  

 «!کردنی ]برپا داشتنی[ است
دهد که کار با و برپا داریم؟ او برای شما شرح می حال اگر شما بپرسید که یعنی چه و چگونه نماز را اقامه کنیم

گید، اگر شما دانشمند باشید، عاقل هم باشید، عادل هم باشید، اما قیام به قسط ننمایید، هیچ  "قیام" انجام می
 شود "تفسی".پذیرد و ...؛ این میکاری در اجرای عدالت انجام نمی

کنند  ؟ برای شما باز می«اندگوییم، صلاة گذاشتهفارسی به آن نماز میچرا نام این عبادتی را که در »حال بپرسید: 
که "صلاة" از ریشه "صل "، به معنای وصل شدن است، چنان که صلوات و صله ارحام و ... نیز چنین 

ی اتصال و وصل شدن به رحمت خدا و یا به آتش جهنم باشد. سپس برای شما آیاتی از قرآن کریم دربارهمی
نن ] ها ا ما جا اد [ یاصْلاوْنباها شود تفسی، در حالی که شما پیام امر به نماز را دهد. این میآورد و شرح میرا میفابِئْسا الْمِها

همان ابتدا، به سادگی و روشنی دریافت نموده بودید، اما تفسی، علم و اطلاعات شما را زیاد کرد و به شما بصیت 
 نگری بخشید.و ژرف

*** 

، اما جايی «انسان را بر بسياری از موجودات برتری دادیم»فرمايد: ی اسرا خداوند میسوره از ۰۷ی در آيه
 ، دليل اين اختلاف چيست؟«انسان اشرف مخلوقات است»فرمايد: ديگر می

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
و هر  –هر انسانی، بر تمامی موجودات برتری ندارد، بلکه فقط بر بعضی یا بسیاری از موجودات برتری دارد 

شناسید که فرموده باشد: به طور کلی انسان اشرف مخلوقات ای میباشد. آیا آیهانسانی نیز اشرف مخلوقات نمی
 است؟!

https://www.x-shobhe.com/Isra/9778.html
https://www.x-shobhe.com/Isra/9778.html
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 باشد:ای که استناد نمودید، به شرح ذیل میآیه 
لا » فاضنلْنااه مْ عالا وا رنمْناا بانِِ آداما واحماالْنااه مْ فِ الْببارِ  واالْباحْرِ وارازاقبْنااه مْ مِنا الطنیِ بااتِ وا لاقْناا تبافْضِیلًا قادْ كا ثِیٍ ممننْ خا « ى كا

 (20)الإسراء، 
راهوار( حمل کردیم؛ و از انواع های ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم؛ و آنها را در خشکی و دریا، )بر مرکبترجمه: 

ایم، برتری بخشیدیم، آن هم چه روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده
 ؟!برتری )روشنی(

ه در ایم"؛ بلکه از آیاتی کخوانید که  ما  "انسان را اشرف مخلوقات قرار دادهای به صورت مستقیم نمیدر هیچ آیه
مورد "خلیفة الله" بودن انسان، مظهر تمام و کامل اسم الله بودن انسان، یا م سخ ر )رام( بودن همه چه چیز برای 

انسان، و این که همه چیز را در زمین برای انسان خلق نموده است، و یا حضرت آدم علیه السلام خلیفة الله است، 
شود که پس باشند و ...، این چنین نتیجه گرفته میمی« ةً لِلْعاالامِینا راحْما »و یا پیامب اعظم صلوات الله علیه و آله 

 «.باشدانسان افضل یا اشرف مخلوقات می»
یعًا ه وا النذِي » لاقا لاك مْ ماا فِ الْْارْضِ جماِ بْعا سماااوااتٍ واه وا بِك ل ِ شا ِّْءٍ خا وناه نن سا اءِ فاسا )البقره، « عالِیمٌ ثُ ن اسْتباواى إِلىا السنما

48) 
ها که( در زمین وجود دارد، برای شما آفرید؛ سپس به آسمان او خدایی است که همه آنچه را )از نعمتترجمه: 

 .پرداخت؛ و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود؛ و او به هر چیز آگاه است
هم چنین در قرآن مجید، آیات بسیاری وجود دارد که در آن به شدت انسان را مورد نکوهش و مذمت قرار  -***

انا لافِ ِّ خ سْرٍ »داده است:  نْسا ف ورٌ » -« همانا انسان در خسران است –إِنن الْإِ انا كا نْسا پس انسان بسیار  –فاإِنن الْإِ
انا لاظال ومٌ » -« ناسپاس است نْسا فنارٌ   إِنن الْإِ انا » -« ی ناسپاس استپیشهقطعا انسان ستم –كا نْسا لان إِنن الْإِ كا

 و ... .« کند، هرگز چنین نیست، بلکه انسان طغیان میلایاطْغاى
آیا این آیات در تضاد و تناقض و در عرض هم قرار دادند؟ خی؛ بلکه حالات گوناگون انسان را در شرایط   -●

انسان بسیار  »، و سپس بگوییم: «انسان خداجو و خدادوست است»آیا اگر بگوییم:  دارد.گوناگون بیان می
، تناقض «چرانی استانسان اهل شکم»و بگوییم: « انسان اهل علم است»کافر و مشرک است"، با بگوییم: 

 دارند؟ خی؛ بلکه هر کدام حالتی از انسان را مورد بحث قرار داده است.
 ابعاد وجود آدمی:

ی امیالمؤمنین علیه السلام، باشد، بلکه به سرودهسان"، یک موجود تک ب عدی و یا یک تک سلولی نمیاین "ان
تقسیم  « هاجامدات، گیاهان، حیوانات و انسان»عالامی در او پیچیده شده است. اگر عالم حیات در زمین را به 

تری تر و کاملشد، چرا که از حیات جامعبای پیشین خود میکنید، و بگویید به ترتیب هر دسته "افضل" از دسته
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بینید که در آدمی، هر چهار وجه حیات، همیشه وجود دارد. این چهار صنف، چهار سنخ باشد، میبرخودار می
هستند، لذا نه تنها بدن مادی انسان از هر چهار برخوردار است، بلکه انسانیت انسان نیز در این چهار ودای 

 نماید!ین مراح عبور نماید؛ و البته گاه عبور نمیکند و باید از اسی می
روند و در همان مانند و بالاتر نمیبنابراین، برخی از آدمیان در طی مسی رشد، در یک مرحله و درجه می -●

 مرتبه، نسبت به هم سنخان خود، افضل یا برترند.
ندارد، بلکه گاه بسیار مذموم و بد است. ی مثبت و ممدوح "، همیشه جنبهافضلیت به معنای برتریدقت کنیم که "

اگر گرگ »، یا «در انسان خریت هم وجود دارد، پس اگر خر شود، خرترین خرهاست»مثل این است که بگویند: 
 آیا این امتیاز است؟!«! ها خواهد بودی گرگشود، افضل از همه

که در هر مرحله، برتر از هم نوعان خویش   قرآن کریم، "انسان" را در تمامی این مراحل تعریف کرده است و فرموده
 باشد:ی امتیاز مثبت نمیباشد؛ و این "افضلیت"، یا شدیدتر بودن، همیشه نشانهمی

 جمادی:
شود و سمبل آنها "سنگ" است، چرا که ذرات فشرده و متراکمش، آن را جان گفته میجمادات به موجودات بی

 سخت نموده است. 
ر احیا و زنده نگردد و اگر دچار قساوت شود و بِید ]مانند تمام بدن که پس از مرگ فرماید: قلب آدمی اگمی

شکافد و از آن شود، چون سنگ گاهی میتر( میگردد[، مانند سنگ و بدتر شدیدتر )سختجامد می
به لحاظ آید، اما قلب اینها هیچ نمودی و تراوشی از حیات ندارد، مضافاً بر این که سنگ ای بیونی میچشمه

ی اینها، هیچ خشیتی راه ندارد! پس نسبت به تکوینی هم که شده در خشیت خداست، اما به قلب سنگ شده
تْ قب ل وب ك مْ مِنْ بباعْدِ ذالِكا »های محکم است: ترینِ سنگباشند، قلبش سنگتر میهر سنگی، سنگ فاهِ ِّا  ثُ ن قاسا

دش قاسْواةً  اراةِ أاوْ أاشا الحِْجا  باشد؟!آیا این یک امتیاز و برتری مثبت می -«  24بقره، ... / الكا
 گياهی:  -نباتی 

بینید هم چنین هم در خلقت مادی انسان و هم در رشد مادی و نیز معنوی او، حیات نباتی جریان دارد. نمی
خود،  های خود، برسند؟ آنها جز ب عد زندگی نباتیشود که به موها و ناخنبرخی تمامی عمرشان صرف این می

 اند! هیچ ب عد دیگری را نشناخته و رشد نداده
ی فرماید مجموعهاش را به "درخت" که سمبل گیاهان است، تشبیه نموده و میی شاکلهاز این رو، انسان و مجموعه

ةً طایِ باةً  »شود می« ی طیبه = درخت پاکشجره»او، اگر بر حق بود،  لِما راةٍ كا شاجا كه مانند   پاك کلمه  – طایِ باةٍ  كا
شود: می« شجره خبیثه = درخت ناپاک»و اگر بر باطل بود،  -«  44درختَ پاك است / ابراهیم علیه السلام، 

بِیثاةٍ  » ةٍ خا لِما ماثال  كا راةٍ وا شاجا بِیثاةٍ  كا  «.49و مثل سخن ناپاك چون درختَ ناپاك است .../ ابراهیم علیه السلام،  -خا
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شود، هم به اولاد آدمی، و هم به حاصل عمل و کردار؛ و این ثْرات، گاه گفته می  های درختان "ثْرات"هم به میوه
شان هایی تلخ دارند که شکلهای بهشتی، روشنی چشم و حلاوت دارند و گاه چون درخت زقوم، میوهچون میوه

أاننه  ر ء وس  الشنیااطِینِ »آور است: نیز وحشت ا كا هاى شیاطین است / الصافات، اش گويى چون كلهمیوه - طالْع ها
95.» 

 حيوانی:
باشد؛ گفته تر از حیات گیاهی میتر از حیات جمادی است و حیات حیوانی نیز کاملحیات گیاهی، کامل

ها هستند که در عین سنگ بودن، حیات و رشد گیاهی دارند و سقف گیاهان شود که سقف جمادات مرجانمی
کند، اما اگر سر نخل خرما را قطع  هر گیاهی را قطع کنید، از بدنه رشد مینیز نخل خرماست؛ چنان که اگر سر 

 شود.مید و خشک و جمادی میکنید، هم چون حیوانات می
آدمی نیز ب عد حیوانی دارد، نافس حیوانی دارد، چرا که بدن حیوانی دارد، پس حیات حیوانی نیز دارد؛ همچون 

ید مثل، تعیین حریم مادی، دفاع از آن، زندگی اجتماعی و ...؛ نیاز حیوانات به خوردن، آشامیدن، مسکن، تول
 دارد.

گذارد. آدمی نیز در مسی رشد، پس از گذر از مراتب جمادی و نباتی، به وادی حیوانی و حیات حیوانی قدم می
خصالی تنوع حیوانات در خزندگان، چرندگان، پرندگان، درندگان و ... بسیار است و هر کدام خصوصیاتی و 

اندوزی مورچه، تا  دارند، و اگر دقت کنید، تمامی خصال و صفات تمامی حیوانات، در انسان جمع است، از مال
ها )ظلمات(، تا روباه صفتی،  و ...؛ پس در آشامی خفاش در تاریکیگزندگی عقرب، تا درندگی گرگ ، تا خون

مانند و از آن  ی حیوانی میه برخی در همین مرحلهوادی حیوانی، انسان، افضل )برتر( از آنهاست. لذا فرمود ک
الْْانبْعاامِ بالْ ه مْ أاضالش »کنند، و گذر نمی گردند؛ اما آیا این فضیلت و برتری می« ترحیوان، بلکه پست –كا

 حیوانی، برای انسان یک امتیاز و ارزش است؟!
 انسان:

رسد؛ اگر کسی از وادی حیوانیت عبور کرد، انی میپس از گذر از جمادی، نباتی و حیوانی، نوبت به حیات انس
 گذارد.و به هر مقدار که عبور کرد، به وادی حیات انسانی و به همان مقدار قدم می

احکام اسلام، همه برای کنترل و هدایت حیوانیت است، تا آن که آدمی در کنترل حیوانیت خویش باقی نماند، 
 استفاده نماید.بلکه جهت رشد خود در این دنیا، از آن 

شود و این واقعه در هر حجی ی قربانی کردن پسر به دست پدر نگاه کنید که در آخر قوچی فرستاده میبه قصه
گردد؛ یعنی امتحان را خوب پس دادی، تو خالصی، اما نیازی نیست که فرزندت را به عنوان مناسک تکرار می

 شوی.کار تمام است و انسان میقربانی کنی، حیوان و حیوانیت را که قربانی کردی،  



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 32

بنابراین، "فضیلت"های انسانی، که در آیات و احادیث بیان گردیده، در شأن کسی است که به وادی حیات 
باشد. البته "انسانیت" نیز مراتب و درجات دارد، انسانی قدم گذاشته است، نه هر موجودی که شبیه انسان می

خلیفة الله یابد و اوست که "حد اکمل آن، در "انسان کامل" ظهور میپس فضایل نیز مراتب و درجات دارند و 
لقِه ة الله فی خا ، به «اندی انسانیت شدهها ]کسانی که وارد عرصهگردد؛ و مابقی انسان" میفی راضه و ح جا

 ند:رستر از حیات میتناسب شناخت، محبت، مودت، اطاعت، پیوی، الگوپذیری و تبعیت، به این درجات کامل
ئِفا الْْارْضِ » لاا عالاك مْ خا اتٍ واه وا النذِي جا ریِع  الْعِقاابِ وارافاعا بباعْضاك مْ فباوْقا بباعْضٍ داراجا ك مْ إِنن رابنكا سا لِیباببْل واك مْ فِ ماا آتاا

إِننه  لاغاف ورٌ راحِیمٌ   «وا
از شما را بر برخى دیگر به درجاتى  و اوست كسى كه شما را در زمین جانشین ]یكدیگر[ قرار داد و بعضىترجمه: 

برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید آرى پروردگار تو زودكیفر است و ]هم[ او بس آمرزنده 
 .]رحیم = حیات بخشی مهربان[ است

*** 

؟ و يعنی هر جايی که به دنيا الایمان"، منظور از وطن جاييه که به دنيا اومدیمآیا در حديث "حب الوطن من 
ای داره؟ البته که هر کس سرزمین مادری خودش اومدیم رو بايد دوست داشته باشيم؟ یا اين که مصداق ديگه

  رو دوست داره، ولی چرا چنین چيزی نشانه ایمان است؟

  شبهه(: –ايکس پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )
اگر چه وطن جغرافیایی هر کسی برایش عزیز است و باید هم باشد؛ اما این شعارهایی که پیامون "وطن" 

خورد؛ و البته نظام سلطه و استعمار نیز از آن سوء دهند، بیشتر همان شعار است و به درد "شعر و دکلمه" میمی
گردد، گاه به یک استان، گاه به شهر، و حتی گاه به ق میکند؛ چنان که گاه وطن، به کشور اطلااستفاده می

 محله و کوچه؛ تا با این تجزیه، اختلاف و دشمنی رخنه کند و وحدت را از بین ببد.
از آن جهت که پس از "حب  معبود" ]چه الله جل  جلاله باشد و یا سایر خدایان دروغین[، حب  وطن، 

ضر است که جانش را در راه آن فدا کند[؛ کفار و مشرکین سعی  شدیدترین محبت بشری است، ]لذا آدمی حا
"، به عنوان آلترناتیوی در مقابل خدا و دین خدا سوء استفاده کنند! البته نه فقط وطن و حب  وطناند که از "کرده

 در ایران و یا کشورهای اسلامی، بلکه در سرتاسر دنیا! 
را « شهید راه وطن»ام جمهوری اسلامی ایران و چه پس از آن، شعار در این ایران عزیز نیز چه پیش از استقرار نظ

ترین شعارهاست و البته محتواترین و مسخرهشد! اما این از بیاید که البته پیش از انقلاب، جز این گفته نمیشنیده
، یعنی "شده استشهید راه خربسیار مشرکانه نیز هست. چرا که شهید راه هر چیزی به جز خداوند متعال، "

https://www.x-shobhe.com/quran/9770.html
https://www.x-shobhe.com/quran/9770.html
https://www.x-shobhe.com/quran/9770.html
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شهید نفس و حیات حیوانی! چنان که پیامب اکرم صلوات الله علیه و آله، در مورد یکی از سربازانش که به هوس 
قاتیل  »ی راه خر دست یابی به الاغی غنیمتی، بدون فرمان در پی اسی فراری رفت و کشته شد، فرمودند: او کشته

 الِحمار" شده است!
 وطن ما کجاست؟

ای، کشور بحرین امروزی را ، طی مصوبه3119"وطن" ما کجاست؟ مجلس شورای ملی ایران، در سال به راستی 
ها هموطنان ما بودند و هم کل بحرین، خاک ایران به عنوان چهاردهمین استان کشور اعلام نمود؛ بنابراین، هم بحرینی

ایران ]محمد رضا پهلوی[، جدایی ی ، شاهِ دست نشانده3148گردید؛ اما در سال و جزو وطن ما محسوب می
 بحرین از خاک ایران را رسماً تصویب و اعلام نمود.

هزار کیلومتر  55۷ی ننگین گلستان، حدود ، بر اساس عهدنامه3384اسلاف او نیز همین کار را کردند، در آبان 
  151۷بیش از  هزار کیلومتر مربع آبی )از مساحت دریای خزر = کاسپین( و در نتیجه 15۷مربع خاکی و 

ی ننگین دیگری به کیلومتر از خطوط ساحلی دریای خزر، از خاک ایران جدا شد و پشت سر آن در عهدنامه
های از هزار کیلومتر دیگر را از ایران جدا کردند و هفده شهر قفقاز و بخش 10نام "ترکمانچای"، حدود 

 ه، وطن ما بودند، دیگر "وطن" ما محسوب نگردیدند!آذربایجان و ارمنستان امروزی، که تا قبل از این دو عهدنام
گردید و مردم به رهبی امام شد و شاه وابسته سرنگون نمیاگر در ایران انقلاب نمیپس، "وطن من" کجاست؟! 

بخشیدند و امریکا در طرح تقسیم ایران به پنج ایالت مستقل موفق )ره(، نظام جمهوری اسلامی ایران را استقرار نمی
ها، ها، امریکاییردید، امروز "وطن من" و "وطن شما" در شهرهای گوناگون، کجا بود؟! هر کجا که انگلیسیگمی

کردند؟! مگر فلسطین غصب نشد و نامش اسرائیل نگردید و صهیونیسم بین الملل و اسرائیل برایمان تعیین می
 د؟!شهروندانش را اخراج نکردند و بیگانگان مهاجر را شهروند آن ننمودن

 وطن اصلی:
شود. چنان که امروزه ما منتظر قیام تر میی الهی نزدیکگذرد، جهان بشریت به تحقق ارادههر چه زمان می

حضرت امام مهدی علیه السلام و برداشته شدن مرزها، یکپارچگی مردم و حکومت واحد جهانی به رهبی خلیفة 
زند، منتهی به رهبی واحد جهانی، برداشته شدن مرزها میالله و حجت الله هستیم، و امریکا نیز دم از حکومت 

ها و جنایات فرهنگی، اقتصادی، نظامی، تروریستی و ... برای همین است. پس وطن خودش! و تمامی جنگ
 جغرافیایی، در حال کمرنگ شدن است!

نیای فانی و حیات محدود اسلامی" ببینیم، "وطن" در این د –بینی توحیدی ی "جهاناما، اگر مسئله را از زاویه
 بشر روی زمین، کجاست؟!
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شود! کدام آیا دنیا گذر و پل عبور نیست؟ پس وطن کجاست؟! مسی، راه و جاده که برای مسافر وطن نمی
جاده یا مسیهای هوایی یا آبی، »گوید: رود، میاش میمسافری که به سوی کشور، شهر، روستا و خانه و کاشانه

 ؟!«وطن من است
یابی؛ و وطن مؤمن، پس "وطن حقیقی"، همان آخرت است؛ وطن همانجایی است که در آن اقامت دائمی می -●

بهشت خداوند و جوار قرب اوست، و البته که حب  چنین وطنی، از ایمان است و غی مؤمن، چنین حب ی ندارد؛ 
هم اکنون در میان جهنم زندگی وطن کافر، مشرک و ظالم نیز چه بخواهد و چه نخواهد، "جهنم" است، چنان که 

افِریِنا »کنند، نه در امریکا، انگلیس، ایران یا عربستان؛ چنان که فرمود: می ننما لام حِیطاةٌ بِالْكا ها إِنن جا و همانا  - وا
پرستان، همه گرایان و طاغوت، و فرمود که طاغوت«54)حقیقتاً( جهنم قطعا بر كافران احاطه دارد / العنکبوت، 

 و شهروندان جهنم هستند و در آن خلود )حیات همیشگی( دارند: اصحاب
فار وا أاوْلِیااؤ ه م  الطناغ  » اتِ إِلىا النشورِ واالنذِینا كا اتِ اللهن  والِش النذِینا آمان وا یخ ْرجِ ه مْ مِنا الظشل ما وت  یخ ْرجِ ونباه مْ مِنا النشورِ إِلىا الظشل ما

الِد ونا أ ولائِكا أاصْحااب   ا خا  (452)البقره، « الننارِ ه مْ فِیها
برد؛ و]لى[  ها به سوى روشنايى به در مىاند، آنان را از تاریك ِّخداوند سرور كسانى است كه ایمان آوردهترجمه: 

در  ها بهشان ]همان عصیانگران=[ طاغوتند كه آنان را از روشنايى به سوى تاریك ِّاند سرورانكسانى كه كفر ورزیده
 .برند؛ آنان اهل آتشند كه خود در آن جاودانندمى

رسند؛ وطن کافر و اهل طغیان، جهنم است: مؤمن و کافر، هر دو این سفر را به پایان رسانده و به وطن خود می
فاإِنن الْاْحِیما هِ ِّا * و زندگی پست دنیا را برگزید  –واآثبارا الحاْیااةا الدشنبْیاا اما هر که طغیان کرد *  -فاأامنا مانْ طاغاى »

أْواى  ى »؛ ولی وطن مؤمن، بهشت است: «پس جایگاه او همان آتش است -الْما نباها أامنا مانْ خاافا ماقااما رابِ هِ وا وا
فاإِنن الْاْننةا هِ ِّا و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی بازدارد *  -النبنفْسا عانِ الْهاواى 

 (.43تا  12)الن ازعات، « پس قطعاً بهشت جایگاه اوست –أْواى الْما 
باشد. ایمان یعنی چیزی که آدمی پس، وطن مؤمن، بهشت خداست و حب  چنین وطنی، فقط از ایمان می -●

 بیند.خود را با آن یا در آن، در امنیت کامل ببیند و مؤمن بهشت را امن و امنیت می
 حديث است؟« الایمان حُبّ الوطن مِن  »ی آیا جمله

ای درست باشد، یک مقوله است، اما این که گفته شود "حدیث" است، این که متن، معنا و مفهوم یک جمله
ی دیگری است و باید نسبت دادن یک جمله به یعنی حتماً معصوم علیه السلام این کلام را فرموده است، مقوله

 آنها، از طرق علمی خودش به اثبات رسد.
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، حدیث پیامب اکرم صلوات الله علیه و آله «حب  الوطن من الایمان»ی موثقی برای اثبات این که جمله هیچ سند
باشد، نه در منابع اهل تشیع و نه در منابع اهل تسنن آورده نشده است؛ حتی بیان این جمله در کتبی چون می
 باشد.، نیز بدون سند می«عیان الشیعة»یا « مستدرک سفینة البحار»

توان به صورت قاطع و بنابراین، ممکن است که این مضمون را از سایر آیات و روایات اقتباس نموده باشند، ولی نمی
 محکم بیان داشت که عین این جمله حدیث است. 

 آیا منطق اين جمله درست است؟!
 شود که مضمون، محتوا و منطقش نیز غلط باشد!چون این جمله حدیث نیست، دلیل نمی

ی شدید او به پیوندهای خونی، خویشاوندی، محلی، شهری و کشوری )ملی(، یا ی انسان و بالتبع علاقهرابطه
اش، نه تنها قابل انکار نیست، بلکه قابل تقدیر هم است؛ هم نشان از محبت، مودت، همان سرزمین آباء و اجدای

ی غی )اجنبی، " و نپذیرفتن نفوذ و سلطهپذیریِ منطقی دارد، و هم نشان از "غیتمهر، عاطفه و مسئولیت
بیگانه، نفوذی، دشمن(؛ و چه در قرآن مجید و چه در احادیث، بر این ارتباطات، توجهات و تعلقات تأکید شده 

 است، چنان که "صله ارحام" و دفاع از سرزمین واجب است.
ده، خطری روی داده، دشمنی حمله  تجربه نیز ثابت نموده که هر گاه برای مملکت و ملت ]وطن[، مشکل پیش آم

کرده و یا دچار بلایی گردیده، آنان که به خداوند متعال ایمان دارند، به میدان آمده و از جان و مال و جوانی و 
اند و آنان که ایمان نداشتند، یا فرار کردند، یا پناهنده شدند، یا در داخل و خارج به زندگی خود گذشت کرده

نمایی، ترویج ناامیدی، تمسخر و ... نمودند! آیا دست کم زبان و قلم خود را صرف سیاه دشمن خدمت کردند، یا
 غی از این است؟!

بدیهی است که اگر کسی، به خدا، معاد، اسلام و قرآن ایمان ندارد، دست کم باید به "وطن" خود، به  -●
واند دوستش داشته باشد و از حریمش دفاع  عنوان یک وطن، ایمان داشته باشد؛ یعنی آن را مأمن خود ببیند، تا بت

 «.حب وطن، از ایمان است»کند و برای رشد و ارتقای آن و هموطنانش تلاش نماید. پس در هر  دو صورت 
*** 
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امروز نيز اگر امر دائر باشد »گیرند که فرمود: امام اشکال میی چه بگوييم در پاسخ کسانی که به اين جمله
، حفظ نظام اسلامی، بین حفظ نظام اسلامی و حفظ شخص ولیّ فقيه یا حفظ شخص امام زمان )عج(

گويد: حفظ جمهوری اسلامی از حفظ يک نفر ولو می 2۰3،ص91و در صحيفه نور، ج« تر استواجب
  «. استامام عصر)عج( باشد،اهميتش بيشتر

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
باشد! یک عده در عین ایمان ، چرا که علت ایراد گرفتن همگان مشابه نمیشود یک پاسخ را ارائه نمودبه همگان نمی

ند، اما ی دیگر شناختی از اسلام ندار یک عده –به اسلام، نگاه صوری و ظاهری دارند و علم و بصیت ندارند 
ی دیگر با اصل اسلام یک عده –کنند احساسات مثبت دارند و با قضایا شعاری و احساسی برخورد می

کنند که از احساسات پاک مردم و از مخالفند، چه رسد به نظام اسلامی یا امام زمان علیه السلام و سعی می
ها و مواضع متفاوت اقشار و دیدگاهمحبت آنان به اهل بیت علیهم السلام سوء استفاده کنند!  و خلاصه 

 باشند.می
امام خمینی رحمة الله علیه، خودشان ضمن همان جمله معروف، علت و دلیل را نیز بیان نمودند، منتهی ایراد کنندگان، 

 عمداً یا سهواً، به گزاره توجه کردند و به علتش هیچ توجهی ننمودند! متن جمله ایشان چنین است: 
زهای قبل بیشتر احتیاج به همبستگی داریم. امروز ما مواجه با همه قدرتها هستیم و آنها در خارج و امروز ما از رو »

کنند؛ برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را داخل دارند طرح ریزی می
هایی است که خدا دارد؛ تکلیفشکست بدهند و نابود کنند. و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم  

برای اینکه امام اهمیتش بیشتر است؛  -ولو امام عصر باشد  -یعنی، حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر 
. همه انبیا از صدر عالما تا حالا که آمدند، برای کلمه حق و برای دین کند برای اسلامعصر هم خودش را فدا می

 (513، ص 13)صحیفه امام خمینی، جلد « ا کردند.خدا مجاهده کردند و خودشان را فد

https://www.x-shobhe.com/politic/9783.html
https://www.x-shobhe.com/politic/9783.html
https://www.x-shobhe.com/politic/9783.html
https://www.x-shobhe.com/politic/9783.html
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باشند؛ تمامی مسلمانان و به ویژه شیعیان، منتظر ظهور حضرت امام مهدی عج الله تعالی و فرجه الشریف می -●
 اما باید از خودشان بپرسند که در واقع منتظر چه هستند؟ 

آیا منتظرند که او به دنیا بیاید؟ حال بنابر اقوال برخی از اهل سنت، او هنوز به دنیا نیامده و بعداً به دنیا  -*
آید و بنابر اعتقادات موثق و مستند اهل تشیع، او به دنیا آمده  و اصل و نسب ایشان نیز کاملًا مشخص و می

 باشد.له ]در منابع شیعه و سنی[ میعین فرمایشات و اخبار حضرت رسول صلوات الله علیه و آ
اند که بیایند؟! ایشان اند که بازگردند؟! کجا رفتهآیا منتظرند که امام زمان علیه السلام بیایند؟ خب، مگر رفته -*

کنند و البته خلیفة الله فی الارضه و حجت الله فی خلقه هستند، پس روی زمین، میان تمامی مردمان زندگی می
 حکم ولایت تکوینی، در محضر ایشان است. عالم هستی به

بلکه انتظار شخص ایشان، انتظار مسلمانان، انتظار شیعیان و حتی انتظار سایر مردمانی از اهل کتاب که به  -*
ی طاغوتی و استکباری و های سلطهباشد، برای اسقاط نظاممنجی آخرالزمان اعتقاد دارند، انتظار "قیام" می

 "نظام حکومت اسلامی = عدل الهی" در جهان.ظالمانه و استقرار 
مقام، شخصیت، جایگاه و عظمت انبیا و رسولان و نیز اوصیا و اولیای الهی نزد پروردگار عالم، یک مقوله  -*

اند برای "ابلاغ و تحقق ی دیگری است؛ همه برگزیده و گسیل شدهاست، اما مأموریت و مسئولیت آنان مقوله
نیز پیاده کردن اسلام در تمامی شئون فردی و اجتماعی زندگی بشر و نیز حفظ اسلام؛ که  اسلام"، یعنی تعلیم و

 گردد، یعنی همان "نظام اسلامی". ی حاکمیت  و حکومت اسلامی محقق میالبته فقط در سایه
ح به نماز ها تا صبها تا غروب روزه بگیند و شباگر اکثریت مردم دنیا مسلمان شوند، عابد و زاهد شوند، صبح

شب و عبادات بپردازند، اما "طاغوت" بر آنها مسلط باشد، هیچ نوری از اسلام بر شخص و جامعه ساطع 
ها(، ظلم، جنایت، های سن تی و مدرن )ایسمپرستینگردیده و همگان از مؤمن و کافر، در آتش کفر، شرک، بت

ت؛ چرا که مکرر فرمود: برای امر ولایت، امر فساد و گناه خواهند سوخت و البته که آخر کارشان نیز جهنم اس
امامت، امر برقراری عدل و قسط، برای مبارزه با طواغیت و ظلم به هر شکلی، برای مقابله با جهل و تنبلی و 

 خوری، قیام  کنید، و اینها قیام نکردند!مفت
اند؛ همه آنها برای حفظ و باشد، آوردههمانگونه که تمامی انبیا و رسولان الهی، دین خدا را که همان "اسلام" می -*

های بسیاری را متحمل شدند. برخی به آتش انداخته شدند، برخی دیگر به زندان تحقق اسلام، زحمات و رنج
های شدید اقتصادی ]مانند شعب ابیطالب[ قرار داده افتادند، قصد به صلیب کشیدن برخی را نمودند، در محاصره

 هادت رسیدند و حتی چون حضرت یحیی علیه السلام، قطعه قطعه )عِرباا عربا( شدند!شدند ... و برخی نیز به ش
 انبیایی که به شهادت رسیدند:
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خوب است که نام برخی از انبیای الهی که به شهادت رسیدند را بدانیم و بیندیشیم که برای چه به شهادت 
 شب؟! یا برای نشر و حفظ دین خدا )اسلام(:رسیدند؟ برای طهارت، غسل، وضو و نمازهای یومیه و یا نماز 

آزر علیه السلام : پیامبی از نسل بنیامین برادر یوسف علیه السلام بود که  مبعوث بر قومی ایرانی در مناطق  -●
پرستیدند. این قوم های آب را میمرکزی ایران مشهور به اصحاب رس گردید که این قوم، درختان و چشمه

 در چاهی دفن کردند.پیامبشان را زنده 
یحیی بن زکریا )زکی(: آخرین پیامب قبل از عیسی بن مریم و پسر خاله ایشان بود که به دستور امپراطور روم و  -●

به دست هیود آخرین شاه یهود و به تحریک دختر برادرش هیودیا زندانی و سپس سرش را بریده و به روم 
باشد. همان محل ن و  سر بریده یحیی در مسجد اموی دمشق میفرستادند. محل دفن بدن یحیی در جبل زیتو 

آوری اسرای کربلا در بارگاه یزید ملعون. شهادت امام حسین علیه السلام را به خاطر بریدن سر، به ایشان جمع
 کنند!تشبیه می

از سلیمان نبی علیه  زکریا بن یهویادا علیه السلام )زکریای اول(:از پیامبان یهود فلسطین شمالی بود که بعد -●
ها و درخت زارها روی آوردند! زکریا آنها را منع نمود و قومش او را مابین قربانگاه و السلام، قوم او به پرستش بت

فار زکریا معروف  خانه خدا سنگسار نموده و خونش را ریختند. مزار او در جنوب غربی بیت المقدس در محل کا
 است.
سوم(: پدر حضرت یحیی علیه السلام و سرپرست مریم عذرا علیهاالسلام، که یهودیان به زکریا بن ایم )زکریای  -●

قصد قتلش او را تعقیب نمودند. او در داخل شکاف درختی مخفی شد، یهودیان که از پناهگاه او با خب شدند، 
المقدس است که در   با اره او و درخت را دونیم و سپس قطعه قطعه کردند! مزار او در جبل زیتون در شرق بیت

زکریای شهید، روحانی بسیار متقی پدر »کوه تراشیده شده است و این عبارات بر آن تراشیده شده است: 
 «.یحیی

اند، ثبت و ضبط شده ی کامل، دقیق و مستند نزدیک به بیست نبی الهی که به شهادت رسیدهو شاید تاریخچه
 است.

ا، حضرت فاطمه زهراء علیهاالسلام، برای چه به شهادت رسیدند؟! چرا ی کب یازده امام معصوم، به اضافه صدیقه
ی اقتصادی شعب ابیطالب، از شدت گرسنگی و ی کبا علیهاالسلام، با آن همه ثروت، در محاصرهحضرت خدیجه

 تشنگی، بیمار شدند و رحلت نمودند و حتی یک کفن هم برای خودشان نداشتند؟!
شان را بر حفظ اسلام مقدم نداشتند و در این راه به لیهم السلام، خود جانپس بیندیشیم که چرا امامان ع

 شهادت رسیدند؟!
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های شبانه در پیشگاه پروردگار عظیم به قتل ها و گریهآیا این اولیای الهی را به خاطر زهد و تقوا، اذکار و ندبه
لامی، و برای نابودی اسلام، که آنها رساندند، یا برای جلوگیی از برپایی نظام اسلامی، استقرار حکومت اس

 ناشر، مبلغ و مدافعش بودند؟!
تر پس، تمامی انبیا، رسولان، امامان و اولیای الهی، حفظ اسلام را بر حفظ جان خودشان مقدم و واجب

دانستند، و بر تمامی مسلمانان عالم نیز واجب است که حفظ اسلام را اوجب واجبات بدانند و در راه آن از می
 مال و جان دریغ ننمایند؛ و امام خمینی رحمة الله علیه نیز جز این نفرمودند.

 امام خمینی رحمة الله علیه:
ها را کردند؛ همه پیامب اکرم آنهمه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او آنهمه زحمات را متکف ل شدند و جانبازی»

ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت
خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است؛ یعنی، همه مکلف هستیم حفظ کنیم تا 

)صحیفه .« شودای قائم بشوند برای حفظ او، که آن وقت تکلیف از دیگران برداشته میآن وقتی که یک عده
 (513ص  ،13امام خمینی ره، جلد 

حفظ اسلام یک فریضه الهى است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعن، هیچ فریضه اى در اسلام بالاتر از حفظ خود »
اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه هاى بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت 

 (551، ص 13)صحیفه امام، ج .« تو همه روحانیون حفظ این جمهورى اسلامى از اعظم فرایض اس
ها قرار نگیند و براى کنم که آقایان محترم تحت تأثی اینگونه شایعه سازیاینجانب نصیحت متواضعانه برادرانه مى»

خدا و حفظ اسلام این جمهورى را تقویت نمایند. و باید بدانند که اگر این جمهورى اسلامى شکست بخورد، به 
یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک  -روحى فداه -ى دلْواهِ بقیة اللهن جاى آن یک رژیم اسلام

رسد و محرومان جهان، که به اسلام و حکومت اسلامى رو رژیم دلْواه یکى از دو قطب قدرت به حکومت مى
و شماها روزى از کردار شوند و اسلام براى همیشه منزوى خواهد شد؛ ]ى [ آورده و دل باخته اند، مأیوس مى

 (88۰، ص 51)صحیفه امام، ج « شوید که کار گذشته و دیگر پشیمانى سودى ندارد.خود پشیمان مى
 خداوند متعال، علیم، حکیم و بصی است و دوست دارد که بندگان مؤمنش نیز علیم، حکیم و بصی باشند. -●

*** 
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گردد، شود و داخل بهشت میآیا فرد کافر یا غیرکافری که معذور است و به رحمت خداوند بخشوده می
عاقبت به خیر است، یا فرد مسلمانی که به تمام واجبات خود عمل کرده ولی به سبب گناهانی که داشته به 

  د؟شو جهنم داخل می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
تردید هر کسی که وارد بهشت شود، بی –مترادف )هم ردیف قرار دادن( کافر و غی کافر، از هر حیث خطاست 

شود، عاقبت به خی نگردیده است. عاقبت به خی شده که وارد بهشت گردیده است و کسی که وارد جهنم می
ای که شده، کافر را در بهشت و مسلمان را در اصراری است که در ذهن خود، به هر قیمت و بهانه اما، حالا چه

 کند.جهنم جای دهیم؟! خداوند علیم و بصی، بر اساس مفروضات ما داوری نمی
سازد که ساختارش غلط است و حتماً قابل حل و رسیدن به هایی میگاهی ذهن برای خودش صورت مسئله

دمد تا ذهن و فکر به طور کلی از باشند؛ و البته شیطان نیز در این تَّیلات و توهمات غلط مینمی پاسخ صحیح
 های نادرست مشغول شوند!شناخت حقایق غافل گردند و به مانند یک بازی، به حل صورت مسئله

کفر و شرک   باشد؛ پس هیچ کس درایمان و در مقابلش کفر؛ کار عقل و قلب می -توحید و در مقابلش شرک 
دهد. لذا خود معذور نیست، مگر این که دیوانه باشد و یا صغیی که بد و خوب، یا خی و شر  را تشخیص نمی

جمع بستن "کافر و غی کافر" و سپس معذور دانستن آنها از کفر و شرک، و فرض بخشوده شدن و وارد بهشت 
 شدن هر دو، از اساس غلط است.

 ان کار قلب است، کافر، مشرک و منافقِ "معذور" نداریم. چون توحید کار عقل و ایم -●
خداوند متعال "عقل" را حجت درونی و "انبیا" علیهم السلام را حجت بیونی قرار داد؛ و البته تا کسی دعوت 
 حجت درونی خود را نپذیرد و به ندای آن پاسخ مثبت ندهد، هرگز حجت بیونی و دعوتش را نخواهد پذیرفت.

https://www.x-shobhe.com/shobhe/9744.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/9744.html
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دهد؛ پس اگر کسی به حکم عقلش به عنوان حجت درونی، همیشه با انسان است و به حق حکم میاین عقل 
باشد. توجهی ننمود و یا اساساً عقل و عقلانیت را تعطیل نمود و فقط نفس را تبعیت نمود، مشکل از خودش می

 پس کسی "معذور" نیست، مگر آن که دیوانه یا صغی باشد.
ام، یعنی معذور از عمل به واجبات و دوری از محرمات، کسی است که امکان رعایت و اما "معذور" در احک -●

آنها را نداشته است؛ پس گناهی مرتکب نگردیده که بابت آن عقوبت و عذاب گردد؛ و اگر امکان رعایت 
 باشد. داشته، پس معذور نمی

که معذب شود. فرض کنید که به معذور یعنی کسی که "عذر" قابل پذیرشی دارد و چنین کسی، گناهی نکرده  
هنگام اقامه نماز، کارهایی چون قیام، رکوع و سجده، به شکلی که بیان شده واجب است، اما کسی به علت 

باشد؛ نشسته روی صندلی نماز بخواند و ... . آیا او گناهی بیماری از قیام یا رکوع و سجده به آن شکل معذور 
 ت.دهد؟ خی، بلکه معذور اسانجام می

کسی که به رحمت و مغفرت الهی امیدوار است و اهل اطاعت و استغفار و توبه است، لابد کافر نیست و   -●
باشد؛ پس بسیاری از گناهانش، حتی بدون این که خودش متوجه باشد، بدون مؤمن به رحمت و مغفرت الهی می

گردد؛ و از استغفار و توبه بخشوده می شود و بسیاری دیگر از گناهانش، پسای بخشوده میهیچ استغفار و توبه
نموده، اما ننموده، باقی بِاند و با نموده و به اصلاح آن اقدام میشاید گناهی که باید برایش استغفار و توبه می

 شفاعت و یا عذاب مرگ، برزخ و یا قیامت پاک شود.
معاد او را قبول داشته باشد، پس کسی که کافر است، اصلًا خدا را قبول ندارد که رحمت و مغفرت و حتی   -●

آید، و گردد و با او به قیامت نمیهیچ گاه استغفار و توبه نیز ندارد؛ لذا از یک سو اعمال درستش نیز حبط می
 گردد.باشد، پس معذب میاز سویی دیگر گناهانش همراهش می

یعًا إِننه  ه وا الْغاف ور  ق لْ یاا عِباادِيا النذِینا أاسْراف وا عالاى أانبْف سِهِمْ لاا تبا » -● قْناط وا مِنْ راحْماةِ اللهنِ إِنن اللهنا یباغْفِر  الذشن وبا جماِ
 (35)الز مر، « الرنحِیم  

خدا خدا نومید مشوید؛ در حقیقت  اید، از رحمتروى روا داشته بگو اى بندگان من كه بر خویشتن زیادهترجمه: 
 .خود آمرزنده مهربان استآمرزد كه او همه گناهان را 

ْ یاك نِ اللهن  لِیاغْفِرا لها مْ والاا لِیاهْدِیباه مْ طاریِقًا» ظالام وا لما فار وا وا  (114)النساء، « إِنن النذِینا كا
 .كسانى كه كفر ورزیدند و ستم كردند، خدا بر آن نیست كه آنان را بیامرزد و به راهى هدایت نمایدترجمه:  
 های خطا:قياس

در اسلام عزیز، هم تعاریف مشخص است و هم احکام. در ب عد نظری و اعتقادی، معرفت، ایمان، تقوا و عمل 
صالح به تفصیل تشریح شده است؛ چنان که جهل، کب، کفر، عصیان، عناد و لْاج تشریح شده است. در ب عد 



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 822

رمات و مصادیق ظلم، فسق و عملی نیز عمل صالح، واجبات و محرمات به تفصیل بیان شده است، چنان که مح
 فساد بیان شده است.

باشد و ضرورتی به یا اهل تقوا با اهل فسق و فساد، کاملًا مشخص می –رو، تعریف اهل ایمان، با اهل کفر از این
های کمال ماند؛ بلکه هر کسی باید خود را مشمول هدایت الهی نموده و بر اساس شاخصه"قیاس" نیز باقی نمی

 و موانع این رشد را رفع و دفع بنماید. رشد نماید
گردد و اگر دقت نمایید، در مصادیق قیاس، همیشه اهل باطل ی "قیاس" میاما، گاهی ذهن مبتلا و درگی به مقوله

با صفات و اعمال پسندیده و اهل حق با صفات و اعمال نکوهیده در مقابل هم قرار داده شده و با هم قیاس 
نماید بهتر است، یا گوید و ظلم نمیکند، دروغ نمیکافری که کارهای خوب می»رسند: پمی –گردند)؟!( می

؟! حالا چرا نام کسی با «نمایددهد و هم ظلم میگوید و هم کارهای ناشایست انجام میمؤمنی که هم دروغ می
کسی را به راه رشد، کمال هایی،  باشد؛ اما در هر حال چنین قیاسها را "مؤمن" نهاده، بحث دیگری میاین ویژگی

 نماید.و قرب الهی، هدایت نمی
های این به آن ی حق و باطل، باید حق، حق باشد و باطل، باطل باشد، نه این که از صفات و ویژگیدر مقایسه

های داده شود و از آن به این داده شود و هر کدام معکوس تعریف شوند و سپس قیاس گردند! این مقایسه
 رای توجه و تذکر دادن است:درست، همه ب

ا یب وا » ه  أایبْناما م  لاا یباقْدِر  عالاى شا ِّْءٍ واه وا كالٌّ عالاى ماوْلاا د هم اا أابْكا لْ یاسْتاوِي جِ هْه  لاا يَاْتِ بخایٍْ واضارابا اللهن  ماثالًا راج لایْنِ أاحا ها
مْ ر  بِالْعادْلِ واه وا عالاى صِرااطٍ م سْتا  مانْ يَا  (۰1)الن حل، « قِیمٍ ه وا وا

خداوند مثالی )دیگر( زده است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادرزاد است؛ و قادر بر هیچ کاری ترجمه: 
دهد؛ آیا چنین انسانی، با کسی  باشد؛ او را در پی هر کاری بفرستد، خوب انجام نمینیست؛ و سربار صاحبش می

 ؟!ی راست قرار دارد، برابر استکند، و بر راهکه امر به عدل و داد می
نْ یباهْدِي إِلىا الحاْقِ  أاحاقش » قِ  أافاما ائِك مْ مانْ یباهْدِي إِلىا الحاْقِ  ق لِ اللهن  یباهْدِي لِلْحا لْ مِنْ ش راكا  أانْ یب تنباعا أامننْ لاا یاهِدِ ي إِلان ق لْ ها

یْفا تحاْك م ونا  ا لاك مْ كا ى فاما  (53علیه السلام، )یونس « أانْ یب هْدا
تنها خدا به حق هدایت »کند؟! بگو: آیا هیچ یک از معبودهای شما، به سوی حق هدایت می»بگو: ترجمه: 

تر است، یا آن کس که خود هدایت کند برای پیوی شایستهکند! آیا کسی که هدایت به سوی حق میمی
 «کنید؟!یشود، چگونه داوری مشود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه مینمی

*** 
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خداوند چه نيازی در بشر آفريده که نفس اماره را در وجودش گذاشته؟! آیا اين نفس اماره مورد نياز بشر 
 شود؟بوده است؟! با توجه به اينکه خداوند خیر محض است و شر از او صادر نمی

  شبهه(: –سؤالات و شبهات )ايکس پايگاه پاسخگويی به 
شود و شرور همه از خودمان است. شر ، در ذات البته که خداوند متعال خی محض است و از او شر  صادر نمی

ی برخورد، اقبال و یا دوری خودمان است. خداوند متعال در وجود ما چیزی که خلق شده نیست، بلکه در نحوه
 "نفس" گذاشته، نه "نفس ام اره"!

؟! آیا اگر «خورشید شر  است»شود که سوزی در جنگل بزرگی شود، گفته میآیا اگر حرارت خورشید، سبب آتش
گاز سوراخ شود، گاز نشت پیدا کند، سپس منفجر شود و یک محل یا خانه را به آتش بکشد و خسارات لوله

شان نموده ند، پس چرا خدا خلقنفت و گاز از شرور هست»شود: مالی و تلفات جانی به وجود آورد، گفته می
؟! آیا زلزله، آتشفشان، طوفان، بارش باران و جاری شدن سیل، به لحاظ طبیعی بد و شر  هستند و یا «است
باشد که سبب باشند و این خطاهای ما در خانه و شهرک سازی سست و ... میی چرخه حیات میلازمه

 یای طبیعی" گردند؟!گردد این حوادث طبیعی، برای ما مبدل به "بلامی
ها و نیازهای ها، واکنشها، کنشها، کششرسد، ویژگیاش که میپس چرا نوبت به بشر و ساختار عظیم وجودی

کنند و از روی جهل، تکب و تنبلی، خالقش را زیر سؤال " میخی  و شر  اش را تقسیم به "روحی، روانی و جسمی
 ما قرار داد؟!برند که اصلًا چرا آفرید و در وجود می

آیا نیاز و میل به خوردن یا آشامیدن بد است، یا شهوت جنسی بد است، و یا علاقه به برخورداری از فرزند و 
نسل بد است و یا میل به کار، تلاش و بالتبع توانگر و غنی شدن بد است؟! نه تنها هیچ کدام بد و شر نیستند، 

باشد و آن چه بد و ی و اجتماعی بشر همین نیازها و تمایلات میی حیات طبیعی و زندگی فردبلکه اساساً لازمه
شر  است، هدف گرفتن اینها، تعلق به اینها و در یک جمله فراموشی مبدأ و معاد و دنیاگرایی و بسنده نمودن به 

دم، تا با های دنیوی را خودم برای شما زینت قرار داها و محبتباشد؟ لذا فرمود این کششمتاع دنیا توسط بشر می
روید و شوق زندگی کنید، اما فراموش نکنید که اینها همه متاع دنیاست، و شما اینها را رها کرده و به سرای باقی می

 منافع پایدار آنجاست:
بِ وااز یِ نا لِلنناسِ » اءِ واالْبانِینا واالْقانااطِیِ الْم قانْطاراةِ مِنا الذنها وااتِ مِنا النِ سا ونماةِ واالْْانبْعاامِ ح بش الشنها لْفِضنةِ واالْاْیْلِ الْم سا

ه  ح سْن  الْماآبِ   (18عمران، )آل« واالحاْرْثِ ذالِكا ماتااع  الحاْیااةِ الدشنبْیاا وااللهن  عِنْدا

https://www.x-shobhe.com/etc/9787.html
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https://www.x-shobhe.com/etc/9787.html
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های ممتاز و چهارپایان و محب تِ ]امور مادی[، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسبترجمه: 
های )لوازم راعت، در نظر مردم جلوه داده شده است؛ )تا در پرتو آن، آزمایش و تربیت شوند؛ ولی( اینها سرمایهز 

 .های( زندگی دنیوی است؛ و سرانجام نیک )و زندگیِ والا و جاویدان(، نزد خداوند استو لذت
 سازیم:نفس اماره را خودمان می

نِ تباقْوِیمٍ  »ها آفریده است، چنان که فرمود: خداوند متعال، آدمی را در بهترین اندازه انا فِ أاحْسا نْسا لاقْناا الْإِ  - لاقادْ خا
ها ]نه فقط صورت هم چنین در بهترین صورت -« 8]كه[ براستَ انسان را در نیكوترین اعتدال آفریدیم / الت ین، 

هاى شما را نیكو نمود و شما را صورتگرى كرد و صورت -واصاونراك مْ فاأاحْسانا ص واراك مْ  »ظاهر[ آفرید، چنان که فرمود: 
رٍ  »هایی قرار داد های گوناگون اندازه؛ و برای هر کدام از حیث«18/ غافر،  لاقْنااه  بِقادا ماییم که  –إِنان ك لن شا ِّْءٍ خا

ها( های بالفعل و نیز بالقوه )قابلیتو نیز استعدادها و قوه« 81 هر چیزی را به اندازه)ای معلوم( آفریدیم / القمر،
 روید.روید، اما فیل و کرگردن نمیای پر بار میرا در هر چیزی قرار داد؛ چنان که از بذر گندم، خوشه

م چنین های رشد آن را در درون و بیون، از عقل و وحی برایش فراهم نمود؛ و هبه آدمی روح بخشید و تمامی زمینه
سازی های رشد آن را در درون ]سلولبه او جهت امکان زندگی در دنیا، بدن مادی یا حیوانی داد، و تمامی زمینه

 و ...[ و بیون ]خوردن، آشامیدن، پوشاک، مسکن، ازدواج، تولید مثل و ...( برایش قرار داد.
بیاید و به سویش رود، و بدش بیاید و برای رشد روح، به او قلب )جان( و "حب  و بغض" دارد، تا خوشش  -●

برای رشد بدن نیز چون حیوانات، به او "شهوت و غضب" داد؛ تا مایل یا متنفر گردد. فوق همه  –اجتناب ورزد 
ی راه اینها به او "عقل" داد تا حاکم گردد و نیز قلب داد تا فهم کند و نیز "وحی" فرستاد تا آگاه شود و از نقشه

سلامت به وطن باز رسد، مضافاً بر این برایش معلم، راهنما، رهب و الگو نیز قرار داد تا با  تبعیت کند تا به
ناةٌ »گری، پیوی و تبعیت از آنها راه را بپیماید مربی سا انا لاك مْ فِ راس ولِ اللهنِ أ سْواةٌ حا قطعا براى شما در  - لاقادْ كا

؛ و اگر در طی راه زمین خورد و مجروح شد، او به «51، ]اقتدا به[ رسول خدا سرمشقى نیكوست / الْحزاب
خدایی  »فریادش رسد، معالْه کند، تا بتواند به راه ادامه دهد. حال کدام اینها بد و شر  هستند که پرسیده شود: 

 ؟!«که خی محض است، چرا آنها را آفرید و در وجود ما قرار داد
شناسی شناسی، دوست و دشمنشناسی، رفتارشناسی، جامعهسانشناسی، اندر قرآن کریم که کتاب مبدأ و معاد

باشد، فرمود: که این "نفس حیوانی تو"، برای بدن و زندگی مادی و حیوانی توست؛ اما تو ی راه می... و نقشه
حیوان نیستی، بلکه آدم و انسان هستی، پس باید به این حیوان چموش، افسار بزنی و افسار را به دست عقل 

ام، ابزار حرکت، تعامل و ها به تو دادهری و با علم و طبق وحی عمل نمایی، تا این بدنی که با این ویژگیبسپا
کند، تا خودش به ی رشد خود تو گردد. درست مانند آدمی که بر مرکبی سوار است و با آن حرکت میوسیله

 مقصد رسد.
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طبیعت است، چنان که بدن نیز در طبیعت مقصد حیوان، طویله، آخور و دشت و جنگل است، مقصد حیوان 
پوسد؛ اما مقصد سوار بر این کند، در آخر نیز به خاک رفته و در آن میکند، طبیعی زندگی میزندگی می

باشد؛ لذا به رغم آن که در مرکب، شهر، دیار، خانه، کاشانه، زیارت اهل آن )اهل بیت( و همزیستی با آنان می
کند، اما رسد، علف یا بنزین داده و تیمار یا تعمیش میاسب یا خودرو و ...( میطی طریق )راه( به مرکبش )

اید که خودش را شتابد. آیا مسافری دیدههایش میسازد و به سوی محبوبپس از رسیدن، آنها را در جایی رها می
 به اسب، خودرو، کشتی، هواپیما و یا قطار ببندد؟! 

به جای آن که افسار نفس را به دست عقل دهند، به عقل خود لگام زده و کنند، اما، برخی بر عکس عمل می
مْ مِنْ عاقْلٍ أاسِیٍ  »سپارند! چنان که امیالمؤمنین، امام علی علیه السلام فرمودند: افسارش را به نفس حیوانی می وا كا

اند  و نیز فرموده« 511غه، حکمت و چه بسا عقل كه اسی فرمانروايى هوس است / نهج البلا -تحاْتا هاواى أامِیٍ 
که خداوند متعال انبیایش را گسیل داشته تا میثاق فطری را بگیند، حقایق فراموش شده را به یاد آورند و این 

 عقل را از این غل و زنجیها آزاد کنند:
تِهِ وا یحاْتاجشوا عالایْهِمْ بِالتنبْلِیغِ فباباعاثا فِیهِمْ ر س لاه  وا وااتبارا إِلایْهِمْ أانبِْیااءاه  لِیاسْتاأْد وه مْ مِیثا » ر وه مْ مانْسِین نعِْما وا اقا فِطْراتِهِ وا ی ذاكِ 

فاائِنا الْع ق ولِ   (1البلاغه، خطبه شماره )نهج« ی ثِی وا لها مْ دا
 اداى عهد پس خداوند رسولانش را بر انگیخت، و پیامبانش را به دنبال هم به سوى آنان گسیل داشت، تاترجمه: 

هاى فراموش شده او را به یادشان آرند و با ارائه دلایل بر آنان اتمام فطرت الهى را از مردم بخواهند، و نعمت
 .ی[ عقول آنان را بر انگیزانندهای دفن شدهحجت كنند، و نیوهاى پنهان ]گنج

جسم ]بدن[ و نفس حیوانی بدیهی است که عقل، قلب ]روح[، نیاز، خواست و خوشایند خود را دارد و  -●
برد و نه معده از آن پر چشایی از خواندن یک کتاب لذت مینیز نیاز، خواست و خوشایند خود را دارد. نه قوه

نماید؛ و نه تناول یک خوراک خوشمزه، به روح حلاوت روحانی شود و آن را هضم و به خون تبدیل میمی
رساند! آیا نماز، روزه، حج، جهاد و ت و رؤیت حقایق عالمی هستی میبرد و به زیار بخشد و او را به معراج میمی

آزارد کند؟! و آیا پر خوری، روح لطیف را نمی...، برای بدن زحمت و اذیت ندارد؟! آیا مطالعه چشم را خسته نمی
 دارد؟!و تنبلی بدن، او را از عبادت، اطاعت، تلاش و جهاد باز نمی

اش، از ما براهین فلسفی، قوانین علمی، یا تذکرات قلبی و عرفانی وت جنسیبنابراین، نفس در نیاز و شه
خواهد؛ چنان که روح نیز در حب  محبوب و عشق به  ی شهوت را میخواهد، بلکه ابزار و امکان ارضای غریزهنمی

ت( را خواهد؛ بلکه معرفت )شناخت(، محبت و مودت )ظهور عملی محبکمال، از ما خیار، گوجه و کباب نمی
 خواهد؛ و این دو نیو، کاملًا در مقابل هم و نزاع با یکدیگرند.می



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 824

گید، رام ی قابل توجه آنجاست که اگر به نفس از راهش، به اندازه و درست رسیدگی کنی، آرام مینکته -●
دهی؛ در کشد، اما اگر با عدم کنترل و رسیدگی، آزارش دهد و یا بارت را میشود و خوب هم سواری میمی

شود و سوارش را به زمین رمد، هار میاندازد، میفشارش بگذاری و یا افسارش را رها کنی، حتماً جفتک می
کند؛ چرا که این حیوان، فقط اسب و الاغ نیست، بلکه گرگ، ها یا سم  خود له میکوبد و او را زیر پنجهمی

 روباه و پلنگ هم هست.
کند، یعنی با افسارگسیختگی، این "نفس طبیعی" را مبدل به "نفس اماره" میبنابراین، این خود انسان است که 

آورد کند، بلکه فشار میکند، خواهش و تمنا نمیکند به نفسی که فقط با بروز علائمی، اعلام نیاز نمیمبدلش می
 «.نفس اماره»شود: کند؛ پس میو امر می

نایی بخشی، حرارت و گرم کردن است؛ اما ممکن است  ی آتش است؛ اصلش برای روشاین "نفس" مانند شعله
کسی این شعله را به خانه و کاشانه، و جان خودش و اطرافیانش بیندازد. اینجا مشکل از آتش یا وجود آن 

ی آن است! کار شیطان نیز دمیدن در همین آتش نیست، بلکه مشکل از عقل و بصیت صاحب و مصرف کننده
 باشد.نفس می

باشد و این ماییم که به آن تعال، در وجود ما "نفس" گذاشته که نیاز حیات ما در این دنیا میپس خداوند م
 دهیم.قدرت جولان و امر و نهی کردن می

*** 

پس تمام  .هستکنه: اگه پول باشه سعادت هست، زندگی هست، آزادی هست، آرامش جوان سوال می
 های زندگی رو بايد به سمت پول هموار کرد؟ چی بايد به پاسخ اين سوال گفت؟!مسیر

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
حالا این جوانِ مدعی، دلیل عقلی و علمی، شهود عینی و تجربی، و یا هر گونه سند دیگری هم برای اثبات این 

ی بدون منازع شعار تکیه زده و چند جمله روی هوا گفته، و شما دنبال داده، یا وفقط بر اریکهشعارهایش ارائه 
های عقلی، مبهن، مستدل و  مستند برای او هستید؟! اگر مواضع شما در مقابل یک دیگر اینگونه باشد، پاسخ

 اید.کند که چه پاسخی دهید، چرا که مرعوب شعارهایش شدههیچ فرقی نمی
ابراین، هیچ گاه ابتدا به ساکن پاسخ ندهید و به دنبال دلیل و برهان برای نقد نگردید، بلکه از مدعی بن -●

 بخواهید که با دلیل، برهان و سند قاطع )نه شعاری(، اذعایش را به اثبات رساند.
نیستند؛ باشند، و وسایل به خودی خود، هیچ علم، قدرت، ثروت و حتی هم ت، همه وسایل و امکانات می -●

ریزی، سازماندهی و بختی، بلکه این اهداف، برنامهآوردند و نه بدنه خوب هستند و نه بد؛ نه خوشبختی می
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بالاخره چگونگی و چرایی استفاده از ابزار است که ممکن است اسباب خوشبختی را فراهم کند و یا اسباب 
 هایش را مساعد نماید.بدبختی را مهیا و زمینه

کند و ، با این عظمتش که کلام الله است، خود یک وسیله است؛ لذا متقی و مؤمن را هدایت میقرآن کریم -●
 اندازد:گردد، اما ظالمان را به خسران بیشتر میبرایش شِفا و رحمت می

نب نباز لِ  مِنا الْق رآْنِ ماا ه وا شِفااءٌ واراحْماةٌ لِلْم ؤْمِنِینا » اراًوالاا یازیِد  الظنالِمِینا إِلان وا سا  (94)الإسراء، «  خا
کنیم؛ و ستمگران را جز خسران )و زیان( و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل میترجمه: 

 .افزایدنمی
ریزی طور است؛ اگر به شکلی درست، در راه اهدافی والا، و طبق برنامهنیز همینپول، سرمایه و ثروت  -●

ترین "اسباب و وسائل و امکانات" رشد فردی مصرف گردد، یکی از بهترین و لازم صحیح و متقن به دست آید و
باشد؛ و اگر به مقدار لازم تهیه نگردد و در اختیار قرار نگید، و درست مدیریت و استفاده نشود، و اجتماعی می

تری به  همراه ننه تنها دیگر امکانی جهت رفع مشکلات وجود نخواهد داشت، بلکه فقر خودش مشکلات فراوا
ها، ها، آزمایشگاهنماید. از خانه و مدرسه، مسجد و بیمارستان و کتابخانه گرفته، تا دانشگاهآورده و تحمیل می

شوند و ها، صنایع کوچک و بزرگ، کشاورزی و بهداشت و ...، همه با پول و ثروت ساخته میشهرسازی
 گردند.ساز میآور و پولخودشان نیز ثروت

پول داشته باشد، اما شعور  -ی "عقل و علم" تهی باشد  ی مالی داشته باشد، اما از سرمایهر کسی سرمایهاما اگ
پول  –ریزی نداشته باشد ثروت داشته باشد )مثل ارث هنگفت(، اما مدیریت و برنامه –و بصیت نداشته باشد 

 شود؟!داشته باشد، اما اخلاق و آدمیت نداشته باشد و ...، چه می
های قیمتی و نیمه قیمتی، در همین مگر بیشتر ثروت طبیعی عالم، از نفت و گاز گرفته تا معادن فلزات و سنگ

های غرب آسیا و آفریقا، انباشت نشده است، و مگر ثروت کشورهای غربی، بیشتر از استعمار و چپاول ثروت
 همین منطقه به دست نیامده است؟!

کشی و افروزی و نسلهنگی، ناامنی اجتماعی، بیکاری و ورشکستگی، جنگبا این همه، چرا وضعیت انحطاط فر 
ک شی، ناامیدی و خودکشی، قتل و غارت، تجاوز و جنایت و ...، در کشورهای به ظاهر ثروتمند امریکا حتی بچه

 !شان ربوده است؟! مگر پول و ثروت ندارند؟کند و خواب راحت را از چشمانو اروپا، این چنین بیداد می
 شوند!در امریکا متوسط روزانه چهل تا پنجاه نفر در حملات مسلحانه کشته می -●
میلیون  30400، بیش از 4032ها[، در امریکا فقط در طی سال طبق آمار ثبت شده ]به غی از ثبت نشده -●

 .(afsp- American Fandation for Suicide Prevertionاند. )نفر اقدام به خودکشی کرده
 کند!دقیقه، یک نفر خودکشی می 15(، در امریکا در هر CDCه گزارش )ب -●
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دقیقه  یک نفر کشته شده و در  5۷03، در هر 5۷1۰(: در امریکا و در سال ucr.fbi)FBI به گزارش  -●
 دقیقه، یک سرقت انجام گرفته است. 10۰دقیقه، یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته و در هر  501هر 

( و طبق آمار رسمی، در امریکا از هر شش زن، یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است! Rainnبه گزارش )
باشند. البته این آمار فقط بر طبق شکایات رسیده و البته مردان و پسران نیز از خطر تجاوز جنسی در امان نمی

 کنند.برو، شکایت نمیدرصد از قربانیان، از ترس جان یا آ 4۷گویند بیش از است، و حال آن که خود می
 اروپا:

ک شی حتی توسط البته وضعیت جرم و جنایت، قتل و تجاوز و سرقت، ناامنی جانی و شعلی و روانی، کودک
والدین، خودکشی و اعتیاد جوانان و ...، در کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، نروژ و ... 

 باشد.ز امریکا نمینیز به نسبت جمعیت، زیاد هم بهتر ا
ی مردمی در کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، دست کم، طی ده تا  پانزده سال گذشته، شاهد تظاهرات گسترده

بنابراین، اند! های پلیسی سرکوب شدهایم، که اکثر قریب به اتفاق آنها، با یورش و خشونتایتالیا، یونان و ... بوده
 نیت، نه آزادی!شان، نه رضایت آورد، نه امپول

باشد؛  اگر چه مردم معترض فرانسه، در این داری در فرانسه، خود پاسخ کامل و جامعی میتظاهرات ضد سرمایه
خواهند دانند که چه نمیخواهند، اما دست کم میدانند که چه میمهد تمدن و آزادی و حقوق بشر)؟!( هنوز نمی

 باشد.داری میخواهند، به طور کل نظام سرمایهو آن چه نمی
در امریکا و موجی از  –هر چند در دل لیبالیسم و پسا پست مدرنیسم  –گرایی البته موجی از اخلاق -●

"منجی طلبی"، در اروپا به راه افتاده است؛ اما هر چه هست، گواه بر این است که پولدارها نیز به این نتیجه 
آورد، بلکه مصائب و بختی، رفاه، آزادی، امنیت و ... نمیاند که پول و ثروت به تنهایی، نه تنها خوشرسیده

 کند.ها تحمیل میهای بسیاری را به ملتبدبختی
پس،  مهم است که علم، تکنولوژی، پول، ثروت، رفاه و سایر امکانات، در اختیار چه اشخاص یا جوامع و 

بینی، ف گردد؟! یعنی جهانهایی باشد، از کجا به دست آمده و در راه چه هدف و اهدافی مصر حکومت
 ایدئولوژی، اخلاق و فرهنگ آنان چه باشد؟

*** 

 آیا دين با مليت مرتبط است؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات  و شبهات )ايکس 
 در این عالم هستی، چه چیزی با چه چیزی مرتبط نیست که دین با چیزی ارتباط نداشته باشد؟ 
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آنگاه که دین خدا و دین حق، تمامی شئون و امور فردی و اجتماعی، تمامی احوالات درونی و بیونی را شامل 
طور باطل و جعلی نیز همین باشند؛ البته دینگردد؛ بدیهی است که "ملیت و دین" نیز با یکدیگر مرتبط میمی

 است.
" و قوانین حاکم بر آن، به نکاتی بسیار مهم توجه نماییم و بعد ببینیم که ارتباط" و "ربطلازم است ابتدا راجع به "

 آیا "دین و ملیت" با هم مرتبط هستند یا خی؟
ه جایگاه و چوب کنار ها ب"، نوعی وصل کردن به شکل محکم بستن است؛ در گذشته به بستن افسار اسبربط"

 گفتند. پس "ربط داد"، یعنی متصل نمود و محکم بست.می« راباطا »ها استراحتگاه
" و قوانین حاکم بر آن، چه در عالم ماده و چه در عوالم غی مادی و عالم معنا، هم بسیار مهم است و ربطاین "

" دقت ربط و ارتباطی "، حتماً به مقولههم بسیار جالب، و البته لازم است که همگان در هر سطحی که هستند
ی آن را به تمامی امور و شئون وجود و زندگی فردی و اجتماعی خود تعمیم دهند و مصادیقش را همه نموده و دامنه

 جا ببینند!
 جالب آن که بدانیم، از آنجا که به قول میفندرسکی:

  چرخ با این اختران ، نغز و خوش و زیباستی
 دارد آنچه در بالاستیصورتی در زیر 

باشند، لذا کاملًا قابل تمامی قوانین حاکم بر ارتباطات غی مادی، عین همان قوانین ارتباطات در عالم ماده می
 باشند. به عنوان مثال:مطالعه و شناخت  می

 عالم ماده:
دانه، مرتبط نمایید، اگر چه اگر آب دریا را با یک استخر و با یک بشکه، یا یک سطل و حتی یک انگشت -●

گردد و ثانیاً هم سطح هم قرار به لحاظ مقدار، عمق و ... متفاوت هستند، اما اولًا در همه یک آب جاریی می
 گردد!دانه، با آب اقیانوس، هم سطح میگیند. آب درون انگشتمی
شود و سطحش یک اگر از آب یک استخر ده هزار لیتری، یک لیتر آب بردارید، مقدار آن یک لیتر کم می -●

رود؛ اما اگر از یک سطل چهار لیتری که با آب دریا مرتبط است، ده هزار یا یک میلیون لیتر آب تر میلیتر پایین
 ماند!بردارید، باز هم سطحش با دریا هم سطح باقی می

 ا:عالم معن
گردید؛ چنان که فرمود مؤمنان همه با هم برادرند، و در عالم معنا نیز با هر چه مرتبط شوید، با همان هم سطح می

 شوید:ها هستید، هم سطح آنان میچنان که فرمود: اگر با این کفار بنشینید، شما نیز از آنها و مثل همان
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قادْ نبازنلا عالایْك مْ فِ الْكِتاابِ أانْ إِذا » دِیثٍ وا ی سْتاهْزاأ  بِهاا فالاا تباقْع د وا ماعاه مْ حاتَن یخا وض وا فِ حا تِ اللهنِ ی كْفار  بِهاا وا عْت مْ آیاا ا سماِ
یْهِِ  یعًاإِننك مْ إِذًا مِثْل ه مْ غا ننما جماِ ها افِریِنا فِ جا امِع  الْم ناافِقِینا واالْكا  (18۷)النساء، « إِنن اللهنا جا

خداوند )این حکم را( در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا  وترجمه: 
کنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند! وگرنه، شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و  می

 .کندکافران را همگی در دوزخ جمع می
گردند؟ چرا که در زندگی دنیا به شان ]چه امام حق و چه  امام باطل[ محشور میها با امامچرا فرمود: همه انسان

هم مرتبط بودند، خودشان را به هم محکم بسته بودند؛ یک باور و واقعیت میان همه جاری بود و در یک سطح 
"شفاعت" نیز همین  های حکمتشان یکی بود. از ریشهشان فرق داشت، ولی محتوا و سطحبودند، البته عمق

 باشد."ربط و ارتباط" می
ممکن است مسلمانی در کشور یا شهر کافر نشینی اقامت نماید یا اصلًا شهروند همانجا باشد )مثل  -●

دارد و به صورت های مسلمان(، اما به هنگام اقامه نماز، ارتباطش به مسلمانان را اعلام میها یا اروپاییامریکایی
كا إِ »گوید: جمع می كا نباعْب د   یان إِیان ، «طلبیم / سوره حمداز تو استعانت می مانماییم و تو را بندگی میما  –ناسْتاعِین   وا

یعنی ما موحدان و مؤمنان، هر کجا که باشیم، با یک دیگر ربط داریم و مربوط به یک دیگر هستیم. چنان که 
امت دائم گرفته باشد، یا حتی به لحاظ قوانین تابعیت آنجا را  اگر یک ایرانی، در آلمان یا فرانسه زندگی کند، حتی اق

؛ البته یک ایرانی که ترک تابعیت وطنش را نموده است! «من یک ایرانی هستم»گوید: گرفته باشد، باز هم می
ای او بسیاری از ارتباطاتش را با وطن قطع کرده و به وطن دیگران مرتبط شده است؛ اما باز هم ارتباط سلاله

 باقیست.
 قرآن کریم:

فرماید مادر حضرت موسی علیه السلام، " وجود دارد. یکی آنجاست که میربطدر قرآن کریم، چند آیه راجع به "
هنگام سپردن فرزند نوزداش به آب، خودش را باخت و کم مانده بود که همه چیز را خراب کند، اما ما قلبش را 

ا لِتاك ونا مِنا  راباطْناالاوْلاا أانْ » ... ایمان، به امنیت و آرامش رسد  " دادیم، یعنی محکم بستیم، تا به نورربط" عالاى قبالْبِها
فرماید آنگاه که برای توحید ؛ و یکی دیگر در مورد جوانان اصحاب کهف است که می«1۷/ القصص،  الْم ؤْمِنِینا 

 شان را مرتبط نمودیم، یعنی به خودمان مرتبط کردیم، تا محکم و استوار بِانند و نغلزند:قیام کردند، ما قلوب
طاطًاعالاى قب ل وبِهِمْ إِذْ قاام وا فباقاال وا راببشناا را  واراباطْناا» اً لاقادْ قب لْناا إِذًا شا اوااتِ واالْْارْضِ لانْ نادْع وا مِنْ د ونِهِ إِلها « بش السنما

 (18)الکهف، 
پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمین »و ما دلهایشان را محکم ساختیم در آن موقع که قیام کردند و گفتند: ترجمه: 

 .ایماگر چنین کنیم، سخنی بگزاف گفته خوانیم؛ کهاست؛ هرگز غی او معبودی را نمی
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 عموميت "ربط":
ایم، اما واقعیت این است  به عالم ماده نگاه کنید؛ اگر چه ما ارتباطات را به "مستقیم و غی مستقیم"، تقسیم نموده

ب باشد و البته ایجاکه هر چیزی در عالم ماده، با همه چیز مرتبط است؛ یک عنصر، با تمامی عناصر مرتبط می
 نظام علیمانه و حکیمانه همین است که هیچ خلاء و شکافی در آن نباشد.

گذارد! لذا خداوند اند که اگر مگسی در پکن بال بزند، در آتمسفر لندن اثر میامروزه دانشمندان کشف کرده
اند و مقتدرانه خلق شدهایم. همه علیمانه، حکیمانه و متعال فرمود که این عالما با این عظمت را پوچ یا بازی نیافریده

 به هم ربط دارند.
بنابراین، همه چیز با همه چیز ربط دارد؛ حال یا مستقیم، یا غی مستقیم، یا کم و یا زیاد و از جمله است،  -●

نگری و ...، با دین"، چه دین حق باشد و چه دین باطل، مانند ی "کشور، ملیت، زبان، تاریخ، آیندهرابطه
 بینی و ایدئولوژی و احکام خاص خود را دارند.کدام نوعی دین هستند، جهان"ایسم"ها، که هر  

 يکی شدن دين و مليت:
ها نیز گاهی حقیقی هستند و  درآوردی! ملیتادیان، برخی حق و الهی هستند و برخی دیگر باطل، اعتباری و من

گردیدند و ها از ملت ایران محسوب میآذریها یا بخشی از گاهی اعتباری، فرضی و البته متغی. یک روزی بحرینی
 امروز کشور مستقل و ملت دیگری هستند!

هاست و همگان در نزد خداوند متعال، که خالق و صاحب م لک )پادشاهی( و مِلک و مالکیت زمین و آسمان
های لازمی برای دیبنهای جغرافیایی، نژادی، زبانی و ...، همه اعتباری هستند؛ تقسیمبندگان او هستند، مرزبندی

باشند، اما ارزش نیستند، بلکه ارزش نزد او، در رشد، کمال و قرب به اوست که برقراری ارتباطات و تعاملات می
 باشند:آید و این حقایق حکیمانه، شعار و شوخی نمیبا تقوا به دست می

أ نبْثاى واجا » رٍ وا لاقْنااك مْ مِنْ ذاكا ا النناس  إِنان خا قباباائِلا لِتاعااراف وا یاا أایبشها إِنن اللهنا عالِیمٌ إِنن أاكْراماك مْ عِنْدا اللهنِ أاتبْقااك مْ عالْنااك مْ ش ع وبًا وا
بِیٌ   (15)الحجرات، « خا

ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ ها و قبیلهای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیهترجمه: 
 !ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه استلاک امتیاز نیست،( گرامی)اینها م
" هر کسی، ملیت حقیقیِ آورد، چرا که "" را به یک معنا میملیت" و "دینخداوند متعال، در یک آیه، " -●

 " اوست:دینهمان "
مانْ أاحْسان  » ه  للهنِ دِینًا وا نِیفًا واه وا مح ْسِنٌ  ممننْ أاسْلاما واجْها لِیلًا وااتبنباعا مِلنةا إِببْرااهِیما حا  (153)النساء، « وااتَّناذا اللهن  إِببْرااهِیما خا

دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند، و نیکوکار باشد، و پیو آیین ترجمه: 
 .دوستیِ خود، انتخاب کردخالص و پاکِ ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را به 
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 ارتباط دين و مليت اعتباری:
از آنجا که معلوم شد، تمام هستی، با تمامی واقعیات، اشیاء و اجزایش و نیز تمامی امور، به یک دیگر مرتبط هستند 

حتی یک عمل گذشتگان در سه هزار سال پیش با سرنوشت امروز ما مرتبط است و یک عمل ما تا آخر  -
شود که همین "ملیت اعتباری" مانند ایرانی، عرب، ترک، فرانسوی، آلمانی، و آثار خود را دارد، معلوم میالزمان اثر 

باشد، با "دین" ]هر دینی، اعم از حق یا باطل، الهی یا چینی و ..، که منظور اصلی از پرسش مطروحه می
 ساز بشر[، ارتباطات گسترده و عمیق مستقیم و غی مستقیم دارد.دست

خدمات   -فرهنگ و زبان یک ملت  –مرزهای جغرافیایی یک ملت  –ی یک ملت ه عنوان مثال: تاریخچهب
نگریِ یک های یک ملت، آیندهها و عبتدرس –آداب و رسوم یک ملت  –متقابل یک ملت با یک دین 

 دارند.اهداف و آمال یک ملت و ...؛ همه و همه، با "دین" ارتباط مستقیم و غی مستقیم  –ملت 
تردید نکنیم که نه تنها شرایط تاریخی و محیطی، بلکه حتی خواص ژنتیکی و وراثتی نیز با "دین"، ارتباط و اثر دارد؛ 

نمایند. علت تامه منتهی هیچ کدام، نقش "علت تامه"، را که اگر بیاید، بر سایر علل و عوامل غلبه دارد، ایفا نمی
اختیار، اراده و انتخاب" شخص است؛ چنان که بسیاری در میان ملل در انتخاب و پیوی از یک دین، همان "

های کافر یا به اصطلاح اهل  شوند و بسیاری دیگر در میان ملتمسلمان، کافر و مشرک و حتی منافق می
 گردد.شود و فرزندی از کافر، مسلمان و مؤمن میفرزندی از مؤمن کافر می –گروند کتاب، به اسلام می

*** 

سوالى داشتم در مورد اينكه اسلام در اقتصادش، هم ليبراليسم را دارد و هم كمونيست را، هم لذت گرايى را، 
هارو دارد منتهى به صورت مطلق نداره اين  و هم سود گرايى و هم سوسياليسم را و...؛ در كل همه ديدگاه

  قدر درسته؟گذاره تا چه 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
مقصود و منظور شما این است که اسلام دین جامعی است و این درست هم هست، اما جمله و گزاره نیز باید 

 گردند.صحیح باشد، چرا که معانی و مفاهیم، به واسطه همین کلمات و جملات بیان و منتقل می
ها، بایدها و نبایدها ...، از کفر، شرک و ها، ایدئولوژیبینیها، جهانی دیدگاهیک دینی، همهشود که مگر می

از ظلم و جنایت گرفته تا عدل و قسط  –از فسق و فساد گرفته تا تقوا و اصلاح  –نفاق گرفته تا توحید و ایمان 
 ها را دارد!وییم: اسلام همه دیدگاهرا داشته باشد؟! پس به خاطر چند اشتراک لفظی و یا شباهت تعریفی، نگ

، درست است؛ ولی آن چه خوبان دارند، یعنی «آن چه خوبان همه دارند، تو یک جا داری»پس اگر گفته شود: 
 حسنات، نه آن چه همگان دارند!

https://www.x-shobhe.com/etc/9757.html
https://www.x-shobhe.com/etc/9757.html
https://www.x-shobhe.com/etc/9757.html
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کنند و برای هر کدام ها، به تناسب منافع خودشان، یک سری "ایسم" برای خودشان درست کرده و میغربی
کنند و سپس آنها را از طریق ها نوشته و حتی قوانینی وضع کرده و میها و مانیفستها نموده، دکترینفتعری

و  های آموزشی گرفته، تا به زور سیاست و سر نیزه، به دنیا تحمیل کردهتبلیغات سراسری، تحمیل به سیستم
 کنند! می

بینند که هر تعریفی را حتماً در یکی قهور و مغلوب میپژوهشان و محققان، خود را ماز این رو، بسیاری از دانش
گردد! های ما نیز همین متد تحمیل میهای تعریف شده توسط آنان بگنجانند، چنان که حتی در دانشگاهاز قالب

باشد؛ این نظریه، برگرفته از اسلام، یا دست کم منطبق و یا شبیه با اسلام می»گویند: و جالب آن که هرگز نمی
 «!گویند: اسلام نیز آن را داردکه میبل

توان با نظریات گوناگون متغی اما، واقعیت این است که حقایق عالم هستی، نظام خلقت، و نظام هدایت را نمی
دارند شناسند؛ گاه آن را به نام خود بیان میای از آن را مینمود؛ حقیقت یک چیز است، حال گاه هر کدام گوشه

کنند، و از روی آن گویند: اصلًا زیربنا همین است؛ گاه اصلش را کتمان میکنند؛ گاه می" میو به اصطلاح "بولد
سازند! درست مانند مسئله توحید است که انسان ذاتاً پرستنده خلق شده است، اما اصل، یک بدلی و جعلی می

گویند: خدای حقیقی، خدای از میسهای بدلی و جعلی را جایگزین نموده و مانند سامری گوسالهآنها مبعود و إله
 ایم!ی کهن یا مدرنی است که ما ساختهمن و شما، خدای انبیا و آن چه باید همه تسلیم او شویم، همین گوساله

هم ما مسلمانان معتقد به حکومت واحد جهانی هستیم و منتظر ظهور منجی عالم بشریت، هم امریکا و اروپا  -*
زنند؛ پس آنها از روی یک اصل عقلی، فطری و هانی، به رهبی امریکا میو متحدان دم از حکومت واحد ج

 اند!سازی کردهدینی، بدل
سازی ندارند؛ ای جز بدلهای جاهل و مستکب، هیچ چارهها و حکومتها، ایسمها، مکاتب، گروهاندیشه -*

های خود خلق کنند، پس باید در همین که هست، بدل بزنند!  ای را طبق قوانین و اندازهتوانند جهان تازهآنها که نمی
 ای[ فقط همین است.کار شیطان ]هر منحرف و منحرف کننده

 نسان:ا
های گوناگون، هیچ تغییی در هستی و هایش و البته که تعاریف در ایسمانسان، انسان است با تمامی ویژگی

انسان حیوانی بیش نیست، حال یا حیوان دوپا، یا حیوان راست »نماید؛ لذا هر چه بگویند: هویت او ایجاد نمی
انسان نباشد و فقط حیوان باشد! بله خداوند  شود که آدمی دیگر؛ دلیل نمی...«قامت، یا حیوان ناطق و 

ی حیوانی، به مرحله انسانی وارد نخواهد فرماید که اگر عقل، قلب و بصیت تعطیل شد، این آدم، از مرحلهمی
پس اسلام قبول دارد که »توان گفت: شود. حال آیا میمی« ترالْْانبْعاامِ بالْ ه مْ أاضالش = حیوان بلکه پست»شد، لذا 

 ؟!«نسان حیوانی بیش نیستا
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عقل دارد و از نفس  -انسان، متشکل از "روح و جسم" است؛ روح ملکوتی دارد، جسم مادی نیز دارد  -●
قلب برای فهم، حب  و بغض ]دوستی و دشمنی[ دارد، چنان که از نیوی شهوت  –باشد حیوانی نیز برخوردار می

 -است پس موجود عظیمی است باشد. او با قابلیت خلیفة اللهی خلق شده و غضب حیوانی نیز برخوردار می
 هر چند قابلیت درجا زدن در جمادی، نباتی و حیوانی را نیز دارد. 

بیند؛ دیگری سایر بیند و جز خور، خواب و شهوت، برای او کمالی نمیحال یکی فقط نفس حیوانی او را می
رب )صاحب اختیار و تربیت  شمرد و این شهوت را زیربنای و اش بر میهایش را تابع شهوت جنسینیازها و میل

شمرد و دیگری به عظمت او نگاه کرده و مکتب "اومانیسم = اصالت فرد = من گرایی" را  ی امورش( بر میکننده
نماید! آن یکی خسته و زده از دنیا، جسم و تمایلاتش را سرکوب نموده و بر که دجال زمان شده است، بنا می
 نماید!ریاضت را  پیشه میقوای روانی انسان تمرکز نموده و راه 

دین خداست، خدایی که خالق انسان است؛ پس به تمامی ابعاد وجودی، از روحی، روانی و معنوی گرفته اسلام، 
کند، بلکه برای رشد و تعالی تا جسمی و جنسی، توجه دارد و نه تنها هیچ یک از نیازهایش را سرکوب نمی

 دهد.انسان، برنامه می
عجب، اسلام فرویدیسم هم »گوید: ه موضوع توجه اسلام به مسائل جنسی نگاه کند، میحال اگر ناآگاهی ب

«! عجب، در اسلام اومانیسم هم هست»گوید: و اگر به تذکر اسلام به عظمت انسان نگاه کند، می –« دارد
هایشان نادرست شان اگر غلط نباشد ناقص است و هم بالتبع برنامهدر صورتی که آنها فقط اسم هستند، هم نگاه

 و هلاک کننده! 
نیز مانند یک انسان زنده، شخصیت، هویت، روح  و جسم دارد؛ لذا قوانین خودش را دارد. جامعه  جامعه انسانی

افزایی، همکاری )تعاون(، و در یک کلمه با با علم، حکمت، وحدت، امنیت، محبت، صداقت، تلاش، هم
 . رسد"اخلاق حسنه" رشد نموده و به تمدن می

بیند که اسلام بر عمل و تلاش گرایی ]پراگماتیسم[ روی آورده و وقتی میها(، یکی به عملحال مکاتب )ایسم
عاى -»فرماید: تکیه و تأکید دارد و می أانن لنیْسا للْنسان إِلان ماا سا ای جز سعی و  و اینکه برای انسان بهره - وا

مکتبی دیگر برای  -« باشد، پس اسلام پراگماتیسم نیز میعجب»گوید: ، می«18کوشش او نیست / الن جم، 
بیند که اسلام قوانین اجتماعی  دهد و میانسان )فرد( هیچ ارزشی قائل نیست و ارزش مطلق را به اجتماع می

های اخلاقی و آن یکی بر تعاون و دیگری بر ارزش –باشد می« گرااسلام نیز جامعه»گوید: ای دارد، میگسترده
... . 
تواند تحت عناوینی چون لیبالیسم و پسا پست مدرنیسم، امروزه نظام سلطه به این نتیجه رسیده که دیگر نمی -●

جوامع انسانی را تسلیم خود کند و ناچار است مجدداً کمی نمک اخلاقیات را به آش خود بیافزاید؛ لذا با به میدان 
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ندل"، مکتب جامعه گویند: باید اخلاق ارسطویی را به اندازند که میی را راه میگرایآوردن اندیشمندانی چون "سا
عجب، پس اسلام اخلاق »یابند می گویند: ها را در اسلام میای، برخی از آن اندیشهلیبالیسم افزود! بعد عده

 ؟!«گویدارسطویی نیز دارد، از عدالت و فضیلت و رذیلت سخن می
و تولید" است و نه بر اساس "بانکداری و ..."، بلکه بر اساس ریشه اقتصاد، نه بر اساس "کار  –اقتصاد 

داری باشد. گروهی معتقد به مالکیت شخصی شدند و نظام سرمایه"مالکیت" و اقسام و تعاریف آن استوار می
باشد،  پدید آمد که سراسر ظلم است، سپس دیدند که اسلام برای مالکیت شخصی، اعتبار و ارزش قائل می

گروهی دیگر به مالکیت عمومی معتقد   -« کندداری را تأیید می، پس اسلام نیز نظام سرمایهعجب»گفتند: 
ی کمونیستی )یا سوسیالیستی( را به راه انداختند و دیدند، اسلام برای مالکیت عمومی های ظالمانهشدند و نظام

؛ و گروهی دیگر مالکیت «دارد عجب، پس اسلام کمونیسم و سوسیالیسم»نیز اعتبار و ارزش قائل است، گفتند: 
را فقط از آن دولت و حکومت دانستند و دیدند در اسلام نیز برای مالکیت دولت و حکومت، تعاریف و 

 قوانینی وجود دارد.
ها را تعریف نموده  و حقوق و حدود هر  دین خدا و جامع است، یک ب عدی نیست، تمامی انواع مالکیتاسلام، 

ل و با جامعیت لازم تعیین و تشریح نموده است. اسلام قائل به حذف هیچ کدام از انواع کدام را به روشنی و کما
 باشد.مالکیت نمی
 دين اسلام:

ی خداوند متعال، برای زندگی فردی و اجتماعی انسان، در جهت رشد و  بنابراین، دین اسلام، دین تعیین شده
کند، اما به هیچ وجهی اشتراک معنوی )تعاریف، حدودها باشد، لذا شاید در امری اشتراک لفظی پیدا  کمال می

و حقوق( ندارد؛ از این رو، نه کمونیسم است، نه سوسیالیسم، نه لیبالیسم، نه فرویدیسم، نه پراگماتیسم، نه 
و  –بودیسم، و نه هیچ "ایسم" دیگری؛ بلکه دینی جامع و کامل، مبتنی بر جهان بینی توحیدی و اسلامی 

باشد؛ یعنی خواهند رویش بگذارند می= حقوق = احکام = ایدئولوژی[ یا هر اسم دیگری که میشریعت الهی ]
همان "بایدها و نبایدها"، بر اساس حقوقی که مبانی و مبادی و منابع بر حق دارد؛ و از جانب خداوند حق 

 است.
 تبیین و ابلاغ نمود.ها حقوق را همان خدایی که خلق نمود، اندازه گذاشت، و بر اساس همان اندازه

دین فطرت است و فطرت منطبق با خلقت است؛ و هر دین، مکتب و ایسم دیگری، غلط و ناقص اسلام، 
اسلام دینی است که عالم هستی، جهان طبیعت، انسان، جامعه  –است؛ چون انطباقی با خلقت و فطرت ندارد 

یداند[ تعریف نموده و حقوق را در راستای و بایدها و نبایدها را بر اساس حقیقت ]که فقط خدای خالقش م
 والاترین هدف ]معاد[ و قرب الهی، تبیین نموده است.
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*** 

گذرد و ميليارد سال می 31در مورد خلقت جهان و انسان همانطور که مستحضريد از عمر گيتی بالغ بر 
هزار سال است. سوال اينجاست که اگر هدف از خلقت آفرينش انسان بود،  5-4د عمر بشر کنونی حدو 

چرا اين همه فاصله زمانی از خلق گيتی تا پيدايش انسان و به خصوص عصر اسلام به وجود آمده است. 
 )نسبت زمان مورد نظر با آغاز خلقت مانند کل زمان مسابقه فوتبال به ثانيه های آخر وقت اضافه است(.

  شبهه(: –يگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پا
 های دینی، حدود دوازده هزار تا چهاردهاز عمر بشر کنونی، چه بر اساس مطالعات آماری، و چه بر اساس داده

 405باشد، دانشمندان تا کنون به رقم بیش از گذرد؛ و اگر مقصود از "گیتی"، سیاره زمین میهزار سال می
شود اند؛ و اگر مقصود کل عالم ماده که در اصطلاح به آن کائنات گفته میبرای عمر زمین رسیده میلیارد سال

های علمی تَّمین بزنند. و عصر اسلام، از آغاز باشد، هنوز تمام آنها کشف نشده که بخواهند عمر آنها را به روش
 حیات حضرت آدم علیه السلام در زمین بوده است.

 495کنکاش علمی، عکسی منتشر نماید که   ی هابِل، توانسته است که پس از دو دههبه تازگی تلسکوپ فضای
میلیارد  3101های شناخته شده با زمین، ی کهکشاندهد و متوسط فاصلههزار کهکشان را کنار هم نشان می

 (. 3باشد )سال نوری می
ها، منظومه شمسی است که شیی است که چندین منظومه دارد، یکی از این منظومهها، راهاین کهکشانیکی از 

ها نوع از موجود زنده ها زمین است که میلیونخورشد و چندین سیاره و صدها هزار ستاره دارد؛ یکی از این سیاره
نسانی، فقط مدت کمی در زمین زندگی باشد و هر ادر آن حیات دارند و یکی از این موجودات، "انسان" می

 نماید؛ دست کم در اعصار گذشته، کمتر کسی بوده که عمر او به صد سال رسیده باشد!می
ی معین" خلق شده است، این عظمت، به خاطر آن است که همه چیز علیمانه، حکیمانه و بر اساس "اندازه

لاقْنااه  » چنان که فرمود:  رٍ بِقا إِنان ك لن شا ِّْءٍ خا «. 48ما ]ئیم[ که همه چیز را به اندازه خلق کردیم / القمر،  –دا
های( لازم در ماده، و ها و تحولات، بر اساس مقدرات )اندازههای کوتاه و بلند، برای پیدایشبنابراین، زمان

وییدن و باشد. مانند کاشته شدن بذر گندم در زمین و ر متناسب ظرفیت وجودی آنها برای هر حرکت و شدنی می
 بارور شدن آن؛ که نیاز بذر است تا گندم شود.

 يک مثال:
برای مصرف کننده، همه چیز ساده و سطحی است، اما برای متفکر و دانشمند و یا هر که اندکی توجه و تأمل 

 باشد.علمی نماید، هیچ چیزی ساده و سطحی نمی

https://www.x-shobhe.com/,etc/9761.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/9761.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/9761.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/9761.html
http://www.iranpn.com/view/110418.html
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ای روشن و سپس یک کلید، لامپ را لحظه ها وارد شوید و با فشار دادنی خود، به یکی از اتاقدر خانه
ها مهندس، تکنسین، کارگر و سازی، با دهی لامپخاموش نمایید. حال به لامپ بنگرید و تفکر نمایید. کارخانه

ها و یا مراکز دیگر های ساده و پیچیده، این لامپ را ساخته است. و البته هر کدام از افراد، در دانشگاهدستگاه
 ای دارد.اند و ساختن هر دستگاهی نیز خود تاریخچهودهتحصیلاتی را نم

آمپر[ معینی وارد آن  –اما در هر حال، باز این لامپ، به خودی خود، کارآیی ندارد؛ باید "برق"، به حد ]ولتاژ 
ابل این ک –اند ها در کارخانجاتی ساخته شدهشود و کابلهای برق در ساختمان انجام میشود که این کار با کابل

تر، در نهایت های قویاین کابل –اند تری، برق را با قدرت بیشتر به آن رساندههای قویرسد که کابلبه کنتور می
 رسند و آنها نیز به سدها و تأسیسات اصلی تولید برق!به پست برق منطقه ... و ژنراتورهای تولید می

بل" بود و هنوز راجع "برق"، وجود الکتریسته در آب، این همه که فقط به اسم آنها اشاره شد، فقط راجع به "کا
ها را پیموده، این علوم هایی که راهها ... و انسانهوا ...، امکان تولید برق از "حرکت"، مهندسی و کارآیی توربین

 ایم.اند، سخنی نگفتهرا کسب کرده و این صنایع را تولید نموده
ی اند، به اضافهلمی که متکی به علوم اکتشافی در قرون گذشته بودهبنابراین، صدها سال مطالعات و تحقیقات ع

ها انسان مهندس تا کارگر، به اضافه میلیاردها میلیارد دلار های گوناگون، به اضافه میلیونهزاران تَّصص در رشته
شمرد، فعال،  شود اشاره نمود وسازی و ... که ختی نمیی صنایع دیگر در شهرسازی، خانهیا تومان، به اضافه

مرتبط، هماهنگ و منظم شدند، تا شما بتوانید یک لامپ را در اتاق خود روشن و خاموش نمایید. آیا خلقت 
هایی که مکان و زمان را سازی حیات او در زمین، هیچ مقدمات، ملزومات، اسباب و اندازهانسان، و آماده

 کنند نخواهد؟!ایجاب می
 انسان:

زمین زندگی کند که اولًا خودش متشکل از روح ملکوتی و جسم مادی است؛ و این  حال قرار است موجودی در
دو اگر چه هم سنخ نیستند و عالما هر کدام جداست، اما در اینجا ارتباط تنگاتنگی دارند؛ جسم باید بتواند 

این جسم )بدن( به  یها و آمال خود را به وسیلهروحی با آن عظمت را حمل کند و روح نیز تمامی تحرکات و اراده
گردد که با آورد؛ چنان که حتی معراجش، مصونیتش از انحراف، رشد و کمالش، با نمازی حاصل میدست می

 نماید.اعضا و جوارح بدن اقامه می
کند، و گردد، سپس رشد میهمین بدن، حرکت را از یک اسپرم در نطفه آغاز کرده و به طفلی زنده مبدل می

ایم، اگر تا همین جا که کارکرد مغز را شناخته»گویند: هایی دارد که دانشمندان میش؛ ویژگیفقط همین مغز کوچک
شود! ای )ابر کامپیوتری( بسازیم که این کارها را انجام دهد، حجمش هشت برابر شهر نیویورک میبخواهیم ابر رایانه

 این فقط مغز بود، حالا قلب، عروق و ... بِاند.
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تواند بیش از چند روز زنده بِاند؛ و روییدن یک خوشه گندم یا بارش ، خوراک و خواب نمیهمین بدن، بدون آب
هاست، نیاز دارد؛ و البته اگر جاذبه، ی طبعیت، که جزء ناچیزی از تمام کهکشانقطراتی باران، به تمام چرخه

 رد.باها، حرارت خورشید، باد و ... نباشمد، بارانی هم پدید نیامده و نمیاقیانوس
بیند؛ اگر دیدنش مانند دیدن یک خالا یک عضو این بدن که چشم است، از دور یا نزدیک، یک چیزی را می

تواند یک های متوالی را ببیند، میای را دیده است و اگر فرمعدسی دوربین باشد، فقط یک فِرمِ از صحنه
ی خود را به مغز منتقل سریعاً دیده"حرکت" را تصور نماید و تصور کار ذهن است؛ ولی چنین نیست، بلکه 

هایی کند که آن چه دیدم ]آتش چیست[، چه ویژگینماید، چرا که ابزار مادی تفکر است؛ سپس تفکر میمی
دارد، چه خواصی دارد، برای من ]انسان[، در چه شرایطی، چه فواید و یا چه مضراتی دارد ...؛ اینها همه وادی 

شود، بلکه علوم را به "عقل" ارجاع د تا علم یابد؛ اما کار به همین جا تمام نمیرو "علم" است؛ با فکر پیش می
دهد: از کجا پیدا شد؟ چگونه پدید آمد؟ چه کسی آن را پدید آورد و حکمتش چه بود و احکامش در می

 نشو.کند که از آن استفاده کن، اما بدون تجهیزات لازم به آن نزدیک خواص گوناگون چیست؟ عقلش حکم می
بیند؛ لذا به اهلش ای از آتش دید؛ فهمید که گویا فقط خودش میحضرت موسی علیه السلام، فقط از دور، شعله

سپس این دیده را به علم، عقل، حکمت و آثار و «! بینممن می»نگفت که آن آتش را ببینید، بلکه گفت: 
 روم تا ...:خواص ارجاع داد گفت، شما مکث کنید، من به طرفش می

راً قاالا لْاهْلِهِ امْك ث وا إِنِ ِ آناسْ »  انِبِ الطشورِ ناا ارا بِِاهْلِهِ آناسا مِنْ جا سا ى الْْاجالا وا راً لاعالِ  ِّ آتیِك مْ فبالامنا قاضاى م وسا ت  ناا
ذْواةٍ مِنا الننارِ لاعالنك مْ تاصْطال ونا  ا بخاباٍ أاوْ جا  (2)الن مل، « مِنبْها

من آتشی از دور دیدم؛ )همین جا توقف  »یاور( هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت: به خاطر بترجمه: )
 .«آورم، یا شعله آتشی تا گرم شویدکنید؛( بزودی خبی از آن برای شما می

و آنگاه که رسید، مخاطب وحی الهی قرار گرفت و به رسالتی بزرگ مبعوث گردید. آتش را با همین چشم مادی دید 
با عقلش شناخت حاصل نمود و با قلبش )جانش( فهم کرد و  –وحی را نیز با همین گوش مادی شنید ندای  –

ایمان آورد و تسلیم خالق، إله، معبود و رب  حقیقی گردید، سپس از سوی مبعوث شد ...، و این حوادث همه در 
 همین زمین رخ داد!

اش از جیبی خلق شده است. حیات مادیهای عظیم و عپس آدمی، یک چنین موجودی است که با قابلیت
جمادی شروع شده و به نباتی رسیده، از نباتی گذشته و به حیوانی رسیده، از حیوانی گذشته به انسانی رسیده و 

کند! و کند؛ در حالی که هنوز روی زمین زندگی میدر مراتب انسانی )آدمیت(، از مقام ملائک نیز عبور می
یا  –"کالشنجر = مانند درخت"  –مانند، لذا "کالحاجر = مانند سنگ" حل میالبته برخی در یکی از مرا

لأنعام = مانند حیوان" می  گردند. به قول مولوی:"کا
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 از جمادی مردم و نامی شدم
 وز نما مردم به حیوان برزدم

 مردم از حیوانی و آدم شدم
 پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

 حملهٔ دیگر بِیم از بشر
 م از ملایک پر و سرتا بر آر 

 وز ملک هم بایدم جستن ز جو
 کل شیء هالک الا وجهه

 بار دیگر از ملک قربان شوم
 آنچ اندر وهم ناید آن شوم

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون
 گویدم که انا  الیه راجعون

بود، خوب که ی گندم، همین زمین، آب و هوا کافی بنابراین، هرگز گمان ننماییم که برای پیدایش یک خوشه
و برای این کهکشان سایر   -و برای منظومه شمسی، این کهکشان  -بنگریم، منظومه شمسی لازم بود 

های جدید ی )تمامی عناصر( و پیدایشها، رشدها، ارتباطات علیمانه و حکیمانهها... ؛ و سی پیدایشکهکشان
لازم بود، و این گذر زمانی که ما درک نموده و شان( هایشان )مقدراتو آثار هر کدام و ...؛ بر اساس اندازه

 نماید.نمود و میشماریم را ایجاب میمی
اما، خلقت مجردات در عالم هستی، که سی پیدایش و تحول مادی ندارند، ]مثل ملائکه و روح[، محاط در  -●

بگو روح، از امر  – مِنْ أامْرِ رابِ ی ق لِ الرشوح  »شوند: باشند، بلکه به محض اراده و امر الهی، خلق میزمان نیز نمی
 ؛ یعنی در چهارچوب قواعد عالما امر است، نه عالما خلق )مادی(.«95پروردگار من است / الإسراء، 

*** 
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 89اردیبهشت-حقوقی و احکام

  خوک که عین نجاست هستند نياز به غسل ندارد؟چرا مس ميت غسل واجب دارد، ولی مس سگ و 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 باشد، اما طهارتش غسل لازم ندارد.خون بدن انسان نیز اگر خارج شود، عین نجاست می

ابتدا دقت شود که پرسش از "چرایی احکام"، یا در واقع "حکمت احکام"، همان مبحث "فلسفه حقوق = فلسفه 
 باشد. احکام" می

ی حقوق )حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق تجارت و ...( و یا در رشته "فقه بنابراین، اگر کسی در رشته
تحصیلات تَّصصی را تا مراحل لازم به پایان رساند، باشد، اسلامی"، که همان حقوق در شریعت اسلام عزیز می

 حقوق و یا فلسفه احکام" گردد.  ی "فلسفهتواند وارد رشتهمی
نماید و شما نیز به آن عمل ای را تجویز میتردید، اگر ناراحتی خود را به پزشک بگویید: دارو و معالْهبی -●
، «بیماری چرا پیدا شد و این دارو چرا چنین اثر و آثاری دارد؟این »نمایید تا بهبود یابید. اما اگر بپرسید: می

 «!لطفا بروید در پزشکی و یا داروسازی تحصیل تَّصصی و دانشگاهی بنمایید تا بدانید چرا»خواهد گفت: 
آموزد و سپس حقوق، چه در اسلام و چه در غی اسلام، مبادی و مبانی دارد که حقوقدان یا فقیه، آنها را می

ی حقوق ی فلسفهتواند دربارهرسد؛ پس از این مرحله، محقق میبه استنباط و استخراج احکام از منابعش مینوبت 
 های علمی داشته باشد.و یا احکام نیز مطالعات و پژوهش

 اما در اینجا توجه به چند نکته لازم است:
باشد؛ بنابراین، نه تنها هیچ ح کمی بدون حکمت منشأ احکام )حقوق( اسلامی، علم و حکمت الهی می -●

 «. فقط همین است»نیست، بلکه یک یا دو حکمت ندارد که کسی بتواند بگوید: 
گردد؛ اما تردید هر چه سطح و عمق مطالعات بیشتر باشد، شناخت، رشد و کمال بیشتری حاصل میبی -●

اند، اما تقلید در اصول دین که باید باشد. لذا در احکام، امکان تقلید گذاشتهم برای همگان میسر نمیاین مه
 باشد.فراخور ظرفیت هر کسی، فهم، درک و باور شود، جایز نمی

https://www.x-shobhe.com/view/9738.html
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های بسیاری در مورد عبادات و احکامی که عمومیت و استمرار بیشتری دارند )مثل نماز، روزه و حکمت -●
های گوناگون ساده و سنگینی نوشته دانند و برای برخی کتابشده است. برخی را عموم شنیده و می ...( بیان

 باشد.احکام بسیاری برای عموم مطرح نشده است، اگر چه نزد علما و حکما، معلوم می است؛ اما حکمت
طاعت و عبادت خالصانه( انجام تمامی احکام الهی، از سوی عابدِ مسلمان، به لحاظ نیت، تعبداً )صرفاً برای ا -●
شود. مانند کسی که برای فواید "روزه"، روزه بگید، پذیرد، چه آن که اگر برای حکمتش باشد، نوعی شرک میمی

ها، آثار و برکاتش، نیت "قربة الی الله" لذا در نماز که ستون دین است، به رغم تمامی حکمت –نه برای خدا 
 نماییم. می
دهیم؛ و البته این امر در رعایت حکمت احکام را بدانیم و چه ندانیم، آن را "تعبداً" انجام می بنابراین، چه -●

 دانیم، نمود بیشتری دارد.هایش را نمیاحکامی که حمکت
 غسل:

همانگونه که "وضو" برای شستن دست و صورت نیست و اگر کسی از حمام نیز درآمده باشد، باید برای نماز  -*
وضو بگید، "غسل" را نیز نباید در قبال نجسی و پاکی دانست. غسل، چه برای انسان زنده و چه برای میت، 

 باشد.توجه نوعی "طهارت روحی" میباشد؛ بلکه بیشتر مالزاماً در برابر نجسی و برای طهارت از نجسی نمی
مگر غسل روز جمعه، غسل زیارت، غسل شهادت، غسل برای احرام که واجب است و ...، برای طهارت از  -*

 باشد؟!نجسی می
پس از غسل جنابت، دیگر وضو گرفتن جایز نیست و طبق فتوای مراجعی چون حضرت امام خمینی رحمة الله  -*

 گردد. د؛ اما هیچ غسل دیگری، بدل از وضو نمیشو علیه، حتی حرام نیز می
شود. نه تنها سگ با تطهی )آب کشیدن( برطرف شده و پاک می –چه در زنده و چه در میت  –نجاست  -*

شود و نیازی به و خوک، بلکه خون داخل بدن ما نیز اگر بیون بیاید، نجس است و با آب کشیدن پاک می
شوند، اما غسل جنابت بر پس از جماع، با یک استحمام و آب کشیدن پاک می غسل ندارد؛ اما زن و شوهر نیز

شود؛ چنان که اگر کسی جماع ننموده باشد، اما منی از او خارج شود، باید غسل نماید؛ و یا غسل آنها واجب می
و پاک ی عادت، واجب است؛ هر چند که بدن خود را آب کشیده بر دوشیزگان و بانوان، پس از پایان دوره

 باشند. 
شود، اما غسل میت و غسل مس میت، هم اگر بدن میت، به هر دلیلی نجس شده باشد، با تطهی پاک می -*

 چنان واجب است.
 اگر میت غسل داده شود، دیگر مس او نیز غسل ندارد. پس مسئله نجس و پاکی نیست. -*

 شهيد:
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)جبهه جنگ( به شهادت رسیده باشد، به رغم آن که  طبق فتوای تمامی فقها و مراجع عظام، شهیدی که در معرکه
باشد، نه غسل دارد و نه کفن و بالتبع مس او نیز غسل ندارد. اما اگر همان مجاهد فی حتماً مجروح و خونین می

 سبیل الله، در جبهه به شدت مجروح شود و او را از معرکه بیون بیاورند و به بیمارستان منتقل نمایند و در راه و یا
شود و غسل مس میت، بر هر کسی که او را پس از مرگش بیمارستان به شهادت رسد، غسل و کفنش واجب می

 گردد. پس مسئله، نجس و پاکی نیست.)شهادتش( مس نماید، واجب می
*** 
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 89خرداد-اعتقادی

او ایمان داریم را بيشتر و بهتر بشناسيم؟ تا خداشناسی و خداپرستی ما، اينگونه ساده چه کنيم تا خدايی که به 
 و عوامانه نباشد؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
های "خداشناسی" بسیار است؛ چرا که در ماده و معنا، در درون و بیون، هر چه هست مخلوق، تجلی و راه

 م عرف اوست.
خواهید یک خواهید یک موجود ناشناخته و پنهان برای خودتان را بشناسید؛ اما یک موقع میموقع شما می یک

شناسد و  دهد و عقل و قلب نیز جز او را نمیای که همه چیز او را نشان میموجود مشهود، معلوم و شناخته شده
 شوند.کارها متفاوت میدهد، بشناسید؛ پس راهگواهی نمی

 : شناسايی
توانیم او یا آن را تا کسی یا چیزی خودش را نشناساند، ما نمی»ای که باید توجه داشت، این است که اولین نکته

تر شود، ، البته هر که نزدیک«شناساندبشناسیم و میزان شناسایی ما نیز به همان مقدار است که او خودش می
شناس، هنرمند، بیند، تا برای گیاهوام و هر که آن را میشناسد؛ مانند شناسایی یک گ ل برای عبیشتر و بهتر می

متخصص داروها و مواد شیمیایی و ... .  بنابراین، این خداوند سبحان است که باید خود را بشناساند، و البته 
شناسانده است، هم در کتاب خلقت به قلم صنع، و هم در قرآن کریم به قلم وحی؛ و به بندگانش نیز عقل، 

های محکم و م، علم و ... داده تا بتوانند بشناسند. پس خودش را از دورن و بیون، با آیات )نشانهقلب، فه
 شناساند:مستدل( به ما می

ْ یاكْفِ بِرابِ كا أا  » لما تنِاا فِ الْْفااقِ وافِ أانبْف سِهِمْ حاتَن یباتابایننا لها مْ أاننه  الحاْقش أاوا ن ریِهِمْ آیاا هِیدٌ سا )فصلت، « ننه  عالاى ك ل ِ شا ِّْءٍ شا
35) 

تا برای آنان آشکار  دهیم های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان میبه زودی نشانهترجمه: 
 ؟!گردد که او حق است؛ آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است

https://www.x-shobhe.com/print/9814.html
https://www.x-shobhe.com/print/9814.html
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 توجه: 
خواهد او را بیشتر و شناساند؛ برای کسی که میچون او خودش را به هر کسی از درون و برونِ وجود خودش می

باشد؛ تا ما ی مقابل "غفلت" میاست که نقطه" توجهبهتر بشناسد، ابتدا فقط یک کار باقی ماند که آن نیز "
متوجه کسی یا چیزی نشویم، آن را نخواهیم شناخت؛ چون از او غافل هستیم؛  و البته "توجه" به معنای تام و  

 چنان که فرمود: «. رویکرد –گیی جهت»کاملش؛ که شاید بتوان گفت"  
ا لاا تبابْدِیلا لِْالْقِ اللهنِ ذالِكا الدِ ین  الْقای ِ  واجْهاكا فاأاقِمْ  » نِیفًا فِطْراتا اللهنِ النتِِ فاطارا النناسا عالایْها ینِ حا لاكِنن أاكْثارا النناسِ لِلدِ  م  وا

 (5۷)الر وم، « لاا یباعْلام ونا 
فطرتی است که خداوند، انسانها را پس روی ]جهت و توجه[ خود را متوج ه آیین خالص پروردگار کن! این ترجمه: 

 !دانندبر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی
 پرستان فرمود:و چنان که حضرت ابراهیم علیه السلام، در پاسخ به خورشید، ماه و ستاره

اوااواجنهْت  واجْهِ ِّا إِنِ ِ » ماا أاناا مِنا الْم شْركِِینا لِلنذِي فاطارا السنما نِیفًا وا  (۰1)الْنعام، « تِ واالْْارْضا حا
من روی ]جهتِ توجه[ خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده؛ من در ایمان خود خالصم؛ ترجمه: 

 !و از مشرکان نیستم
اهی شناخت و هر چه این توجه بیشتر و شناسد، خو پس، همین که به او توجه نمایی، او را که خودش را به تو می

 ی ایمان و باور است، بیشتر خواهد شد.تر باشد، شناخت که مقدمهقوی
 تذکر:

گردد، و "یادآوری" " یعنی یاد کردن و "تذکر" یعنی یادآوری؛ و "یاد کردن" نسبت به شناخته شده محقق میذکر"
 ه و فراموش کرده است.داند، اما غافل شدنیز نسبت به چیزی است که انسان می

ها، و یا اکثریت آنها در بیشتر تا به "یاد" کسی یا چیزی نباشید، متوجه او نخواهید شد. مشکل بیشترین انسان
مواقع، "فراموشی" است و نه "نشناختن"! مثل این است که شما قلب، معده و خون دارید، اما چون به یادشان 

ی تحصیلی، یا رای شناخت بیشتر ندارید؛ اما همین که چه به علت رشتهنیستید، متوجه هم نیستید و تلاشی هم ب
کنید، شناختی به دست شغل، یا رژیم غذایی و یا بیماری، به "یاد" هر کدام افتادید، به آن توجه بیشتری می

 کنید.آورید و بر آن اساس، ملاحظاتی را در نظر گرفته و رعایت میمی
ن طور نیست که کسی خدا را نشناسد؛ او خودش را در عقل، قلب، فطرت و طور است، ایخداشناسی هم همین

کند، پس در غفلت و نسیان )فراموشی( غرق آیاتش شناسانده است؛ بلکه آدمی توجه ندارد و یادی نمی
شود و امواج به کشتی گردد. چنان که فرمود: وقتی سوار بر کشتی هستید و باد ملایم مبدل به طوفان میمی
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کنید، اما همین که به ساحل رسیدید و زیر پایتان یابید، یاد خدا میبخشی نمیی نجاتد؛ و دیگر هیچ وسیلهزنمی
 (.1۰کنید )الإسراء، محکم شد، باز فراموش می
" فرمود، تا آنجا که فرمود: یک لحظه ذکرهای قرآن کریمش، مکرر و مؤکد، امر به "از این رو در آیات و آموزه

 نیست، بلکه شب و روز به یاد او باشید: غفلت هم جایز
رْ رابنكا  » د ونا الْاْهْرِ مِنا الْقاوْلِ بِالْغ د وِ  واالْْصاالِ وااذكْ  )الْعراف، « والاا تاك نْ مِنا الْغاافِلِینا فِ نبافْسِكا تاضارشعًا واخِیفاةً وا

5۷3) 
آرام، صبحگاهان و شامگاهان، یاد کن؛ و از  پروردگارت را در دل خود، از روی تضرع و خوف، آهسته وترجمه: 

 !غافلان مباش
 علم به اسماء:

بیند" و دوم آن که هر چیزی به "اسم"ها یا همان به دو اصل توجه نماییم: اول آن که "عقل به نور علم می
ا به های اعتباری، اگر چه چیزههای حقیقی هستند و نه اسمشود. البته مقصود اسمهایش شناخته مینشانه

 شوند.های اعتباری نیز شناخته میاسم
ها، نشانی ]اگر چه به عنوان مثال: اگر بگویید اسم این آقا علیضا است و یا اسم این خانم مریم است، این اسم

گویید: او دکتر است، مهندس است، کارمند یا کارگر است، پدر یا اعتباری[ برای شناخت آنهاست، اما وقتی می
 ها، معرف او از جهتی خاص هستند..، همه اینها نیز "اسم" هستند و هر کدام از این اسممادر است و ..

خداوند متعال ابتدا  به حضرت آدم علیه السلام "علم اسماءاش" را تعلیم داد و سپس او را مسجود و معلم ملائک 
عالنما آداما  »قرار داد:  ا   الْْاسْمااءا وا یم که چقدر در قرآن کریم، به فراگیی، یاد و خواندن دقت نمای«. 51/ البقره، ك لنها

رِ  » -« اللهنِ الرنحْمانِ الرنحِیمِ بِسْمِ  »های خداوند متعال تأکید شده است؟ اسم أاصِیلًا اسْما وااذكْ  اسم  –رابِ كا ب كْراةً وا
رِ  » -« 53پروردگارت را شبانه روز به یاد بیاور / الإنسان،  بْتِیلًا اسْما وااذكْ  تباباتنلْ إِلایْهِ تبا و نام پروردگارت را  - رابِ كا وا

 و ... .« یاد کن و تنها به او دل ببند )تنها به بندگی او بپرداز(! 
ای جز توجه و به کارگیی "اسم" نداریم، پس شبانه ما برای توجه، یاد کردن و سخن گفتن از کسی یا چیزی، چاره

های او، متوجه او باشیم. چنان که دائم، یا الله، یا رحمان، یا غفار، یا لطیف روز باید با به یادآوردن اسم
 گویید. اما مهم "علم به اسماء" است، نه به کارگیی الفاظ!می

 های ذاتی و فعلی:اسم
  های باریتعالی را تقسیم به "اسمای ذاتی" و "اسمای افعالی"در درس و بحث، برای درک و فهم بهتر و بیشتر، اسم

یا بگوییم: « فلانی زنده است»اند، و درست هم هست. مثل این است که در میان خودمان بگوییم: کرده
 فلانی خیلی مهربان و کریم" است؛ اولی به ذات او اشاره دارد و دومی به فعل )عملکرد( او.»
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که بر ذات دلالت دارد، مثل شود  ها ]یا به تعبیی صفاتی[ گفته می"اسمای ذاتی"، به طور کلی به آن دسته از اسم
های فعلی، اما، اسم –این که بگویید: او حی ، علی، قادر، واحد و ااحد است و اینها هیچ ربطی به مخلوق ندارد 

ای بین خدای متعال و صفات فعلی حکایت از نسبت و اضافه»باشند یا به تعبیی در رابطه با خلق و مخلوق می
 باشد.ن که بگویید: او خالق، رازق، عفو، غفور و ... می، مثل ای«دیگر مخلوقات دارد 

توانند فرا بگیند و یک مفهوم سطحی از هر کدام رانیز درک ها و صفات را به لحاظ لفظ، همگان میاین اسم -●
 باشد.اما، اما "شناخت بیشتر"، مستلزم علم و فهم بیشتر می

فرابگییم، درباره معنا و مفاهیم آنها تفکر نماییم، و با بصیت های خداوند سبحان را بنابراین، خوب است که اسم
 اندیشی، معرفت )شناخت( خود را ارتقا بخشیم.و ژرف

امام و امت، از همین ریشه   -شود "ا م "، یعنی مادر؛ اما مفهوم حقیقی آن چیست که به وطن نیز "ام " گفته می
اوِیاةٌ  »شود: نیز "ام " گفته میگرفته شده است و حتی به در بر گرفتن آتش جهنم   -« 1/ القارعة، فاأ مشه  ها

 ها، تفکر نماییم.بنابراین، باید در اسم
شود: "الله" جل  جلاله، اسم خاص خداوند متعال است و جمیع اسماء و صفات را  در بر دارد، اما وقتی گفته می

كِیمٌ  »و یا « قایشوم  ه وا الحاْ ِّش الْ  »و یا « ه وا الرنحْمان  الرنحِیم   » و « ... واه وا السنمِیع  الْباصِی   »و یا « وااللهن  عالِیمٌ حا
ها را با سایر اسماء و صفاتی که در قرآن کریم و احادیث آمده است، خیلی با هم فرق دارند، و ما تا این اسم

 .توانیم خداشناس گردیمهایشان نشناسیم، نمیمعانی، مفاهیم و حتی جلوه
 ی مهم:سه نکته

ها که همه هایش را خلق نموده است و فرموده است این اسمخداوند متعال، برای شناساندن خودش، اسم -يک 
 ها بخوانید:حسن و کمال است، مال اوست، پس خداوند را با این اسم

للهنِ الْْاسْمااء  الْح سْنا فاادْع وه  بِهاا  » ل ونا وا ان وا یباعْما ی جْزاوْنا ماا كا ذار وا النذِینا یب لْحِد ونا فِ أاسْماائِهِ سا  (14۷)الْعراف، « وا
هاى نیكو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانید، و كسانى را كه در مورد نامهاى او به كژى و نامترجمه: 

 . دادند كیفر خواهند یافت[ آنچه انجام مى]سزاىگرایند رها كنید. زودا كه به ]انحراف و الحاد[ مى
های خداوند متعال، فقط واژه، معنا و مفهومی مبهم یا م درک نیستند، بلکه حتماً جلوات و تعینات اسم –دو 

تر بینید؛ و موجودات هر چه کاملخارجی نیز دارند، مانند نام "خالق" که تجلی و تعین  آن را در هر مخلوقی می
های کامل، که مظهر اتم  اسمای الهی باشند، تا برسد به اهل عصمت، انسانتر اسمای الهی میتجلی کاملباشند، 

للهنِ الْْاسْمااء  الْح سْنا ی فوق )باشند، چنان که امام صادق علیه السلام، در شرح آیهمی  ( فرمودند:وا
لًا إِلان بِاعْرفِاتِناا  نحاْن  وا االلهنِ االْْاسْمااء  االْح سْنا االنتِِ لاا  »  (185, صفحه  1)الکافِ , جلد « یباقْبال  االلهن  مِنا االْعِباادِ عاما
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 .هاى نیكو كه خدا عملى را از بندگان نپذیرد مگر آنكه با معرفت ما باشدسوگند بخدا مائیم آن نامترجمه: 
ا بسنده نمود، بلکه باید جلوات و تعینات را شود برای خداشناسی، به شناخت الفاظ و معانی آنهبنابراین، نمی

شناخت؛ باید اهل عصمت علیهم السلام، و مفاهیمی چون: "ولایت و امامت" و مصادیق آنها را شناخت، که 
 همه "اسم الله" "اسم اکب" و "اسماء الحسنی" و "اسم اعظم" هستند.

ی سلطه و دو نیز ممکن است به واسطه چون شناخت کار "عقل" و فهم و باور کار "قلب" است، و این –سه 
، باید دقت نمود که صرف کسب علم در  «فِ قب ل وبِهِمْ ماراضٌ  »حکومت "نفس"، مدفون، محبوس و یا مریض شوند 

یباتْل و عالایْك مْ  »کتاب نیز برای خداشناسی کافی نیست؛ بلکه تزکیه لازم است؛ چنان که فرمود: رسولان را برای 
تنِاا  یب زاكِ یك مْ آیاا ةا وا یب عالِ م ك م  الْكِتاابا واالحِْكْما فرستادم. یعنی اگر تزکیه نشوی، خواندن آیات الهی در کتاب خلقت و  « وا

والاا  »افزاید آید و البته بر خسرانت نیز میکتاب وحی ]قرآن مجید[، و کسب علوم گوناگون، به هیچگ کارت نمی
سا  باشد و اولین صفت متقین را می« ه دًى لِلْم تنقِینا  »لذا باید تقوا پیشه کرد که این کتاب « اراً یازیِد  الظنالِمِینا إِلان خا

بیان داشت، یعنی آنان که سطحی نگر نیستند، بصی « آورندآنان که به غیب ایمان می -النذِینا یب ؤْمِن ونا بِالْغایْبِ   »
ی زیر سطح )مثل پوست( نیز در غیب است، حتی یک لایه اندیش هستند؛ چرا که به جز سطح، همه چیزو ژرف

 کند.شناسد و وجودش را باور میبین نیست، آن را میدر غیب است و کسی که سطحی
*** 

به خوبی و در وقت کند که من اعمال و مناسک عبادی و واجبات مثل نماز و روزه و... را جوانی سوال می
  کند؟دهم ولی به جهاد و مبارزه کاری ندارم، آیا اين تفکر هم راهی به بهشت پيدا میآن انجام می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
)اعتقاد و باشد، که هم از ب عد نظری این فقط "تفکر" نیست، بلکه اعتقاد، باور، تفکر و تدبری توأم با عمل می

تفکر( مورد اشکال است و هم از ب عد عملی دارای ضعف و حتی انحراف؛ و بیانگر آن است که همان نماز و روزه 
باشد و ترک  نیز درک نشده و تأثیی در رشد نگذاشته است! "جهاد" نیز همچون نماز و روزه، از واجبات می

 د، نه مستحق و لایق بهشت!گردی آن، واجب را ترک کرده، پس مستوجب عذاب میکننده
هر گونه تلاش دشمن »باشد، چرا که مطلق "جهاد"، یعنی شاید مقصود آن جوان عزیز از "جهاد"، فقط جنگ می

، حال خواه جهاد علمی باشد، یا جهاد اقتصادی ...، و جنگ با دشمنان، فقط یکی از «ستیزی در راه خدا
بصیتی و نشاختن جنگ نیز ناشی از غفلت، عدم آگاهی، بی باشد. و البته ترس و کراهت ازاقسام جهاد می

باشد که ریشه و ها، و بالاخره دنیا دوستی میها و نیز فضیلتتوجهی به ضرورتخی و صلاح خود و جامعه، بی
طیئاة»رأس تمامی گناهان است:   «.ح ب  الد نیا راأس  کل  خا

https://www.x-shobhe.com/9836.html
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شود، ی دین میو مبارزه کاری ندارم، این که تکب و نیز تجزیه این جوان عزیز، نباید به خود القا کند که با جهاد
 بلکه به هر کاری که مشغول است )تحصیل یا ...(، خود را در سنگر ببیند، نیت جهاد در همان عرصه را بنماید.

 گید و برخی از احکام شخصی چون طهارت و ... را میزخواند، روزه میبنابراین، اگر کسی فقط نماز می -●
ای شود برای رشد، کمال و درک بیشتر او از انسانیت و حیات اجتماعی، و کند، امید است که مقدمهرعایت می

های اجتماعی، به قصد جهاد فی سبیل الله؛ و البته اگر در همان درجه حضورش در میادین گوناگون فعالیت
ی حبس ابد نموده است، اما در آنجا گاه  ماند که خود را در اتاقمتوقف بِاند و هیچ رشدی نکند، مثل کسی می

باشد و فهمی از خواند، به حد سرگرمی میدهد، و هر کتابی هم که میخواند و گاه نرمشی به بدن میکتاب می
 آن ندارد و امکان عمل به علم را نیز از خود سلب نموده است!
باشد و ، بلکه یک دین کامل اجتماعی میباشددین مبین اسلام، نه تنها "دین رهبانیت" یا "مکتب مرتاضی" نمی

ی حمد نیز ی متبوع ]مسلمانان[، آنقدر مهم است که حتی در عبادات شخصی مثل نماز و قرائت سورهجامعه
كا » شوند، مانند: ضمایر همه جمع بسته می كا نباعْب د   إِیان إِیان ین اقتصاد ؛ و هم چن«الصِ رااطا الْم سْتاقِیما اهْدِناا ناسْتاعِین  * وا

ها و شروط ایمان و که انواع دارد"، از شاخصه  –باشد، بلکه "زکات اسلام نیز منحصر به کسب حلال نمی
باشد که یک امر اجتماعی است، چنان که در بیشتر آیات، به "نماز و زکات"، با هم تذکر داده دینداری می

 است.
تقوا و عمل صالح، محدود به برخی از عبادات شخصی  بنابراین، شناخت خدا و معاد )و اصول عقاید(، و ایمان،

 باشد، چنان که فرمود:باشد، چرا که انسان موجودی اجتماعی و حیات امری اجتماعی مینمی
لاكِنن الْبِن مانْ آمانا بِاللهنِ واالْیباوْ » غْربِِ وا شْرقِِ واالْما ك مْ قِبالا الْما لشوا و ج وها ةِ واالْكِتاابِ واالننبِیِ ینا  مِ لایْسا الْبِن أانْ تب وا ئِكا لاا الْْخِرِ واالْما

اكِینا واابْنا السنبِیلِ واالسنائلِِینا وافِ الر قِا  سا الا عالاى ح بِ هِ ذاوِي الْق رْبىا واالْیباتااماى واالْما اةا واآتاى الْما ةا واآتاى الزنكا أاقااما الصنلاا ابِ وا
أ ولائِكا ه م  الْ واالْم وف ونا بِعاهْدِهِمْ إِذا  ق وا وا اءِ واالضنرناءِ واحِینا الْباأْسِ أ ولائِكا النذِینا صادا د وا واالصنابِریِنا فِ الْباأْسا « م تبنق ونا ا عااها

 (322)البقره، 
نیكوكارى آن نیست كه روى خود را به سوى مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید، بلكه نیكى آن است كه كسى ترجمه: 

(، و مال ]خود[ را با وجود ب عد نظری[ و پیامبان ایمان آورد )روز بازپسین و فرشتگان و كتاب ]آسمانى به خدا و
[ بندگان ماندگان و گدایان و در ]راه آزاد كردندوست داشتنش، به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه
ن عهد بندند، به عهد خود وفادارانند؛ و در سختَ و بدهد، و نماز را برپاى دارد، و زكات را بدهد، و آنان كه چو 

اند، و آنان (؛ آنانند كسانى كه راست گفتهب عد عملیزیان، و به هنگام سختی ]جنگ، جهاد و ...[ شكیبایانند )
 .همان پرهیزگارانند
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به  کسی که آرزوی ورود به بهشت و خلد در آن را دارد، یعنی آرزوی رشد، کمال، فلاح و ق رب خود -●
کند و خداوند متعال و اهل عصمت علیهم السلام را دارد؛ بنابراین، نه تنها هرگز قرآن مجید و دینش را تجزیه نمی

کند به هر کنم، اما با بخش دیگرش کاری ندارم! بلکه سعی میگوید که به این بخش آن باور دارم و عمل مینمی
 اند، در راه خدا جهاد نماید.تو قیمتی که شده، در هر سنگری و به هر حدی که می

دینداری و فضیلت دینی، به جهاد در راه خداست، نه به زیادتی نماز و روزه! و هرگز آنان که از روی  -●
اند و با نماز و روزه و ای خزیدهتفاوتی و ... به یک گوشهخیالی، بیخودپسندی، تنبلی، ترس، دنیادوستی، بی

 نمایند، یکسان نیستند:دهند، با کسانی که قیام نموده و مجاهدت میختم قرآن و ...، خود را فریب می
أانبْف سِهِمْ لاا یاسْتاوِي » بِیلِ اللهنِ بِِامْواالِهِمْ وا اهِد ونا فِ سا ر  أ ولِ الضنرارِ واالْم جا  فاضنلا اللهن  الْقااعِد ونا مِنا الْم ؤْمِنِینا غایبْ

اهِدِینا بِِامْواالِهِمْ  اهِدِینا عالاى الْقااالْم جا فاضنلا اللهن  الْم جا عادا اللهن  الْح سْنا وا ةً واك لاًّ وا أانبْف سِهِمْ عالاى الْقااعِدِینا داراجا عِدِینا أاجْراً وا
 (85)النساء، « عاظِیمًا
راه خدا با مال و )هرگز( افراد باایمانی که بدون بیماری و ناراحتی، از جهاد بازنشستند، با مجاهدانی که در ترجمه: 

جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند! خداوند، مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان ]= 
کنندگان جهاد[ برتری مهم ی بخشیده؛ و به هر یک از این دو گروه )به نسبت اعمال نیکشان،( خداوند وعده ترک

 .با پاداش عظیمی برتری بخشیده است پاداش نیک داده، و مجاهدان را بر قاعدان،
رود چون اگر کسی گناهی نکند، به جهنم نمی«! شوندگروه نشستگان وارد بهشت نمی»فرماید: دقت شود که نمی

؛ و البته نباید از نظر دور «هرگز مساوی نیستند»فرماید: رود، بلکه میو هر کسی که به جهنم نرود، به بهشت می
های اجتماعی و اجتناب، دوری و ترک جهاد، خود از بزرگترین  د، کنار گذاشتن فعالیتداشت که در اغلب موار 

 باشد.گناهان می
 بازيگری و خودفريبی:

چه «. شودشما بازیگری را کنار بگذارید، کارها درست می»فرمود: مرحوم آیت الله بهاء الدینی رحمة الله علیه می
باشد. بسیارند آدمیانی که در ی خدا به "اخلاص در دین" میی کامل و ژرفی، که بیان همان امر و توصیهتوصیه

در نماز، روزه ...، و بدین سبب، با خودفریبی، وقت بسیاری از مواقف و موارد، مشغول بازیگری هستند، حتی 
روند و گمان دارند که چون نماز اول وقت را با نوافلش به گذارند و بدتر آن که در گردابی از "اوهام" فرو میمی

های واجب و مستحب را گرفتند، حتماً مستقیم و جای آوردند، چند آیه از قرآن را نیز تلاوت نمودند، و روزه
شوند! در حالی که تجزیه و محدود نمودن دین و دینداری، ناشی از عدم سؤال و جواب، وارد بهشت می بدون

شناخت دین است، چه رسد به ایمان و عمل به آن! تمام دین، برای "قیام به قسط" درونی و برونی )اجتماعی( 
ی مقابل عدل و باشد؛ و نقطهی قسط در درون و بیون نیز مستلزم و مرهون "جهاد" میآمده است و اقامه
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أانبْزالْناا »شود. چنان که فرمود: قسط، همان ظلم است و البته که ظالم وارد بهشت نمی لْناا ر س لاناا بِالْببایِ نااتِ وا لاقادْ أارْسا
تادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( ما رسولان خود را با دلایل روشن فرس -لِیباق وما النناس  بِالْقِسْطِ ماعاه م  الْكِتاابا واالْمِیزاانا 

های شناسایی حق  از باطل و قوانین عادلانه را( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و میزان )= امام و شاخص
 ؛ لذا فرمود:«45/ الحدید، 

ا النذِینا آمان وا  » لاوْ عالا ك ون وا قباونامِینا بِالْقِسْطِ یاا أایبشها اءا للهنِ وا دا نِیًّا أاوْ فاقِیاً ش ها رابِینا إِنْ یاك نْ غا یْنِ واالْْاقبْ ى أانبْف سِك مْ أاوِ الْواالِدا
انا بِا  إِنْ تبالْو وا أاوْ تب عْرضِ وا فاإِنن اللهنا كا ا فالاا تباتنبِع وا الْهاواى أانْ تباعْدِل وا وا بِیاًفااللهن  أاوْلىا بِهِما ل ونا خا  (9)المائده، « ا تباعْما

. و البته نباید دشمن قیام كننده براى خدا و شاهدان به عدل و داد باشیداید! اى كسانى كه ایمان آورده: ترجمه
تر است، و از خدا بترسید كه خدا اى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنید. دادگرى كنید كه آن به تقوا نزدیكعده

 .دهید آگاه استبه آنچه انجام مى
 امتحان:

داوند متعال در آیات گوناگون به آن تصریح نموده و هشدار و تذکر داده است، ضرورت امتحانی که خ
شود. بدیهی است که اولًا صدق هر ادعایی در امتحان روشن و معلوم پذیری است که به عقل تصدیق میاجتناب

باشد. تر میی پایینبهی بالاتر نیز منوط به قبولی در امتحان کلاس و رتشود و ثانیاً صعود به کلاس و رتبهمی
بنابراین، ادعای ایمان به خدا، معاد، پیامب اکرم و اهل بیت علیهم السلام، قرآن مجید )وحی( و سایر مقولات 

شود و هر عمل صالحی نیز با قبولی در امتحانِ نظری )اعتقادی( و میزان عمق و اوج آن با "عمل" امتحان می
 گردد.عمل بعدی تصدیق می

مدعی است به خدا، رسول، معاد، کتاب و ولایت شناخت پیدا کرده و ایمان آورده، در عمل امتحان  هم کسی که
نماید و یا خی، آیا به پدر و دهد یا خی؟ آیا جهاد نیز میشود که آیا زکات نیز میشود، هم نمازگزار امتحان میمی

 نماید و یا خی و ...؟ لذا فرمود:مادر نیکی می
سِبا ال»  «نناس  أانْ یب تبْراك وا أانْ یباق ول وا آماننا واه مْ لاا یب فْتبان ونا أاحا

 شوند و آزمایش نخواهند شد؟!، به حال خود رها می«ایمان آوردیم»آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: 
ق وا » بْلِهِمْ فبالایباعْلامانن اللهن  النذِینا صادا لاقادْ فباتباننا النذِینا مِنْ قبا اذِبِینا وا نن الْكا لایباعْلاما  «وا

اند آزماییم(، تا خدا آنان را كه راست گفتهو به یقین، كسانى را كه پیش از اینان بودند آزمودیم )اینان را نیز می
 معلوم دارد و دروغگویان را ]نیز[ معلوم دارد.

اءا » ل ونا السنیِ ئااتِ أانْ یاسْبِق وناا سا سِبا النذِینا یباعْما  «ماا یحاْك م ونا  أامْ حا
 کنند!دهند گمان کردند بر قدرت ما چیه خواهند شد؟! چه بد داوری میآیا کسانی که اعمال بد انجام می

تٍ واه وا السنمِیع  الْعالِیم  » لا اللهنِ لْا انا یبارْج و لِقااءا اللهنِ فاإِنن أاجا  «مانْ كا
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موعد وصال نزدیک است( زیرا  –در اطاعت فرمان او بکوشد  کسی که امید به لقاء الله )و رستاخیز( دارد )باید
 رسد؛ و او شنوا و داناست!سرآمدی را که خدا تعیین کرده فرامی

دا فاإِنمناا یج ااهِد  لِنبافْسِهِ » اها مانْ جا  (9تا  4)العنکبوت، « إِنن اللهنا لاغانٌِِّ عانِ الْعاالامِینا وا
 .کند؛ چرا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز استجهاد میکسی که جهاد و تلاش کند، برای خود 

ادِهِ » اهِد وا فِ اللهنِ حاقن جِها راجٍ مِلنةا أابِیك مْ إِببْرااهِیما ه وا سماناك م  واجا ینِ مِنْ حا عالا عالایْك مْ فِ الدِ  ماا جا ه وا اجْتبابااك مْ وا
ا لِیاك و  ذا اةا الْم سْلِمِینا مِنْ قبابْل  وافِ ها ةا واآت وا الزنكا اءا عالاى النناسِ فاأاقِیم وا الصنلاا دا تاك ون وا ش ها هِیدًا عالایْك مْ وا نا الرنس ول  شا

نعِْما الننصِی   وْلىا وا ك مْ فانِعْما الْما  (29)الحج، « وااعْتاصِم وا بِاللهنِ ه وا ماوْلاا
جهاد كنید، اوست كه شما را ]براى خود[ برگزیده و در [ اوست و در راه خدا چنانكه حق جهاد ]در راهترجمه: 

[ او بود كه قبلًا شما را مسلمان نامید، دین بر شما سختَ قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم ]نیز چنین بوده است
پس نماز را  [ تا این پیامب بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید.و در این ]قرآن نیز همین مطلب آمده است

 .برپا دارید و زكات بدهید و به پناه خدا روید. او مولاى شماست؛ چه نیكو مولايى و چه نیكو یاورى
 نکته:

، بلکه به خود «اندازمبا این قسمت از اسلام و قرآن کاری ندارم و آن را پشت سر می»نه تنها هرگز نگویید که 
ام، جهادش را نیز قبول و دوست دارم؛ و اگر قصور و تصیی دارم، القا کنید که تمام اسلام و قرآن را باور کرده

 خواهم که مرا موفق بدارد. بگوید:مشکل از من است و از خداوند متعال می
بْ لِىا الِْْدن فى خا » وانِحى، وا ها دْ عالاى الْعازیماةِ جا وارحِى، وااشْد  ، قباوِ  عالى خِدْماتِكا جا ، واالدنواما شْ یا رابِ  یا رابِ  یا رابِ  یاتِكا

، حاتَ  ااسْراحا اِلایْكا فى مایادینِ الس ابِقینا   )دعای کمیل(« فِى الإتِ صالِ بخِدْماتِكا
اى پروردگارم، اى پروردگارم، اى پروردگارم! اعضایم را در راه خدمتت نیو بخش، و دلم را بر عزم و هم ت ترجمه: 

دوام در پیوستن به خدمتت را به من ارزانى دار تا به سویت برانم  محکم کن، و کوشش در راستاى پروای از تو، و
 .های پیشتازاندر میدان

*** 

ی جديدی را درباره "عدالت" بيان کرد، در کتاب آقای جان رالز فيلسوف مشهور ليبراليست که نظريه
تواند مدافع عدالت باشد. ادیان و الهيون همواره در گويد:"هيچ دين و الهياتی نمیعدالت میای در باب نظريه

اند، عدالت از آنجا فرار  اند. هرجا ادیان حاضر بودهطول تاريخ برای تحقق عدالت در جامعه مانع ایجاد کرده
 يست؟گويد: "بايد خدا در از اجتماع دور کنيم". نظر شما چکرده است. او حتی می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

https://www.x-shobhe.com/Justice/9847.html
https://www.x-shobhe.com/Justice/9847.html
https://www.x-shobhe.com/Justice/9847.html
https://www.x-shobhe.com/Justice/9847.html
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جان رالز )یا راولز(، یک فیلسوف "سیاست و اخلاق لیبالیسم" بوده است؛ نه یک فیلسوفی مانند هگل، کانت، 
 دکارت و ... . 

کند ویی نمیهر چند که معمولًا نه تنها یک فیلسوف، بلکه یک انسان عاقل و حکیم نیز اینگونه روی هوا کلی گ
 نماید!و یک بحث "نظری" را اینگونه شعاری و ژورنالیستی مطرح نمی

پردازان غربی، به ویژه در عصر حاضر، شناسان و نظریهدانیم که اکثریت غریب به اتفاق فیلسوفان، جامعهالبته ما می
کنند که با هایی میگوییکلیرو، گاه  مطالعاتی جز آن چه در غرب و فرهنگ غرب بوده نداشته و ندارند. از این

 عقلانیت و علم، انطباقی ندارد! به عنوان مثال: 
ای باید معلوم شود که کدام "خدا" منظور بحث است؟! خدای کلیسایی و کنیسهشود "خدا"؛ وقتی گفته می -●
ها متفاوت و پرستی و یا ...؟! چرا که تعریف "خدا" در هر کدام از اینخدای معابد بت –خدای قرآن مجید  –

با خدایی که دستانش بسته است و روزی  –باشد. خدایی که از مادرش زائیده شده حتی مغایر با یک دیگر می
باشد و در معابد نگهداری ساز بشر میبا خدایی که دست –به صورت یک پی مرد ریش سفید به زمین آمده 

 باشد.آنهاست، کاملًا متفاوت میها و هر چه بین با خدایی که خالق زمین و آسمان –شود می
یا إله و اولوهیت و  –باید معلوم شود که آیا بحث بر سر خالق و خالقیت اوست  شود "خدا"؛وقتی گفته می -●

 ربوبیت او؟! 
پرستان مدعی هم ابلیس لعین خالق عالم هستی را قبول داشت، هم فرعون بحثی در مورد خالقیت نداشت، هم بت

اند! آنها پردازان معاصر غربی مدعی نیستند که خودشان خالقخود نیستند و هم برای نظریه هایخالقیت مجسمه
فرقی ندارد که عالم هستی چگونه به »گویند: ی خالق راحت و خلاص کنند، میبرای این که خودشان را از مقوله

به قول بودریار در  «! باشدوجود آمده و چه کسی آن را خلق کرده است، بلکه موضوع ما انسان و اصالت آن می
ما با قواعد بازی که در اختیار ما نیست کاری نداریم، بلکه با قوانینش کار داریم که در اختیار »کتاب "اغواگر": 

ی ادعای یهودیت مبنی بر بسته و این همان ترجمه...«! دهیم و کنیم، تغیی میماست و خودمان آن را وضع می
ای ندارد که اگر این قوانین، باشد. و البته اشاره، به زبان پست مدرنیسم می« ماغْل ولاةٌ یاد  اللهنِ »بودن دست خدا 

 افتد؟!منطبق با قواعد نبود، چه اتفاقی می
، و قوانین بازی مثل این است که  «باشدهای زلزله میزمین دارای گسل»قواعد بازی، مثل این است که گفته شود: 

حالا اگر کسی روی گسل خانه «. تواند در هر زمینی که مالک شد، خانه بسازدمیهر کسی »گفته شود: 
 شود؟!ساخت و زلزله آمد، چه می

شناس" هستند و نه فیلسوف، بر سر همان "اولوهیت و ربوبیت" پردازان غربی که اکثراً "جامعهبنابراین، دعوای نظریه
 سلطه[ باشد!  خدا بوده و هست که مایلند در اختیار خودشان ]نظام
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باید معلوم شود که مقصود کدام دین است؟! آیا فقط ادیان الهی ]اسلام،  شود "دین"؛وقتی گفته می -●
مسیحیت و یهودیت است[ و یا مطلق دین؟! اگر چه همین سه دین الهی )اهل کتاب(، بسیار با هم متفاوت 

"دین"، فقط ادیان الهی باشد ]چنان که تأکید  هستند ]چون تورات و انجیل تحریف شد[، اما اگر مقصود آنان از
چرا خدا دین بگذارد، »گویند: شود! میبر الهیات شده است[، آن وقت چرایی این ضدیت به خوبی آشکار می

شود، چرا که تمامی کنیم[! و اگر مقصود مطلق دین باشد، که نقض غرض میگذاریم و خدایی میخودمان می
بینی و ایدئولوژی یا باید و خودشان نوعی دین هستند؛ همه مشتمل بر نوعی جهان"ایسم"های کهنه و نو نیز 

باشد، چرا که اخلاق و بینی خود هستند ]حتی نظرات جان رالز نیز مستثنا نمینبایدهای منطبق با نوع جهان
 عدالت او، مبتنی بر باید و نبایدهای اوست[.

ی عدالت، به کدام معناست؟ آیا منظور  که مقصود از واژه  باید معلوم شود شود "عدالت"؛وقتی گفته می -●
قرار گرفتن هر چیزی در »باشد و یا "قسط" و یا مطلق عدالت به معنای فلسفی آن، یعنی: گوینده "مساوات" می

 ؟!«جای خودش
 کنار گذاشتن خدا، دين:

توان مطلق باشد، چگونه میبنابراین، وقتی معلوم نیست که سخن از کدام خدا، کدام دین و کدام عدالت می
 "خدا، دین و عدالت دینی" را نفی نمود و یا حتی تأیید نمود.

تواند کنار بگذارد که خودش آن را به میان آورده است؛ مانند: نسبت خدایی به انواع بشر فقط خدایی را می -●
های یا "ایسم"هایی که مثل قارچهای فرعونی در گذشته و حال، و ها و ربوبیتها، یا ادعاهای کاذب اولوهیتبت

باشند و پوسند و البته فقط "اسم" هستند و برخوردار از هیچ حقیقتی نمیرویند و به سرعت نیز میسم ی خودرو می
 باشد!ساختار همگی مبتنی بر "ظن  و گمان و نظریه" می

ؤ ك مْ ماا أا » ا أانبْت مْ واآباا لاقادْ إِنْ هِ ِّا إِلان أاسْمااءٌ سمانیبْت م وها ماا تباهْواى الْْانبْف س  وا نبْزالا اللهن  بِهاا مِنْ س لْطاانٍ إِنْ یباتنبِع ونا إِلان الظننن وا
ى اءاه مْ مِنْ رابهِ ِم  الْه دا  (41)الن جم، « جا

م ا(، و هایی بی مسمحتوا و اسمهایی بیاید )نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشتهاینها فقط نامترجمه: 
کنند در اساس و هوای نفس پیوی میهای بیهرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده؛ آنان فقط از گمان

 !حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است
خدای حقیقی را که بشر نیاورده است تا بتواند کنارش بگذارد، بلکه او بشر را آورده و هر موقع هم بخواهد،  

دارد و اگر از دین برگردید، خدا به سرعت شما را بر می»گذارد، چنان که به بندگانش مؤمنش فرمود: کنارش می
ا النذِینا  -و آنها نیز خدا را دوست دارند ...  گذارد که خدا آنها را دوست داردیک گروه دیگر را جایتان می یاا أایبشها
بشوناه  فاساوْفا يَاْتِ اللهن  بِقاوْمٍ آمان وا مانْ یبارتْادن مِنْك مْ عانْ دِینِهِ  ببشه مْ وایحِ   «. 54/ المائدة، یحِ 
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های نخستین از اولاد ن نسلتوانست در همادین حقیقی را نیز بشر نیاورده که بتواند کنارش بگذارد و اگر می
حضرت آدم علیه السلام این کار را کرده بود! دین گرایی فطری است؛ و امروزه شاهدیم که هر چه بر شدت 

 گردد.گردد، توجه و رغبت مردمان بیشتر میهجمه علیه دین خدا افزوده می
 زنند:شياطین فقط بدل می

ها، قادر به خلق چیزی نیستند که بتوانند حقیقتی را ها و جن  نسانابلس لعین و سایر پیوان و لشکریانش از گروه ا
اش بردارند و خلقت از میان بردارند و حقیقت دیگری را به جایش بنشانند! و یا این خلقت را با این نظام تکوینی

ها، به ای اصلیها را به جها و جعلیتوانند بدل بزنند و تقلبیو نظام دیگری را جایگزینش نمایند! لذا فقط می
 اذهان عمومی قالب و غالب نمایند! 

جایگزینی هزاران هزار دین و مکتب  –جایگزینی هزاران هزار "إله و معبود" کاذب به جای "إله و معبود حقیقی" 
جایگزینی ولایت طواغیت بزرگ و کوچک، به جای ولایت الله  –ساز، به جای دین واحد الهی جعلی و دست

ها گزینی هزاران امام باطل برای دعوت مردم به سوی آتش، به جای "امام حق"، و جایگزینی دهجای –جل  جلاله 
سازی، های کاذب و مصنوعی و واهمی، به جای "دین حق"! این بدلدین، صدها مکتب، هزاران مذهب و ایسم

 آید.نهایت کاریست که از دست دشمنان خدا و دین حقیقی بر می
 رفت! هر کجا دين آمد، عدالت

خب این نیز یک ادعای شعاریِ بزرگ و البته پوچی است که اگر نخواهند فقط به شعارهای پوچ بسنده کنند، باید 
 برایش دلیل، مصداق و شاهد بیاورند.

عدالت کجا بوده »اش کرده باشند؟!"؛ ثانیاً بگویند: اولًا بگویند که "اساساً دین کجا آمده است که آنها تجربه
دینان ی بیعدالتی و ظلمی، از ناحیهکدام بی»؟! و ثالثاً بگویند: «آمدن دین از آنجا رفته است است که پس از

ی سازندگان همین ادیان و های بشر، از ناحیه؟! آیا تمامی بدبختی«جاهل، متکب، زورگو و ظالم نبوده است
 شان نبوده و نیست؟!های ساختگی و پیوانایسم

 اولزنظريه عدالت سياسي جان ر 
ی سیاسی لیبالیسم بوده است و آقای جان راولز، به دنبال رفع تناقض میان "آزادی و برابری" در اندیشه

باشد؛ و البته در این عرصه نیز سخن جدیدی بیان مقصودش از عدالت نیز فقط همان "عدالت سیاسی" می
کانت، بخشی از اومانیسم و ...، نداشته است، بلکه سعی نموده با ترکیب بخشی از نظریات هگل، بخشی از  

 ی سقوط نجات دهد.های جدی لیبالیسم را پر کند و آن را از ورطهخلاء
باشد، نه مطلق عدالت؛ و آن هم فقط به معنای مقصود راولز از "عدالت"، فقط "عدالت اجتماعی" می

 "انصاف". 
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لاک و روسو نیز پیش از او گفته بودند، در عدالت اجتماعیِ مورد نظر راولز نیز قراردادی است، یعنی همان که 
ی این قرارداد، با تکیه به اصالت فرد و فایده برای فرد و نیز عقل فردی، اعضای منعقد کننده»گوید: نهایت می

؛ یعنی هیچ گونه پیش زمینه، تعلق و وابستگی فرهنگی، دینی، ملی، اقتصادی، «باید از هر حیث آزاد باشند
ی  شود، چه رسد به این که افراد یک جامعهه باشند؛ که البته چنین موجودی روی زمین پیدا نمینژادی و ... نداشت

 کوچک و یا بزرگ، چنین باشند.
گردد، این است که "اساساً عدالت ی "عدالت اجتماعی" او که به صورت قرارداد حاصل مینقد کلی بر نظریه

 گرداند"؟!ار است و کدام حقی را محقق میقراردادی، چه اعتباری دارد و بر چه حقیقتی استو 
*** 
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 89خرداد-قرآن کریم و حدیث

بينيم که حزب های قبلی هستند، امروزه میگويد که بيشترشان در امتدر سوره واقعه از سبقت گیرندگان می
  پس منظور چيست؟ خدا بسيار بيشتر از گذشته است،

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
در متن پرسش، به یاران انبیای گذشته و نیز حدیث افضلیت علمای این امت نسبت به انبیای یهود و ... نیز 

 اشاره شده است.
دارد که فرموده یک گروه پرسش به آیات سوره واقعه درباره تقسیم بندی مردمان به تناسب ایمان و عمل اشاره 

یک گروه "اصحاب الشمال" هستند، یعنی اهل  –باشند "اصحاب یمین" هستند، یعنی اهل ایمان، یم ن و برکت می
و یک گروه را "السابقون" ذکر نمود، یعنی سبقت گیندگان در رشد، کمال و بالتبع قرب الهی،  –شماتت و زشتی 

 «.ابِق ونا السنابِق ونا * أ ولائِكا الْم قارنب ونا واالسن »چنان که در مورد آنها فرمود: 
ها، در قیامت و محشر اشاره دارد. بنابراین، بحث بندی جمیع انسانابتدا باید دقت شود که این آیات، به دسته
امت ها در روز قیباشد که با هم قیاس شوند، بلکه راجع به تمامی انسانراجع مردمان در گذشته، حال و آینده نمی

 گردند و کمی ت آنها اینگونه خواهد بود که خداوند متعال فرموده است.است که به این سه دسته تقسیم می
 سبقت: -●

موضوع "سبقت"، جلو زدن در یک مسابقه است و نه کثرت جمعیت مسابقه دهندگان. چه مسابقه بین  –الف 
ی زیادی سبقت ی کمی، از یک عدهتیم[، یک عده هزار نفر ]یاپنج نفر باشد، چه پنجاه نفر، چه پانصد یا پنج

 باشند.گیند. بنابراین، همیشه سبقت گیندگان، کمتر از ما بقی شرکت کنندگان در مسابقه میمی
ها در موضوع مسابقه "سبقت = جلو زدن از دیگران"، مستلزم زیادتی "سرعت" نسبت به هم گروهی –ب 
گید که سرعت ای سبقت میگید، که سرعت بیشتری دارد و یا دوندهباشد. خودرویی در مسابقه سبقت میمی

 بیشتری دارد.

https://www.x-shobhe.com/print/9827.html
https://www.x-shobhe.com/print/9827.html
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هایی خود، "سرعت" بیشتری دارند، چنان که از کسانی هستند که نسبت به هم گروهی«  السنابِق ونا  »بنابراین، 
لِ یها فااسْتابِق وا الْاْیْاتِ  »یک سو امر فرمود:  ةٌ ه وا م وا ایست كه بدان و براى هر جمعیتَ وجهه و قبله -وا لِك ل ٍ وِجْها

توان گفت که هر ، و به تعبی می«184/ البقره،  كند پس بسوى خیات هر جا كه بودید سبقت بگییدرو می
ها به سوی آن لایی دارد، لذا تمامی هم گروهباشد، هر وجهی )هر جهتی( مو حرکتی، حتماً به سوی هدفی می

از سویی  –باشد روند، اما شما سبقت بگیید و تقرب به این هدف نیز به سبقت در کارهای نیک میهدف می
ا سابِق ونا  ی سارعِ ونا أ ولئِكا  »دیگر فرمود:  گیند و )آری( چنین کسانی در خیات سرعت می - فِ الْاْیْاتِ وا ه مْ لها

 «11/ المؤمنون،  گیندز دیگران پیشی میا
ای در کفر، عناد، عصیان، فسق و فساد، نسبت به دیگران بیشتر باشد و حتی ممکن است که سرعت عده -*

 های خود پیشی ]سبقت[ بگیند، چنان که فرمود: بالتبع از هم گروهی
ارعِ ونا فِ الْك فْرِ والاا یحاْز نْكا النذِینا  » ابٌ ی سا یْئًا ی ریِد  اللهن  أالان یجاْعالا لها مْ حاظًّا فِ الْْخِراةِ والها مْ عاذا إِنبنه مْ لانْ یاض رشوا اللهنا شا

 (1۰1)آل عمران، « عاظِیمٌ 
کسانی که در راه کفر، شتاب میکنند، تو را غمگین نسازند! به یقین، آنها هرگز زیانی به خداوند ترجمه:  

ای برای آنها در آخرت خواهد )آنها را به حال خودشان واگذارد؛ و در نتیجه،( بهرهلاوه( خدا میرسانند. )بعنمی
 !قرار ندهد. و برای آنها مجازات بزرگی است

ای شود که بحث از کثرت و یا قلت یاران انبیای الهی در هر دوره و برههبا توجه به نکات فوق، معلوم می –ج 
فرماید: گروه باشد که میقت گیندگان در رشد ایمانی، تقویت اخلاص و عمل صالح میباشد، بلکه بحث از سبنمی

لِینا »باشد. ها کمتر میها نسبت به اولیبیشتری از آنان جزو گذشتگان هستند و نسبت تعداد آخری ثب لنةٌ مِنا الْْاون
قالِیلٌ مِنا الْْخِریِنا   «.* وا

آید، ابتدا ذهن متوجه اصحاب و ان و اهل عمل صالح به میان میوقتی سخن از مؤمنان، مخلصین، متقی –د 
باشند؛ چنان که شود؛ در هر حالی که خود آنها در رأس این گروه میپیوان انبیا و اوصیای الهی علیهم السلام می

یاد فرموده و هر کجا در قرآن کریم از مؤمن »در پیامب اکرم صلوات الله علیه و آله در خطبه غدیر خم فرمودند که 
 «.مضمون -باشد او را مدح نموده، مقصود امیالمؤمنین علیه السلام می

هزار نبی الهی در گذشته  158باشد. دست کم ها میها کمتر از اولیبنابراین، در میان آنان نیز تعداد آخری
ماالسلام و یا حضرات داشتیم، بسیاری از آنها با هم در یک زمان بودند، مانند حضرات ابراهیم و لوط علیه

 اند. ی زمانی، صدها نبی در نقاط مختلف بودهموسی، هارون و شعیب علیهم السلام؛ و چه بسا در یک برهه
ها کمتر این انبیا و اوصیای آنها، همه در میان امت خود، از "سبقت گیندگان" بودند، اما باز هم تعداد آخری

 شود.ی آخرالزمان، از چهارده معصوم علیهم السلام یاد میدر دورههای کامل است، چنان که به عنوان انسان
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پس، وقتی در مورد "السابقون"، تفکیکی بین انبیاء، رسولان، امامان و سایر مؤمنان قائل نشد، جمع در نظر گرفته 
اب  الْیامِیِن أا  »باشند و مابقیِ ایمان آورندگان به آنها، همان شود و در این جمع، همانها "السابقون" میمی « صْحا
 باشد.های آخر نبوت میباشند؛ و البته که تعداد آنها در گذشته، به مراتب بیشتر از دورانمی
 امت اسلامی: -●
را در غی انبیا، اوصیا و اولیای الهی، « واالسنابِق ونا السنابِق ونا  »خواهیم مصادیق این گروه می»اگر بگویند:  -●

ی یک اگر چه این نگاه، تجزیه کننده»گوییم: ، می«اسلامی و آن هم در عصر خودمان ببینیمیعنی در میان امت 
های آن؛ اما چون در باشد، و آن هم در آخرت، نه در دنیا و برههباشد که مقصود اصلی آیه میجریان کلی می

 رای تقریب ذهن بیان نمود:هایی بشود مثالشوند، میشان تقسیم میآخرت همین جماعت به تناسب ایمان و عمل
ببینید که نسبت مهاجرین و انصار به کل جامعه اسلامی آن روز چگونه بوده است، و نسبت مواضع مسلمانان 

تعداد شرکت  »پرسیم: ؟! و می«اند، چگونه استامروز، برابر مسلمانان فلسطین که از دیار خود رانده شده
و ... به نسبت تمام مسلمانان آن روز چقدر بوده؟ و نسبت  هایی چون ا حد، خندق، تبوککنندگان در جنگ

های تحمیلی از سوی استکبار جهانی، متحدان اروپایی، اسرائیل غاصب، سران نوکر شرکت کنندگان در جنگ
های واقع شده در فلسطین، لبنان، ایران، عراق، سوریه، افغانستان، یمن، بحرین، صفت عرب و ...، در جنگ

قالِیلٌ مِنا الْْخِریِنا  »ر و ...، چقدر است؟! بنابراین، باز هم بوسنی، میانما لِینا * وا  صادق است.« ثب لنةٌ مِنا الْْاون
 رزمندگان و شهدا:

در متن پرسش، به این کثرت رزمندگان و شهدا و نیز قوت یافتن حزب الله اشاره شد؛ و البته جامعه اسلامی، به 
ما اکنون اینگونه ببینید که نسبت سبقت گیندگان در اطراف امام خمینی رود؛ اسوی مهدویت و ظهور پیش می

 ای چگونه است؟! رحمة الله علیه، با امام خامنه
ای، مطهری، بهشتی، چند نفر مثل آیات عظام گلپایگانی، نجفی مرعشی، اراکی، بهاء الدینی، بهجت، خامنه

نژاد، مفتح، باهنر، محمد باقر صدر، امام موسی صدر دستغیب، اشرفی اصفهانی، مدنی، قاضی طباطبایی، بهشتی
و یاران صدیق امام خمینی رحمة الله  اند و همگی از صحابهبوده« السابقون»و ...، که از اکابر اسلام و اولیای 

ک توان یافت؟ البته نه این که نیست، اما در طول تاریخ چنین تجمعی از بزرگان در یاند را امروزه میعلیه بوده
 عصر، کمتر رخ داده است.

مردم ما، یکپارچه به ولایت روی آوردند و این انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت و جمهوری اسلامی نیز 
گردد، اما نسبت مردم ایران، به کل مسلمانان جهان و سپس کل استقرار یافت و هر روز بر قدرتش افزوده می

سبقت گینده، در ایران، فلسطین، لبنان، غزه، عراق، یمن و  مردم جهان چقدر است؟! نسبت جوانان مؤمن و
...، به نسبت کل جوانان مسلمان چقدر است؟! و نسبت به کل جوانان جهان چقدر است؟ چرا که اسلام و 



 

 

893 x-shobhe.ir                                89خرداد-یثو حد یمقرآن کر 
 

باشد. قرآن و ولایت، فقط برای مردم ایران یا چند کشور که نیامده است؛ بلکه آخرین دین و برای جهانیان می
 «.إِلان ذِكْرٌ لِلْعاالامِینا  إِنْ ه وا »
بنابراین، نه تنها همیشه نسبت سبقت گیندگان، به کل شرکت کنندگان کمتر است، بلکه هر چه جمعیت یک   -●

شوند و هر چه زیادتر شود، سبقت گیندگانش کمتر گروه شرکت کننده کمتر باشد، سبقت گیندگانش بیشتر می
شود. ه بیشتر شود، تناسب سبقت گیندگانش نسبت به گذشتگان کمتر میشوند، پس امت اسلامی نیز هر چمی

باشد که در ی انسانی در طول زمان میبندی، مربوط به کل جامعهشود که این تقسیماگر چه باز هم تأکید می
 اند، نه فقط مسلمانان.محشر جمع شده

*** 

خدا عرشش بر آب است و شما را با اين مسئله آزمايش »فرمايد: ی هود، میی هفت از سورهدر آيه
 ؟، ميشه توضيح بديد يعنی چی«کندمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 باشد:ش، به شرح زیر میی مورد پرسی آیهمتن و ترجمه

مٍ » اوااتِ واالْْارْضا فِ سِتنةِ أایان لاقا السنما اءِ واه وا النذِي خا انا عارْش ه  عالاى الْما لائِنْ قب لْتا إِننك مْ واكا لًا وا لِیباببْل واك مْ أایشك مْ أاحْسان  عاما
فار   وْتِ لایباق ولانن النذِینا كا ا إِلان سِحْرٌ م بِینٌ ماببْع وث ونا مِنْ بباعْدِ الْما ذا  (2)هود علیه السلام، « وا إِنْ ها

[ آفرید؛ و عرش )حکومت( او، بر آب او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز ]= شش دورانترجمه: 
بعد  شما»تان بهتر است! و اگر )به آنها( بگویی: قرار داشت؛ )بخاطر این آفرید( تا شما را بیازماید که کدامیک عمل

 «این سحری آشکار است»گویند: کافران می« ، مسل ماً »شوید! از مرگ، برانگیخته می
خداوند عرشش بر آب است و شما را »شویم که هرگز نفرمود که بنابراین، اگر آیه را کامل بخوانیم، متوجه می

سپس قرار گرفتن عرش بر آ ب  ها و زمین وی خلقت آسمان، بلکه به دوران شش گانه«نمایدبدینوسیله آزمایش می
اشاره نمود و فرمود خلقت این همه، برای این است که آدمی، با برخوردای از مواهب و نعمات خدادای چون: 

روح، جسم، عقل، قلب، اختیار، اراده، انتخاب، عمل، علم، وحی، معلمان و هادیان از اهل عصمت و اولیای 
درست تربیت شود، و از امکانات فراهم آمده برای به فعلیت  الهی، و امکان برخورداری از علم و حکمت،

اش، تا حد خلیفة الهی استفاده نماید و در این میان نیز معلوم شود که چه کسی بهتر رساندن استعدادهای کمالیه
نماید؛ و چه کسی فقط شود؟ چه کسی از این نعمات درست استفاده میتر میکند؟ یعنی چه کسی کاملعمل می

 گذارد.بع نفس حیوانی ]شهوت و غضب حیوانی[ گردیده و به وادی آدمیت، گام نمیتا
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اند، ها، زمین و حتی عرش خدا برای زیبابیی یا تفریح خلق نشدهبنابراین، آیه قصد دارد بفماند که نه تنها آسمان
هدف و باطل نبوده و ه، بیاند و البته حیات بشر نیز پوچ، بیهودبلکه بفهماند که همه برای حیات بشر خلق شده

رسد؛ و البته این فقط برخوردارن از قلب سلیم، عقل سالم )= مخ، تفکر( هستند که با به غایت و سرانجامی می
 برند:ها در خلقت(، به این حقایق پی میدیدن این آیات )نشانه

ارِ » فِ اللنیْلِ واالنبنها اوااتِ واالْْارْضِ وااخْتِلاا لْقِ السنما تٍ لْ ولِ الْْالْباابِ إِنن فِ خا یاا قب ع ودًا * لْا النذِینا یاذْك ر ونا اللهنا قِیاامًا وا
اوااتِ واالْْارْضِ  لْقِ السنما یباتبافاكنر ونا فِ خا عالاى ج ن وبِهِمْ وا لاقْتا وا طِلًا  راببنناا ماا خا ا باا ذا ابا الننارِ  ها اناكا فاقِناا عاذا )آل « س بْحا

 (383عمران، 
های )روشنی( برای خردمندان است ها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانهمسلماً در آفرینش آسمانترجمه:  

د؛ و در اسرار آفرینش کنناند، یاد می* همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیده
ای! منزهی تو! ما را از عذاب آتش، گویند:( بار الها! اینها را بیهوده نیافریدهاندیشند؛ )و میآسمانها و زمین می

 !نگاه دار
 عرش:

"عرش خدا" یعنی محل ظهور سلطنت و استقرار پادشاهی ]سلطه، حکومت و حکمرانی[ خداوند متعال، چنان  
أانن قبالْبا »شود و در حدیث فرمود: های دنیایی نیز استفاده میسلطنت"، برای حکومت ای "عرشکه لفظ کنایه

، یعنی « 18، ص55به درستی که قلب مؤمن، عرش خدای رحمان است / بحارالْنوار، ج –الْم ؤْمِنِ عارْش  الرنحْمان 
ای رحمان حکومت دارد. از جایگاه استقرار حکومت و حکمرانی خداوند متعال، قلب مؤمن است، آنجا فقط خد

 اند.این رو، از عرشی که بر آب است را به دلی که بر "اشک" استوار و زنده است نیز تعبی نموده
ی اراده و مشیت الهی، به عرش ها و هر چه در آن است، از ناحیهدر هر حال، تدبی تمامی امور زمین و آسمان

 ها نیز "آب" بیان شده است.ی حیات در زمین و آسمانمایه یابد؛ ورسد و از آنجا به هر کجا نزول میمی
 آّب:

ها دارد که هر چه در زمین هست، از قرآن کریم گرفته، تا نماز و یا اشیا و عناصری چون آب، مخازنی در آسمان
شود، به زمین های معین و معلوم ]علمی[، که به آن مقدرات گفته میاش و آن نیز بر اساس اندازهی نزولیمرتبه
إِنْ مِنْ شا ِّْءٍ إِلان عِ » رسد، چنان که فرمود: می رٍ ماعْل ومٍ وا ماا نب نباز لِ ه  إِلان بِقادا زاائنِ ه  وا ناا خا هاى و هر چه هست، خزینه -نْدا

 «.43كنیم / الحجر، ى معین )معلوم( نازل نمىآن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه
ژن تشکیل شده بنابراین، مقصود از "آ ب" در تمامی آیات قرآنی، الزاماً آن آبی که از ترکیب اکسیژن و ئیدرو 

 ها روی چنین آبی استوار است و نه عرش الهی!باشد و قطعاً نه آسماننمی
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فرستد و سبب رویش گیاهان در قرآن کریم، یکجا سخن از همین آب زمینی است، که آن را از آسمان فرو می
رااتِ » گردد می اءا فاأاخْراجْناا بِهِ مِنْ ك ل ِ الثنما و از آن )ابرها( آ ب )باران( فرود آوریم و از هر گونه  -فاأانبْزالْناا بِهِ الْما
کند، یکجای یک جا به بارانی اشاره دارد که زمین مرده را زنده می -« 52اى ]از خاك[ برآوریم / الْعراف، میوه

در یک آیه به آبی اشاره دارد که از چشمه  –کند دیگر به بارانی اشاره دارد که شهرهای م رده را زنده می
فرماید که ریشه حیات "آ ب" ای میدر آیه –فرماید که بشر را از آب خلق نموده است ای میجوشد، در آیهمی

ای به آبی اشاره دارد  گردد و در آیهی دیگری به آبی اشاره دارد که سبب پیوند قلوب مؤمنان میاست و در آیه
ر جز خداوند متعال، کسی قدرت بازگرداندن او را به که اگر یک روز صبح ببینید که به زمین فرو رفته است، دیگ

 شما ندارد! 
تْیِك مْ بِااءٍ ماعِینٍ » نْ يَا لک، « ق لْ أاراأایبْت مْ إِنْ أاصْباحا مااؤ ك مْ غاوْراً فاما

 
 (10)الم

 ؟[ فرو رود، چه كسى آب روان برایتان خواهد آوردبگو: به من خب دهید، اگر آب شما ]در زمینترجمه: 
، از « مااءٍ ماعِین »ی حیات است و در روایات وارد شده که اء ماعین"، یعنی آب روان در زمین، آب هم که مایه"م

 باشد.القاب امام زمان، حضرت مهدی عیله اسلام، عج  الله تعالی فرجه الشریف می
م )علیه السلام( نازل شده آین آیه درباره امام قائ» حضرت امام باقر علیه السلام، در خصوص این آیه فرمودند: 

فرستد که اخبار زمین و است ...؛ اگر امامتان از شما غایب گردد و ندانید کجاست چه کسى براى شما امام مى
آسمان و حلال و حرام خدا را براى شما بیاورد؟ سپس فرمودند: سوگند به خدا، تأویل این آیه نیامده و سرانجام 

 (.192ص  5)تفسینورا لثقلین ج« خواهد آمد
ی قدرت و سلطنت اوست، انبیا، رسولان، کتب ها، هر چه در آنهاست، عرش خدا که اریکهبنابراین، زمین، آسمان

آسمانی )وحی( و ...، همه برای این است که آدمی در زمین ساخته شود، رشد نموده و به کمال برسد و در آخر 
ی اتَّاذ مواضع و قرار گرفته است؛ به مقصد راه خود و نتیجهای و درجه نیز "معلوم" شود که چه کسی در چه رتبه

 عملکردهای خودش برسد.
 عرش روی آّب:

ی حیات بیان شده است، و از سویی از سویی طبق آیات قرآن کریم و احادیث، "آب" سرمنشأ خلقت و مایه
 باشد. علیهم السلام میدیگر باز هم طبق احادیث، خلق اول، نور وجود حضرات محمد و علی و سپس آل ایشان 

راك مْ بِهِ امام باقر )علیه السلام( در تفسی، یا بهتر بگوییم که تأویلِ آیه اءِ مااءً لِیطاهِ  ینباز لِ  عالایك مْ مِنا السنما ی شریف )وا
 (329، ص 19)بحارالْنوار، ج« ، امیالمؤمنین علی )علیه السلام( است«ماء»منظور از »...( فرمودند: 

اءِ وا االنشور  » ضا علیه السلام، در آن حدیث معروف در شأن امامت و امام، فرمودند: امام ر  اء  االْعاذْب  عالاى االظنما االْما
ى  (449, صفحه  3)المناقب , جلد « امام آب گوارای زمان تشنگی و نور هدایت است – االدنالش عالاى االْه دا
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 شوند.نیز امتحان میپس عرش خدا روی آب است و مردم به آن  -●
*** 

شود؟! ]اين شبهه شود و در آیاتی آمده سؤال میدر يک آيه راجع به قيامت آمده که از مجرمین سؤالی نمی
شود طرح شده میها دست به دست که در دانشگاه« آیا قرآن کلام آفريدگار است»در فايلی تحت عنوان 

 است[.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
آوری ها و ... جمعباشد که نویسنده از سایتایم، سراسر شبهاتی بسیار ضعیف و تکراری میاین مطالب را خوانده

اه نیز درج شده شان در همین پایگنموده و یکجا به نام خود طرح نموده است! بسیاری از این شبهات و پاسخ
 است.

افکن، در عین حال که بیانگر چگونگی درک و فهم ضعیف و نادرست او از کلمات، واژگان، مطالب این شبهه
باشد، گویای بغض و عنادش نیز هست. چرا که با اندک مطالعه یا پرسشی، به معانی، مفاهیم و مصادیق می

 یافت.پاسخ تمامی آنها دست می
را به عدم نیاز قرآن کریم به تفسی اختصاص داده است و گمان نموده که آسان بودن قرآن  در همین جزوه، بخشی 

رْناا الْق رآْنا »کریم  یعنی نیازی به تفسی ندارد؛ در حالی که تفسی یعنی باز کردن و حتی "سلام و علیک" نیز « یاسن
 تفسی است، منتهی تفسی به رأی! باشد. همین مطالبی که در آن فایل کذایی درج شده، همهقابل تفسی می

 اند:در این نوشتار، آیات زیر تحت عنوان "تضاد در آیات قرآن مجید"، مقابل یک دیگر قرار گرفته -*
انٌّ »  (51)الرحمن، « فبایاوْمائِذٍ لاا ی سْأال  عانْ ذانبِْهِ إِنْسٌ والاا جا

 !ودشدر آن روز هیچ کس از انس و جن  از گناهش سؤال نمیترجمه: 
زْع م ونا » نْت مْ تبا ائِ ِّا النذِینا ك  یباوْما یب ناادِیهِمْ فبایاق ول  أایْنا ش راكا  (15)القصص، « وا

کجا هستند همتایانی که برای من »گوید: دهد و میروزی را )به خاطر بیاورید( که خداوند آنان را ندا میترجمه: 
 «؟!پنداشتیدمی

شود و کار نویسنده نیز تفسی به رأی بوده است؛ اما جا روشن میهمین اگر چه نیاز به تفسی و باز کردن مطلب،
اش و موضوع آن نیز توجه ننموده است، چه رسد به تفسی برای مهم این است که او حتی به متن آیه و ترجمه

ی ی دیگر خدا در یک آیه فرموده که هدایت می کنم، و در آیه»درک بیشتر. کارش مثل این است که بگویند: 
، پس در قرآن تناقض وجود ندارد و توجه نکند و یا سانسور نماید که چه اشخاصی را «کنمفرموده که هدایت نمی

 کنم؟!کنم یا نمیفرموده هدایت می
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شود که آن پرسیده می»ی دیگری فرموده: ، و در آیه«شوداز گناه سؤال نمی»حال در یک آیه فرموده:  -●
؟! و آن مدعی اسلام شناسی، توجه ندارد که این هنوز سؤال از گناه نیست؛ بلکه «شرکای خیالی شما کجا هستند

 ها، معبودها و وکلای شما کجا هستند، آنها را بیاورید تا از شما دفاع و حمایت نمایند.فرماید: إلهقاضی می
 راستای یکدیگرند.  شان تضادی باشد یا نباشد، بلکه دربنابراین، نه تنها این دو موضوع یکی نیستند که بین

تر به نظر اش کمی محکمتوانست به آیات دیگری که در آنها به پرسش تصریح شده استناد کند تا شبههنویسنده می
آید، اما آنقدر با قرآن کریم ]و البته توحید و معاد[، ناآشنا بوده و آنقدر هول داشته که زودتر یک مطلبی را علیه 

 ین دو آیه را جهت اثبات تضاد، مقابل هم قرار داده است!قرآن کریم منتشر نماید، که ا
 قيامت:

صرف نظر از این که در آن فایل کذایی، چه مطالب سبکی نوشته شده، لازم است که خودمان با احوال قیامت 
 آشناتر گردیم.

ساعت نیست و اساساً معنای روز در قرآن کریم نیز الزاماً شب و  58قیامت، یک روز نیست و روزش هم  -*
 آید نیست، بلکه یک دوره است.روزی که از گردش زمین پدید می

ی دیگری سال شماست؛ در آیه 1۷۷۷فرماید که این یک روز ]یک دوره[ نزد خداوند، برابر با برای اموری می
هزار سال  3۷کنند که این روز به حساب شما، که هنگام برپایی قیامت، فرشتگان در یک روز عروج میفرماید  می
 باشد.می

ای به ای به بهشت و عدهی کامل قیامت که به فرستادن عدهبنابراین، چه در یک روز و چه در چند روز و دوره
 دهد.فاقات بسیار فراوانی رخ میشود، اتانجامد و دیگر بساط محاکمه و رسیدگی جمع میجهنم می

قیامت، روز عظیمی است و حوادث و مسائل بزرگی دارد. از یک سو هر کسی به صورت منفرد محشور  -*
ابا ببایْناه مْ »شود و آنجا خویشاوندی وجود ندارد می ، اما از سویی دیگر هر شخص و  «1۷1/ المؤمنون فالاا أانْسا

بندی، مؤمنان از در یک فصل –پذیرد گردد و حشر جمعی صورت مییگروهی )امتی( با امامش فراخوان م
در یک فصل بندی دیگر، افراد هر دسته نیز به تناسب علمکرد، به  –شوند مشرکان، کافران و منافقان جدا می

اتٌ ممنا عامِل وا / الْنعام، »گیند درجات گوناگون تقسیم شده و در آن قرار می لِك ل ٍ داراجا یک گروه از  –«  155وا
شوند؛ و یک دسته مؤمنان ]مانند انبیا و شهدا[، هیچ توقفی ندارند و بدون هیچ سؤال و جوابی وارد بهشت می

گردند. آنها کسانی هستند که اصلًا خودشان از جهنمیان نیز هیچ توقفی ندارند و سریع و مستقیم وارد جهنم می
 زویی قرار داده شود و به وزن آیند:و اعمالشان هیچ وزنی ندارند که برایشان ترا

اله  مْ » بِطاتْ أاعْما لِقاائِهِ فاحا تِ رابهِ ِمْ وا فار وا بِِیاا  (1۷3)الکهف، « فالاا ن قِیم  لها مْ یباوْما الْقِیااماةِ وازْناً أ ولائِكا النذِینا كا
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ین جهت، اعمالشان حبط و نابود آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند؛ به همترجمه: 
 !شد! از این رو روز قیامت، میزانی برای آنها برپا نخواهیم کرد

خودت بخوان و »شود: شود و گفته میدر یک مرحله، کتاب اعمال هر کسی به دست خودش داده می -●
 «!قضاوت کن که قضاوت خودت کافیست

فاى بِنافْسِكا الْیاوْما عا » راأْ كِتااباكا كا سِیبًااقبْ  (18)الْسراء، « لایْكا حا
 !گوییم:( کتابت را بخوان، کافی است که امروز، خود حسابگر خویش باشی)و به او میترجمه: 
در یک مرحله، تمامی طول زندگیِ هر کسی، به صورت لحظه به لحظه و هر عملی، هر چند به کوچکی یک  -●

 که این با خواندن کتاب اعمال متفاوت است:شود  مثقال ذره، مانند یک فیلم به او نشان داده می
رًّا یباراه  » لْ مِثْقاالا ذارنةٍ شا مانْ یباعْما یْاً یباراه  * وا لْ مِثْقاالا ذارنةٍ خا نْ یباعْما  (4و  ۰)الزلزله، « فاما

آن را ای کار بد کرده بیند * و هر کس هموزن ذر های کار خی انجام دهد آن را میپس هر کس هموزن ذر هترجمه: 
 .بیندمی
فرماید: آنان را که به جای من یا با من به اولوهیت و ربوبیت  در یک مرحله، خداوند سبحان به مشرکان می -●

گرفته بودید فرا خوانید تا ببینم شریکان من کیانند؟! و بیایند اینجا نیز خدایی کنند، شما را حمایت کنند، از شما 
 ی استناد شده در شبهه(.همان آیهدفاع کنند و از عذاب من برهانند. )

ل ونا »شود، چنان که فرمود: در یک مرحله، محاکمه و یا دادرسی و بازپرسی شروع می -● نْت مْ تباعْما لات سْأال نن عامنا ك   وا
از نعیم و نعمات و  -« 15دادید، بازپرسی )سؤال( خواهید شد / الن حل، و یقیناً شما از آنچه انجام می -

سپس  -ثُ ن لات سْأال نن یباوْمائِذٍ عانِ الننعِیمِ »وری درست )شکر( و یا ضایع کردن آنها سؤال خواهد شد: رهچگونگی به
در روایتی فرمود: آن نعیم خدا   -« 4اید بازپرسی خواهید شد/ التکاثر، در آن روز )همه شما( از نعمتهایی که داشته

 بیت و امامان علیهم السلام( هستیم. که راجع به آن بازخواست خواهید شد، ما )اهل
آورند، شهدا از میان هر امت یا جمعی را آورند؛ انبیا و امامان و اولیا را میدر یک مرحله، شاهدان را می -●
ا»کند آورند، حتی زمین اخبارش را بازگو میمی شود که و کار آنقدر دقیق و شدید می« ... یباوْمائِذٍ تح ادِ ث  أاخْبااراها
کرد که دهند، چرا که همه "جنود الله" هستند و او خیال میت و پا و اعضای گناهکار، علیه او شهادت میدس

 خودش مالک است:
ل ونا » ان وا یباعْما أارْج ل ه مْ بِاا كا أایْدِیهِمْ وا د  عالایْهِمْ أالْسِنات ه مْ وا  (58)الن ور، « یباوْما تاشْها

 . دهنددادند شهادت مىپاهایشان بر ضد آنان براى آنچه انجام مى ها ودر روزى كه زبان و دستترجمه: 
رسد و کسانی که خداوند متعال از قول، فعل و شفاعت آنان راضی " میشفاعتدر یک مرحله، نوبت به " -●

 کنند:دهد، وارد عرصه شده و شفاعت میاست و اجازه شفاعت به آنها می
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 (1۷1)طه، « إِلان مانْ أاذِنا لاه  الرنحْمان  واراضِ ِّا لاه  قباوْلا  یباوْمائِذٍ لاا تبانْفاع  الشنفااعاة  »
بخشد، جز کسی که خداوند رحمان به او اجازه داده، و به گفتار در آن روز، شفاعت هیچ کس سودی نمیترجمه: 

 .او راضی است
لِْك ونا الشنفااعاةا إِلان مانِ اتَّناذا عِنْدا الرنحْمانِ »  (4۰)مریم علیها السلام، « عاهْدًالاا یما

 .]آنان[ اختیار شفاعت را ندارند جز آن كس كه از جانب ]خداى[ رحمان پیمانى گرفته استترجمه: 
... و خلاصه در یک مرحله، کار محاکمه، حسابرسی، بازپرستی، جداسازی، تعیین درجات ...  و شفاعت  -●

شود، و  شود و هیچ پاسخی خواسته نمیمین هیچ سؤالی نمیرسد و در آن مرحله، دیگر از مجر به پایان می
ساز، مربوط به این ی مورد استناد شبههشوند؛ که آیهبندد و به آن شناخته میشان نقش میگناهانشان در صورت

 باشد:مرحله می
ءِ رابِ ك  » انٌّ * فابِأايِ  آلاا نِ * فبایاوْمائِذٍ لاا ی سْأال  عانْ ذانبِْهِ إِنْسٌ والاا جا ذِ باا ا ت كا اه مْ ما ذ  بِالننوااصِ ِّ یب عْراف  الْم جْرمِ ونا بِسِیما فبای ؤْخا

امِ   (81تا  51)الرحمن، « واالْْاقْدا
شود )و همه چیز روشن است( در آن روز )دوره، برهه، مرحله( هیچ کس از انس و جن  از گناهش سؤال نمیترجمه: 

شوند، و موى سر و شان شناخته مىکنید؟! * مجرمین از چهرهمی * پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار
 .افكنندگیند و در آتش مىپاهایشان را مى

*** 

وجيه ايد که زن بايد تفاوت "جميل" و "وجيه" در چيست؟! در حديثی که از پيامبر اکرم )ص( نقل کرديد، گفته
 .باشد

  شبهه(: -پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 "، یعنی موجه و آبرو دار که حتماً باید نزد دیگری یا دیگران باشد.وجیه" یعنی "زیبا" و "جمیلدر لغت، "

شناسد و در میان عناصر طبیعی نیز ابتدا طبیعت خود و پیامونش را از آنجا که آدمی ابتدا طبیعت را می
شناسد؛ بیشتر اسامی برای امور غی طبیعی نیز نامی از طبیعت دارد، منتهی این اشتراک لفظی است که از آن یم

 انتزاع معنا )معنوی( حاصل شده است.
به عنوان مثال: "عقل" غی طبیعی )غی مادی( است، اما کلمه "عقال" طبیعی است و به زانو بند شتر گفته 

ی غی طبیعی )غی مادی( است، "عشق"، یک مقوله –تا ثابت بِاند و حرکت نکند بندد شود، یعنی محکم میمی
" می "عاض د"،  –کند پیچید و از آن ارتزاق میباشد که به دور درخت میاما کلمه عشق، نام گیاهی به نام "عاشاقا

، چنان که خداوند متعال رودیعنی بازو که محور قدرت است، اما در قوت بخشیدن معنوی نیز همین معنا به کار می

https://www.x-shobhe.com/uran/9810.html
https://www.x-shobhe.com/uran/9810.html
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ناش دش » در استجابت دعای حضرت موسی، برای به حمایت فرستادن برادرش هارون علیهماالسلام فرمود:  قاالا سا
كا  ؛ و هم «15/ القصص، بخشیم ی برادرت، قوت و نیو )شدت( میگفت: بازویت را به وسیله – بِِاخِیكا عاض دا

" یا همان بذری که کاشته شده و چنین است "محبت" که یک امر غی  ب  مادی است، اما این کلمه از ریشه "حا
 دهد، گرفته شده است.نماید و بار میرشد می

 «وجه»
" به معنای صورت یا رو نیز همین طور است؛ ممکن است به همین صورت ظاهری اشیاء اطلاق گردد و یا به وجه"

شود، چرا که به حسب ظاهر، آدمی روبه یز "وجه" گفته میگیی نصورتی باطنی گفته شود؛ از این رو به جهت
کند، نه رو به پشت سرش. به دلیل و برهان برای "موجه نشان دادن یا توجیه" نیز جلوی صورتش حرکت می

به چه وجهی، یا به چه جهتی، یا به چه منظور و برای چه چنین کاری  »گویید: شود. وقتی می"وجه" گفته می
باشد. چنان که وقتی حضرت ابراهیم خلیل علیه گیی به سمت یک هدف میان جهتمقصود هم« کردی؟

شناسم، بلکه رویکرد خواهد به پرستندگان خورشید، ماه و ستاره بگوید که من اینها را إله و معبود نمیالسلام، می
 فرماید:و جهت من توحیدی است، می

ماا أاناا مِنا الْم شْركِِینا لِلنذِي فاطارا الواجنهْت  واجْهِ ِّا إِنِ ِ »  نِیفًا وا اوااتِ واالْْارْضا حا  (28)الْنعام، « سنما
من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده؛ من در ایمان خود خالصم؛ و از مشرکان ترجمه: 
 !نیستم

ی خودمان، همیشه این ن و محاوره"، چه در آیات و احادیث و چه حتی در زباوجهی "بنابراین، مقصود از کلمه
ال »فرماید: باشد؛ چنان که وقتی می"وجه" ظاهر و مادی، به معنای صورت ظاهری نمی بش الْاْما یلٌ یحِ  إِنن اللهنا جماِ

خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد، پس من هم برای پروردگارم خود را زینت کردم / تفسی  – فاأتجامل ل رب  
، مقصود این نیست که خداوند سبحان، صورتی مانند صورت انسان و یا سایر «34، ص: 4جالعیاش ِّ، 

موجودات و مخلوقات خود دارد که آن صورت زیباست؛ بلکه خداوند سبحان کمال محض است و کمال زیباست؛ 
 یابد.گردد و مصداق میاما زیبا شدن آدمی، به هر دو وجهش ]معنوی و مادی[ اطلاق می

الِكٌ إِلان »فرماید: ه در قرآن کریم میآنگاه ک ه  ك لش شا ِّْءٍ ها / القصص، همه چیز هلاک است جز وجه او  – واجْها
شود؛ بلکه "وجه" به جهتی  ، مقصود این نیست که خدا صورتی دارد که به غی از آن، همه چیز هلاک می«15

ا تمامی صفات افعالی خداوند متعال و آیات الله، بینند؛ لذشود که "رو به غی" دارد و دیگران آن را میگفته می
 وجه الله هستند.

لشوا فباثامن »  ا تب وا غْربِ  فاأایبْناما شْرقِ  واالْما للهنِ الْما  (335)البقره، « إِنن اللهنا وااسِعٌ عالِیمٌ واجْه  اللهنِ وا
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وجه خداست. همانا خداوند وسعت و مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو رو كنید، همان جا ترجمه: 
 .بخش داناست

 وجيه:
شود که نزد دیگرانی که با او مواجه دارند، "وجهه" دارد، یعنی آبرو و اعتبار شود که می"، به کسی گفته میوجیه"

شود که نزد پروردگار عالم، جهتی نیکو و ارزش دارد؛ و آنگاه که هدف خداوند متعال است، به کسی گفته می
شود؛ چنان که راجع به حضرت موسی علیه السلام اعتبار و ارزش دارد، تا آنجا که خودش "وجه الله" میدارد، 

انا عِنْدا اللهنِ »فرمود:  و یا راجع به حضرت « 11/ الْحزاب، او نزد خداوند متعال آبرومند "وجیه" بود  –واجِیهًا واكا
مِنا الْم قارنبِینا  واجِیهًا»عیسی علیه السلام فرمود:  در دنیا و آخرت وجیه است و از متقین  –فِ الدشنبْیاا واالْْخِراةِ وا

 «83عمران، / آلباشد می
 وجاهت در زن و مرد:

بنابراین، وجاهت، به ویژه نزد پروردگار عالم، در زن و مرد، یک ارزش است و اختصاصی به بانوان ندارد؛ چنان که 
گوییم و راجع به مردان اهل عصمت علیهم السلام می« تباواجنهْناإِنا  »گوییم: ه خودمان میدر دعای توسل، راجع ب

ةً یا »گوییم: ی زهراء، سیدة النساء العالمین علیها السلام می، و راجع به خانم فاطمه«عِنْدا الله ِ یا واجیهاً » عِنْدا واجیها
 «.اللهاِ 

 زن بايد وجيهه باشد:
بنابراین، اگر گفته شود که "زن باید وجیهه" باشد، مقصود صورت زیبا نیست که آن اعتباری است و چه بسا 

صورتی نزد کسی زشت و نزد دیگری زیبا باشد؛ بلکه مقصود این است  که زن باید "آبرومند، با اعتبار و ارزشمند 
وجیه" باشد. مثل این است که اگر به مصادیق باشد. آن وجهش که رو به دیگران دارد، یعنی صفات افعالی او، "

 شود که باید: با ایمان، با تقوا، عفیف، خوش اخلاق،ثابت قدم  و محکم باشد. اشاره شود، گفته می
های انسانی مساوی هستند، نه در حقوق و احکام؛ لذا گونه باشد. زن و مرد در ارزشو البته مرد نیز باید همین

زنان و  -ی منفی ی مثبت و چه از جنبهچه از جنبه –اعتقادی و اخلاقی، رفتاری  در آیات مربوط به مباحث
 مردان را با هم مخاطب قرار داده و هر دو را شامل قرار داده است.  

وْنا عانِ الْم نْ واالْم ؤْمِن ونا واالْم ؤْمِناات   » یبانْها عْر وفِ وا مْ ر ونا بِالْما اةا بباعْض ه مْ أاوْلِیااء  بباعْضٍ يَا یب ؤْت ونا الزنكا ةا وا ی قِیم ونا الصنلاا رِ وا كا
كِیمٌ  زیِزٌ حا یاْحما ه م  اللهن  إِنن اللهنا عا ی طِیع ونا اللهنا واراس ولاه  أ ولائِكا سا  (۰1)الت وبة، « وا

نند؛ نماز را برپا کمردان و زنان باایمان، ولی  )و یار و یاور( یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهی از منکر میترجمه: 
کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت میدارند؛ و زکات را میمی

 !دهد؛ خداوند توانا و حکیم استقرارمی
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، ديگر خبری از مرگ و میر ناشی از تصادفات و .... نخواهد بود، از با پيشرفت علم و تکنولوژی در آينده
برای مثال های بدن خود )گويند در آينده نه چندان دور انسان با جوان سازی ژنطرفی ديگر دانشمندان می

فرمايد : بازگشت همه آيه قرآن که می کند و اين اتفاقات باسال يک بار( به نامیرايی دست پيدا می 9۷هر 
 به سوی خداست در تضاد است. ممنون ميشم اگر پاسخ دهيد.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
باشد، یعنی همیشه و هر لحظه، بازگشت به سوی "بازگشت همه به سوی خداست"، یک وضعیت استمراری می

سان؛ بلکه بازگشت کل نظام خلقت و هستی، از مادی و غی مادی، به سوی اوست؛ آن هم نه فقط بازگشت ان
های مستمر، پراکنده و به ای به نام "محشر" وجود دارد، یعنی این بازگشتاوست؛ و البته در آخرت، صحنه

 شوند.رسند که اول و آخر، در یکجا جمع میای میحسب ظاهر منقطع، به یک نقطه
به سوی او دارند؛ نه فقط در تکوین و خلقت، بلکه در قرآن کریم و احادیث بسیار حتی جامدات نیز بازگشت 

آیند و گواهی دهد؛ بت و مجسمه میآید گواهی میریزد، مسجد میآید، اخبارش را بیون میخوانید که زمین میمی
شوند و ...؛ هر نقطه از ه میآیند، کفار و جانیان و ستمگران نیز آورددهند، ملائکه و انبیا  و اوصیا نیز میمی

زمین که در آن خون مظلومی ریخته شده باشد، یا عمل خی، یا عمل شر  و معصیتی در آن انجام شده باشد، 
 شود! آورده می

 بازگشت به سوی او:
ی "روز حشر" و جمع  شدن همگان در دقت شود که "بازگشت همه چیز به سوی او" یک مقوله است و مسئله

 باشد.ی دیگری میمقولهیک صحنه، 
ی "بازگشت به سوی او"، باید دقت شود که اختصاصی به آخرت ندارد؛ در همین دنیا نیز استمرار دارد در مقوله

باشد. مثل این که به ها به یک نقطه و جمع شدن همه در یک صحنه میی رسیدن این بازگشتو آخرت صحنه
های روند! خب همه از نقاط مختلف، با سرعتد: همه به سوی کربلا میجماعتی در روزه اربعین اشاره کنید و بگویی

 شوند.روند، اما در اربعین، در یکجا جمع میهای گوناگون و ...، به سوی او میمتفاوت، با توقف
تردید، اگر کسی خدا را نشناخته باشد، مسئله "معاد = عود = بازگشت" نیز برای او مطرح نیست، اما  بی -●

کند؛ کند، با ربوبیت خود هدایت هم میداند آن خدایی که خلق میاو را  شناخته و باور دارد، می کسی که
داى» لاقا فاساونى * واالنذِي قادنرا فباها همان ]خدایی[ که خلق کرد و نظام بخشید * همان که اندازه  »یعنی: « النذِي خا

(؛ حال سؤال اینجاست که به کدام سو هدایت 1و  4ها( هدایت کرد / الْعلی، گذاشت و )بر اساس اندازه

https://www.x-shobhe.com/view/9803.html
https://www.x-shobhe.com/view/9803.html
https://www.x-shobhe.com/view/9803.html
https://www.x-shobhe.com/view/9803.html
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نماید، پس عالم هستی، کند؟ به سوی غی خود و یا به سوی خود؟! بدیهی است که به سوی خود هدایت میمی
 در هر لحظه، در حال بازگشت به سوی اوست.

اوااتِ واالْْارْضا بِالحاْقِ  واصاونراك مْ فاأاحْسانا ص واراك مْ » لاقا السنما صِی   خا إِلایْهِ الْما  (1)التغابن، « وا
هایتان را نیكوآراست و فرجام )بازگشت( به آسمانها و زمین را به حق آفرید و شما را صورتگرى كرد و صورتترجمه: 

 .سوى اوست
 حشر:

ی ما ی قیامت است، همان "یوم عظیم"! و این صحنه، بسیار بزرگتر از این تصورات سادهحشر، مربوط به صحنه
 یابد. شوند و حیات در عالامی دیگر تداوم میباشد. تمامی مخلوقات یک جا جمع میمی

 به عنوان نمونه، به این چند آیه توجه نمایید:
 فرشتگان:

قاالا صاوااباً » لنم ونا إِلان مانْ أاذِنا لاه  الرنحْمان  وا ة  صافًّا لاا یباتاكا ئِكا لاا  (19)النباء، « یباوْما یباق وم  الرشوح  واالْما
ایستند و هیچ یک، جز به اذن خداوند رحمان، سخن در یک صف می« ملائکه»و « روح»روزی که ترجمه: 

 !گویندگویند( درست میگویند، و )آنگاه که مینمی
 انسان:

جْم وع ونا إِلىا مِیقااتِ یباوْمٍ ماعْل ومٍ » لِینا واالْْخِریِنا * لاما  (50و  48 )الواقعه،« ق لْ إِنن الْْاون
 .شونداو لین و آخرین * همگی در موعد روز معی نی گردآوری می»بگو: ترجمه: 
 زمین:

ان  ماا لهااا * »  نْسا قاالا الْإِ تِ الْْارْض  أاثبْقاالهااا * وا أاخْراجا ا إِذاا ز لْزلِاتِ الْْارْض  زلِْزاالهااا * وا * بِِانن رابنكا یباوْمائِذٍ تح ادِ ث  أاخْبااراها
ى لهاااأا   (5تا  3)الزلزله، « وْحا

زمین »گوید: هنگامی که زمین شدیداً به لرزه درآید * و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد * و انسان میترجمه: 
کند * چرا که پروردگارت به او لرزد(؟! * در آن روز زمین تمام خبهایش را بازگو میشود )که این گونه میرا چه می

 «!وحی کرده است
و البته آیات در مورد حشر سایر موجودات در روز قیامت نیز هست، حتی "وحشی"ها، خواه حیوانات وحشی 

های وحشی شده که دیگر خوی انسانی ندارند و با گیند[، و یا جنیان و انسانباشند ]که با انسان انس نمی
إِذاا الْو ح وش  ح شِراتْ »گیند: انسان و انسانیت، انس نمی  «.5گردند / التکویر، ها محشور مینگاه که وحشیآ –وا
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یْهِ إِلان أ مامٌ أامْثاال ك مْ ماا فبارنطْناا فِ الْكِتاا» ماا مِنْ داابنةٍ فِ الْْارْضِ والاا طاائِرٍ یاطِی  بجانااحا ر ونا بِ مِنْ شا ِّْءٍ وا « ثُ ن إِلىا رابهِ ِمْ یح ْشا
 (19)الْنعام، 

کند، نیست مگر اینکه امتهایی همانند ای که با دو بال خود پرواز میدر زمین، و هیچ پرنده ایهیچ جنبندهترجمه: 
 .گردندشما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب، فرو گذار نکردیم؛ سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می

 طول عمر و مرگ انسان:
اند که ی تکنولوژی، هنوز آنقدر علم نیافتهان در عرصهکار آیا دانشمندان علوم پزشکی و یا سایر علوم و صنعت

باشد، و عوامل بیونی نیز فقط به تصادفات بدانند عوامل طول عمر و مرگ انسان، فقط درونی و جسمی نمی
گردد که شان سبب میدانند، اما همان کفر، عناد  لْاجبگردند؟! و یا آن که خودشان هم میمنحصر و محدود نمی

 کشف علمی، و یا حتی امید به کشف آن چه هنوز کشف نشده، زود به جنگ خدا بروند؟! و حال آن  با اولین
 های مغرضانه، نه عقلی است و نه علمی! بلکه ریشه در کفر و عناد دارد!گییکه این نتیجه

اءاتبْه مْ ر س ل ه مْ بِالْببایِ نااتِ » ه مْ مِنا الْعِلْ فبالامنا جا ان وا بِهِ یاسْتباهْزئِ ونا مِ فارحِ وا بِاا عِنْدا اقا بِهِمْ ماا كا  (91)غافر، « واحا
[ دانش که خود داشتند خوشحال هنگامی که رسولانشان دلایل روشنی برای آنان آوردند، به ]اندکی ازترجمه: 

 !گرفتند آنان را فراگرفتشمردند(؛ ولی آنچه را )از عذاب( به تمسخر میبودند )و غی آن را هیچ می
ما مسلمانان و بسیاری از اهل کتاب، وجود شخصیتی به نام حضرت خضر علیه السلام را قبول داریم. نام  -●

باشد، یعنی نسل ششم حضرت نوح علیه السلام، می« تالیا بن ملکان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح»وی 
 گذرد.شود بیش از هفت هزار سال از عمر ایشان میو گفته می

ها[، وجود او را قبول ندارند و در عین آن که امکان عمر چند هزار ساله برای انسان را رد ا ]ماتریالیستگراهماده
 کنند، خود در تلاشند و امیدوارند که به همگان عمر خضر ببخشند!می

اما  ی انسان گردد،حال، ما امیدواریم که علم و تکنولوژی و سایر مسببات و مقدرات، سبب عمر چند هزار ساله
 باشند.مگر عوامل "عمر و مرگ"، فقط شخصی و درونی می

ای، سیلی، طوفانی، آتشفشانی، سوختگی و یا تنفس هوای آلوده ای، صاعقهرو، نه تنها ممکن است، زلزلهاز این
های ی دیگری، به عمر آدمی در زمین پایان دهد، بلکه بالاخره تمام عناصر و سلولو مسموم و هر نوع حادثه

روند؛ چرا که ان ماده، به سوی اضمحلال، تغیی، نابودی حالت فعلی، پیدایش حالت دیگر و ... پیش میجه
باشد. لذا اگر زمین، ماه، خورشید، جاذبه، جو  و ... از بین بروند و یا هر پدیده )حادثی(، حتماً متغی فانی می

خواهند جلوی تغیی و تحول در  دانشمندان میمید. آیااز حالتی به حالت دیگری منتقل شوند، حتماً آدمی می
 ها، سیارات، مرگ ستارگان و ... را بگیند، تا انسان نمید؟!زمین و آسمان، کهکشان
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ای، مرگ را ساله نیز مانع از مرگ نخواهد شد و بالاخره هر موجود زندهپس، عمر صدهزار ساله و یک میلیون
 تواند داشته باشد!واقعیتی ندارد و نمیخواهد چشید و "نامیی"، حقیقت و 

او باقی است، و هر »پذیرد که ی کلی که خداوند خالق بیان فرمود، صادق است تحقق میدر نتیجه، همان قاعده
رود، مگر آن که "وجهش" به بقای او، باقی بِاند؛ و در چه هست حادث است، و همه چیز به سوی نابودی می

 «:اوستنهایت نیز بازگشت به سوی 
را لاا إِلاها إِلان ه وا  » اً آخا ه  والاا تادعْ  ماعا اللهنِ إِلها الِكٌ إِلان واجْها ع ونا لاه  الْح كْم  ك لش شا ِّْءٍ ها إِلایْهِ تب رْجا  (99)القصص، « وا

یت شود؛ حاکممعبود دیگری را با خدا مخوان، که هیچ معبودی جز او نیست؛ همه چیز وجه او او فانی میترجمه: 
 !شویدتنها از آن اوست؛ و همه بسوی او بازگردانده می

باشد؛ ها، یا وضعیت ژنتیکی، یا تصادفات نمیعوامل فرا رسیدن مرگ بسیار است و محدود به فرسودگی سلول
کاهد، چنان که ی دنیا، حرص دنیا، حسد و بالاخره ظلم و گناه، از عمری که تعیین شده میحتی ترس، غصه

ص و اول وقت، نماز شب، احترام و نیکی به پدر و مادر، صدقات، رسیدگی به ایتام، رعایت نظام نماز با اخلا
افزاید؛ اما در هر حال اجلی معین شده است که اگر هیچ احسن در تعاملات اجتماعی و ...، به طول عمر می

 رسد:عاملی آن را جلو نیندازد، بالاخره می
لاوْ یب ؤااخِذ  اللهن  الننا» ر ه مْ وا لاكِنْ یب ؤاخِ  ا مِنْ داابنةٍ وا ب وا ماا تباراكا عالاى ظاهْرهِا سا ل ه مْ سا بِاا كا اءا أاجا مًّى فاإِذاا جا لٍ م سا فاإِنن اللهنا   إِلىا أاجا

انا بِعِباادِهِ باصِیاً  (45)فاطر، « كا
  اى را بر پشت زمین باقى نمى جنبنده اند مؤاخذه میکرد هیچ و اگر خدا مردم را به ]سزاى[ آنچه انجام دادهترجمه: 

شان فرا رسد )فرصت تمام است( خدا به ]كار[ دهد و چون اجلگذاشت ولى تا مدتى معین مهلتشان مى
 .بندگانش بیناست

*** 
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 89خرداد-سیاسی

کنند؟! اين شبهه در فضای مجازی فطر، دعا و ...[ را سياسی می چرا در مملکت ما همه چيز ]حتی روزه،
 شود!دست به دست می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی سیاسی ندارد که در "سیاست" یعنی چه و در کدام مملکتی، کدام یک از امور فردی و اجتماعی مردم، وجهه

پذیرد؟! نی همین شبهه در فضای مجازی، خود با اغراض سیاسی صورت نمیمملکت ما نداشته باشد؟! آیا فرافک
 بالاخره قصدشان این است که بگویند: مملکت ما با این نظام حاکمش چنین و چنان است!

چگونگی تدبی و »" یعنی سیاست" و "گییموضع" یعنی "اخلاقبه لحاظ علمی و معرفتی، دقت شود که " -●
". بنابراین، سیاست به معنای عام، در تمامی تحقق مواضع و رسیدن به اهداف و اغراضریزی عملی جهت برنامه

 شئون فردی و اجتماعی بشر، جریان دارد.
باشد نیز هیچ اما اگر مقصود از سیاست، "حکومت و یا نظام سیاسی حاکم و اهداف و امور سیاسی" می -●

 عد سیاسی نداشته باشد. امری در هیچ کجای عالم جود ندارد که جهت، جانب و ب  
و جهت سیاسی هم دارد،  بندد، فقط به لحاظ اقتصادی نیست، بلکه جنبهاگر امریکا برای کالای چینی تعرفه می

چنان که «! خواهد با اقتصادش بر دنیا غلبه کند، اما این غلبه باید در انحصار امریکا باشدچین می»گوید: می
 ی سیاسی دارد.ان، فقط و فقط جنبهتحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایر 

های اجتماعی چون فیسبوک و یا توئیتر و ...، برای گسترش و سهولت ارتباطات و احوالپرسی افراد از یک شبکه
های ها و نیز ایجاد جریاناند، بلکه در اصل برای شناسایی و کنترل تک تک آحاد ملتدیگر تأسیس نشده

اند!  چنان که امریکا برای صدور ویزا ؛ ارائه آدرس یاسی درست شدهسیاسی و اقتصاد سیاسی و فرهنگ س
ی صهیونیستی سیاسی نیستند، یا های خبی و زنجیهشبکه –( 1های اجتماعی را الزامی کرده است )شبکه

ها و د؟! آیا رسوا کردن کلیسای کاتولیک در ماجرای تجاوز کشیشسازی هالیوود، فقط جنبه هنری و تجاری دار فیلم
ی اخلاقی و انسانی ها به کودکان، یتیمان تحت پوشش و ...، از هشتاد سال پیش تا کنون، فقط جنبهاسقف

شکل نمودن ازدواج در سرتاسر دنیا و نیز کاهش جمعیت )به آیا سخت و م –( 5دارد، یا بار سیاسی نیز دارد؟! )

https://www.x-shobhe.com/view/9821.html
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ی فردی و خانوادگی دارد؟! آیا "همجنسگرایی" یک مسئله ویژه در ایران(، و متقابلًا رواج فحشا، فقط جنبه
دهند، و سپس شخصی است؟! پس چرا نامزدهای انتخاباتی در امریکا و اروپا، ابتدا وعده به حمایت از آن می

دهند؟! آیا تاریخ گذشتگان، در یک قرن و حتی چند شان قرار میجزو اولین لوایح ایفادی به پارلمان موضوع را
ها قرن پیش، سیاسی هست یا نیست؟ اگر نیست، پس چرا تحریف تاریخ، به ویژه تواریخ ملی و دینی، جزو اولویت

اند و حتی لوکاست" را جزو قوانین آوردههای نظام سلطه قرار گرفته است؟! و چرا ماجرای ساختگی "هو استراتژی
های ی ساختگی، به زندان و مجازاتای به این قصهمورخان و محققان بزرگ خودشان را به خاطر کمترین خدشه

اند، چرا بخشی از آلمان ها، شش میلیون یهودی کشتهکنند؟! اگر آلمانهای اجتماعی محکوم میسنگین و محکومیت
 اند؟!و به این بهانه، خاک فلسطین را اشغال کرده دهندرا به آنها نمی

اگر بدحجابی، یک مسئله شخصی، یا در نهایت فرهنگی و اجتماعی است، چرا "جرج بوش" به دختران و بانوان 
کرد و ... ؟! پس، هیچ یک از شئون فردی و اجتماعی، در هیچ مملکتی و میان ی بدحجابی میایرانی توصیه

 د که جنبه، جهت و آثار سیاسی نداشته باشد.هیچ ملتی وجود ندار 
 عبادات:

تمامی عبادات اسلامی، جنبه، جهت و آثار سیاسی دارند، از نماز، روزه، حج، زکات، صدقات و ... گرفته 
های صلیبی راه طور است. مسیجیان، به نام دین جنگتلاوت قرآن کریم یا دعا. چنان که عبادات کفار نیز همین

ها های صلیبی داد و امروزه نیز اکثر قریب به اتفاق جنگجرج بوش )پسر( خب از آغاز مجدد جنگ –اندازند می
صهیونیسم بین الملل، با اردوی  –شود که ادعای مسیحیت دارند در جهان، توسط امریکا و اروپا واقع می

آورد ی دینی و قداستی می"، بهانهجنایتکارش به نام "اسرائیل"، ادعا یهودیت دارد و برای آرمان "از نیل تا فراتش
 –دهند ی حقیقی خود را در میانمار نشان میها که به خوش اخلاقی و آرامش مشهور بودند، چهرهبودایی –

پرستی" های غربی و وابستگان، در نهایت تحت پوشش فراماسون قرار دارند که مدعی "شیطانتمامی حکومت
امریکا از میان جماعت  -باشد ر هدف شکست دادن خداوند سبحان میهایش، مبتنی بباشد و تمامی تلاشمی

دین هستند و به جهل خود نیز تعصب دارند، طالبان، القاعده و داعش به ظاهر مسلمانی که به باطن احمق و بی
ا کند و آنان نیز نام جنایات خود ر کند و اروپا با اعزام حدود هشت هزار نیو، آنان را تقویت میدرست می

 گذارند!عبادت "جهاد اسلامی" می
ها متوجه خدا و اسلام شد و ی سیاسی نیز دارد؛ چنان که وقتی دلی ماه مبارک رمضان، جنبهالبته که روزه -●

عقول متوجه قرآن مجید شد، هوای نفس و مشتهیات نفسانی به کنترل درآمد،  قیام و استقامت علیه کفر و ظلم 
های خیابانی، مجالس دعای جمعی، نماز عید فطر و ...، سبب ارتباطات صمیمی، طاریگید. همین افنیز قوت می

گردد؛ و البته آثار عباداتی چون "روز گردد که آثارش به سیاست بر میالفت بین قلوب و اتحاد بیشتر مردمی می
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ید فطر، در سرتاسر های نماز عی خود را دارد؛ و هم چنین است خطبهقدس" که جهانی شده است، جایگاه ویژه
 های بیدار.جهان اسلام؛ به ویژه کشورها و ملت

 دعاها:
ی شخصی که باشند، و ادعیهدعاهای اجتماعی و سیاسی در اسلام، به مراتب بیشتر از دعاهای شخصی می

شود، میی حمد که در نمازهای یومیه نیز خوانده ی مبارکهی سیاسی دارند نیز کم نیستند. چنان که در سورهجنبه
كا »ای و به تنهایی انجام پذیرد: سخن از جمع است، نه فرد؛ هر چند که نماز یا تلاوت، در گوشه كا نباعْب د   إِیان إِیان  وا

 ، همه جمع است. «الصِ رااطا الْم سْتاقِیما  اهْدِناا ناسْتاعِین  * 
بارالها! تمامی اسیان را آزاد بگردان،  –فاسِدٍ مِنْ ا م ورِ الْم سْلِمینا االل ه من ف کن ک لن ااسیٍ * االل ه من ااصْلِحْ ک لن »آیا دعای 

شود سیاسی که در هر روز ماه مبارک رمضان خوانده می« بار الها! تمامی مفاسد امور مسلمین را اصلاح بگردان
ائِرٍ،أا  »نیست، یا دعای  بنارٍ فااجِرٍ، وا س لْطاانٍ جا و به قدرت او از هر گردنکش  -وا عاد وٍ  قااهِرٍ  حْتراِز  بِهِ مِنْ ك ل ِ جا

لل ه من اجْعالْنِِ مِنْ ج نْدِكا فاإِنن اا »سیاسی نیست و یا دعای « جویمنابکار و پادشاه ستمکار و دشمن قه ار، دوری می
، وا اجْعالْنِِ مِنْ حِزبِْكا فاإِنن حِزبْاكا ه م   كا ه م  الْغاالِب ونا خدایا مرا از سپاهیانت قرار ده، چرا که همانا  - الْم فْلِح ونا ج نْدا

که هم دعای سه شنبه در « تنها سپاه تو پیوز است، و مرا از حزب خود قرار ده که تنها حزب تو رستگار است
 باشد.هر هفته است و هم در سایر دعا آمده است، سیاسی نمی

 ها نترسيد:ی "سياسی" و اين ملامتاز واژه
گیی موافق یچ کس را از "سیاست"، هر چند به معنای حکومت و مسائل سیاسی باشد، گریزی نیست. موضعه

طرف نیز نوعی سیاست است. یکی  گیی بیموضع –گیی مخالف سیاست است موضع –سیاست است 
دش سیاستی این هم خو »گفتم: «! من با مسائل و مباحث سیاسی کاری ندارم و اساساً بیزار هم هستم»گفت: 

طرفی تفاوتی و بیهم فریاد موافق یا مخالف سیاسی است، هم سکوت سیاست است، و هم اعلام بی«! است
طرف نیز به طرفی متمایل است[ نوعی سیاست است. هم تحلیل تر است، چرا که بی]که البته به دروغ شبیه

 مبارزه و سیاست است. سیاسی سیاست است و هم جوک ساختن علیه دین و یا سیاست، خودش نوعی
کنند، اصلًا نهراسید و ی "سیاسی" که به ویژه در فضای مجازی بسیار علیه آن ضد تبلیغ میبنابراین، نه تنها از واژه
تر از گران هیچ ابا و ترسی نداشته باشید، بلکه مطمئن باشید که خود آنها نه تنها سیاسیاز ملامت این ملامت

های خود فعال هستند، و حتی از خوردن، و تحقق سیاست شما هستند، بلکه بسیار متعصبانه در راه فرافکنی
نمایی در هر امری و سازی، سیاهآشامیدن، پوشاک، مسکن، ازدواج و فرزندآوری شما، و نیز نشر اخبار، شایعه

شان برسد، نسبت به جان و مال شما نیز هیچ اغماضی گذرند و اگر دستترویج ناباوری و يَس و ...، نمی
 چنان که شاهد بوده و هستیم.  نخواهند داشت،
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های بندگانی که خدا آنها را دوست دارد و آنان نیز خداوند را دوست دارند، این خداوند متعال فرمود: از ویژگی
 هراسند:است که از این "ملامت"ها نمی

ا النذِینا آمان وا مانْ یبارتْادن مِنْك مْ عانْ دِینِهِ فاساوْفا يَاْتِ اللهن  » بشوناه  أاذِلنةٍ عالاى الْم ؤْمِنِینا أاعِزنةٍ عالاى یاا أایبشها بشه مْ وایحِ   بِقاوْمٍ یحِ 
بِیلِ اللهنِ  افِریِنا یج ااهِد ونا فِ سا ئِمٍ الْكا اء  وااللهن  وااسِعٌ عالِیمٌ والاا یخاااف ونا لاوْماةا لاا  (38)المائدة، « ذالِكا فاضْل  اللهنِ یب ؤْتیِهِ مانْ یاشا

آورد كه اید، هر كس از شما از دین خود برگردد، به زودى خدا گروهى ]دیگر[ را مىاى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
[ با مؤمنان، فروتن، ]و[ بر كافران سرفرازند. در راه دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند. ]اینانآنان را دوست مى

دهد، و . این فضل خداست. آن را به هر كه بخواهد مىترسندى نمىو از سرزنش هیچ ملامتگر كنند خدا جهاد مى
 .خدا گشایشگر داناست

 دعوا بر سر ولايت است:
؛ چرا که انسان فقی «خواهممن هیچ کدام را نمی»تواند بگوید: است و کسی نمی« سرپرستی»دعوا، بر سر ولایت 

کند. بنابراین، امر حتماً به کسی یا جایی تکیه میاست؛ یعنی ستون فقراتش برای ایستادگی او ضعیف است، لذا 
ها، تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی "ولایت"، اعم از این که ولایت الله جل  جلاله باشد، یا ولایت طاغوت

شود، چرا که گید، پس همه چیز، حتی نوشیدن یک جرعه آب نیز از منظری "سیاسی" میآدمیان را در بر می
ن از ولایت الله، با تبعیت کنندگان از ولایت طواغیت، همیشه و در هر امری، مقابل یکدیگر قرار تبعیت کنندگا

 گیند.می
ك مْ  » لنوْا فااعْلام وا أانن اللهنا ماوْلاا إِنْ تباوا نعِْما الننصِی  وا وْلىا وا  (8۷)الْنفال، « نعِْما الْما

رسانند؛( خداوند سرپرست شماست! چه سرپرست خوبی! و نمی و اگر سرپیچی کنند، بدانید )ضرری به شماترجمه: 
 !چه یاور خوبی

*** 
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اند یا خیر؟ ميشه توضيحی بديد که ای انجام دادهآیا امام حسین عليه السلام در طول حيات خود مذاکره
 داشته باشه.قابليت استناد 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی زندگی و تاریخ )سنت( اهل عصمت علیهم السلام و تمامی آیات قرآن مجید، تمامی احادیث موثق، لحظه به لحظه

قرآن  هر سخن حق یا عملکرد درستی، هم قابل استفاده است و هم قابل سوء استفاده؛ از این رو فرمود که این 
" ه دًى لِلْم تنقِینا باشد و سراسر علم، حکمت، موعظه، درس و عبت است نیز فقط "کریم که کلام الله می

نماید، نه آنان را که برخورد باشد، یعنی کسانی که با قرآن مجید، برخوردی متقیانه داشته باشند را هدیت میمی
یم، تأویل نادرست، تفسی به رأی، استنادهای غی واقع، ظالمانه دارند! به دنبال امیال خویش کشاندن قرآن کر 

لِما عانْ ماوااضِعِهِ تحریف در مقصود ] های = تحریف کلمه از موضع خودش[ و ...، همه از انواع مواجهیح ار فِ ونا الْكا
» باشد بیشتر نمی ی این روش برخورد با قرآن کریم، به جز خسرانباشد و نتیجهظالمانه با قرآن کریم ]کلام الله[ می

اراً  سا  «.94/ الإسراء، والاا یازیِد  الظنالِمِینا إِلان خا
باشند و به طور کلی هیچ حقی از این قاعده مستثنا ی کلی، مستثنا نمیاحادیث و حوادث تاریخی نیز از این قاعده

شوند و اگر گری و هدایت میباشد؛ اگر برخورد و مواجه با آن، منطقی، عقلایی و عادلانه باشد، سبب روشننمی
های انحرافی در اسلام، با استناد به آورد؛ چنان که تمامی جریانظالمانه باشد، موجبات انحراف و سقوط را فراهم می

 قرآن، حدیث و سنت پدید آمده است!
د، سوء استفاده اند و از آن نیز به نفع امیال و اهداف خو ای را "مذاکره" گذاشتهبسیاری نام هر گفتگو یا محاجه

 کنند!می
 مذاکراه:

ی با امریکای استعمارگر و جنایتکار، سخن از مذاکرات امام حسین علیه این روزها، به ویژه در رابطه با مذاکره
نمودند: آورند! حال آن که لشکریان یزید و عمر سعد، آنقدر فهم و شعور داشتند که اذعان میالسلام به میان می

https://www.x-shobhe.com/print/9829.html
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؛ اما رئیس جمهور امریکا )ترامپ(، نه «خواهیم تو را بکشیمفاطمه، علی و نوه پیامبی، اما میدانیم تو پسر می»
 «!تمام مردم ایران تروریست هستند»گوید: خواند، بلکه میتنها رژیم جمهوری اسلامی را تروریستی می

شود؟ ننموده باشند، چه می شود؟ و اگرای نموده باشند، چه میخب، حالا اگر امام حسین علیه السلام، مذاکره
 شود؟! و اگر گفتگویی نموده باشند، اما به کربلا و عاشورا بیانجامد، چه می

افتند، و آنجا که باید با مصالحه، مذاکره، نقد منصفانه و ... کار را پیش برخی به هنگام درگیی، به یاد مذاکره می
افتند! برای ضد تبلیغ، هنگام برگزاری هر گونه عبادتی که میببند، به یاد درگیی و به جان هم انداختن مردم 

، و وقتی «پولش را خرج گرسنگان کنید»افتند و گویند: ی احیای شعائر اسلامی را دارد، به یاد گرسنگان میجنبه
 ..«!باشد و .ی دیگران میمقصر دیگرانند و وظیفه نیز بر عهده»گویند: آید، میسخن از گرسنگان به میان می

خورد؟! به وقت حالا استناد به مذاکره داشتن یا نداشتن سیدالشهداء علیه السلام، برای اینان به چه دردی می
و به وقت محکم بودن در مذاکره، به "صلح حدیبیه" « ایشان مذاکره داشتند»گویند: ضرورت عاشورایی شدن، می

با تفسی به رأی[! و در تاریخ اسلام آنها، هرگز غزواتی کنند ]آن هم و یا صلح امام حسن علیه السلام استناد می
ای چون غدیر خم رخ نداده است! چنان که به سیاست و چون خندق و تبوک، یا جنگ احزاب و یا واقعه

 ترند!ای مایلتاکتیک سقیفه
 مذاکرات امام حسین عليه السلام:

با دوست و دشمن، گفتگو، مشاوره و احتمالا  شود که انسان عاقل، حکیم و بصی، در طول زندگی خود،مگر می
 مذاکره نداشته باشد؟! 

خداوند متعال با آن عظمت، مالکیت، ربوبیت و حکومتش بر کل عالم هستی، نسبت به جاهلان و متکبانی که 
 کنند، به رسولش صلوات الله علیه و آلهاو، معاد، رسول، کتاب، ولایت و هر حق دیگری را انکار و تکذیب می

اناك مْ إِنْ ك نبْت مْ صاادِقِینا »فرماید: و بالتبع تمامی مؤمنان می ات وا بب رْها بگو دلیل و برهان خود را بیاورید، اگر  –ق لْ ها
ی منطقی و ی دلیل و برهان یعنی چه؟ یعنی یک گفتگو و مباحثهخب، اقامه -« 333گویید / البقره، راست می

هایی که با کفار و چه بسا گاه مذاکره نیز نموده باشند؛ بالاخره مصالحه عقلانی؛ نه مذاکره به سبک امروزی؛
 صورت پذیرفته، به دنبال مذاکره بوده است.

بنابراین، هم پیامب اکرم مذاکرات فراوانی داشتند و هم سایرین از اهل عصمت علیهم السلام؛ حال چه مستقیم و 
 چه غی مستقیم.

ه امیالمؤمنین علیه السلام نامه نوشت و ایشان پاسخ دادند و یا حتی خودشان ابتدا به معاویه لعنة الله علیه، بارها ب
حضرت فاطمه علیهاالسلام، چه در خانه، چه در کوچه، چه در مسجد و چه در بستر  –ارسال نامه نمودند 
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ء علیهم السلام امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سیدالشهدا –شهادت، با اقشار گوناگون، گفتگو داشتند 
 نیز هم چنین؛ و البته همه به شهادت رسیدند!

یزید پس از جانشینی معاویه لعنة الله علیهما؛ بلافاصله برای پسر عمویش "ولید بن عتبه" پیام کتبی فرستاد که  -●
 از همگان و از جمله امام حسین علیه السلام بیعت بگید. 

. مروان به او گفت: بدون شک حسین بن علی هرگز بیعت با یزید را ولید، مروان بن حکم را برای مشاوره خواست
زدم. ولید گفت: ای کاش من در این دنیا نبودم و این قبول نخواهد کرد. اگر من به جای تو بودم گردن او را می

کردم. سپس ولید شبانه کسی را نزد حسین )ع( فرستاد و او را خواست. آن حضرت بی صحنه را مشاهده نمی
رسید حرکت کرد، و به رنگ جریان را دانست و با گروهی از خویشان و نزدیکان که عده آنها به سی نفر مید

رود که مرا های خویش را بردارند، و فرمود: ولید در چنین وقتی مرا خواسته و بیم آن میآنان دستور داد سلاح
توان بود. پس همراه من باشید و در کنار در خانه ن نمیمجبور به کاری کند که من نتوانم آنرا بپذیرم و از ولید نیز ایم

ی ولید نیز ولید بنشینید، چنانچه فریاد مرا شنیدید، بر او هجوم برید تا از من دفاع کنید...، و پس ورود به خانه
 آن گفتگوها )مذاکرات( انجام شد که در تواریخ ثبت است. )لهوف و ...(

کند که برای حفظ بود، در مدینه به امام حسین علیه السلام پیشنهاد می امیهکه بزرگ بنی« مروان حکم» -●
و علاى الِاسلام، السنلام اِذ قاد ب لیاتِ الا م ة بِراع »فرمایند: دین و دنیای خودش با یزید بیعت کند اما امام به او می

ید فاتحه اسلام را خواند و به در زمانی که اسلام مبتلا به حاکم جائری همچون یزید شده است با« مِثل یازید
و بسیاری  144، ص 44کند. )بحارالْنوار، ج فرمایند: کسی چون من با فردی چون یزید بیعت نمیصراحت می

 از منابع و مستندات دیگر(
ی امروزی )معامله در دادن و گرفتن امتیاز( و نه به خب، این هم به نوعی مذاکره است، اما نه به معنای مذاکره

و فرجامی که تحریف کنندگان تاریخ برای سوء استفاده و عوامفریبی خود دوست دارند. بدیهی است که امام  سیاق
، جز به کنار زدن حاکیمت جور و ظلم، به «محاجه و گفتگو»علیه السلام، در این مذاکره، یا بهتر است بگوییم: 

 اندیشیدند.چیز دیگری نمی
ندگان، به ویژه همزمان با آغاز گفتگوهای برجام )که امروز نتایج تلخش را گران و سوء استفاده کناین تحریف -●
ها، با عمر سعد معلون مذاکره نمود تا امام حسین علیه السلام، در شب عاشورا، ساعت»کشیم(، گفتند: می

ست، اما چرا اگر چه این تأویل و تفسی، دروغ و عوامفریبانه بوده و ه«! نتیجه رویارویی آنان به جنگ ختم نشود
 کنند، مگر فردایش عاشورایش پیش نماید؟!فقط همین قسمت تاریخ را استناد می

 سخن امام حسین علیه السلام، به عمر سعد:
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عدٍ :  ین  علیه السلام لابنِ سا یا  وایحاکا ! أما تباتنقِی الله ا النذی إلایهِ ماعاد کا ؟ أت قاتلِ نی وأناا ابن  مان عالِمتا »فاقالا الح سا
 .«هذا؟ ذار هؤ لاءِ القاوما وک ن ماعی

واى بر تو! آیا از خدايى که بازگشتت به سوى اوست، پروا نمى کن؟ اى »ترجمه: امام حسین به ابن سعد گفت : 
 .مرد! آیا با من مى جنگى، در حالى که مى دانى من، فرزند چه کسى هستم؟ این قوم را وا گذار و با من باش

، با این مواضع، سیاق و بیان "مذاکره" است، خب آقایان نیز با همین سیاست و روش با اگر نام این گفتگو
ای است که بین حضرت موسی علیه السلام و فرعون امریکا یا متحدانش مذاکره کنند. این مذاکره، همان مذاکره

 نیز صورت گرفته است:
قِیقٌ عالاى أانْ لاا أاق ولا عالاى اللهنِ إِلان الحاْ »  (305)الْعراف، « فاأارْسِلْ ماعِ ِّا بانِِ إِسْراائیِلا قن قادْ جِئبْت ك مْ بِببایِ ناةٍ مِنْ رابِ ك مْ حا

پس بنی اسرائیل را ام؛ سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم. من دلیل روشنی از پروردگارتان برای شما آوردهترجمه: 
 !«با من بفرست

 ز مذاکره و محاجه نمودند که البته آنان ایمان آوردند.حضرت موسی علیه السلام، با ساحران نی
دهد که گفتگوی میان آنان مذاکره نبوده است، بلکه امام علیه السلام، شخص های عمر سعد نیز نشان میپاسخ

ها دلْوش  ترسید و هم به وعدهایشان را دعوت کرد که دنیا و آخرت خود را نجات دهد، اما او هم از عواقبش می
گویند من خانه تو را خواهم میکنند اما حضرت اگر به سمت شما بیایم، خانه مرا ویران می»بود، لذا گفت: کرده 

گوید که من از اموال خود کنند و امام حسین هم میگوید: اموال من را مصادره میساخت. عمرسعد در ادامه می
 «.به قدری به تو خواهم داد که کاملًا تأمین شوی

دیگر حرفی برای گفتن نداشت، چرا که اینها همه بهانه بود و خیال خام ملک ری، پرده بر عقل و سعد، عمربن
 قلب و بصیت او انداخته بود، لذا پیشنهاد امام را قبول ننمود، به م لک ریِ هم نرسید و به درک واصل گردید! 

 دکتر روحانی، رئيس جمهور:
کنید به طوری که مایه بزرگترین مراسم گرامیداشت را برای آن برگزار میدر شب تاسوعایی که شما مردم زنجان »

ای برپا کرد و عمر سعد را به مذاکره دعوت نمود؛ امامی  افتخار و غرور همه ایرانیان است، امام حسین)ع( خیمه
د، اما که آگاه است که فردا او و یارانش توسط همین عمر بن سعد و یاران نادانش به شهادت خواهند رسی

ها با عمر سعد مذاکره کرد، تا نتیجه رو در آن شب، ساعتخواست که با دنیا اتمام حجت کند و از همین
 «رویارویی آنان به جنگ ختم نشود.

دانند که عمر سعد بارها به خیمه آمد تا صحبت کند، اما هیچ گاه امام حسین علیه السلام، او را البته همه می -*
 شود!ود و این تحریف و دروغی است که به ایشان نسبت داده میبه مذاکره دعوت ننم

 ای:امام خامنه
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چنین تحلیلی درخصوص مسائل تاریخ اسلام و مسائل کشور، نهایت ساده اندیشی است زیرا حضرت علی علیه »
ه نکردند، السلام با زبی و حضرت امام حسین علیه السلام با عمر بن سعد، مذاکره به معنای امروز یعنی معامل

 «بلکه هر دوی این بزرگواران به طرف مقابل خود نهیب زدند و آنها را نصیحت به خداترسی کردند.
در یک چنین وضعى )کمی همراهان و قرار گرفتن در نقطه ضعف ظاهری امام و قوت دشمن( شما ببینید لحن یک »

ى امام ر پیوز هست آمده توى خیمهالظاهى همان لشکرى که علىآدم چگونه خواهد بود. حالا هم فرمانده
 حسین، صحبتَ که بین اینها خواهد گذشت چگونه است؟ 

قاعدتًا این صحبت این خواهد بود که او ملامت کند، آقا چرا آمدى؟ حضرت هم بگویند دیگر حالا شده، یک  
ى امام حسین، امام حسین سؤال آید توى خیمهبینیم درست به عکس است. وقتَ مىکارى بکنیم، فلان. مى

هایم در آن جایند گوید که من بچهمىسعد! تو چرا حاضر نیستَ که با ما حرکت کن، قیام کن؟ او کنند یابنمى
توانم، گوید نمىگویند: برو، پس نجنگ با ما، از فرمان عبیدالله سر باز بزن. مىافتند. حضرت مىو گی مى

دهد. به او اعتراض یعن حضرت او را در موضع انفعال قرار مىگیند. کنند، مالم را مىترسم، به من حمله مىمى
 .«ى قوى و محکمىآید. یک چنین روحیهد عذرخواهى از امام حسین برمىکند و او در صدمى

شود، فهند. وقتی صحبت مذاکره میاندیشند، عمق مسائل را نمیخیال هم نیستند لکن سهلبعضی بی»... 
امام  کس،کنید؟ خب امیالمؤمنین هم مذاکره کرد با فلانی با آمریکا مخالفت میمیگویند آقا شما چرا با مذاکره

ی نرسیدن به عمق مسئله دهندهاندیشی است، نشانی سهلدهندهحسین هم مذاکره ]کرد[. خب اینها نشان
اندیشانه نمیشود به مصالح کشور شود مسائل کشور را تحلیل کرد؛ با این نگاه عامیانه و سادهجور نمیاست. این

 رسید. 
ی به کند؛ بحث مذاکرهسعد حرف میزند، او را نصیحت میبا ابناو لًا امیالمؤمنین که با زبی یا امام حسین که 

ی امروزی یعنی معامله، یعنی یک چیزی بده، یک چیزی بگی. امیالمؤمنین با زبی معنای امروزی نیست؛ مذاکره
کرد که یک چیزی بده یا سعد معامله میکرد که یک چیزی بده، یک چیزی بگی؟ امام حسین با ابنمعامله می

کنید؟ امام جور تحلیل میفهمید؟! زندگی ائم ه را اینجور می[ این بود؟ تاریخ را اینیک چیزی بگی؟ ]هدف
ی زمان پیغمب را حسین رفت نهیب زد، نصیحت کرد، گفت از خدا بترس؛ امیالمؤمنین زبی را نصیحت کرد، خاطره

 خودش را از جنگ کنار کشید. امروز مذاکره به این معنا یادش آورد، و گفت از خدا بترس؛ ات فاقاً اثر هم کرد، زبی
اندیشانه ای واقعاً با نگاه سهلنیست؛ برای اینکه ما با آمریکا که شیطان بزرگ است، باید مذاکره کنیم یک عد ه

انی نویسند و در سخنر نویسند، در سایت میآورند و در روزنامه میو عوامانه و بدون فهمِ حقیقتِ حال مثال می
قدر اشتباه در فهم مسئله کنید؟ یعنی اینگویند که چرا امیالمؤمنین با زبی مذاکره کرد، شما با آمریکا مذاکره نمیمی

 (35/2/3184.« )]وجود دارد[. این که حالا به این معنا مذاکره نبود
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اخیاً »السلام:  علیهمحمدحسین رجبی دوانی، کارشناس تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین -*
نیز یکی از حامیان فکری جریان اصلاحات و دولت یازدهم، با تکرار موضوع مذاکره امام حسین)ع( با 

شود امام ملاقات کردند تا به عمربن سعد سعد برای جلوگیی از جنگ گفته است این تحلیل که گفته میعمربن
ای(، شاهد تاریخی ندارد بلکه این قضیه )مذاکره( ام خامنهاخطار و موعظه اخلاقی بدهند )اشاره به سخنان ام

صحت دارد ...؛ برخی حاضرند بخاطر مطامع دنیایی و توجیه عملکرد غلط خودشان سیه پاک اهل بیت)ع( را 
تحریف کنند. این اشخاص باید در دنیا و آخرت پاسخگوی عمل زشت و خلاف شرع خود باشند. طرح این 

)گفتگوی تسنیم، پویا .« آورندها و مطامعی است که برخی از این راه به دست میسیاست تحریفات بخاطر توجیه
 (3185مهر  49/ 

*** 
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 89خرداد-حقوقی و احکام

رويت شده، يعنی در  تعيین روز عيد فطر رو هم سياسی کردن؛ چطور که افغانستان  شبهه فضای مجازی:
کشورای شرق ايران و بعد در غرب و جنوب غربی و شمال غربی ايران هم رويت شده اما خود ايران رويت 

  نشده. مشخصه برای اين بوده که عيد فطر در روز رحلت امام نباشه.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی سیاسی به وسیله جو سازی در فضای مجازی، راجع به رؤیت هلال استفادهفرمایید، سوء طور که مشاهده میهمان

باشد و معمولًا  ماه مبارک رمضان و نیز اول شوال و عید فطر، به مراتب بیش از سیاسی بودن اعلام روز عید می
 عبادت زنند، اصلًا اهل روزه و عید فطر و کلاا کسانی که به این جو ها ]به ویژه در فضای مجازی[ دامن می

 کنند!ای خوبی برای ضد تبلیغ و ایجاد تشویش در اذهان پیدا مینیستند، بلکه فرصت و بهانه
ی دینی، مذهبی و فقهی باشد، یک امر "علمی" و تقویمی رؤیت هلال اول ماه، پیش از آن که یک مسئله

وسایل و یا بدون آن مشاهده  تواند هلال اول ماه را با کمکباشد، یعنی یک کافر، مشرک و منافق نیز میمی
نماید؛ حالا اگر در شرع بیان شد که در این ماه روزه بگیید و یا در آن ماه به حج تمتع بروید، تازه موضوع "اول 

شود و یا مانند هلال امسال در اول شود، که باز هم یا با کمک وسایل دیده مییا آخر ماه"، در دین مطرح می
 م غی مسلح نیز قابل رؤیت است.شو ال، برای همگان با چش

ها یا هر هدف دیگری، ماه را یک روز زودتر یا دیرتر در بیاورد! تواند به خاطر همزمانی مناسبتبنابراین، کسی نمی
فروشد، به ویژه اگر فقیه و مرجع های سبک نمیو البته هیچ مسلمانی هم دین، دنیا و آخرت خود را به این حرف

 باشد.
یز اهل فقه، فقاهت و مرجعیت هستند؛ اگر چه گواهی دو عادل برای رؤیت ماه کافیست، اگر چه اگر  داران نروزه

پذیر کسی خودش ببیند، حجت بر او تمام است و این مسئله تقلیدی نیست؛ اما چون رؤیت برای همگان امکان
پذیرند و تکلیف از مردم نها نیز میباشد، کار را به فقیه و مرجع واگذار نمودند، پس هر گاه او اعلام کرد، اینمی

 شوند.جهت نمیساقط است؛ پس دیگر وارد این "اگر، شاید و اما"های بی

https://www.x-shobhe.com/view/9825.html
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فتاوا نیز مبناهای متفاوت دارد؛ مثل این که کسی "افق" را برای یک منطقه لحاظ کند، یا کسی برای یک کشور  
کسی قائل باشد که رؤیت علمی ]بر اساس کره حجت است. و یا  کافی بداند، یا کسی بگوید: افق در یک نیم

محاسبه تقویمی یا دیدن با چشم مسلح[ کافیست، و دیگری بگوید که خی، بلکه حتماً باید "رؤیت عینی" ]دیدن 
 با چشم غی مسلح[ واقع شود. 

که اعلام   و البته این تفاوت مبانی، مربوط به فقیه و مجتهد است و برای مردم مقلد هیچ فرقی ندارد، هر وقت را
 رود.جهت ذهنی نمیها و اشتغالات بیگردد و به دنبال این جو سازینمودند، او مکلف به انجام می

 ای:امام خامنه –استفتائات 
اگر هلال ماه شوال در یک شهر دیده نشود، ولی تلویزیون و رادیو از حلول آن خب دهند، آیا کافی  :919س 

 است یا تحقیق بیشتری واجب است؟
اگر مفید اطمینان به ثبوت هلال گردد یا صدور حکم به هلال از طرف ولى فقیه باشد، کافى است و پاسخ: 

 .نیازى به تحقیق نیست
اگر تعیین اول ماه رمضان و عید سعید فطر به علت عدم امکان رؤیت هلال اول ماه به سبب وجود  :912س 

ماه شعبان یا ماه رمضان کامل نشده باشد، آیا برای ما که  ابر در آسمان یا اسباب دیگر، ممکن نباشد و سی روز
 کنیم، جایز است که به افق ایران عمل کرده و یا به تقویم اعتماد کنیم؟ وظیفه ما چیست؟در ژاپن زندگی می

اگر اول ماه از طریق رؤیت هلال حتَ در افق شهرهاى مجاورى که اتحاد افق دارند، و یا از طریق شهادت پاسخ: 
 .فرد عادل و یا از طریق حکم حاکم ثابت نشود، باید احتیاط کرد تا اول ماه ثابت شود دو
 آیا اتحاد افق در رؤیت هلال شرط است یا خی؟ :919س  

 .بلى شرط استپاسخ: 
 مقصود از اتحاد افق چیست؟ :918س  

 .ل یکسان باشندمنظور از آن، شهرهايى است که از جهت احتمال رؤیت و عدم احتمال رؤیت هلاپاسخ: 
اگر روز بیست و نهم ماه در تهران و خراسان عید باشد، آیا برای افرادی هم که در شهری مانند بوشهر  :940س 

 .مقیم هستند، جایز است افطار کنند؟ با توجه به اینکه افق تهران و خراسان با افق بوشهر یکی نیست
مقداری باشد که با فرض رؤیت هلال در یکی، هلال در به طور کل ی اگر اختلاف بین افق دو شهر به پاسخ: 

دیگری قابل رؤیت نباشد، رؤیت آن برای شهرهایی که احتمال رؤیت در آن به طور قطع و یقین منتفی باشد،  
 .کفایت نمی کند

اگر بین علمای یک شهر راجع به ثبوت هلال یا عدم آن اختلاف رخ دهد و عدالت آنها هم نزد  :943س 
 بت بوده و به دقت همه آنها در استدلال خود مطمئن باشد، وظیفه واجب مکل ف چیست؟مکل ف ثا
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صورت نفى و اثبات باشد، یعن یکى مدعى ثبوت هلال و دیگرى مدعى عدم اگر اختلاف دو بی نه بهپاسخ: 
ه هر دو ثبوت آن باشد، این اختلاف موجب تعارض دو بینه و تساقط هر دو است، و وظیفه مکل ف این است ک

نظر را کنار گذاشته و درباره افطار کردن یا روزه گرفتن به آنچه که مقتضاى اصل است، عمل نماید. ولى اگر بین 
ثبوت هلال و عدم علم به ثبوت آن اختلاف داشته باشند، به این صورت که بعضى از آنها مدعى رؤیت هلال 

مدعى رؤیت هلال هستند، در صورت عادل بودن، باشند و بعضى دیگر مدعى عدم مشاهده آن، قول کسانى که 
حجت شرعى براى مکل ف است و باید از آن متابعت کند، و همچنین اگر حاکم شرعى حکم به ثبوت هلال 

 .نماید، حکم وى حجت شرعى براى همه مکلفین است و باید از آن پیوى کنند
ای حاکم شرع شهر او به هر علتی ممکن اگر شخصی هلال ماه را ببیند و بداند که رؤیت هلال بر  :944س 

 نیست، آیا او مکل ف است که رؤیت هلال را به حاکم اطلاع دهد؟
 .اعلام بر او واجب نیست مگر آنکه ترک آن مفسده داشته باشدپاسخ: 

 های عملیه خوددانید اکثر فقهای بزرگوار پنج راه برای ثبوت اول ماه شوال در رساله: همانگونه که می941س  
اند که ثبوت نزد حاکم شرع در ضمن آنها نیست، بنا بر این چگونه بیشتر مؤمنین به مجرد ثبوت اول ماه بیان کرده

کند، چه کنند؟ شخصی که از این راه اطمینان به ثبوت هلال پیدا نمیشوال نزد مراجع، روزه خود را افطار می
 تکلیفی دارد؟

مجرد ثبوت هلال نزد او، براى تبعی ت دیگران از وى کافى نیست، تا حاکم حکم به رؤیت هلال نکرده، پاسخ: 
 .مگر آنکه اطمینان به ثبوت هلال حاصل نمایند

اگر ولی امر مسلمین حکم نماید که فردا عید است و رادیو و تلویزیون اعلام کنند که هلال در چند  :944س 
شود یا فقط برای شهرهایی که ماه در آنها دیده شهر دیده شده است، آیا عید برای تمامی نواحی کشور ثابت می

 گردد؟شده و شهرهای هم افق با آنها، ثابت می
 .اگر حکم حاکم شامل همه کشور باشد، حکم او شرعاً براى همه شهرها معتب استپاسخ: 

آیا کوچکی هلال و باریک بودن و اتصاف آن به خصوصیات هلال شب اول، دلیل بر این محسوب  :945س 
ام ماه قبلی بوده است؟ اگر عید برای شخصی ثابت شود که شب قبل شب اول ماه نبوده، بلکه شب سیمی

 ام ماه رمضان را باید به جا آورد؟شود و از این راه یقین پیدا کند که روز قبل عید نبوده، آیا قضای روزه روز سی
پهن یا باریک بودن آن دلیل شرعى شب اول یا  مجرد کوچکى و پائین بودن هلال یا بزرگى و بالا بودن و یاپاسخ: 

 .دوم بودن نیست، ولى اگر مکل ف از آن علم به چیزى پیدا کند باید به مقتضاى علم خود در این زمینه عمل نماید
صورت قرص کامل است )شب چهاردهم( و اعتبار آن به عنوان آیا استناد به شبی که در آن ماه به :949س 

ام ماه رمضان اول ماه جایز است تا از این راه وضعیت یوم الشک معلوم شود که مثلًا روز سیدلیل برای محاسبه 
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است و احکام روز ماه رمضان بر آن مترتب شود، مثلًا بر کسی که این روز را بر اساس بی نه روزه نگرفته، حکم به 
 ء الذم ه باشد؟گرفته، بریوجوب قضای روزه شود و کسی هم که به دلیل استصحاب بقای ماه رمضان روزه  

امر مذکور حجت شرعى بر آنچه ذکر شد، نیست، ولى اگر مفید علم به چیزى براى مکل ف باشد، واجب پاسخ: 
 .است که طبق آن عمل نماید

 آیا استهلال در اول هر ماه واجب کفایی است یا احتیاط واجب؟ :942س 
 .نفسه واجب شرعى نیستاستهلال فىپاسخ: 

شود یا با تقویم، هرچند ماه شعبان سی آیا اول ماه مبارک رمضان و آخر آن با رؤیت هلال ثابت می :949س 
 روز نباشد؟

اول یا آخر ماه رمضان با رؤیت شخص مکل ف یا با شهادت دو فرد عادل یا با شهرتى که مفید علم است پاسخ: 
 .شودیا با گذشت سى روز و یا به وسیله حکم حاکم ثابت مى

اگر تبعیت از اعلام رؤیت هلال توسط یک دولت جایز شد، و آن اعلام معیاری علمی برای ثبوت  :948س 
های دیگر را تشکیل دهد، آیا اسلامی بودن آن حکومت شرط است، یا اینکه عمل به آن حتی اگر هلال سرزمین

 حکومت ظالم و فاجر هم باشد، ممکن است؟
اى است که نسبت به مکل ف کافى محسوب ان به رؤیت در منطقهملاک در این مورد، حصول اطمینپاسخ: 

 .شودمى
*** 

های کند و به قلب انسانکند و پول حجاج را گلوله میامروزه که آل سعود و عربستان به مسلمانان ظلم می
باز هم مسلمانان مخصوصا ما شيعيان به حج برویم و آل سعود را در کند، چه لزومی دارد که مظلوم خالی می
 شان یاری کنيم؟اين اعمال خبيث

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
چرا مجالس جشن یا عزای اهل بیت  -چرا تظاهرات اربعین شرکت کنیم  -چرا زیارت برویم  -چرا به حج برویم »

ی محرم چرا دهه –کنیم گذاری و تَّریب، بازسازی میها را پس از بِبچرا حرم -کنیم بر پا میعلیهم السلام را 
؟! «کنیم و ...چرا به مسلمانان محروم و مظلوم جهان کمک می –دهند چرا در ایام، در هیئات غذا می –داریم 

گویند: شود! گاه میفرافکنی می اینها شبهاتی است که همه ساله، و البته هر کدام به وقتش، در فضای مجازی
زدند، ناگهان کاملًا گاه همانها که یک سال فریاد "جدایی دین از سیاست" می  -« پولش را خرج گرسنگان کنیم»
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شوند و با انشاءهای گوناگونی به جنایات رژیم سفاک سعودی اشاره سیاسی شده و از منظر سیاسی وارد می
 گیند این است که "پس، به حج نرویم"!که میای  کنند! و البته تنها نتیجهمی

 شعارهای ضد تبليغی:
چرا شعائر اسلامی »توان در یک جمله خلاصه نمود: تمامی شعارهای این گروهک در جنگ نرم و ضد تبلیغ را می

 ؟! «نماییمرا حفظ و احیا می
باشد! اینها تا " میبینی شکمینجهاکنند، بیشتر مبتنی بر "ها(یی که این جماعت معرفی میها )بدلجایگزین

افتند! پ ری رسد، به ناگاه به یاد "شکم خالی" گرسنگان میفصل احیا و بلندکردن شعائر اسلامی و شیعی می
شمرند و گاهی نیز برای رنگ و لعاب بیشتر، معده را افضل از پ ری فهم، شعود، ایمان، اخلاق و ... بر می

 دهند!م میگرایانه یا سیاسی هشعارهای ملی
شنوند، شعار بینند و میها که تا کمک مردم به مسلمانان غزه، فلسطین، لبنان، بحرین، افغانستان و .. را میهمان

ها به یمن دهند؛ به وقت فرا رسیدن موسم حج تمتع، به یاد حملات سعودی" مینه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"
« کنندهای مظلوم خالی میگلوله در قلب انسان»گویند: اهای احساسی میافتند و با انشسازی آنها میو داعش

 ؟!«پس ما چرا حج برویم»گیند: و نتیجه می
به غی از برگزاری مراسم آنچنانی برای نامزدی، عقد، عروسی، ختنه  –به غی از سفرهای خارجی آنچنانی!  -●

های بسیار وحشتناک به غی از هزینه –سوران و حتی جشن طلاق، قبولی در کنکور و یا اخذ مدرک و ...! 
آور برای خرید و های سرسام از هزینهبه غی –ها سوخت بنزین و آلودگی هوا، به خاطر دور دور زدن در خیابان

ی بسیار کلان برای خرید به غی از هزینه –های شیک و یا حتی فرسوده و پاره، اما با برند خارجی پوشیدن لباس
رود که تمام مردم دنیا، به ویژه هایی میعروسک خرسی در والن تاین و ...؛ که پول همه آنها به جیب خارجی

کنند هزار میلیارد تومان، دود می 30ها سالانه کشند؛ ایرانیشیعیان را به خاک و خون می مسلمانان و بالاخص
 –شود های ناشی از استعمال دخانیات مصرف میهزار میلیارد تومان نیز برای درمان بیماری 15و البته سالانه 

درصد  95تومان( لوازم آرایشی که بیش از میلیارد دلار )بیش از ده تریلیون  403این رقم را بیفزایید بر رقم سالانه 
داند که بدین وسیله، چقدر کشتار و جنایات بیولوژیکی انجام شود؛ و خدا میآن از چین، ترکیه و تایلند وارد می

 پذیرد.می
 تعداد حجاج:

نها تجار کنند و البته که تمامی آمیلیون نفر ایرانی، به کشورهای خارجی سفر می 8طبق آمار، سالانه بیش از 
روند؛ و این در روند؛ پس بیشتر آنها برای گردش میالمللی نیستند و همه برای معالْات اجتناب ناپذیر نمیبین

 درصد! 3رسد! یعنی دقیقاً هزار نفر نیز نمی 80حالیست که تعداد حجاج، به 
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و سفرهای خارجی )نزدیک به میلیون نفر در مجموع ایام تعطیل( ،  10البته کسی مخالف سفرهای داخلی )بیش از 
باشد؛ ای کاش که اکثر مردم و حتی تمام مردم ایران، آنقدر در رفاه باشند و توان مالی داشته ده میلیون نفر( نمی

ها را بپوشند، بخورند و ... های سکونت کنند، بهترینخانه باشند که بتوانند به سی و سیاحت بپردازند، در بهترین
ها علیه حفظ و احیای شعائر بلکه فقط خواستیم بزرگنمایی و هدف از این ضد تبلیغشان است[؛ ]که حق

 اسلامی و نیز سب کی آنها را یادآوری نماییم.
 به حج نروند:

 ای تعطیلی بردار نیستند.باشد؛ و واجبات نیز به هیچ بهانهحج، یکی از واجبات دین مبین اسلام می
 ی مالی دارد. جمله آنها "مستطیع بودن" است که بیشتر جنبهو البته حج نیز احکامی دارد که از 

کنند، بلکه فقط بر "مستطیع"، حج بر همگان واجب نیست که علیه آن در اذهان عمومی همگان ضد تبلیغ می
 شود.یعنی کسی که توان و بضاعت مالی کافی و مناسب دارد، واجب می

تواند در طول سال، آنقدر برای  وست ندارد به حج برود، میبنابراین، هر کسی که استطاعت مالی دارد، اما د
بضاعت، تأسیس کتابخانه و بیمارستان و مدرسه، ایجاد  بیها، جهیزیه، بیمارانخانهگرسنگان، مستضعفان، بی

اشتغال، ساخت حمام و پل عبوری و ... در میان نیازمندان هزینه کند که دیگر در آن سال مستطیع نباشد؛ و اگر 
 شود.ها، باز هم مستطیع بود، خب حج بر او واجب میآنقدر درآمد داشت که به رغم این هزینه

شود؛ و اگر هم درآمد داشت، هم هزینه خیات نکرد، هم وام نداد، هم مستطیع اما اگر هزینه نکرد، مستطیع می
 ازی به بحث و پاسخ ندارد.شد و هم به حج نرفت و هم علیه آن ضد تبلیغ نمود، دیگر وضعش معلوم است و نی

ها که گریهای ضد تبلیغی، بدون ترس از ملامتاما مسلمانان، بدون منفعل و مرعوب شدن در برابر هجمه
ئِمٍ »باشد ی آنان میشاخصه و صفت برجسته هراسند/ المائدة، گران نمیاز ملامتِ ملامت – والاا یخاااف ونا لاوْماةا لاا

جویند، بلکه در حفظ، احیا و انتشار شعائر رسانند و از محرمات دوری میه انجام می، نه تنها واجبات را ب«54
 اسلامی، بسیار کوشا بوده، هستند و خواهند بود.

 ها:کعبه و سعودی
ی معظمه، به جز چند سال محدودی در زمان پیامب اکرم صلوات الله علیه و آله و صدر اسلام، همیشه در کعبه

ظلم بوده است. اما نه در دوران حکومت معاویه و یزید لعنة الله علیهما، حج تعطیل شد، و اشغال حکام جور و 
 نه در زمان خلقای اموی و عباسی لعنة الله علیهم اجمعین تعطیل شد!

شدند، احکامش را به مردم آموزش در آن دوران، اهل عصمت علیهم السلام خودشان به حج مشرف می
نمودند و البته به نمودند و مردمان را به انجام این فریضه تشویق میدادند، روح بلند این عبادت را تعلیم میمی

ی کفار، مشرکان و منافقان دیروز و استهشدت، از تعطیل نمودن این فریضه و خالی گذاشتن کعبه ]که بزرگترین خو 
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استکبار و صهیونیسم بین الملل امروز است[ بر حذر داشتند. برگزاری مناسک حج و خالی نگذاشتن کعبه 
ای هیچ بضاعتی نداشتند، وظیفه حکومت معظمه، آنقدر مهم است که طبق احکام اسلامی، اگر مردم در دوره

 ای را به انجام مناسک حج، گسیل دارد.عدهالمال، اسلامی است که با پول بیت
ْ تب نااظار وا»امیالمؤمنین علیه السلام:   42)نهج البلاغه، نامه « وا االلهنا االلهنا فِ ببایْتِ رابِ ك مْ لاا تَّ الشوه  ماا باقِیت مْ فاإِننه  إِنْ ت ركِا لما
 (39، ص 89بحارالانوار ج  -در وصیت به فرزندشان 

ی خانه پروردگارتان در نظر داشته باشید که تا هستید، آن را خالی نگذارید. زیرا اگر را! خدا را! درباره خداترجمه: 
 یابید[. ]از کیفر حق، مفر و مهلت نمیحج متروک شود نظر رحمت خدا از شما قطع خواهد شد 

*** 
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 تقابل طب اسلامی و طب نوين غربی به بالاترين حد خود بيش از هر زمان ديگری رسيده است ...؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 ها ثبت شده، در تقابل باشد یا نباشد؟! "طب اسلامی" یعنی چه، که با طب نوین که امیتازش به نام غربی

گویید: "حکومت اسلامی"، یا خلافت، ولایت و امامت اسلامی، برای این است که بدل غی یک موقع شما می
گویید: "حقوق اسلامی"؛ اش، در حکومت مستکبان و ظالمان و امامان جور وجود دارد؛ یک موقع میاسلامی

حقوق کیفری، یا حقوق بین الملل و ...؛ برای این است که انواع و اقسام  مثل حقوق تجارت در اقتصاد، یا
های دیگر وجود دارد؛ اما آیا ریاضیات یا نجوم اسلامی هم داریم؟! طب های دیگر، در مکاتب و ایسمحقوق

 اسلامی یعنی چه؟ یکی تعریف بدهد!
لامی" وجود دارد؟! بالاخره هر چه که هست،  در علوم ریاضی یا طبیعی )تجربی(، چه فرقی بین "اسلامی و غی اس

باشد. آیا اگر در قرآن مجید بفرمایید که سیاراتی چون زمین، ماه، ستارگان کشف قوانین حاکم بر آفرینش الهی می
 ؟!«نجوم اسلامی»شود: چرخند، میو ... همه در مداری می
در طبیعت و قوانین حاکم بر آن. تفاوت بینی[ دانشمندان است، نه شناسی ]جهانپس تفاوت در نگاه عالما 

دانشمند موحد و مسلمان با دانشمند محلد و کافر این است که مسلمان عقل و خرد را به کار انداخته و طبیعت 
بیند و به مبدأ آفرینش و نتیجه نمیطوری و بیمبدأ، تصادفی، همیناصل و ریشه، بیو قوانین حاکم بر آن را بی

هین عقلی معتقد است، اما دانشمند کافر، فقط عنصر شناس است و با اول و آخر کاری معاد، بر اساس برا
 نماید.ندارد، انکار و یا حتی کتمان نیز می

بنابراین، چیزی تحت عنوان ریاضیات اسلامی، نجوم اسلامی، معماری اسلامی و طب اسلامی، که جدای از  -●
اسلامی نگاه کنیم و این  –اما این که با جهان بینی توحیدی  –ی انسان در طبعیت باشد نداریم علوم مکشوفه

 علوم را در چه جهتی بکار بندیم، داریم. 
از باورهای خود، به نوعی از معماری ]آرشیتکتی[ بیشتر علاقه دارند، نه این که در اسلام بله، مسلمانان با انتزاع 

فرماید: در ساخت و ساز شخصی و یا شهری، باید چیزی تحت عنوان معماری اسلامی وجود دارد. مثلًا می

https://www.x-shobhe.com/,etc,Medicine/9797.html
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های ، راههای گوناگونی چون سلامت، امنیت، بهداشت و ... رعایت گرددحقوق فردی و اجتماعی از حیث
 عمومی سد نشود و ... .

و طب، علم  -معماری علم ساخت و ساز است  –شناسی است نجوم علم آسمان -ریاضیات، علم اعداد است 
باشد؛ آیا این علوم اسلامی و غی اسلامی دارند؟! آیا میگرن، یا زخم معده، در مسلمان و پزشکی و علم بدن می

 اش متفاوت است؟!روی معالْهیا غی مسلمان تفاوت دارد و یا دا
 باشد، نه "طب اسلامی با طب نوین"!بنابراین، اگر تقابلی باشد، بین "طب سنتی" و "طب نوین" می

 طب اسلامی؟!
اگر »اند: فرض کنید که در حدیث معتب و بدون معارضی بخوانید که پیامب اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده -●

خوردن »یا بخوانید:  -« کندو یا از قولنج معده در شب جلوگیی می –شود ش زیاد میامرد کاسنی بخورد، نطفه
نین کمک می یا بخوانید: امامی، راجع به یک بیماری که  -« کندبه، سیب و ... توسط زن باردار، به زیبایی جا

...؛ آیا این یعنی طب  و « شودسه روز به او تره بخورانید خوب مى»اند: طحالش دچار مشکل شده بود، فرموده
 رسد؟!اسلامی؟! مثلًا طب غی اسلامی، با انجام آزمایشاتی به همین نتایج نمی

دارد، امام علیه السلام نیز که نیازی به کند و مشکل خود را بیان مییک بیماری، به امام معصومی رجوع می -●
کند و بهبود بخور تا بهبود یابی و او نیز چنین میفرماید که فلان چیز را آزمایش و پاسخ آزمایش ندارد، به او می

 شود "طب اسلامی"؟!یابد! آیا نام این میمی
ی دیگری به او تجویز گفت، امام با توجه به شرایط او، نسخهنمود و همان درد را میشاید اگر دیگری مراجعه می

 نمود.می
باریون"؛ اینها مدعی بودند که هر چه امام فرموده در میان فرق انحرافی شیعه، یک گروهی هم بودند به نام "اخ

اند، همان را به هر کند، تجویزی نمودهخواندند امامی برای بیماری که مثلًا اظهار سر درد میاست. بنابراین اگر می
 باشد.های سردرد و علاج آنها متفاوت میکردند؛ در حالی که علل و ریشهبیماری که سر درد داشت تجویز می

 سنتی: طب
"! و موضوعش این طب سن تیبله، یک رویکرد جدیدی در فضای پزشکی و داروسازی پدید آمده است به نام "

 است که نسبت به مصرف داروهای گیاهی رغبت بیشتری نشان دهند تا داروهای شیمیایی.
این رویکرد، نه جدید است و نه مختص به کشور ما؛ بنده شخصاً به خاطر دارم که حدود چهل سال پیش، در 
آلمان و سپس سایر کشورهای اروپایی، و البته همه به تبعیت از امریکا، موج این رویکرد آغاز شد و آرام آرام بر 

س از نزدیک به نیم قرن، به ایران رسیده است؛ و های داروهای گیاهی، افزوده شد؛ حالا این موج پتعداد فروشگاه
رسید؛ چرا که اساساً ایران در مصرف داروهای  اگر بیشتر داروهای ما وارداتی نبود، این موج زودتر به ایران می
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رسد دارد و سرزمین پهناور و چهار فصلش نیز برای رویش تر که به چند قرن پیش میی بسیار قدیمیگیاهی، سابقه
 باشد.های اروپایی میتر از سرزمیناهان بسیار مناسباین گی

های بیمه بودند؛ چرا که سازی فرهنگ مصرف داروهای گیاهی، شرکتحامی اصلی این رویکرد در عمومی
های مترتب بر بیمه را ها پیش از این نحله، به پزشکان دستور داده بودند که از تجویز دارو بکاهند؛ چرا هزینهمدت

کنند، دوست ندارند هزینه کنند، تا سود ای که اخذ میهای بیمه، در مقابل حق بیمهند و شرکتکزیاد می
 بیشتری ببند.

 سازی:فرقه
ی گذاران و تجار بسیاری وارد این بازار شدند و کم کم سر و کلهبالتبع با رونق بازار داروهای گیاهی، سرمایه

اری در قالب واسطه و ... نیز پیدا شد و به این رویکرد، های بزرگ و حتی باندهای بزرگ و کوچک تجشرکت
ی جهت تولید داروهای گیاهی، همان زمین، ای بیابد؛ به ویژه با توجه به این که مواد اولیهدامن زد، تا بازار گسترده

نواع خاک و آب است و نیازی به تهیه مواد شیمیایی، آزمایشات، ترکیبات و ... ندارد و جالب آن که اکثر ا
 باشند.های خودرو میداروهای گیاهی نیز از نوع علف

تبلیغات گسترده، برای بازار داروهای گیاهی شروع شد؛ گاه انواعی برای رژیم لاغری تبلیغ شد، انواعی برای 
 های عمومی دارند، و آرام آرام، مصارف تجویزیبخش که مصرفی سردرد، یا بهبود مزاج، یا تحت عنوان آراممعالْه

های کارشناسی برقرار گردید و پزشکانی نیز به این ها نیز مورد توجه و تبلیغ قرار گرفت؛ دورهبرای برخی از بیماری
 بازار تزریق شدند و یا به میل خود آمدند.

ها، آداب، رسوم و حتی اعتقادات اقوام، نهایت بهره ی مهم این است که دنیای تبلیغات، از فرهنگاما، نکته -●
برد، لذا در یک فرهنگ تحت عنوان داروهای سنتی بومی مطرح شد و در میان مسلمانان و به ویژه شیعیان را می

 "، به آن تقدس نیز بخشیدند!طب اسلامیعوام، تحت عنوان "
تابلوی "، کارشان از مصرف چند گیاه گذشته وب به یک فرقه و باند بیطب اسلامیامروزه، این به اصطلاح "

های نزدیک و دور خواهیم دید! چگونه مبدل شده است که خطرات اعوجاج آن را در آیندهعجیبی نیز 
ترین مسائل حیات شخصی و اجتماعی بشر دور کنند، و متوجه توانستند اذهان عمومی شیعیان را از اصلیمی

 بدن و اثر گیاهان در آن بنمایند؟!
های کوچک تشکیل دادند، به  "، گروهطب اسلامی"در یک سازماندهی نهان، طرفداران طب سنتی، تحت عنوان 

ی درسی )به ویژه خوانند و در مجلس و جلسههای بزرگتر مبدل شدند، حتی خود را طرفدار فلان آیت الله میگروه
باشد! هر روز صبح و شب، در فضای های جدید و تجویز به یکدیگر میشان انتقال یافتهبانوان( نیز سخن
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کنند! در این عرصه، همه پزشک معالج، جدید را دریافت و چند داروی دیگر را تجویز میمجازی، چند داروی 
 اند!شناس شدهداروشناس و گیاه

اند، آنقدر شدید است که نه " گذاشتهطب اسلامیجالب آن که تعصب این عده روی آن چه نامش را به دروغ "
چه بخورند، چه چیز را با چه چیزی مخلوط کنند؛ و به اند که تنها تمام فکر و ذکر خود را مشغول به این کرده

ها و یا این نحله، باند و گرایش گروهی موافقت دیگران نیز مرتب تجویز کنند، بلکه اگر ببینند کسی با این روش
آشوبند و انفعال نشان گردند که اگر به اصول اعتقادات آنها اهانتی گردد، چنین بر نمیندارد، چنان آشفته می

 دهند!ینم
گفت: فلانی گفته این کرد و میخانم به ظاهر متجددی را دیدیم که از تزریق واکسن به نوزاد خود پرهیز می

ها را تزریق نکن و آب یا عصاره فلان گیاهان را بده! لابد اگر خدایی ناکرده نوزادش به فلج اطفال یا ... واکسن
 سزا خواهد گفت!مبتلا شد، به زمین و آسمان و طب اسلامی و ... نا

لذا ضمن آن که آثار مفید "گیاهان دارویی"، که برخی عمومی هستند و برخی دیگر باید طبق تشخیص و  -●●
" وجود ندارد، و طب اسلامیتجویز پزشک، مصرف گردند مورد تأیید است؛ باید بدانیم که اولًا چیزی تحت عنوان "

ه غی از سودآوریِ سالانه چند میلیاردی، مبدل به گروه و فرقه نیز ثانیاً اینها همه اینها دکان و دستگاه است که ب
شوند! چنان که "تقابل یا مغایرت این به اصطلاح طب اسلامی، با علوم آزمایشگاهی و رشد علمی بشر در می

 پزشکی و داروسازی"، برای شما نیز ایجاد شبهه در معارف و باورهای اعتقادی و دینی نموده است!
*** 

تونيد برای ترويج اسلام ناب ای که میخواستم بدونم چرا شما سايتی با زبان انگليسی یا هر زبان ديگهمی
کنيد تا مردم مناطق ديگه دنيا هم بتونن از شما استفاده کنن و الان که اين سايت کاربران بيشتری تاسيس نمی

 ه ميتونن در راه اندازيش بهتون کمک کنن.هم دار 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ةِ رابِ كا » پس از تشکر و تقدیر از حسن ظن  شما و تمامی کاربران گرامی به این پایگاه، لازم است از باب  أامنا بِنِعْما وا

دِ ثْ  ، و نه خدایی ناکرده از باب ریا یا «33گوى / الضحی، و از نعمت پروردگار خویش ]با مردم[ سخن   -فاحا
های این پایگاه در طرح سؤالات و شبهات و هر نیت و قصد سوء دیگری، اذعان نماییم که به موفقیت

پاسخگویی به آنها واقفیم و از این بابت، پس از حمد و شکر خدا، از استقبال و همراهی کاربران و دوستان گرامی، 
 م.نماییتشکر می

https://www.x-shobhe.com/view/9850.html
https://www.x-shobhe.com/view/9850.html
https://www.x-shobhe.com/view/9850.html
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هزار عنوان سؤال و دهد که تا کنون نزدیک به دهجدول درج سؤالات و شبهات به همراه پاسخ، نشان می -●
شبهه و پاسخ آنها در این پایگاه درج شده است که اکثر قریب به اتفاق آنها تکراری نیستند و اگر باشند نیز از 

 اند. منظر دیگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته
باشد، یعنی شود، حدوداً یک پنجم سؤالات و شبهات رسیده میه در صفحات این پایگاه درج میآن چه ک -●

هزار مورد بوده است، که پاسخ برخی از آنها مستقیم به ارسال   50های دریافتی از دوستان، بیش از تعداد ایمیل
 اند.دههای پیشین و مندرج ارجاع داده شکننده ایفاد گردیده و برخی دیگر، به پاسخ

هزار صفحه  10( پاسخ نوشته شده باشد، تا کنون نزدیک به A4اگر برای هر پرسش، متوسط سه صفحه ) -●
 20آمد، حدود مطلب، در موضوعات گوناگون نوشته شده است، که اگر در قطع رقعی به صورت کتاب در می

 شد.هزار صفحه می
میلیون نفر تا کنون، خود حاکی از استقبال   45نزدیک به  هزار نفر و در مجموع 35تا  30بازدید روزانه بین  -●

 کم نظی این پایگاه دارد. متشکریم.  باشد و نشان از موفقیتکاربران گرامی فارسی زبان می
 ها:ويژگی

این پایگاه چند ویژگی دارد، از جمله آن که اولًا به هیچ سازمان، نهاد، حوزه، جمعیت، حزب و گروهی وابستگی و 
ای، از متن، عکس ندارد و کاملا مستقل ]به قول معروف بخش خصوصی است[، و ثانیاً هیچ مطلب حاشیهتعلق 

های تجارتی و ...، برای جذب اذهان عمومی ندارد و کارش فقط  طرح "پرسش و پاسخ" و فیلم گرفته، تا آگهی
ای که کاربران برای آن به مطالب متفرقه های مساعد تبلیغاتی دارد، و نهباشد؛ بنابراین نه حمایت مالی و زمینهمی

پایگاه رجوع نمایند. لذا این استقبال گسترده، از یک سو بیانگر اهمیت موضوع و نیاز جامعه به پاسخگویی به 
باشد و از سویی دیگر نشان از لطف خدا و عنایات اهل عصمت علیهم السلام، در سؤالات و شبهات می

 موفقیت دارد.
 ها:اهداف و برنامه

قصد ما ابتدا فقط این نبود که پایگاهی برای طرح سؤالات و شبهات و پاسخ به آنها تأسیس نماییم، بلکه اهداف 
نگاهی »باشد. به عنوان مثال: ی خودمان میهای دیگری نیز در اندیشه داشتیم که نیاز مبم جامعهو برنامه

خانواده و »و یا  «های غربقد و بررسی اندیشهن»و یا « موضوعی و به روز به قرآن کریم و معارف اسلامی
ی علمی که هر کدام پس از مدتی، به یک مجموعه« ... هامباحث مربوط به آن، چه برای مجردها و چه متأهل

 گردید.مفیدی مبدل می
 های ديگر:ملل و زبان
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و غی مسلمان[ به انجام  ها و وضعیت ملل گوناگون ]اعم از مسلمانما مطالعات نسبتا خوبی راجع به فرهنگ
ها در امریکا یا  باشد، بلکه کارشناسانی داریم که سالایم؛ مطالعاتی که فقط به منابع تئوری محدود نمیرسانده

اند و با مشکلات، انحرافات، و نیازهای فکری، ذهنی، شناختی، اعتقادی، اخلاقی کشورهای اروپایی زندگی کرده
 دارند.و محیطی آنان آشنایی کاربردی 

تردید سؤالات و شبهات و یا مطالب مورد نیاز آنها، اگر چه در کلیات یکی باشد، اما در موضوعات بسیار بی
ها و مطالب مورد نیاز متفاوت است. بنابراین پایگاهی برای آنان مفید خواهد بود که از یک سو خودش ضرورت

سویی دیگر امکانی برای طرح سؤال و شبهه از سوی  آنها را بشناسد و به زبان و فرهنگ آنها طرح نماید، و از
 خود آنان داشته باشد.

های قدرتمندی چون: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات سازمان -●
لل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و هم چنین بخش بین الم -اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 

باشند، که متأسفانه یا کاری ها میها و مأموریتهای علمیه و ...؛ موظف و مکلف به انجام همین رسالتحوزه
اند و یا آنقدر نبوده که نقش مؤثری در اذهان عمومی و جذب مخاطب مردمی داشته باشند ]و یا انشاء الله نکرده

به رغم اطلاع از وجود این پایگاه و میزان استقبال شما دهند، ولی ما خب نداریم[! چنان که انجام داده و می
عزیزان، و نقش و اثرش مطلع هستند، ولی تا کنون حتی یک تماس مستقیم یا غی مستقیم نیز ]هر چند فقط برای 

 اند! الحمدلله رب  العالمین.احوالپرسی[ نگرفته
شوند ام ا خیلى از آنها داخل که ابزار آنها می کنند. کسانى هستند دردائم دارند شبهه خلق می»ای: امام خامنه

کنند و کنند و پخش میدهند، عنوان و سوژه معین  میخودشان هم در داخل کشور نیستند؛ در بیونند، خط می
 گویند اینها را بگویید، اینها را ترویج کنید. می

حرکت کرد؛ دیگر مثل سابق نیست   شودپایانى است که از همه طرفش میامروز هم فضاى مجازى یک صحراى بى
کپى کنید یا فتوکپى کنید ده که شما بخواهید یک مطلبى را بیان کنید، ناچار باشید روى کاغذ بنویسید، آن را پلى

جورى نیست. هر یک نفرى که بتواند با رایانه کار بکند یک رسانه نسخه، صد نسخه، دویست نسخه؛ این
کنند. اینها هاى سالم را گمراه میهاى مؤمن را، جوانات را، حرفها را، جوانکنند شبهنشینند پخش میاست. مى

 را باید شناخت. 
چه کسى بایستَ بیاید وسط میدان و سینه سپر کند و مانع بشود از گمراهى جوانان؟ چه کسى باید مانع بشود از 

ى علمى و مذهبى، یعن معهى چه کسى است این کار؟ جااقدام دشمن براى انحراف ذهن جوانان؟ به عهده
 (39/9/3185« )اش این است.ترین وظیفهاش این است؛ مهمروحانی ت، او لین وظیفه

 مشکل اساسی ما:
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با این حال، ما حاضر بوده و هستیم که به این عرصه نیز ورود نماییم و به حد توان، خدماتی ارائه دهیم که تا 
قق این هدف متعالی، نه مشکل منابع و کارشناسی داریم، نه مشکل حدودی جبان نیاز نماید. ما در راستای تح

باشد که همین پایگاه دان و مترجم، نه مشکل طراحی سایت و ...؛ بلکه تنها مشکل، مشکلات مالی میزبان
 آورد!موجود نیز با آن مواجه است و گاه به شدت گرفتاری پیش می

ها، تا امتیاز و انحصار باشیم، چرا که ظاهراً نهادها و سازمانمعذور میهای مالی، محروم و آوری کمکما، از جمع
 توانیم درخواست کمک مالی نماییم!کنند و از مردم نیز نمیاینجا را به نام خود ننمایند، کمکی نمی

ما ضمن اند، اما اند و اعلام آمادگی برای کمک مالی نمودهدوستان و کاربران دلسوزی برای ما ایمیل فرستاده
ی یک تشکر، از آنها خواستیم تا در دعا و معرفی سایت به سایر عزیزان ما را کمک نمایند؛ چرا که به محض ارائه

ای های مردمی، به غی از مشکلات قانونی، با جو سازی مواجه خواهیم شد؛ عدهشماره حساب جهت اخذ کمک
 زنند و ...!جیب میها میلیون از این طریق به خواهند گفت: لابد روزانه ده

های این پایگاه، از محل درآمدهای شخصی و نیز مساعدت چند نفر محدود ]دو سه نفر[ تأمین شده است؛ هزینه
 ولی مگر این منابع شخصی، چقدر امکان مساعدت دارند؟!

نان و نیز ملل های این پایگاه را برای هموطنان، سایر فارسی زبابنابراین، ما نیز مایل و راغب هستیم که فعالیت
های انگلیسی، عربی و فرانسوی[ گسترش دهیم، اما متأسفانه امکانش نیست! ممکن دیگر ]دست کم با زبان

کنیم تا بخشی از هزینه جبان شود، اما دقت داشته باشیم که است دوستان بفرمایند که ما برای شما طراحی وب می
 باشد. کلان و مستمری میهای  ترجمه و اپراتوری شبانه روزی و ...، هزینه

 پس، از شما عزیزان دلسوز و برخودار از دغدغه، التماس دعای جدی داریم.
*** 

 کنه از گناهانش و بعدش از خدا انتظار دستگیری و رحمت داره و ميدونه اگه بهچرا وقتی يه نفر توبه می
 گرده ....باز خدا تنهاش ميزاره؟!فریادش نرسه باز هم برمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
آورد، یعنی خداوند همین که پس از گناه، که عذاب فوری را برایش لازم و حتمی کرده، روی به استغفار و توبه می

ست؛ خب دوباره برنگردد و پشت ننماید! و البته کسی که رحمان و رحیم، از او دستگیی و به او لطف کرده ا
نماید، باید منتظر این باشد که خداوند متعال نیز او را به خودش واگذار نماید، آن وقت است که با پشت می

 رود.سرعت به سوی گناهان و هلاکت می

https://www.x-shobhe.com/etc,monotheism/9815.html
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چرا این انسان »این است که بپرسیم: تر از گناه، توبه، بخشش، بازگشت از گناه، یا رویکرد مجدد به گناه، مهم -●
؟! در حالی که او «جاهل و متکب، دوست دارد دست آخر، خدا را در گناهان خودش مقصر نشان بدهد

 یابد:ها از خود شماست، و تمامی مفاسد به دست خود شما بروز و ظهور میفرموده، تمامی بدی
اد  فِ الْباِ  واالْباحْرِ » را الْفاسا باتْ أایْدِي النناسِ بِاا  ظاها سا  (81)الر وم، « لِی ذِیقاه مْ بباعْضا النذِي عامِل وا لاعالنه مْ یبارْجِع ونا كا

خواهد نتیجه اند آشکار شده است؛ خدا میفساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام دادهترجمه: 
 !ردندبعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید )بسوی حق( بازگ

داند جاهل )کم خرد(، نادان، و گاه متکب و مغرور )فریب خورده( چرا این انسانی که می»باید بپرسیم:  -●
دارد و خدا را مقصر مبنایی و است، به جای آن که خدا را منزه بدارد و خود را مقصر بشناسد، خود را منزه می

خداوندا! تو منزه از این اتهامات و توصیفات غلط »، در حالی که فرمود: بگویید: «خواندنهایی گناهانش می
اناكا إِنِ ِ ك نْت  مِنا الظنالِمِینا  »کنم: هستی، بلکه من به خودم ظلم می  ؟! «لاا إِلاها إِلان أانْتا س بْحا

دم دانش و هنر خو »گوید: اندیشد و میشود که اگر موفق باشد، قارونی میاین بشر را چه می»باید بپرسیم:  -●
 ؟!«گوید: کار خداستو اگر شکست بخورد، می« بود

البته بسیار دقت کنیم و شر  شیطان و افکار شیطانی به خداوند متعال پناه ببیم، که این همان حالت ابلیسی و  -*
کند! او نیز وقتی به خاطر تکبش، عصیان  صفت شیطانی است که به انسان هوادار، مطیع و تابع خودش القا می

منطقی داد، های بی؟! پاسخ«چرا وقتی فرمودم سجده کنید، عصیان کردی»ابتدا مورد مؤاخذه قرار گرفت که کرد، 
ای ندارد و در محضر الهی جای این حرفها نیست، گفت: براهین مبتنی بر تکب را اقامه کرد، اما وقتی دید فایده

 »؛ یعنی کارش به دشمنی با خدا کشانده شد! «مدهخدایا، تو مرا فریب دادی، پس من نیز بندگانت را فریب می»
یبْتانِِ قاالا  پروردگارا، به سبب آنكه مرا گمراه ساختَ، »گفت:   -لْا زایِ نانن لها مْ فِ الْْارْضِ والْا غْوِیباننه مْ أاجْماعِینا رابِ  بِاا أاغْوا

إِلان  »و البته یک استثناء قائل شد « م ساختآرایم و همه را گمراه خواهمن ]هم گناهانشان را[ در زمین برایشان مى
دانست به آنها (! چون می8۷و  51)الحجر، « ]همگان[ به غی از بندگان مخلصت را –عِبااداكا مِنْه م  الْم خْلاصِینا 

 راه نفوذی ندارد.
نن لها مْ صِرااطاكا الْم سْتاقِیما » اقبْع دا یبْتانِِ لْا ا أاغْوا  (11 )الْعراف،« قاالا فابِما

 !کنمگفت: اکنون که مرا گمراه ساختی، من بر سر راه مستقیم تو، در برابر آنها کمین میترجمه:  
پس مراقب باشیم که کارمان به عداوت و دشمنی با خدا کشانده نشود و او را در گناهانی که با اختیار و اراده و 

 گردیم، مقصر نشماریم!انتخاب خود مرتکب می
 اراده:
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ی خودش، از گناهانش نزد پروردگار عالم استغفار )طلب بخشش( و توبه ای که به اختیار و ارادهبندهحال آن 
 )بازگشت از گناه به سوی او( نموده است؛ چه انتظاری دارد؟!

آیا انتظار دارد که دیگر خداوند متعال اختیار و اراده را از او بگید، تا دیگر خطا نکند؟! خب در چنین  -●
 گردد!رسد، یا عقلش ضایع میحالتی مرگش فرا می

آیا انتظار دارد که خداوند متعال، "جب" را بر او حاکم نماید؛ در حالی که تا زنده است، بین "جب و اختیار"  -●
 ارد.قرار د
ی او، کل نظام خلقت و هدایت را متغی سازد؛ آیا انتظار دارد که خداوند متعال، به خاطر استغفار و توبه -●

نظامات "اختیار و اراده"، "علت و معلول"، "قضا و قدر"، "هدایت و امتحان" ... و همه را برچیند؟! خب این 
 باشد!یک انتظار "جاهلانه و متکبانه" می

تعال، راه را از چاه نشان داده، هدایت نموده، اختیار و اراده، عقل و شعور و منطق هم داده، بعد خداوند م -*
ینِ قادْ »دیگر جبی در کار نیست، چون راه رشد از راه گمراهی مشخص شده است »فرموده:  لاا إِكْرااها فِ الدِ 

و البته به هر راهی که انتخاب نمایی و بروی، به مقصد همان  ، هر کدام را دوست داری برو؛«تبابایننا الرششْد  مِنا الْغا ِّ ِ 
 رسی.می

ی  عقل، شعور، منطق، قلب، اختیار، اراده، هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، آمدن انبیاء، دعوت، لازمه -*
ه، ولایت و امامت و ...، این است که آدمی از نعمت "اختیار و انتخاب" برخوردار باشد. لذا  پس از این هم

حال اختیار و ای بیش نبود را سمیع و بصیر قرار دارم، و نیز راه را نشانش دادم، فرماید: انسانی که نطفهمی
 خواهد بیاید و یا نیاید!انتخاب با اوست، می

ف وراً» إِمنا كا اكِراً وا یبْنااه  السنبِیلا إِمنا شا دا  (5)الإنسان، «  إِنان ها
 !دادیم خواه شاكر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاسما راه را به او نشان ترجمه: 

 دستگیری خداوند رحمان و رحيم:
دستگیی خداوند متعال، به این نیست که آدمی را پس از استغفار و توبه بک شد، و یا نعمت عقل، اختیار و 

گناهانتان را بدون این که فرماید: بسیاری از  ها، میاراده را از او بگید؛ بلکه پس از تمامی این نعمات و هدایت
عواقب کوچکی از برخی از گناهانتان را در  –بخشم حتی متوجه باشید و بابتش طلب بخششی کنید، خودم می

باب استغفار و توبه را نیز برایتان  –نتیجه نیست، پس آخرتی در کار هست دهم که بدانید کار بیدنیا نشان می
ام؛ چون من غفور و رحیم ام تضمین کردهاهان را خودم برایتان، با وعدهام و بخشش تمام ]جمیع[ گنباز گذاشته

 هستم:
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یعًا ق لْ یاا عِباادِيا النذِینا أاسْراف وا عالاى أانبْف سِهِمْ لاا تباقْناط وا مِنْ راحْماةِ اللهنِ » « إِننه  ه وا الْغاف ور  الرنحِیم  إِنن اللهنا یباغْفِر  الذشن وبا جماِ
 (35، )الز مر

اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه  ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده»بگو: ترجمه: 
 .«آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان استگناهان را می

ساعت  اما، معنای این همه این نیست، تا یک جمله استغفار را به زبان آوردید ]ولو از دل هم باشد[، و برای چند
یا چند روزی توبه نیز نمودید، کاری کنم که دیگر جباً هدایت شوید؛ خی، بلکه تا زنده هستید، عقل و اختیار 

شوید؛ باید معلوم شود که استغفار و توبه شما جدی بود یا خی؟! دست کم برای دارید، هم چنان امتحان می
ید. بدیهی است آن که پس از توبه، دوباره به آن  جا نباشخودتان مشخص گردد، تا مدعی، متوقع و منتظر بی

 گردد، هنوز توبه نکرده است! پس چه انتظاری دارد؟!گناه بر می
 هدايت و ولايت:

است؛ و ولایت یعنی "سرپرستی و دوستی"؛ و امر اتَّاذ  خداوند متعال، هدایت را در "گرو" ولایت قرار داده
است؛ بالاخره هنر و اوج عقل و اختیار، باید ظهور و بروزی داشته باشد ولایت را نیز اختیاری و ارادی قرار داده 

 یا خی؟!
فرماید: من خالق، مالک، قادر و رب همگان هستم، تأکید دارد که در خصوص "ولایت"، فقط خدایی که می

برم؛ من نور می کنم، از ظلمات بهپذیرم. آنان که ولایت مرا برگزیدند را هدایت میولایت مؤمنان به خودم را می
توانند بیایند؛ اما آنان که با اختیار خود، ولایت من را کنار گذاشته و آیند یا میبرم، نه این که خودشان میمی

اند، افساری به خود زده و لگامش را به دست آنها های گوناگون درون و برون را گردن نهادهولایت طاغوت
 ن:برندشااند که از نور به ظلمت میسپرده

فار وا أاوْلِیااؤ ه م  الطناغ  »  اتِ إِلىا النشورِ واالنذِینا كا وت  یخ ْرجِ ونباه مْ مِنا النشورِ إِلىا اللهن  والِش النذِینا آمان وا یخ ْرجِ ه مْ مِنا الظشل ما
الِد ونا  ا خا اب  الننارِ ه مْ فِیها اتِ أ ولائِكا أاصْحا  (53۰)البقره، « الظشل ما

برد. ها، به سوی نور بیون میاند؛ آنها را از ظلمتخداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده: ترجمه
برند؛ آنها ها هستند؛ که آنها را از نور، به سوی ظلمتها بیون می)اما( کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوت

 .اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند
گید که ولایت او را گردن نهاده است، به عروة الوثقی و حبل المتین ال جلوی خطای کسی را میپس، خداوند متع

 جا نیز دارد.چنگ زده است؛ نه آن که پشت کرده و انتظارات بی
اتِ أانْ لاا إِلاها إِلان أا » با م غااضِبًا فاظانن أانْ لانْ نباقْدِرا عالایْهِ فبانااداى فِ الظشل ما ذاا النشونِ إِذْ ذاها اناكا إِنِ ِ ك نْت  مِنا نْتا وا س بْحا

بْناا لاه  وانجانیْنااه  مِنا الْغامِ   الظنالِمِینا  لِكا نب نْجِ ِّ الْم ؤْمِنِ * فااسْتاجا ذا  (41  44)الْنبیاء، « ینا واكا
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[ را )به یاد آور( در آن هنگام که خشمگین )از میان قوم خود( رفت؛ و چنین و ذاالنون ]= یونسترجمه: 
پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت؛ )ام ا موقعی که در کام نهنگ فرو رفت،( در آن ظلمتها )ی متراکم( می

ت! منز هی تو! من از ستمکاران بودم! * ما دعای او را به اجابت خداوندا!( جز تو معبودی نیس»)صدا زد: 
 «دهیم!رساندیم؛ و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم؛ و این گونه مؤمنان را نجات می

باشد استغفار و فهمد نقص و اشکال از خودش میرسد که میکسی که به این درجه از درک، فهم و شعور می
دلم خواست دوباره گناه کنم، پس چرا خدا جلوی من »گوید: ه کسی که متکبانه مییابد، نکند، نجات میتوبه می

 «!را نگرفت، پس مقصر اوست
کسی که اهل استغفار و توبه باشد، اگر صدبار نیز توبه بشکند و به گناهش باز گردد، باز هم استغفار و توبه 

ولیت نموده و قصور، تقصی و ظلم در گناهش کند، نه این که از خودش سلب مسئنموده و سعی در ترک گناه می
 را گردن خدا بیندازد!

*** 


